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درجه علمی، نشانی پست  و ذکر نام و نام خانوادگی پژوهشگر، صفحه عنوان باید شامل عنوان مقاله :صفحه اول .1
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  و سپس نام مؤلف و پس از آن شماره صفحه ذکر شود.  ن مقاله،دایرة المعارف، عنواعنوان مجله، سایت یا 
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همت  به سراج منیر نامه پژوهش داد توفیق که را خداوندي کران، بی سپاس

 این. بپیوندد اعتقادي در حوزه نقد وهابیت هاي پژوهش عرصه به قلم اهل از گروهی

نمایاندن  در میدان بتواند و باشد پرثمر و مبارك است امید افتاد، اتفاق دیر گرچه تولد

  .نهد بنیان را ارزشمند و شایسته چهره واقعی وهابیت و دفاع از کیان تشیع، حرکتی

هاي آزاده در سراسر دنیا به مکتب اقبال انسانو در پی افزایش  در دوران حاضر

هاي دشمنان این مکتب نیز به مراتب افزایش یافته ، فشارها و دشمنی&اهل بیت

این  هاي پیشین بر عهده پیرواناست که در نتیجه، تکالیفی دشوارتر را نسبت به دوره

اسلام و مکتب نهاده است. از طرفی برخاستن موج بیداري اسلامی در جهان 

اسلامی،  هاي وهابی و روي آوردن آنان به انقلابهاي منطقه از جریانناامیدي ملت

این سیل  گویی به شبهات اعتقاديو پاسخ &ضرورت پرداختن به معارف اهل بیت

  پرخروش را دوچندان کرده است.

پوشیده نیست؛ زیرا  عرصه دینی پژوهشگران بر اي نامه پژوهش چنین ضرورت

هاي مداوم در سطح داخلی، اش، دچار شکستوهابیت با نمایان شدن چهره حقیقی

 عنوان خصم دیرین شیعیان در پی تضعیف جایگاهاي و جهانی گردیده است و بهمنطقه
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 هاي پرسش و ها شبهه موج والاي شیعه در عرصه جهانی است. این فرقه با ایجاد

کند. بر همگان آشکار اذهان را در پیوستن به مکتب والاي تشیع مشوش می نوپیدا،

 بزرگ بس اي شبهات و شناساندن ماهیت وهابیت، وظیفه است که مقابله با این

 پویان ره ايبر را هدایت چراغ تا است اسلامی هاي پژوهش میدان فرهیختگان براي

  .زنند کنار را جهل تاریکی حجاب و بیفروزند حقیقت

تواند از لحاظ اعتقادي و فکري به تغذیه جوامع ترین نهاد و مرکزي که میمهم

   است.هاي علمیه سراسر کشور حوزه ،هاي آزاده بپردازداسلامی و ملت

ها، امسال نیز همچون با وجود این تغییرات گسترده جهانی و نیاز فراوان ملت

میان  خورد و درکلام و عقاید در حوزه به چشم می دروسهاي گذشته، جاي خالی سال

کلاس عقاید  چهارآمار رسمی حوزه علمیه قم فقط  ، طبقهاي فقه و اصولکلاس انبوه

به  3 و 2 که تعداد دروس رسمی فقه و اصول فقط در سطحوجود دارد، این در حالیست

طلبد. این خلأها و مل دلسوزان حوزه را میأرسد و این تحدود یکصد درس می

کنند؟ چه کسانی باید  جبرانکمبودهاي موجود در بخش کلام و عقاید را چه کسانی باید 

که ت ها و شبهات اعتقادي جوانان پاسخ دهند؟ چه کسانی باید در مقابل وهابیبه پرسش

  ؟اي بیندیشندهاي عقیدتی خویش است، چارههمواره در حال تبلیغ و توسعه فعالیت

و مباحثی غیر از  زندها فقط باید به فقه و اصول پردااین باورند که حوزه برخی بر

لازمه این سخن  .این دو به مؤسسات و مراکز آموزشی حوزوي دانشگاهی واگذار شود

بندد و در جایی فرود آید که وسعت این است که برخی علوم پایه، از حوزه رخت بر

تجربه ثابت کرده  دارد.سبت به حوزه ندر این عرصه کمتري و تناسب علمی آموزشی 

است که آنچه از دروس معقول و منقول که از متن حوزه و با پشتوانه علمی حوزه پدید 

  .سسات آموزشی بوده استؤتر و مفیدتر از متر، دقیقآمده است، به مراتب قوي

رسانی جمعی اطلاع هايامروز حتی اگر ما نخواهیم، انواع و اقسام وسایل و ابزار

تواند راحتی میکه هرکس به قدري در دسترس همگان قرار گرفتهها بهو رسانه

حجم این تبلیغات و  چههر  نهو مکتب خویش را تبلیغ و در دل مردم رخنه کند مرام 
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آن کار جدي صورت نگیرد، شبهات به آرامی  در برابرها بیشتر شود و افکنیشبهه

  . ربایندان را مییابند و ایمان جوانجایگاه خویش را می

سخن آخر اینکه امروز وهابیت خطري جدي براي کل جهان اسلام است و 

ها و اقوام مختلف آتشی در میان گروه ، همانندگريترویج اندیشه و عقاید سلفی

شود و جمود فکري آنها ریشه سوز می که اگر خاموش نشود، عالماست  مسلمان

ترین عوامل فتنه در میان مسلمانان مهمخشکاند. این فرقه یکی از  اسلام را می

 ها وپراکند و آنان را مشغول نزاعفتنه و نفاق را در میان امت اسلام میاست، بذر 

  .سازدقومی و مذهبی می هاي درگیري

ترین وظایف امروز مسلمانان، پرداختن بیش از پیش به این فرقه یکی از مهم

هاي دست ملتو بهمدد الهی نزدیک، بهاي ضاله و مبارزه با آن است تا در آینده

مسلمان با نابودي این فرقه، اتحاد اسلامی برقرار گردد و زیر سایه این اتحاد، نزاع 

  هاي مفید علمی بدهد.و درگیري میان مسلمین جاي خود را به برادري و بحث

سسه ؤمحاصل تلاش پژوهشگرانی است که به دعوت  سراج منیر نامه پژوهش 

 در را خود و تخصصیی تحقیقات علم نتایج، &هل البیتأ لمدرسۀم الإعلا دار

اند که الحمدالله مورد توجه شناخت وهابیت و نقد آن ارائه کرده مختلف هاي زمینه

  هاي علمیه قرار گرفته است. مراجع و اساتید حوزه

در حال گسترش است و  &هل البیتأ لمدرسۀدار الإعلام فعالیت مؤسسه 

منظور در پی برگزاري نشست علمی با محوریت نقد وهابیت، تأسیس سایت  بدین

  و انجام تحقیقاتی در موضوعات خاص است.  تخصصی

تعالی قرار گیرد و مقبول نظر امیدواریم بضاعت ناچیز حاضر، مورد عنایت حق

   .مداران و صاحبان علم و کمال قرار گیرد فضیلت

 ﴾أقدامکمإن تنصروا االله ینصرکم و یثبت ﴿
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   ايـران و اعضیمد دارـید

   &تيهل البأعلام لمدرسة لإدار امؤسسه 

  (مد ظلّه)رازيیمکارم ش العظمی ت االلهیآبا حضرت 
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 در برابر وهابیت باید حالت تهاجمی داشت، نه حالت تدافعی 
، &هل البیتألمدرسۀ علام دار الإ تحقیقاتی سسهؤمان جمعی از محقق  مدیر و

  با حضرت آیت االله العظمی مکارم شیرازي، از مراجع تقلید جهان تشیع، دیدار کردند. 

، ضمن قدردانی از تلاش محققان  (مدظلهّ)االله العظمی مکارم شیرازي آیتدر این دیدار، 

 اندرکاران دستزحمات دانستند و  هاي این مؤسسه را امیدوارکنندهفعالیتاین مؤسسه، 

 ستودند.را که مورد توجه بزرگان حوزه قرار گرفته،  سراج منیر نامه پژوهش

 لمدرسۀدار الإعلام سسه ؤهاي مفعالیت (مد ظلهّ)آیت االله العظمی مکارم شیرازي

 مقابله با وهابیت حوزه در عرصه دن خلأکررا گامی در جهت برطرف  &أهل البیت

را  و محققان دانستندو بسیار خوب و جذاب غیرتکراري  ،نوپدید يارکو آن را  ندخواند

 به مطالعه آن توصیه کردند.

 یو محققان این مرکز به نکات مهم نئولاهاي خود به مسدر رهنمود ایشان

وهابیت و نه تدافعی  با هتهاجمی بودن مقابلر ب کیدأاز جمله آنها ت که اشاره فرمودند

اطلاعات  خالی واز نظر محتوا تو انوهابی : اندیشهزودندفاایشان  .آن است بودن

 رورشپ محصول کار آنها طور کلی از اسلام محدود است وآنان از کتاب و سنت و به

ایشان در ادامه افزودند:  .استکه آن خود معرف این مکتب  استتروریست  افراد
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سابقه بوده است و همین عامل سبب منفوریت آنان جنایات اینها در طول تاریخ بی

 شده است. 

شده اسلام معرفیظرفیت پیشرفت اسلام را در دنیا بسیار بالا دانسته و ایشان 

اندن ما باید با شناس :کید کردندأو ت ندکشی دانستمبا آد برابردست وهابیت را هب

را این تلقی که دین رأفت و رحمت و محبت است،  چهره صحیح از اسلام به دنیا

شیعه و سنی  پاك کنیم و جهانیاناز اذهان  ،کشی استکه اسلام مساوي با آدم

 مشارکت کنند.با یکدیگر باید در این هدف 

 گذار این فرقهبا بیان اینکه بنیاندر ادامه،  (مد ظلهّ)شیرازيآیت االله العظمی مکارم 

ت بر وهابیت هاي اهل سنّیهردسواد هستند، سواد بوده و علماي آنان نیز بیانسانی بی

این نکته توجه بیشتري شود تا  هکید کردند که باید بأت و نددانست بیشتر از شیعه را بسیار

 و افکار انحرافی وهابیتبا  نیز همانند شیعه،ت اهل سنّاکثریت قاطع همگان بدانند که 

  ند.امخالفوهابیان 

ایشان در ادامه متذکر شدند که روش آنان در برخورد با مسائل مربوط به توحید 

و فقط به آیات و  استو شرك، توسل، شفاعت، علم غیب و مانند اینها گزینشی 

ند و از پرداختن به آیاتی که کمین أند که اهداف آنان را تکنروایاتی استناد می

کنند. به عبارتی دیگر آنان ، پرهیز میسازدهاي اعتقادي آنان را متزلزل میبنیان

اصلاً جویاي حقیقت و اسلام ناب نیستند و در همان آیات مورد استناد نیز دچار 

 نمایید.اند و بر شما لازم است که این مسائل را روشن رأي شدهانحراف و تفسیر به

هاي غیر وهابی و مراکز یبه تعامل با سنّ قدر جهان تشیع،این مرجع عالی

ها را از جمله نکات مهم مشارکت با آن زهر اشاره کردند وت مانند الأعلمی اهل سنّ

از نقد و مبارزه با وهابیت دانستند. ایشان در حوزه پژوهشی نقد وهابیت  در حوزه

 مناسب، گوییخواستند با پاسخ &البیتأهل  سۀلمدردارالإعلام محققان مؤسسه 
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بپردازند و و زیارت قبور هاي شفاعت، تقیه، توسل در زمینهشبهات وهابیت  به

 توحید واقعی و اسلام ناب را به آنان معرفی کنند.

 ،مهدي مکارمو المسلمین سلام الا تحجشود در ابتداي این دیدار خاطر نشان می

 و المسلمین الاسلام تحجو ، &أهل البیت لمدرسۀ الاعلامدارسسه ؤریاست م

را به  سسهؤهاي این مگزارشی از فعالیت مؤسسه،معاون پژوهشی  حسین رجبی،

  تقدیم کردند. ایشان

سسه ؤهاي مفعالیت  ترینرجبی در تشریح مهمالمسلمین  الاسلام و تحج

نظیر حال حاضر کمکه در  شناسیتخصصی وهابیت به ایجاد کتابخانه ،علامالإدار

، "سراج منیر"تخصصی نقد وهابیت با نام  نامه پژوهشانتشار  ونظیر است یا بی

 اشاره کردند.

 هاي پیشبه طرح ،باره با اشاره به نیاز جامعه در این سسهؤمعاون پژوهشی م

هاي وهابیت، ایجاد نشست ویژه نقد علمی این مرکز، از جمله طراحی سایت يرو

هاي علمی براي ائمه جمعه نیازِ طلاب در این عرصه، برگزاري نشستعلمی مورد 

 آموزان در سراسرهاي نقد وهابیت براي دبیران و دانشت و برگزاري دورهو اهل سنّ

هاي اري دورهزو برگزائرین بیت االله الحرام  برايهاي متعدد کشور، تدوین کتابچه

  اشاره کردند.فوق تخصص تربیت محقق در زمینه نقد وهابیت 

براي کلیه  (مد ظلهّ)يحضرت آیت االله العظمی مکارم شیراز در پایان این دیدار

ه بیشتر و دستیابی به اهداف سسه پژوهشی، توفیق هر چدست اندرکاران این مؤ

 .رو را از خداوند متعال مسئلت کردندپیش عالی
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�ب اسلا�ی   را��ه و���� و �ذا
 حسین رجبی  

   

                                         
  .استاد و پژوهشگر حوزه علمیه قم. 
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 یدهـچک  

 مـذاهب اهـل   هدر این نوشتار به دیدگاه وهابیت و نویسندگان این فرقـه دربـار  

اندیشند که وهابیـت فقـط بـا    سنّت پرداخته شده است؛ زیرا امروزه برخی چنین می

که هجمه آنان به مذاهب فقهی و کلامی اهـل سـنتّ   حالی شیعه مخالف است؛ در

علمـاي وهابیـت    ههـایی از هجم ـ کمتر از مذهب شیعه نیست. در این نوشتار نمونه

علیه مذاهب اهل سنّت بیان شده است. این فرقه تنها خـود را اهـل سـنتّ و سـایر     

  داند.مذاهب را اهل بدعت می

  

  

 مذاهب، اهل سنّت، وهابیت، سنّت، بدعت :ناگکلید واژ  
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 دمهـمق  

 هـاي اسـلامی  با توجه به این که فرقه وهابیت خود را حق مطلق  و سایر فرقه

هـاي تبلیغـی   داند و گاه با تغییر تاکتیک و شـیوه را اهل بدعت و خارج از اسلام می

ایـن در   کنـد. حمله مـی  شیعه امامیهبه ، تنها سنّتبراي  جذب پیروان مذاهب اهل 

اهـل   و فقهـی  هاي کلامـی و بدعت، فرقه سنّتکه در تبیین معیارهاي  حالی است

 ـ شمرد.یاهل بدعت منیز را سنّت  بـه بررسـی و تحقیـق    مناسـب اسـت    ن رو،از ای

مذاهب اسلامی و نگاه علماي مذاهب  بـه وهابیـت،   وهابیت به نگاه  هجامعی دربار

 ،هـاي وهابیـت  با اسـتناد بـه منـابع و کتـاب     کنیم این نوشتار سعی می بپردازیم. در

. پـیش از پـرداختن بـه    نشان دهیممسلمانان و مذاهب  را دربارهواقعی آنان  دیدگاه

اختصـار   ها را بـه و چگونگی پیدایش آن سنّتهاي اهل اصل بحث،  مذاهب و فرقه

  کنیم.بیان می

  

 مذاهب اهل سنّت  

هاى گوناگونى تقسیم  مسائل نظرى دین، به مذاهب و روشسنّت در تبیین اهل

پیدایش مذاهب را پدید آورده  هو فقهی زمین يل اعتقاداختلاف در مسائ .اند شده

از قرن چهارم به بعد چهار مذهب به صورت رسمى باقى مانده و تاکنون از آن است. 

اهل سنتّ در چهار مذهب تقلید شده است: مذهب حنفى، مالکى، شافعى و حنبلى. 

اند و هر یک از  حدیث، معتزله، اشاعره و ماتریدیه تقسیم شده مسائل اعتقادى به اهل

اى از مسائل هم با یکدیگر  که در پارهباشند؛ چنان این مذاهب داراى روش خاصى مى

ین شده است. البته زیر یهاى کلامى و اعتقادى تب اختلاف دارند که در کتاب

هاى فکرى و اعتقادى  سنتّ، خواه با انگیزه  درون مذاهب اهلهاى دیگرى در  مجموعه

هاى سیاسى، به مرور به وجود آمده است؛ نظیر فرقه دیوبندى و فرقه  و یا با انگیزه
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ها که  ها و فرقه ها در پاکستان، اخوان المسلمین و سایر گروه ها در هند، مودودى بریلوى

  ١.یکدیگر اختلاف دارند با حفظ اصول مذهب در مسائل فراوان دیگر با

شود کـه اخـتلاف مسـلمانان از     با نگاهى به تاریخ اسلام این حقیقت روشن مى

هاى گوناگونى داشته کـه یکـى    صدر تاکنون موجود بوده و این اختلافات سرچشمه

هاى مختلف صحابه و تابعان و سپس علمـا و   ترین آنها اجتهادات و برداشت از مهم

است. گرایش به رأى و ظواهر نصوص قـرآن و سـنتّ در    اندیشمندان اسلامى بوده

هاى گونـاگون در برابـر    ها و گروه مسائل نوظهور در هر عصرى موجب شد تا طیف

هـا بـه مـرور زمـان همـراه       آرایـى هـا و صـف   آرایى کنند. این برداشتیکدیگر صف

شـد. ایـن رونـد همـواره      اختلافات سیاسى و حکومتى به پیدایش مذهب منتهى مى

حدیث یاد شده است که تنهـا بـه ظـواهر     تمرار داشته است. از گروه دوم به اهلاس

کردند و با هرگونه بحث استدلالى و عقلى مخالف بودنـد.   قرآن و احادیث استناد مى

توقـف  آنچه در قرآن و روایـت وجـود نـدارد،    در آنان علم کلام را از اساس انکار و 

ردند. ایـن جریـان تـا دوران ابوالحسـن     شـم  و غیر این روش را بدعت مى کردند می

گرایـى در برابـر    اشعرى استمرار داشت و قبـل از آن گـروه معتزلـه بـا روش عقـل     

آرایى کرده بودند و در بعد فقهى نیز اهـل رأى در قبـال اهـل     گرایش حدیث، صف

  .حدیث قرار داشتند

 بـود کـه   ^بیـت پیـامبر اکـرم    ها، گرایش به اهل در مقابل همه این گرایش

هـا و   کردنـد. درگیـرى  بدون مراجعه به رأى و یا توقف، حقـایق دیـن را بیـان مـی    

حدیث با اهل رأى از یک سوي و از سوي دیگر بـا معتزلـه، موجـب     اختلافات اهل

حـدیث   گذاري کند. اشعري روش اهلهیشد تا ابوالحسن اشعرى مکتب اشاعره را پا

                                         
 .گیري مذاهب اسلامیچگونگی شکل. براي اطلاعات بیشتر ر.ك: 1
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منطق عقل براى دفاع از معـارف  را تعدیل کرد و پس از آن راه و روش استدلال و 

سـنتّ از آن پیـروى کردنـد؛     دینى مورد توجه قرار گرفت و به تدریج بیشتر علماى اهل

که این مذهب رسمى شد و امروزه بیشتر اهل سنتّ در بعد اعتقـادى، اشـعرى   اى گونهبه

را بـا  ند. گرچه همزمان با ابوالحسن اشعرى، ابومنصور ماتریدى نیز معارف دیـن  امذهب

  .نگاه عقلانى بررسى و معرفى کرد و براى عقل نقش فراوانى را قائل شد

حدیث درگیر بودند، مبانى  لازم است یادآورى شود در عصرى که معتزله با اهل

بن حنبل بود. ایـن روش  حدیث احمد   هر دو فرقه تبیین شد و چهره سرشناس اهل

ل شد، اما در عین حال گروه حنابله اى تعدی حنابله پس از ابوالحسن اشعرى به گونه

بند بودند و در مقابل، اشاعره رشـد نداشـت. تـا اینکـه در     حدیث پاي به روش اهل

 حدیث را با حرکت جدید آغـاز و تحـولى در اهـل    تیمیه روش اهل قرن هشتم ابن

گرچه خود او حنبلى بود، اما با روش جدید صاحب مذهب شـد و   .حدیث ایجاد کرد

اى شـروع   تیمیه به گونـه عنوان مجتهد مطلق مطرح ساخت. حرکت ابن خود را به 

شد که مذاهب دیگر به ویژه مذاهب کلامى و فقهى را مورد انتقاد قـرار داد و آنـان   

هـاى   را اهل بدعت و اهل هوا معرفى کرد. او متکلمـان را اهـل بـدعت و گـرایش    

را که گرایش اهل تصوف و عرفان را منحرف و مخالف خود شمرد و خود و کسانى 

سـنّت در مقابـل    سنّت و جماعت دانست. روزگـارى واژه اهـل   اهل ،حدیث داشتند

تیمیـه بـه پیـروان خودشـان     گرایان مطرح بود و در روزگـار ابـن   اهل عقل و عقل

تیمیه به شدت با اعتراض و نقد علماى مذاهب مواجـه  منحصر دانستند. حرکت ابن 

که در تاریخ بـه خـوبى بیـان    دانستند. چنان ین اسلام شد و افکار او را انحراف در د

  شده است و نیازى به نقل آنها نیست.

اى بود که مانع رشد افکار او شد؛ گرچه برخـى از   گونهتیمیه بهها با ابن  مخالفت

کثیـر افکـار او را بیـان کردنـد. در قـرن       قیم و سـپس ابـن  شاگردان وى مثل ابن 

دالوهاب پدید آمد. این جریان با استفاده از افکـار ابـن   بن عبدوازدهم جریان محمد 
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تیمیه و هماهنگى با حکومت سعودى توانست بار دیگر در برابـر مـذاهب اسـلامى    

هـاى اقتصـادى و در اختیـار داشـتن      آرایى کند و امروزه با امکانـات و توانـایى  صف

وم به مـذاهب  حرمین شریفین به ترویج روش و افکار خود بپردازد. این فرقه، با هج

سنتّ بلکه اهل بدعت معرفى کـرد.   سنّت، آنان را مخالف اهل فقهى و کلامى اهل

شوند، بهترین شـاهد بـر   که در بحث بعد ذکر میهایی و کتاب بدعت التعصبکتاب 

علیه تقلید از چهـار مـذهب فقهـى و مـردود      بدعت التعصباین ادعاست. در کتاب 

  دانستن آن سخن گفته است.  

اشعري، ماتریدي و اهل حدیث زیر مجموعـه یکـى    يها نیز مانند فرقه وهابیت

بن حنبـل در   نام حنبلی است. بیشترین پیروان مذهب احمدسنّت به  از مذاهب اهل

گذار وهابیت و حنبلى مـذهب بـود   . محمد بن عبدالوهاب پایهندستهسرزمین حجاز 

از مسـائل اعتقـادى    اى و از درون این مذهب برخاسـت و بـا روش جدیـد در پـاره    

  مخالفت خویش را با مسلمانان دیگر ابراز کرد.

  ٢سرچشمه  افکار وهابیت، احمد بن عبدالحلیم معروف به ابن تیمیه است.

                                         
  .211، ص السلفیۀ بین اهل السنۀّ و الامامیۀ. 2

فرقه وهابیت، از او نشئت گرفته، تحصیلات اولیه خود را در تیمیه، که در حقیقت افکار و عقاید ابن 

اش به دمشق آمد  مغول به اطراف شام همراه خانواده هزادگاه خود حران به پایان رساند. وى پس از حمل

-طورىهاى فکرى او همچون تجسیم نمایان شد؛ به ساله بود که آثار انحراف 33و در آنجا اقامت گزید. 

 پا کرد و باعث شد که بسیارى از علماى اهلباطل او در دمشق و اطراف آن غوغایى به که انتشار افکار

سنتّ بر رد او  گیرى و حتى او را تکفیر کنند. بسیارى دیگر از بزرگان اهلسنتّ در برابر او موضع

ارة خیر شفاء السقام فى زیهاى  نامالدین سبکى که دو کتاب بههاى حجیمى نوشتند؛ از جمله تقى کتاب

شاکر )، ابن 852حجر عسقلانى(م را نوشت. نیز ابن تیمیۀ ۀ فى الرد على ابنئالدرة المضیو  الأنام

)، 1371مصرى(م )، شیخ محمود کوثرى 1016م)، ملاقارى حنفى(973حجر هیثمى(م)، ابن 764کتبى(ت

کدام کتابى در رد ابن )، که هر 829) و حصنى دمشقى(م1265بن یوسف نبهانى(مبن اسماعیل  یوسف

  .تیمیه نوشتند
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ند و دشـمر سـنّت مـی  حـدیث خـود را اهـل     کند که اهـل  سیر تاریخ روشن مى

مالکی، شافعی اهـل   ،مخالفان خود را از مذاهب دیگر نظیر اشاعره، ماتریدیه، حنفی

سنّت و مـذاهب فقهـى و    دانستند و امروزه نیز وهابیون فقط خود را اهل بدعت مى

دانند. این خطرى اسـت کـه مـذاهب و     سنّت و شیعه را اهل بدعت مى  کلامى اهل

کند، ولى متأسفانه تاکتیک و روش جدید وهابیـت   سنّت را تهدید مى هاى اهل فرقه

سـنّت را بـه    هـاى اهـل   کنند تا فرقه ریب و حیله تلاش مىاى است که با ف گونهبه

نشین با امکانات مـالى و اقتصـادى، کتـاب و    خود جذب کنند. آنان در مناطق سنى

کنند که نفوذ کننـد. البتـه اقـدامات آنـان بـا نـام        جزوه و کارهاى خیریه تلاش مى

شـوند و از ایـن    هاى مورد قبول هر منطقه وارد مـى  نام فرقهوهابیت نیست، بلکه به

کننـد.   طریق آنان را با افکار و عقاید خود آشنا و به مرور زمان آنـان را وهـابى مـى   

سنّت را در قبال مسلمانان شیعه  ها، اهل ها و دروغ هراسى و با تهمتگاهى از شیعه

  دهند تا به اهداف خود برسند.   قرار مى

                                                                                        
 خدا او را خوار و «گوید:  تیمیه مى سنّت است، درباره ابن که از علماى اهل حجر هیثمى  ابن

ها و  ها و مالکى سنّت و معاصرین وى از شافعىگمراه و کور و کر کرده است و پیشوایان اهل 

بن بن خطاب و علىدارند و اعتراض وى حتى عمرها، بر فساد افکار و اقوال او تصریح  حنفى

گذار،  تیمیه فاقد ارزش است و او فردى بدعتطالب را نیز در بر گرفته است... . سخنان ابن  ابى

گر و غیر معتدل است. خداوند با او به عدالت خود رفتار کند و ما را از شر عقیده و  گمراه، گمراه

 ).86، ص الحدیثۀالفتاوى » ( راه و رسم وى حفظ کند

او در پوشش پیروى از «گوید:  تیمیه، درباره او مى همچنین سبکى، از محققان برجسته و معاصر ابن

هم شکست. او با اتفاق مسلمانان به  بدعت گذاشت و ارکان اسلام را در کتاب و سنتّ، در عقاید اسلامى 

آن جسمانى بودن خدا و مرکبّ بودن ذات او است، تا آنجا که  همخالفت برخاست و سخنى گفت که لازم

 ۀ فى الردئالدرة المضی» ( فرقه نیز بیرون رفت 73ازلى بودن عالم را ملتزم شد و با این سخنان حتى از 

 ). 5، صتیمیۀ بنی اعل
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که خود را مسلمان،  در هر صورت امروزه تمام سعى و تلاش وهابیون این است

و سایر فرق و مذاهب اسـلامى را مخـالف و اهـل بـدعت معرفـى کننـد. در اینجـا        

  آوریم:سنّت می  هایى را به نقل از نویسندگان وهابى و مذاهب اهل نمونه

 سنّت  هاى اهل دیدگاه وهابیت درباره فرقه  

 مـذاهب اسـلامى   ههاى خود سـخنان تنـدى را دربـار    تابو ک وهابیون در فتاوا

بـه کـار    (شیعه، اشاعره، ماتریدیه، قادریه، نقشبندیه، کوثریـه، اخوانیـه و غیـر آنهـا)    

گـاه بـه جهمـى بـودن و      و سنّت اند. گاهى تعبیر به اهل بدعت و مخالف اهل برده

  م:یکن مى نقلرا از عبارات آنان اند که در اینجا برخى  تعبیرهاى دیگرى یاد کرده

ماتریدیـه و اشـعریه   : آمده اسـت  ،لیف ابن تیمیهتأ ،طیهشرح عقیده واسدر  .١

انـد. عثیمـین    سـنّت  مخالف اهل اند  ـسنّتاهل  هاي کلامیترین فرقهکه از مهم ـ

  گوید:می

شود که هر کـس بـا روش آنـان مخالفـت     از سخن ابن تیمیه استفاده می

طـور مثـال، اشـاعره و    سـنّت و جماعـت بیـرون اسـت. بـه     کند، از اهـل  

آیند؛ زیـرا روش آنـان مخـالف پیـامبر     شمار نمیسنّت به یدیه از اهلماتر

که اهل سنّت را کنند کسانین رو، اشتباه مییو اصحاب است. از ا̂ اکرم

 ـاند. چگونـه تمـام ا  به سه گروه سلفی، اشاعره و ماتریدیه تقسیم کرده ن ی

کـه  درحالیکه با یکدیگر اختلاف دارند؟  اند، در صورتیسنّت ها اهلگروه

غیر از حق چیزي جز ضلالت و گمراهی نیست... . از این رو، امکان ندارد 

که دو ضد بـا یکـدیگر قابـل جمـع     ها در حق جمع شوند؛ چناناین گروه

٣نیستند. پس چگونه مخالفان سنّت را جزء اهل سنّت بدانیم.
  

                                         
فهم فى و علم من کلام المؤلف(ابن تیمیۀ) انه لایدخل فیهم(اهل السنّۀ و الجماعۀ) من خال. «3

طریقتهم. فالأشاعرة مثلاً و الماتریدیۀ لایعدون من أهل السنّۀ و الجماعۀ فى هذا الباب، لأنهم 

 و أصحابه... و لهذا یخطى من یقول: أنّ أهل السنّۀ و الجماعۀ صلى الله عليه وسلممخالفون لما کان علیه النبى
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ل کنـد کـه اشـاعره و ماتریدیـه از اه ـ     در جاى دیگر کتاب نیز تصریح مـى وي 

  ٥اند. و آن دو خلاف طریق سلف را رفته ٤نیستند سنّت

بعـد از   ،دهـد  را فرقـه اشـاعره تشـکیل مـى     سـنّت  که بیشتر اهلبا توجه به این

هـاى   کتـاب وهابیـان  اى کـه   گونـه بـوده؛ بـه  اشـاعره   ، بیشترین هجمه علیهشیعه

  اند. مستقلى را در رد این فرقه نوشته

الرسـالۀ الواضـحۀ   الحنبلى، کتابى درباره قرآن و کلام الهى بـه نـام    ابن  .٢

و  سـنّت   نوشته. نویسنده وهابى کتاب که فقط خـود را اهـل   ةفى الرد على الأشاعر

 سـنّت بـه شـمار نیـاورده و هرگـاه      داند، اشاعره و ماتریدیـه را از اهـل   جماعت مى

هـا را در مقابـل    ریدیه و سایر فرقـه را بیان کرده، دیدگاه اشاعره، معتزله، مات  مسئله

بـا آن   سـنّت انـد و اهـل   قرار داده؛ مثلاً گفته: اشاعره بر این عقیده سنّت  قول اهل

    ٦اند.مخالف

و آنهـا را   ٧قرآن مانند نظـر مشـرکین دانسـته    هاو همچنین نظر اشاعره را دربار

  گفته:و  کردهمعرفى  سنّتاهل بدعت و مخالف  قرآن و 

هایشان، با صـریح قـرآن، سـنّت پیـامبر،     عره به سبب بدعتتحقیق اشابه

                                                                                        
 ثلاثۀ: سلفیون، و أشعریون و ماتریدون، فهذا خطأ، نقول: کیف یکون الجمیع أهل السنّۀ و هم

نظر کیف لنمختلفون؟! فماذا بعد الحق إلّا الضلال... هذا لایمکن إلاّ إذا أمکن الجمع بین الضدین... 

 ).22، صشرح العقیدة الواسطیۀ» (نسمى من خالف السنّۀ أهل السنّۀ

 .463، صهمان. 4

 .همان. 5

 .201، ص1ج الرسالۀ الواضحۀ فى الرد على الاشاعرة،ر.ك:  .6

الرسالۀ الواضحۀ فى الرد على الاشاعرة، ( » مقارنۀ بین قولى الاشاعرة و المشرکین فى کلام اللهّ«. 7

 ).388، ص2ج
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انـد و از کفـار    عقل و اجماع ادیان الهی مثل یهود و نصارا مخالفت کـرده 

.اندقریش در تکذیب قرآن فراتر رفته
٨  

 ابـن  هـاي سنّت به گـروه   که آیا تقسیم اهل الؤسعثیمین در پاسخ  این  .٣

  نویسد:   اشاعره و ماتریدیه صحیح است، مىتیمیه، 

ها بسیار روشن است و امکـان نـدارد کـه واژه     اختلاف در روش این گروه

کـار بـرد. از ایـن رو، اهـل     اهل سنّت را بر دو روش متغـایر و متضـاد بـه   

سنّت مخصوص مدرسه ابن تیمیه است، نه مدرسـه اشـاعره و ماتریـدي،    

جمع بین ضدین اسـت کـه    دن ظلم وو هر دو گروه را از اهل سنّت شمر

    ٩.تحقق آن محال است

دیگر از علماي وهـابی، در پاسـخ اینکـه     محمد بن ابراهیم آل شیخ، یکی .٤

گویـد:   در نماز جماعت به امامت اشاعره جایز اسـت، مـى   سنّتآیا اقتداي اهل 

کـه  همچنـین او معتقـد اسـت کسـانى     ١٠جایز نیسـت.  (اشاعره)امامت مبتدع 

                                         
من الیهود  فقد خالفت الأشاعرة ببدعتهم نص الکتاب و صریح السنۀّ و أدلۀ العقول و إجماع أهل الملل«.8

الرسالۀ الواضحۀ فى الرد على الاشاعرة، (  ،»و النصارى و الزیادة على کفار قریش فى تکذیب القرآن...

 .)397، ص2ج

شاعرة و الماتریدیۀ و هل تقسیم اهل السنّۀ الى قسمین: مدرسۀ ابن تیمیۀ و تلامیذه و مدرسۀ الأ. «9

هاتین المدرستین  .. من المعلوم ان بین .تقسیم صحیح؟ و ما موقف المسلم من العلماء المؤولین؟ 

و صفاته فالمدرسۀ الاولى یقرّر معلموها وجوب إبقاء   اختلافاً بینا فى المنهاج فیما یتعلق بأسماء اللّه

فاته... و المدرسۀ الثانیۀ یقرّر معلموها وجوب و ص  النصوص على ظواهرها فیما یتعلق باسماء اللهّ

صرف النصوص عن ظواهرها و هذان المنهاجان متغایران تماماً... و انما المقصود بیان أن وصف(اهل 

السنّۀ) لایمکن أن یعطى لطائفتین یتغایر منهاجهما غایۀ التغایر... و على هذا فیتعین أن یکون وصف 

م فیه أهل المدرسۀ الثانیۀ لأن الحکم بمشارکتهم ایاهم جور، و جمع أهل السنّۀ خاصاً بهم لایشارکه

مجموعۀ فتاوى و مسائل » (بین الضدین و الجور ممتنع شرعاً و الجمع بین الضدین ممتنع عقلاً

 ).50، رقم 1، ج العثیمین

  لهّفى الصلاة و ان کان نص الواقف و شرطه کما ذکرت فان فاء ال لایجوز تقدیم مبتدع اماماً.«10
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انـد، اشـتباه    ا سه فرقه: اهل حـدیث، اشـاعره و ماتریدیـه دانسـته    فرقه ناجیه ر

و هذا قول باطل، لأنهم من أهل الوعید؛ « :که سفارینى گفته استاند، چنان کرده

  ١١.»الضلال ۀ، بل هم من المبتدعۀۀ. فلیسوا من اهل السنّلمخالفتهم أهل السنّ

 رادو گـروه   د،کتـاب خـو   هبن صالح محمود، در مقدم ـ ر عبدالرحمندکت  .٥

گـروه روشـنفکر و ناسیونالیسـم کـه بـه اسـلام        خطرناك دانسته: اولبراى اسلام 

هـاى کلامـى    فرقـه  گـاه وي آندوم پیـروان متکلمـین و تصـوف.     ؛اعتقادى ندارند

جـا قسـمتى از   از ایـن گـروه شـمرده اسـت. در این    تـر   اشعرى و صوفى را خطرناك

  کنیم:   ن نقل مىمندا آگاهى علاقه برايگفتار این وهابى را 

و فى العصر الحاضر نشأت اضـافۀ إلـى الفـرق و الطوائـف القدیمـۀ      

تیارات فکریۀ متعددة و أخطـر مـا یواجـه مسـیرة المسـلمین الیـوم       

تیاران کبیران: أحدهما تیار القومیین و العلمـانیین الـذین لایرفضـون    

عتـزال و  الاسلام صراحۀ...و التیار الثانى: تیار أهل البدع من أهل الإ

الکــلام و التصــوف... و أخطــر مــا یمثــل هــذا التیــار، الأشــعریۀ و  

أن لهما امتداداً عریضاً فى اماکن مختلفـۀ مـن العـالم     ثحی ؛الصوفیۀ

  سلامى، و ساعد على ذلک امور من أهمهما:الإ

و أ . تبنّــى کثیــر مــن الجامعــات و المراجــع العلمیــۀ للمــذهب الأشــعرى1 

  الحق الذى یجب أن یکون ضمن مناهج التعلیم. الماتریدى على أنه المذهب

. استمرار تبنّى هذا المذهب من خلال دروس المشـایخ فـى بعـض    2

الــبلاد منــذ قــرون مضــت و ربطــه فــى الغالــب بالمــذاهب الفقهیــۀ  

                                                                                        
رسائل و فتاوي ( ،»اوثق و غیر خاف علیکم حکم امامۀ الفاسق فکیف بالمبتدع  احق و شرط اللّه

 ).685، ص1، جالشیخمحمد بن ابراهیم آل 

 .2، جاللالى البهیۀ فى شرح عقیدة الطحاوى.  11
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  المشهورة، بحیث أصبح أمراً معهوداً و طریقۀ مسلمۀ.

 ـ   . 3 ذا وفرة الکتب و المراجع المخطوطۀ و المطبوعـۀ التـى تخـدم ه

  .المذهب

شـعرى،  . الترابط أو الإمتزاج الذى وقع بین المـذهب الصـوفى و الأ  4

لکن هذه التیارات بامکاناتهـا الکبیـرة    ...، وۀمما جعل الطرق الصوفی

و جهودها المتواصلۀ یقابلهـا تیـار قـوى، منتشـر فـى أنحـاء العـالم        

  .الاسلامى یتبنّى عقیدة السلف و منهجهم فى الإستدلال
  

و اهـل بـدعت و    سـنّت و جماعـت)    (اهـل  نویسد: بین مذهب سـلف  مىسپس 

از بسـیاري  هوا خلط شده است و مایه تأسف است که  مذهب اشاعره در بـین  هل ا

کـه   گویـد مـی و جماعت مشـهور شـده اسـت. او در ادامـه      سنّت  مردم مذهب اهل

در رد آن بایــد بــه  ،از ایــن رو .مــذهب اشــاعره همــواره در حــال گســترش اســت

  نویسد: . او در پایان مقدمه مىمراجعه کردتیمیه  هاى ابن کتاب

تیمیـۀ و جهـوده العلمیـۀ    و لاشک أن البحوث حـول کـل مـن ابـن     

المختلفۀ و حول الاشاعرة و اعلامهم و عقایدهم کثیرة جـداً؛ کمـا أنّ   

فیـه  لعلمائنا الأفاضل ردود متنوعۀ على الأشاعرة و بیان مـا خـالفوا   

  12.مذهب السلف

کند که از اشـاعره نسـبت بـه مـذهب      تیمیه نقل مى همچنین وي از  قول ابن

                                         
الا و یکون  قلما یتصدى احد للرد على المعتزلۀ او الأشاعرة أو المتصوفۀ أو الرافضۀ أو غیرهم« .12

جل اعتماده فى ذلک بعد الکتاب و السنّۀ و اقوال السلف، على ردود و مناقشات هذا الإمام 

 العظیم... و اخیراً فیما یلاحظ أن ردود شیخ الإسلام على کثیر من الطوائف التى کانت اشد إنحرافاً

ر. ك: ؛ نیز 1ج الاشاعره، موقف ابن تیمیۀ من( »کالفلاسفۀ و غلاة الصوفیۀ و المعتزلۀ ؛من الأشاعرة

 .)958، شمجتمع الکویتیۀمقاله عبدالعزیز بن باز در مجله 
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اهـل حـدیث و   بودند از این رو حدیث فرقه ناجیه و سـواد اعظـم را بـر    نسلف آگاه 

  ١٣کنند. حمل مى ،آنان را پذیرفته کسانى که افکار و روش

فـى ابطـال عقایـد    جهود علماء الحنفیۀ الدین سلفى در کتـاب  . دکتر شمس6

  نویسد: مى سنّت علماى مورد قبول اهل هدربار القبوریۀ

  ١٤اند: تفتازانى و جرجانى و ماتریدى جهمى ک.ی

و سایرهم کثیر من المتکلمـین مـن الماتریدیـۀ الحنفیـۀ و الأشـعریۀ      

الکلابیۀ بسبب العکوف على کتبهم الفلسفیۀ، فتأثروا بعقائدهم القبوریۀ 

حتى صاروا دعـاة الـى القبوریـۀ و الجهمیـۀ فـى آن واحـد: امثـال:        

ــۀ   ــۀ و القبوری ــازانى فیلســوف الماتریدی و الجرجــانى  ق)792(التفت

   15.)ق816(الخرافى الکلامى الحنفى الصوفى 

اتبــاع ابــى منصــور «گویــد:  نویســنده در پــاورقى، در معرفــى ماتریــدى مــى

  .»الماتریدى الحنفى الجهمى

  :ملحد و زندیق است ،مثنوىصاحب  ،مولوى رومى دو.

و قد عرفّ هؤلاء المداحۀ الزنادقۀ بالصوفیۀ الحلولیۀ و الاتحادیۀ القبوریۀ 

ــال الحــلاج( ــۀ؛ أمث ــن الفــارض(309الخرافی ــن 632ق) و اب ق) و اب

ق) و المولـوى الرومـى الحنفــى   669ق) و ابـن ســبعین( 638عربـى( 

                                         
ۀ رسوله و و سنّ  فأهل الحدیث مرادف لأهل السنۀّ، یقول اللالکائى: فلم نجد فى کتاب اللّه. «13

 ).26، ص1، جمجموع الفتاوى» (آثار صحابته الا الحث على الاتباع و ذم التکلف و الإختراع...

شود. وى شاگرد جعد بن درهم  ق) گفته مى128بن صفوان متوفاى(م . جهمیه به پیروان جهم 14

ترین عقاید آنان، جبرگرایى است و اینکه ایمان امیه کشته شد. از مهماست که در اواخر دوران بنى

 ).ملل و نحل؛ الفرق بین الفرقشود(ر.ك .  تنها با معرفت حاصل مى

 .24، ص1ج، جهود علماء الحنفیۀ. 15



 

 

28 

ق) و خواجـۀ  690ق) و القونوى و التلمسـانى( 672صاحب المثنوى(

ق) و  872ق) و عبــدالکریم الجیلــى(791نقشــبند امــام نقشــبندیۀ (

ق) و الشــعرانى 898الجـامى الحنفــى شــارح الکافیـۀ و الفصــوص (  

  16.ق)143ق) و النابلسى الحنفى (973(

  :گذارند ها بدعت اکثر حنفى سه.

فاکثر القبوریۀ فى الحنفیۀ لکثرة عددهم و کثرة الفرق المبتدعۀ فیهم و 

کثرة الملوك و الامراء و القضاة القبوریـۀ فـیهم. ثـم فـى المالکیـۀ و      

  17.الشافعیۀ. و نزر قلیل من الحنابلۀ... 

  :اندهاى مصرى و مکتب زاهد کوثرى اهل بدعت جماعت تبلیغى، اخوانى چهار.

و قد وصل الأمر بسبب ذلک و سکوت السـلفیین المثلجـین الـى ان    

الدعوات البدعیۀ المستوردة مـن الهنـد کالدیوبندیـۀ التبلیغیـۀ و مـن      

الترك کالکوثریۀ الجهمیۀ و من مصر کاخوانیۀ السیاسیۀ و من غیرهـا  

وریۀ و نحوه قد دفعت عقیدتها فى هـذه الـبلاد الطـاهرة    کالصوفیۀ القب

18الى ان تأثر بها بعض اهل التوحید فنصروها و کرهوا الرد علیها.
  

    :همانند یهود است ،(حنفیه)روش برخى اتباع مذاهب  پنج.

لقد صدق هؤلاء العلماء الحنفیۀ فـى أن بعـض المقلـدین مـن الغـلاة      

هم؛ کـانهم رسـل و أنبیـاء بـل     یرفعون الأئمۀ فـوق منـزلت   الجامدین.

یجعلونهم أرباباً یعـدونهم مـن دون االله بالطاعـۀ المطلقـۀ فیعرضـون      

ۀ على أقوالهم. فما وافـق قـولهم قبلـوه و مـا     نصوص الکتاب و السنّ

                                         
 .26ص ، همان. 16

 .همان .17

 .30ص، 1، ججهود علماء الحنفیۀ .18
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عتراف بـأن  خالفه أولوه أو ردوه، بل وصل ببعضهم الحال إلى حد الإ

د ما عرفه لأجـل  ، و لکن اتباع المذهب واجب. فرد الحق بعاالحق کذ

    المذهب و هذا نوع من دأب الیهود. نسأل العافیۀ. و قـد وصـل الغلـو

بالشیخ محمود الحسن الملقّب عند الدیوبندیـۀ بشـیخ الهنـد و صـدر     

  19. المدرسین بجامعۀ دیوبند و أحد کبار أئمتهم...

    20:اندي، رهبران بزرگ دیوبندمشرك یونانى هفلاسف شش.

ــۀ « ــفۀ الیونانی ــلف  و الفلاس ــم الس ــن أعظ ــرکۀ م ــۀ المش الوثنی

  ٢١».رستفاضۀ من القبوللدیوبندیۀ فى الا

  :نداو رازى از رهبران جهمیه و معطله و غالیه ،هاى جهمیه غزالى از اشعرى هفت.
سـلام الصـوفیۀ و القبوریـۀ و    إو قال راداً على خرافات الغزالى حجۀ 

أحد أئمـۀ   ق) و الرازى فیلسوف الأشعریۀ و 505الأشعریۀ الجهمیۀ (

.ق) 606( الجهمیۀ المعطلۀ المشککۀ الغلاة
22   

انظر المرجع السـابق لتعـرف حقیقـۀ هـذا الـرازى و      « نویسد: در پاورقى مى

  .»لحاده و تخریقه و خرافاتهإأمثلۀ من 

در جاي دیگر  ،جهود العلماء الحنفیۀاند. نویسنده اهل سنّت، اهل بدعت هشت.

اند، دلیل او آن است که آنها اهل قبور و بدعتشمرد و اهل سنّت را اهل بدعت می

  : نه اهل سنّت

أقول: یجدر بى أن أسوق نصوص بعض القبوریین بحرفهـا و فصـها فـى    

                                         
 .107ص، همان. 19

. مقصود از دیوبندیه، فرقه مهم مذهبی در شبه قاره هند است که اکثر اهل سنّت هند و پاکستان 20

 اند. و شرق ایران پیرو این فرقه

 .417ص، 1، ججهود علماء الحنفیۀ. 21

 .466 - 465، ص1ج، جهود علماء الحنفیۀ. 22
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  :تقریر هذه الشبهۀ لیظهر للمسلمین تهورهم فى درکات البهتان و تطورهم

ق) مبیناً تعریف الخـوارج مـدرجاً   1252. قال ابن عابدین الشامى(1

«... ق): 1088دعوة السلفیۀ معلقاً على قـول الحصـکفى(  فیهم أئمۀ ال

 (أى الامـام) بتأویـل   و خوارج: و هم قوم لهـم منعـۀ خرجـوا علیـه    

یرون أنـه علـى باطـل: کفـر أو معصـیۀ توجـب القتـال بتـأویلهم و         

یستحلون دمائنـا و أمواتنـا و یسـبون نسـاءنا و یکفـّرون أصـحاب       

عبدالوهاب الذین خرجـوا  ، کما وقع فى زماننا فى أتباع ابن صلى الله عليه وسلمنبینا

من نجد و تغلبوا على الحـرمین و کـانوا ینتحلـون مـذهب الحنابلـۀ      

لکنهّم اعتقدوا أنهم هم المسلمون و أن من خالف اعتقادهم مشـرکون  

  ۀ. و قتل علمـاءهم حتـى کسـر اللّـه    السنّ  و استباحوا بذلک قتل أهل

ث و المسلمین عـام ثـلا   شوکتهم و ضرب بلادهم. و ظفر بهم عساکر

  23».ثلاثین و مائتین

نویسد: آنان که کشته شدند، اهل بدعت بودند، نـه   در پاورقى مى جهودنویسنده 

اهل سنّت. پس بر اساس گفتار ابن عابـدین، وهابیـان، قتـل اهـل سـنّت را مبـاح       

عابـدین،  اشـاعره، ماتریدیـه، حنفـی،      دانند. مقصود از اهل سنتّ در کـلام ابـن   مى

  .ی استشافعی، مالکی و حنبل

کـه مشـتمل بـر     الـدرر السـنیۀ   بن قاسم در کتاب  محمدبن  عبدالرحمن .٧

هـاي مختلـف بیـان کـرده     افکار وهابیت است، اقوال بزرگـان وهـابی را در زمینـه   

  گوید:  می سنّت هاي اهلعبدالوهاب درباره فرقه نقل از محمد بناست. او به

نهادن قرآن و سـنّت   اي که شیطان آن را براي کناراصل ششم: رد شبهه

شـبهه آن   هاي مختلف و پراکنده، ایجاد کرد وو پیروي از صاحبان دیدگاه

است که: قرآن و سنّت فقط به وسیله مجتهد مطلق قابـل فهـم هسـتند،    

                                         
 .517، صهمان. 23



 

 

31 

�ی  سلا ب  ا
ا� و  �ذ

 �
�� �ه و�

ا� ر
 

هـایی کـه شـاید در ابـوبکر و     البته مجتهد وصف شده به شرایط و ویژگی

، قطعـاً بایـد از   عمر هم نتوان یافت! پس اگر انسان چنین مجتهدي نباشد

(قرآن و سنّت) دوري کند و ایرادي هم در این کار نیست و کسـی   آن دو

(قـرآن و سـنّت) اسـت، او یـا زنـدیق       که خواستار هدایت از طریق آن دو

  ٢٤دلیل سخت بودن فهم آن دو.است و یا دیوانه، به

ه کـه از آنـان بـه    کی دیگر از نویسندگان وهابی در رد اشاعره و ماتریدیی .٨

  نویسد:کنند، مییاد می هعنوان فرقه مرجئ

گویند: کلام خداوند نفسی و قـائم بالـذات اسـت    ی میئمرج ةگروه اشاعر

 ـ یو متعلق  به مشیت و اراده او ن حـرف و نـه    هست. کلام خدا نـه از مقول

صداست و آن مفهوم واحدي اسـت کـه تعـدد در آن راه نـدارد. در ادامـه      

تواند با خـدا صـحبت کنـد و صـداي     خدا میکه ولی گویند: به درستیمی

 ةنویسـد: بـراي مثـال، اشـاعر     او را بدون واسطه بشنود. در جاي دیگر می

ی مذهب، براي اثبات دیده شدن خدا در آخـرت بـه آیـات  قـرآن و     ئمرج

کـه خداونـد   گوید: زمانیکنند... و ابوالحسن اشعري میسنّت استدلال می

رار داده، مقصودش نگاه بـا چشـم بـوده    در قرآن نظر و وجه را کنار هم ق

ما [به هر سـو] گردانیـدنِ رویـت    «که در قرآن فرموده است: است؛ چنان

اى کـه بـدان    بینیم. پس [بـاش تـا] تـو را بـه قبلـه      در آسمان را نیک مى

وجـه را آورده... سـپس اشـاعره     پـس واژه » ... خشنود شـوى، برگـردانیم  

شـود کـه لازمـه آن    دیـده مـی   گویند: خداوند در آخرت بدون صورتمی

                                         
الأصل السادس: رد الشبهۀ التی وضعها الشیطان، فی ترك القرآن و السنۀّ و اتباع الآراء و الأهواء «. 24

المختلفۀ، و هی أن القرآن و السنّۀ لایعرفهما إلّا المجتهد المطلق، و المجتهد هو الموصوف  المتفرقۀ

تامۀ فی أبوبکر و عمر! فإن لم یکن الإنسان کذلک، فلیعرض  ها لاتوجدبکذا و کذا و أوصافاً لعلّ

عنهما فرضاً حتماً لاشک و لا إشکال فیه، و من طلب الهدي منهما فهو إما زندیق و إما مجنون؛ 

ن االله سبحانه شرعاً و قدراً، خلقاً و امراً فی رد هذه لأجل صعوبۀ فهمهما! فسبحان االله و بحمده کم بی

 ).174، ص 1، ج الدرر السنیۀ » (بلغت إلی حد الضروریات العامۀ یمن وجوه شتالشبهۀ الملعونۀ 
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اي که خود در ابتـدا بـر آن   نفی دیدن خداوند است و در پی آن رد بر ادله

کردند، در نتیجه اشاعره دچار سـردرگمی و شـک و تنـاقض    استدلال می

  ٢٥.اندهاي خود گردیدهها و باوردر گفته
  

  گوید:  او در ادامه می

کننـد. از طـرف   اهمال میاند در عین حال در آن مرجئه نصوص را گرفته

گوینـد:  انـد. مرجئـه مـی   دیگر معتزله و خوارج عکس ایشان عمـل کـرده  

مردم در ایمانشان بر دیگـري برتـري ندارنـد و مـؤمن و فاسـق آنهـا در       

اند. در  نتیجه ایمان ملائکه، رسـولان، پیـامبران و همگـی    ایمان مساوي

داخـل در   یکی است و تفاوتی در آن نیست و کـردار هـر شخصـی   مردم 

. ایمـان فقـط   1اند: باشد. مرجئه در باب ایمان بر سه دیدگاهایمان او نمی

. ایمـان همانـا اقـرار    2جهمیـه اسـت.    شناخت است. این دیدگاه مرجئـه 

ایمـان فقـط تصـدیق     .3کرامیـه اسـت.    دیدگاه مرجئـه این زبانی است. 

نـد  ااست. این نظر جمهور مرجئه است، برخی به ایـن نظـر کشـیده شـده    

  احکام دینی است. يکه اقرار، شرط اجرا

  گوید:از کتاب می ياو در جاي دیگر

و اما توحید در دیدگاه ماتریدیه، بدین معناسـت کـه خداونـد متعـال ذاتـاً      

                                         
قائم بالذات لیس متعلق بالمشیئۀ و  یالأشاعرة من المرجئۀ یقولون: إن کلام االله کلام نفس« .25

لاصوت و أنه معنی واحد لایتعدد. ثم یقولون: إن الولی یستطیع أن  الإرادة و علی أنه لیس بحرف و

و من الأمثلۀ أن الأشاعرة من «نویسد: در جاي دیگر می».  و یسمع منه بدون واسطهیکلم االله

ۀ االله فی الآخرة بأدلۀ من القرآن و السنۀّ... و یقول أبوالحسن یالمرجئۀ تستدل علی إثبات رؤ

قد ﴿أراد نظر العینین اللتین فی الوجه؛ کما قال تعالی:  ،الأشعري: و لما قرب االله النظر بذکر الوجه

فذکر الوجه... ثم بعد ذلک یقول الأشاعرة أن االله یري  ﴾نري تقلب وجهک فی السماء فلنولینکّ ...

ۀ و بالتالی رد الأدلۀ التی استدلوا فی البدایۀ علی اثباتها یالرؤ ی. فلازم قولهم نفۀلاجه ةفی الآخر

تناقض أهل الأهواء و البدع فی » (د الشک و التناقض فی الأقوال و المعتقداتفجمعوا بین الترد

 ).191ـ189، صالعقیدة
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سـت، در صـفاتش شـبیهی نـدارد و در     یبردار نیکی است و قسمت و جزء

 کـه بـا سـایر موجـودات شـباهت نـدارد، و      افعالش وحـدانیت دارد، چنـان  

کـه خـدا را جسـم و عـرض     ضدي براي او نیست. بنابراین دیدگاه کسانی

باشـند و  گـاه اشـیا مـی   چرا که این دو محل و تکیه ؛دانند، باطل استمی

که بطلان آنچه به مخلوقات نسـبت داده شـده ثابـت شـد ...گفتـار      زمانی

شـود و محـور چـرخ    آنها در نهایت به تعطیلی صفات خداوند منجـر مـی  

شـود. توحیـد   ید آنها، انکار حقیقت اسما و صفات خداونـد مـی  آسیاب توح

ی مذهب، توحید ربوبی است و بر گفتـار خداونـد در   ئمرج ةدر نگاه اشاعر

 آیا مـن پروردگـار شـما نیسـتم؟ گفتنـد:     «شود که فرمود: قرآن استناد می

 (الـه) شـما   مـن خـداي  گویند: مگر خداوند نفرموده: آیا  اشاعره می». آري

انـد  نیستم؟ و اینان به توحید ربـوبی خداونـد اکتفـا کـرده و گمـان بـرده      

دن بـه بلـوغ شـرعی    یعاقل و بالغ در هنگام رس اولین چیزي که بر انسان

شود، قصد یک عقیده صحیح است. بـه همـین دلیـل اشـاعره     واجب می

آن  (میـل) بـه   نظـر و فصـد  اند توحید همان معرفت بـا دقـت   گمان برده

اند؛ چراکه آنها توحیـد الـوهی   جهت در مشکل بزرگی افتاده است... بدین

اند و فرق است بـین ایـن دو! در حقیقـت    را همان توحید ربوبی معنا کرده

آنها صفات خداوند عزوجل را از سویی نفی کرده و از دیگـر سـو در مقـام    

  ٢٦اند و این همان تناقض است.اثبات برخی از آنها برآمده

                                         
د، و المعتزلۀ و الخوارج علی عکس یفالمرجئۀ تأخذ بنصوص الوعد و تهمل نصوص الوع. «26

مان سواء... یمانهم و أن برّهم و فاجرهم فی الإیذلک. فهم یقولون أن الناس لایتفاضلون فی إ

مان الملائکۀ و الرسل و الأنبیاء و الناس جمیعاً واحد لاتفاوت فیهما و أن العمل غیر داخل فی یفإ

مان هو المعرفۀ فقط، قول مرجئۀ الجهیمۀ. ی.الإ1مان عند المرجئۀ علی ثلاثۀ أقوال: ی. الإیمسم

التصدیق فقط و هو قول مان هو ی. الإ3مان هو الإقرار باللسان، و هو قول مرجئۀ الکرامیۀ. ی.الإ2

تناقض أهل » (ویۀیجمهور المرجئۀ. و ذهب بعضهم إلی أن الإقرار شرط لإجراء الأحکام الدن

اما التوحید عند الماتریدیۀ فیعنی أنه تعالی واحد فی ذاته ). «189، صالأهواء و البدع فی العقیدة

 بالتوحدلاشریک له ... و واحد  صفاته لاشبیه له و واحد فی أفعاله یلاجزء له، واحد ف لاقسم له و
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  نویسد:نویسندگان وهابی در نقد اشاعره و ماتریدیه میکی دیگر از ی .٩

اشاعره و ماتریدیه برویم، آنان را در حالی  ،که به سوي گروه کلابیهزمانی

بدین معنـا کـه    ،اند ابیم که دقیقاً همان روش معتزله را در پیش گرفتهیمی

امـور  اند و نقل را فرع و تابع آن. ایشـان در  عقلی را اصل قرار داده (روش)

کتاب و سـنّت   اند و ادلهکرده عقلیه را قطعی قلمداد اعتقادي، امور مشتبه

  .را از ظنیات

بغـدادي،   ابن فـورك، عبـدالقاهر  هایی را از علماي اشاعره نظیر نهسپس نمو او

  گوید:و در ادامه می کندجوینی و غزالی نقل می

مقدم بر نقل، بـا   با اینکه اشاعره و ماتریدیه در دلیل عقلی به عنوان اصل

اصـل مـذکور متنـاقض و پریشـان      معتزله همراه شدند، اما روش آنهـا در 

شـان وجـود   است. شاهد آن تقسیماتی است که در حوزه  اصول اعتقادي

دارد. نتیجه اینکه آنان در اثبات وجود خدا اسما و صـفات الهـی، عقـل را    

عقل را تعطیـل   (معاد) مأموریت در بحث آخرتدلیل حاکم قلمداد کرده و 

کننـد. اگـر روش سـلف صـالح را پـیش      ا سفر مـی یاند. ایشان در رؤکرده

افتند که هیچ منافات و تعارضی بین عقل صریح و نقـل  یکشیدند، می می

                                                                                        
إذ ثبت  هما تأویلا الأشیاء. و عن الأشباه و الأضداد و لذلک بطل القول فیه بالجسم و العرض؛ اذ

ذا، بطل تقدیر جمیع ما یضاف إلیه من الخلق... . فیؤدي قولهم فی النهایۀ إلی تعطیل االله عزّوجل. 

 و صفاته. و أما التوحید عند الأشاعرة من فقطب رحی التوحید عندهم جحد حقائق أسماء االله

فیقولون أن االله  ﴾ألست بربکم قالوا بلی﴿المرجئۀ، فهو توحید الربوبیۀ و یستدلون بقوله تعالی: 

عزّوجل لم یقل ألست بإلهکم و اکتفی منهم بتوحید الرّبوبیۀ. فهم یزعمون أن أول واجب علی العاقل 

لم شرعاً، القصد إلی النظر الصحیح. فزعموا أن التوحید هو المعرفۀ البالغ باستکمال سن البلوغ او الح

ۀ هو توحید الرّبوبیۀ یمع النظر و القصد إلی النظر... . فوقعوا فی خلل کبیر حیث جعلا توحید الألوه

» هم لصفات االله عزّوجل و إثباتهم لبعضها و هذا عین التناقض عندهمیو شتاّن بین الإثنین! مع نف

 ).324، صل الأهواء و البدع فی العقیدةتناقض أه(
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  ٢٧صحیح وجود ندارد.

بایـد   ،شود که با این نگـاه و روش جدیـد وهابیـت    روشن مى ،بیان شد از آنچه

بـدین   .دیـد  تیـره و تـار  را  سـنّت لامـى اهـل   آینده مذاهب اربعه و سایر مذاهب ک

  باید موضع خود را براى پیروانشان بیان کنند. سنّتجهت علماى اهل 

  

 دیدگاه علماى اهل سنّت درباره وهابیت  

مناسـب اسـت    پس از نقل دیدگاه وهابیان درباره مـذاهب اهـل سـنّت، اینـک    

تمـام  علمـاي   .را دربـاره وهابیـت بیـان کنـیم     سـنّت  دیدگاه برخی از علماى اهـل 

 و هـا  شـیوه  فراوانـی در نقـد و رد   يها کتابحتی مذهب حنبلی  سنّتاهل مذاهب 

الصـواعق الإلهیـۀ فـى الـردّ علـى       اند. نخستین کتـاب وهابیان نوشته افکار و آراى

، نوشـته اسـت.   که برادر محمد بن عبدالوهاب که خـود حنبلـى بـوده    است الوهابیۀ

الإغاثـۀ فـى    کتـاب  و  صحیح شرح العقیدة الطحاویـۀ : ند ازا هاى دیگر عبارت کتاب

از تقـى الـدین سـبکى،     شفاء السقام ،هر دو از حسن بن علی سقاف جواز الاستغاثۀ

 ۀمخالفۀ الوهابیـۀ للقـرآن و السـنّ   از احمد زینى دحلان،  الدرر السنیۀ و فتنه وهابیت

الـرد علـى    بـه نـام   ى دیگـر  البتـه کتـاب   ها کتاب دیگـر. ، و دهاز عمر عبدالسلام

                                         
نجدهم یسلکون نفس المنهج الذي سلکه  ،و إذا انتقلنا إلی الکلابیۀ من الأشاعرة و الماتریدیۀ. «27

المعتزلۀ حیث جعلوا العقل أصلاً و النقل فرعاً تابعاً له، و جعلوا شبهاتهم العقلیۀ، قطعیۀ و أدلۀ 

، 2، جل للنقلافقۀ العقمنهج السلف و المتکلمین فی مو» (الکتاب و السنّۀ، ظنیۀ فی مسائل الإعتقاد

ریدیۀ مع المعتزلۀ فی اعتبارها سموه العقل هو الأصل و مع اتفاق الأشاعرة و المات«؛ )452ص

المقدم علی النقل، لکن منهجهم فی ذلک متناقض مضطرب یدلّ علی ذلک تقسیمهم لأصول العقیدة 

فالحاصل أنهم جعلوا العقل فی إثبات وجود االله و صفاته حاکماً، و فی إثبات أمور الآخرة جعلوه 

سلکوا منهج السلف الصالح، لعلموا أنه للمنافات و لاتعارض بین العقل ا مسافراً. و لو یعاطلاً و فی الرؤ

 .)459ص، 2ج، للنقلموافقۀ العقل  فی منهج السلف و المتکلمین» (الصریح و النقل الصحیح اصلا
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نوشته شده که در آن از برخی نویسـندگان قـرن بیسـتم     الوهابیۀ فى القرن العشرین

ده اسـت.  یکـى   اند، یاد ش ـ ار آنها را ثابت کردهو بطلان افک را نقدفرقه وهابیت  که

بـن عبـدالوهاب را    هـاى محمـد   که افکار و کتـاب  سنّتاهل  از نویسندگان معاصر

داعیـۀ و   در کتـاب  . ويآقاى حسن بن فرحان مالکى اسـت  ،د علمى کرده استنق

براى روشـن شـدن    ٢٨است.پرداخته در بطلان این فرقه  یحقایقبه بیان  یس نبیاًل

  .کنیم بیشتر گفتار برخى از نویسندگان را نقل مى

  نویسد: مولوى محمد عبدالجلیل مى

محمد بن عبدالوهاب نجدى براى ایجاد مذهب خود بعضـى از مسـائل را   

از طرف خود ساخته و اکثر مسائل را از کتب مذاهب مخالف اهـل اسـلام   

مانند خوارج و معتزله و غیر آنها جمع کرده و مذهب مسـتقل قـرار داده و   

تـألیف و مـردم را بـر پیـروي از آن      التوحیـد کتابى را در این باب به نـام  

بور ساخته است. پـس در بـاب عـدم ایصـال ثـواب بـه ارواح امـوات،        مج

خـذ کـرده اسـت. تعجـب     امذهب معتزله را برگزیده و استدلال ایشان را 

است از لامذهبان هند که بـا وجـود ادعـاى عمـل بـه حـدیث، احادیـث        

کننـد و   صحیحه صریحه را با آنکه ادعاى صـحت آن را دارنـد، رهـا مـى    

 ،یخ محمد بن عبدالوهاب بـه آن تمسـک کـرده   استدلال معتزله را که ش

  ٢٩پذیرند. مى

کنـد   سپس دلایلى را از روایات و گفتار علما بر ایصال ثواب به اموات بیان مـى  

  گوید:و در ادامه در سؤال هفتم می

 (کثّـرهم االله)  #فرمایند علماى امت و مفتیان ملـت آن حضـرت   چه مى
رسول االله و امثال آن گفتن، جایز است یا خیـر؟ اگـر    اندرین مسئله که یا

                                         
 . دانشگاه ادیان ترجمه این اثر را عرضه کرده است. 28

 .378، صسیف المقلدین.  29
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باشد، به کدام دلیل و اگر نباشد، به کدام دلیل. پس در این صورت گوینده 

  .االله أجرکم علىبینوا لوجه االله آن گنهکار است یا کافر؟ 

العلمـاء   الجواب: أقول و من االله الوصول إلى مـا هـو المقبـول عنـد    

که گفتن یا رسول االله و یا نبـى االله در حضـور روضـه مقدسـه و      الفحول

نائباه، در هر دو حالت جایز و صحیح است و قائل آن نه گنهکـار اسـت و   

نسـبت  موجب حدیث صحیحین کـه  نه کافر، بلکه مکفرّ وى کافر است به

   شمرد.دهنده کفر به مسلمان را کافر می
  

  :آوردنسائى را می سنن ز جمله حدیث ابن ماجه وکند ا باره روایاتى را نقل مى در این

قال أبواسحق، هـذا حـدیث صـحیح عـن عثمـان بـن        ۀقال ابن ماج

حنیف انّ أعمى قال: یـا رسـول االله ادع االله أن یکشـف لـى بصـرى.      

قال: فانطلق فتوضّأ ثم صلى رکعتین. ثم قال: اللّهـم إنـى أسـئلک و    

محمد إنى أتوجه بـک  نبى الرحمۀ یا  صلى الله عليه وسلمأتوجه إلیک بنبیک محمد

إلى ربک أن یکشف عن بصرى. اللهّم شفّعه فى. قـال: فرجـع و قـد    

  کشف االله عن بصره.

تصـریح شـده.    ^در این حدیث در غیبت آن حضرت به نداى یا محمد

اگـر نــداى در غیبــت آن حضــرت صـحیح اســت، در پــس از رحلــت آن   

حضرت، که روایت شده که پس از رحلت آن حضرت نیز ثابت است؛ چنان

فردى براى برآورده شدن حاجت خود در زمان خلافت خلیفه سوم این دعا 

  : است آمده ابن ماجهدر شرح  .را خوانده و حاجت او برآورده شد

ل و الاستشـفاع بذاتـه المکـرّم فـى     الحدیث یدلّ على جواز التوس و

عن عثمـان بـن   الکبیر  حیاته و أما بعد مماته، فقد روى الطبرانى فى

لمتقدم أنّ رجلاً کان یختلف إلى عثمان بن عفان فـى حاجـۀ   حنیف ا

له فکان لا یلتفت الیه و لا ینظر فى حاجته. فلقى ابن حنیف فشـکى  
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إلیه. فقال له ابن حنیف ائت المیضاة. فتوضّأ ثم ائـت المسـجد فصـلّ    

د      صلى الله عليه وسلمرکعتین. ثم قل اللهّم إنى أسئلک و أتوجـه إلیـک بنبینـا محمـ

  .   ...نبى الرّحمۀ یا محمد إنّى أتوجه إلیک إلى ربک فتقضى حاجتى

آورده کـه ابـن    جذب القلوباین روایت طولانى است. محدث دهلوى در 

ابى شیبه به سند صـحیح آورده اسـت کـه در زمـان خلیفـه دوم قحطـى       

یـا رسـول االله   آمـد و گفـت:    ^بود. شخصى نـزد قبـر شـریف نبـوى    

  ٣٠.... هم قد هلکوااستسق لأمتک؛ فانّ

. پـس  شـود  سلام و تحیت داده مـى  ^ر این در هر نماز بر پیامبر اکرمافزون ب

؛ زیـرا الفـاظ تحیـات    رسند کنندگان در این صورت به مرتبه اعلاى از کفر مىتکفیر

بـین   که در شـب معـراج   کایت از آن چیزىنه اخبار و ح ،شود صادر مى به نحو انشا

  نویسد:   مى ّالمختار در . دراقع شدو آن حضرت و خدا و فرشتگان

و یقصد بألفاظ التشهد معانیها مرادةً له على وجه الإنشاء، کأنّه یحیـى  

  .االله و یسلّم على نبیه و على نفسه و أولیائه لا الإخبار عن ذلک

، موجـود  »یـا «لازم نیست کـه مـدخول  » یا«گوید: در منادا به نویسنده سیف مى

بر منـدوب  » یا«لغت و عرف عرب به کار رفته است و دخولباشد یا بشنود؛ زیرا در 

شود که از دنیا رفتـه اسـت و    در کلام عرب شایع است و مندوب به کسى گفته مى

شـود؛ مثـل یـا     اسـتفاده مـى  » یا«براى بزرگ شمردن مرگ او و اظهار دردمندى از

  .رسول االلهشود: یا  حسرتاه، یا مصیبتاه. و گاه براى اظهار اشتیاق و محبت گفته مى

  آمده است:   شرح عقیده اصفهانیهدر مقدمه 

ابن تیمیه در برخـى از عقایـد، احکـام، آیـات مربـوط بـه صـفات خـدا و         

احادیث وارد شـده در ذیـل آن آیـات، توسـل و وسـیله قـرار دادن بـراى        

                                         
 .384، ص سیف المقلدین. 30
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رسیدن به قرب خدا، رفتن براى زیارت قبور، سـوگند بـر طـلاق و مـوارد     

که در آنها مخالفت با جمهور علماست.اى دارد  دیگر، آراى ویژه
 ٣١  

دانـم، بلکـه در مسـائل     من ابن تیمیه را معصوم نمى«گوید:  حافظ ذهبى نیز مى

  ٣٢».اصول و فروع با او مخالفم

گفتنى است که ابن تیمیه برخلاف ضروریات دین و همچنین برخلاف شـیوه و  

مـت اسـلامى قـرار    روش پیامبر و صحابه فتوا صادر کرد و مورد انزجـار و برائـت ا  

گرفت و علما حکم به گمراهى او کردند و توبه را بر او واجب دانسـتند و در نهایـت   

  .او را به زندان افکندند

  

   

                                         
کانت لابن تیمیۀ آراء خالف فیها ما علیه جمهور العلماء فی بعض العقائد و الأحکام و فی و . «31

آیات الصفات و الأحادیث الواردة فى التوسل و الوسیلۀ و شد الرحال لزیارة القبور و فى الحلف 

 ، مقدمه).شرح العقیدة الاصفهانیۀ» (بالطلاق و غیر ذلک

 . همان.32
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 دهـچکی  

هاي او  ) از دانشمندان معروف اهل تسنن است که دیدگاهق728ـ  661( ابن تیمیه

احادیث، محور ارزیابی  هدر زمین و دیگر آثارش منهاج السنۀّ النبویۀ در کتاب

  .هاي مختلف بوده است بحث

ابن  هدربار اهل سنّتدانشمندان  دیدگاه بیان به نویسنده در این مقاله، ابتدا

هاي برخورد وي با  پردازد و پس از آن، روش می منهاج السنّۀتیمیه و معرفی 

 به نقد علمی ،هایی نمونه و ضمن ذکرکند  را بررسی می ^احادیث پیامبر اسلام

  پردازد.میها  آن روش

  

 ایل ـح، توثیق، راوي ضعیف، فضـدیث صحیـتیمیه، ح نـاب گان: کلید واژ

  &بیتاهل 
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 دمهـمق  

تیمیه  بن عبدالسلام معروف به ابن بن عبدالحلیم حمدابوالعباس الدین اتقی

و  گري سلفیهاي وصل بسیار مهم جریان  یکی از حلقه ١)ق728- 661( حراّنی حنبلی

  شود.هاي شاخص این حرکت محسوب میاز نماد

هاي اعتقادي و برخی از نظریات و فتاواي فقهی او که مخالف با بعضی از اندیشه

داشته  دارانی نیزو طرفبوده تا به امروز مورد نقد و بررسی  ،رأي مذاهب مشهور است

است. ایشان علاوه بر تأثیرگذاري نسبی در فقه، در مباحث رجالی و حدیثی نیز داراي 

  ٢.ها واقع شده استاي از سلفینظریات خاصی بوده که امروزه مورد استناد عده

امۀ الحافظ الشیخ الإمام العلّ«: کنداز وي چنین تعبیر می ٣الحفّاظ ةتذکرذهبی در 

تیمیه به  لیکن با کاوش در آثار ابن ٤،»...سلامر البارع شیخ الإالمجتهد المفس ه)الفقی(الناقد

  . شود که بسیاري از چنین القاب و اوصافی، به دور از واقعیت استخوبی مشخص می
  

 تیمیه و اهانت به خاندان پیامبر ابن^  

داران تیمیه از هواداران و طرفپیش از ورود به اصل بحث باید گفت که ابن 

                                         
 .1497-1496، ص4، ج تذکرة الحفاّظ. 1

و  ۀتیمی سلام ابنلإشیخ انام هآنها اظهار نظر کرده است در کتابی ب هتیمیه دربار احادیثی که ابن .2

  است.شده چاپ  بن عبدالجبار فریوائی گردآوري و عبدالرحمنهمت به جهوده فی الحدیث

 .1496، ص4، جتذکرة الحفاّظ. 3

) تألیف 316(ص لحظ الألحاظ بذیل تذکرة الحفاّظعلاّمه محمد زاهد کوثري در پاورقی کتاب  . 4

بن محمد بن محمد کند که او در احوال شیخ علاءالدین محمد بن فهد مکی، از سخاوي نقل می محمد

لما سکن العلّامۀ «تفتازانی بود چنین گفته است:  علاّمهبخاري حنفی ـ که از بزرگان شاگردان 

تیمیۀ التی انفرد بها فیجیب بما یظهر له من الخطأ فیها و ینفر البخاري دمشق کان یسأل عن مقالات ابن 

قلبه عنه، إلی أن استحکم أمره عنده و صرّح بتبدیعه له... ثم بتکفیره ثم صار یصرّح فی مجلسه بأنّ من 

 ».تیمیۀ شیخ الإسلام یکفر بهذا الإطلاق أطلق علی ابن
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که این امر به آید؛ چنانها و از نواصب به شمار میامیه و امويسرسخت بنی

 »منهاج البدعۀ الأمویۀ«که در حقیقت باید آن را  منهاج السنۀّ النبویۀکتاب  وضوح از

الدرر  نامید، آشکار است، بلکه او متهم به نفاق نیز شده است. ابن حجر عسقلانی در

  : کند کهنقل می تیمیهاز ابن  ١الکامنۀ

أخطأ فی سبعۀ عشر شیئاً، ثم خالف نص الکتاب، منها اعتداد  إنّ علیاً

نسبه إلی النفاق یمن الناس من  ی عنها زوجها أطول الأجلین، والمتوفّ

لقوله: إنّ علیاً کان مخذولاً حیثما توجه، و إنهّ حاول الخلافۀ مراراً فلم 

إنّ  و نۀ، و لقوله: إنهّ کان یحب الریاسۀ،للدیا ینلها و إنمّا قاتل للرئاسۀ لا

لقوله: أبوبکر أسلم شیخاً یدري ما یقول، و  عثمان کان یحب المال، و

أسلم صبی إسلامه علی قولعلی لایصح 2؛اً، و الصبی  

، که کردمورد دچار اشتباه شد، و با نص قرآن مخالفت  هفدهعلی در 

ترین زمان طولانی باید است که زن شوهر مرده هعد هیکی از آنها دربار

بعضی به جهت سخنان از عده وفات و وضع حمل را عده خود قرار دهد. 

 ؛اند وي را منافق دانستهاست، امیرمؤمنان بیان داشته  هزشتی که دربار

بارها براي به دست آوردن  #طالب بن ابی چون وي گفته است: علی

هاي او براي  خلافت تلاش کرد، ولی کسی او را یاري نکرد، جنگ

و عثمان مال را دوست  طلبی بود،خواهی نبود، بلکه براي ریاستدیانت

تر  با ارزش بودعلی که در دوران طفولیت  ابوبکر از اسلامِ اسلامِ داشت و

   نیست. ؛ زیرا اسلام آوردن طفل بنابر قولی صحیحاست

تیمیه به  هاي آشکار ابنها و اهانتگوییالبته این نمونه بسیار کوچکی از یاوه

                                         
 .165-163، ص1، جالدرر الکامنۀ. 1

 .56- 55، ص البرهان الجلی. 2
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 أخطاء ابنتوان به کتاب است و براي اطلاع بیشتر می #امیرالمؤمنینحضرت 

  رجوع کرد. &و اهل بیتهاالله  تیمیۀ فی حقّ رسول

خاندان رسالت و پیروان آنان در کتاب  در برابرتیمیه  توزي ابنکینه دشمنی و

را آنان ل کند تا فضایبا تمام توان تلاش میاو  خوبی آشکار است وبه السنۀّ منهاج

و کم من «گوید: حجر می ابن ا آنها را کم ارزش جلوه دهد.تاز اعتبار بیندازد 

تهمبالغۀ لتوهین کلام الرافضی أد ١ .»~أحیاناً إلی تنقیص علی  

اي پر واضح است که ایشان در قبال احادیث فضائل و پیشینه و روحیه با چنین

چه موضعی خواهد داشت و آیا در این صورت &مناقب اهل بیت عصمت و طهارت

  ؟!گونه احادیث اصولاً ارزش علمی دارنداحکام صادر شده از طرف او درباره این

با این قسم از تیمیه در برخورد  براي بسیاري از منصفین روشن است که ابن

احادیث، جانب تفریط را در پیش گرفته و تمام کوشش خود را براي رد این قبیل 

هاي معاصر مانند البانی نیز که بعضی از سلفیطوريروایات به کار برده است؛ به

تیمیه را آشکار  برخی از این احکام نابحق و جائرانه را نپذیرفته و خطاي ابن

  .خواهد شد که ذکراند؛ چنان ساخته

  : تیمیه عذري آورده و گفته ابن هحجر عسقلانی براي این رفتار ظالمان البته ابن

التی لم یستحضر حالۀ  2کنّه رد فی رده کثیراً من الأحادیث الجیادل

                                         
 #و چه بسیار افراط در رد سخنان علّامه حلی، ابن تیمیه را به تنقیص شخصیت علی. «1

   ).320- 319، ص 6، جلسان المیزان» ( کشانده است

 الجیاد الأحادیث ـ من #أمیرالمؤمنین یعنی ـاقبه من جمع من أوعب و«: گویدابن حجر می. 2

 ما النسائی تتبع و«: گویدمی همچنین ).93، ص7ج ،فتح الباري(. »الخصائصکتاب  فی النسائی

508، ص2ج ،(الإصابۀ »جیاد أکثرها بأسانید کثیراً شیئاً ذلک من فجمع الصحابۀ دون من به خُص.( 
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یتّکل علی ما فی  ـ لاتّساعه فی الحفظ ـ نّه کانلأ ؛التصنیف مظانّها

  1؛صدره، و الإنسان عائد للنسیان

را که بسیاري از احادیث خوب  ،لیف کتاب خودأتهنگام تیمیه  ابنا ام

محفوظات او بر است؛ چرا که  کردهرد  ،حضور ذهن نداشته درباره آنها

  کرد و انسان در معرض فراموشی است.خود تکیه می

شود، لیکن جاي این این سخن به خوانندگان محترم واگذار می هقضاوت دربار

 ندارد، ردرا به یاد  شکه سند حدیثی را انسانآیا جایز است  که سؤال باقی است

یا باید تحقیق و تفحص  ؟بدهدبه بطلان و ساختگی بودن آن  قطعیکند و حکمِ 

چگونه است که این امام حافظ با آن همه محفوظات  کند تا حجت بر او تمام شود؟

احادیث صحیح و  گونهاین درشود ـ بیشتر اوقات که ادعا میوسیع خود ـ چنان

در مقام  ابن حجردر حقیقت آنچه  شده است؟ فراموشی و غفلت میدچار  ،مشهور

اهل علم تیمیه اظهار کرده، عذر بدتر از گناه است و  دفاع از عملکرد ناشایست ابن

 عامدانه و آگاهانه ،این دسته از احادیث درتیمیه  ابن روشدانند که خوبی میبه

  قضاوت کنند! منصفان خودبوده است. 

از روایات که ناشی از  ايگونهراویان و درباره برخی تیمیه  گیري ابناین سخت

گیران در موجب شده تا او را در ردیف دیگر سخت ،ستا گري اوناصبی هروحی

  :گویدمی الرفع و التکمیللکهنوي در  احادیث قرار دهند.

جرح الأحادیث بجرح ثین لهم تعنتّ فی من المحدجمعاً اعلم أنّ هناك 

 ولوـ  رواتها، فیبادرون إلی الحکم بوضع الحدیث أو ضعفه بوجود قدح

الجوزي... و  ... منهم ابن، أو لمخالفته لحدیث آخرراویهفی  ـ یسیراً

   ٢ .منهاج السنۀّف انی مؤلّالحرّ ۀتیمی الشیخ ابن

                                         
 .319، ص 6، جلسان المیزان.  1

 آنکه شیوه بعضی از محدثین در وارد کردن اشکال بر احادیث چنین است که بر راویان بدان«. 2
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گیران در سخت تیمیه را از پس از آنکه ابن الأجوبۀ الفاضلۀ همچنین در کتاب

  گوید:می ،بردحدیث نام می
  

إنهّ جعل بعض الأحادیث الحسنۀ مکذوبۀ و کثیراً من الأخبار الضعیفۀ 

موضوعۀً تبعاً لابن الجوزي و غیره، بل ادعی فی کثیر من الموضوعۀ 

المختلف فی وضعها و الضعیفۀ المتفق علی ضعفها الاتفّاق علی وضعها و 

  1؛کذبها

را  تیمیه برخی از احادیث خوب را دروغ شمرده و بسیاري از اخبار ضعیف ابن

جوزي و دیگران بوده، بلکه در بسیاري  ساختگی دانسته و این به تقلید از ابن

از احادیثی که در ساختگی بودن آنها اختلاف است و احادیث ضعیفی که همه 

  .دن آنها کرده استاند بر ضعف آنها، ادعاي اجماع بر جعلی و دروغ بومتفق
  

ن اعتبار و ارزش علمی چندا ،احادیث حکم چنین افرادي دربارهپر واضح است 

تیمیه که  مانند ابنفردي خصوص که در جاي خود بیان شده است، بهچنان ندارد؛

بر ارباب علم و تحقیق  &ل و مناقب اهل بیتدر رد احادیث فضای او هانگیز

  پوشیده نیست.

احادیث دیگري را نیز رد و انکار کرده است که علامه محمد زاهد تیمیه ابن 

در بیان اشتباهات  را التعقبّ الحثیث لما ینفیه ابن تیمیۀ من الحدیثنام کوثري کتابی به

  .او نوشته است
  

                                                                                        
هم کردند، آنکردند و سپس به جعلی بودن یا ضعف آن احادیث حکم میاحادیث اشکال می

سبب مخالفتش با حدیث دیگر؛ از جمله دلیل وجود اشکالی ولو کوچک  در روایت یا به فقط به

الرفع و التکمیل فی  » (جوزي است و شیخ ابن تیمیه مولّف کتاب منهاج السنّۀ محدثین  ابناین 

 ).330-320، صالجرح و التعدیل

 . 174، صالاجوبۀ الفاضلۀ.  1
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  تیمیه و راویان حدیثابن  

 مثلاً عبدالرحمنکرد؛ غرض ورزانه برخورد میراویان حدیث نیز  ابن تیمیه با

  ١.شمردمی ضعیفرا بن مهول  بن مالک

ظاهر این عبارت این است که ضعف ابن مهول شدید نیست بلکه مانند سایر 

 راویان ضعیفی است که اگر از روایتشان متابعت شوند، ضعف آنان دیگر موجب رد

جعلی گو بوده و حدیث این در حالی است که این شخص دروغ .شود روایت نمی

 قال أحمد و دار«گوید: می میزان الاعتدالذهبی در که چنان ساخته است؛می

قال النسائی و  : یضع الحدیث، وقال مرّةً اب، وی: متروك، و قال أبوداود: کذّنقط

  ٢.»غیره: لیس بثقۀ

  آمده است: لسان المیزان درو 
معین: لیس بثقۀ، و قال أبوحاتم:  العقیلی فی الضعفاء، و قال ابن هذکر

الحدیث، و قال أحمد: حرقنا حدیثه منذ دهر، و قال متروك 

ياً، و قال الحاکم و أبوسعید النقاش: روالجوزجانی: ضعیف الأمر جد 

و الأعمش أحادیث موضوعۀ، و قال أبونعیم: عمر  بن عن عبیداالله

بن الجارود و إو ذکره الساجی و  یء،عن الأعمش المناکیر، لاشي رو

بن شاهین فی الضعفاء.إ
 3  

                                         
  .57- 34، ص1، جمنهاج السنۀّ. ر.ك: 1

د: بسیار گویشود. ابوداود میگویند: متروك است؛ یعنی به روایتش اخذ نمی. احمد و دارقطنی می2

 .اند که او ثقۀ نیستکند و نسائی و غیر او گفتهگو است، و بار دیگر گفته است: جعل حدیث میدروغ

حاتم گفته: عقیلی او را در شمار ضعفا ذکر کرده. ابن معین گفته: مورد اطمینان نیست. ابن «. 3

ایم. جوزجانی گفته: شدیداً در شود. احمد گفته: از قدیم روایاتش را سوزاندهحدیثش ترك می

 نقل اند: از عبیداالله و اعمش احادیث جعلینقل حدیث ضعیف است. حاکم و ابوسعید نقاش گفته
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ضعف راوي هاي شدید، فقط از تیمیه است که با این همه جرح تعجب از ابن

بن حنبل امام  جرح و تعدیل ـ از جمله احمد هئما هو از اقوال بقیگوید سخن می

ابن  اگر بدانیمشود ل میالبته این تعجب زای کند.پوشی میتیمیه حنبلی ـ چشم ابن

و به دروغ به عامر شعبی نسبت  ١آوردهود مهول سخنی را در مقایسه رافضه با یه

 ابن ،بن مهول است داده است و چون تنها ناقل این سخنان دروغین عبدالرحمن

این سخن زیرا  ؛جلوه دهد ناچیزضعف او را  تیمیه با تدلیس و تلبیس سعی کرده

  است. بودهتیمیه  ابن دروغین خوشایند

در خلافت هشام و  ٢تیمیه به اقرار خود ابن »رافضه«این در حالی است که لفظ

ق اصطلاح شده 122 یا 121 سال دربن علی با پیروانش  به مناسبت داستان زید

بن عبدالملک  که شعبی در اوایل خلافت هشام یا اواخر خلافت یزیداست؛ در حالی

 پس در آن هنگام لفظ رافضه ق یا نزدیک به آن وفات یافته است.105در سال 

  و این خود دلیل دیگري بر جعلی بودن این نقل است. وف نبودهمعر

حساسیت بسیار  &از طرف دیگر ابن تیمیه در برابر راویان فضایل و مناقب آل االله

کند تا روایات آنان را از اعتبار ساقط کند؛ مثلاً دهد و همواره تلاش میشدید نشان می

سپس به سخنان خطابی ». من الکذب« گوید:می» ا علیی إلّي عنّلایؤد« درباره حدیث

هو شیء جاء به «کند که در مورد این حدیث گفته است: استناد می شعار الدیندر کتاب 

  ٣.»هم فی الروایۀ منسوب إلی الرفضع و هو متّیأهل الکوفۀ عن زید بن یثَ

                                                                                        
 جارود و ابن شاهین کرده است. ابونعیم گفته: از اعمش احادیث زشتی نقل کرده. ساجی، ابن

  .)428، ص 3، جلسان المیزان» ( دانند.او را ضعیف می

 .36، ص 1، جالسنّۀ منهاج. 1

 . 8، صهمان. 2

 که او در روایت کردناند؛ درحالییثیع آوردهاین چیزي است که اهل کوفه به نقل از زید بن . «3
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و نسائی  سنناو نقل نشده است و ترمذي در  هکه جرحی درباراین در حالی است 

 ، و ابن»ثقۀ تابعی«اند، بلکه عجلی گفته است: از او حدیث روایت کرده خصائصدر 

  ١ذکر کرده است. الثقاتحبان او را در 

 2.ده استبن یعقوب رواجنی را جرح کر عباد ،همچنین در حدیث رد شمس

 فی الثقۀحدثنا «گفت: او می هدربار هخزیم ابن هامام الائمرواجنی کسی است که 

 شیعی«، و دارقطنی گفته است: »ثقۀشیخ «ابوحاتم رازي نیز گفته است: ...». روایته

  ٤ .»صادق فی الحدیث«گفته است:  میزان الاعتدالو ذهبی در  ٣»صدوق

ی کند که گویچنان تضعیف میتیمیه این شیخ حدیث را آن ابن وجود با این

  گونه توثیقی ندارد.هیچ

سخن  ،تیمیه در این زمینه است اطلاعی ابنبیاز موارد دیگري که حاکی از 

  گوید: و ابوالصلت هروي است که می #امام رضا هعجیب او دربار

أحد من أهل العلم بالحدیث شیئاً،  ـ #أي الرضا ـ لم یأخذ عنه و

ۀ، و إنما یروي له أبوالصلت تولاروي له حدیث فی الکتب الس

  5. الأکاذیب...الهروي و أمثاله نسخاً عن آبائه فیها من 

                                                                                        
63، ص5، جمنهاج السنۀّ» (متهم بوده و رافضی است.(  

  .250، ص2، جتهذیب التهذیب. 1

  .187، ص8، جمنهاج السنۀّ. 2

  .75-74، ص3، جتهذیب التهذیب. 3

 .379، ص2، جمیزان الاعتدال. 4

- اند و در کتب ششحدیثی را دریافت نکرده #احدي از اهل علم از او یعنی از امام رضا. «5

گانه اهل سنّت نیز حدیثی براي او ذکر نشده و فقط ابوصلت هروي و امثالش از او صحیفه هالی را 

 ).60، ص4ج، منهاج السنۀّ» (هایی را در بردارداند که دروغنقل کرده
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  زیرا: ؛سر تا پاي این ادعا باطل است

 روي عنه أئمۀ الحدیث آدم«گوید: می تهذیب التهذیبحجر عسقلانی در اولاً، ابن 

پس  ١».بن رافع القشیري و غیرهم بن علی الجهضمی و محمد نصر بن أبی إیاس و

  ؟»بالحدیث شیئاًلم یأخذ عنه أحد من أهل العلم «گوید: تیمیه می چگونه ابن

اهل حدیثی  هگانکه یکی از کتب شش سننماجه قزوینی در کتاب  ابن ثانیاً،

را از  »یمان معرفۀ بالقلب، و قول باللسان، و عمل بالأرکانالإ«حدیث  ،است سنّت

روي لا و«گوید: تیمیه می پس چگونه ابن ٢روایت کرده است. #طریق امام رضا

  ؟!»ۀتحدیث فی الکتب الس له

اي از علماي جرح و بن صالح معروف به ابوالصلت هروي را عده عبدالسلام ،ثالثاً

ما «و نیز گفته:  ٣،»ا أنهّ یتشیعثقۀ صدوق إلّ«گوید: معین می اند. ابنتعدیل توثیق کرده

أبوالصلت «است:  و حاکم نیشابوري گفته ٥،»ن یکذبلیس مم«و  ٤،»أعرفه بالکذب

است:  نیز نوشتهو ذهبی  ٧».ثقۀ«و أبوسعد هروي گفته است:  ٦،»ثقۀ مأمون

  8 .»دجلْ نّه شیعیأ إلّا عبدالسلام بن صالح أبوالصلت الهروي الرجل الصالح«

                                         
رافع قشیري و غیرشان ایاس و نصر بن علی جهضمی و محمد بن  بن أبیپیشوایان حدیث آدم . «1

 ).243، ص4، جتهذیب التهذیب» (انداز او روایت کرده

  .26- 25، ص 1، جماجۀ سنن ابن. 2

المستدرك ؛ 48، ص11، جتاریخ بغداد» ( گو است، فقط شیعه استمورد اطمینان و راست. «3

 .)127، ص3، جعلی الصحیحین

 . همان.4

 . 50، ص11ج تاریخ بغداد،. 5

  .126، ص3ج المستدرك علی الصحیحین،. 6

  .51، ص11ج تاریخ بغداد،. 7

 .فتح الملک العلی. براي اطلاع بیشتر درباره توثیق ابوالصلت هروي ر.ك: 616، ص2ج میزان الاعتدال،. 8
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  اند.جمع زیادي از بزرگان اهل حدیث از او روایت کرده ،گذشته از این

 درباره تیمیه نادرست بودن نظر ابن ،از این توثیقات و اعتماد اهل حدیث بر او

  شود.ابوالصلت معلوم می

  

 وزيـتیمیه از ابن جري ابن ـتأثیر پذی  

هاي حدیثی و رجالی تیمیه در اکثر دیدگاه که ابنن است توجه ای درخور هنکت

العلل المتناهیۀ فی و  الموضوعاتجوزي حنبلی صاحب کتاب ابوالفرج ابن خود از 

جوزي در این فن مهارت کافی را نداشته،  چون ابنکند و تقلید می الأحادیث الواهیۀ

 ربما ذکر ابن«ذهبی گفته است:  تیمیه سرایت کرده است. به ابن اشتباهات زیاد او

 نوشته فتح المغیثسخاوي در  و١»الجوزي فی الموضوعات أحادیث حسنۀ قویۀ

د الحسن و الصحیح مما هو فی أح الموضوعاتربما أدرج ابن الجوزي فی «: است

 حجر عسقلانی درباره ابن همین جهت ابن به ٢.»الصحیحین فضلاً عن غیرهما

  ٣».حاطب لیل«جوزي گفته است: 

جوزي همان است که جلال الدین سیوطی ابن  الموضوعاتاشکال اساسی کتاب 

  : گویدبیان کرده است. او می ٤المصنوعۀ فی الأحادیث الموضوعۀ لئاللآدر 

                                         
، تدریب الراوي» (روایات حسن و قوي را ذکر کرده است الموضوعاتجوزي در کتاب  اي بسا ابن« .1

 ).278، ص1ج

احادیث حسن و صحیح موجود در یکی از دو صحیحین  الموضوعاتچه بسا ابن جوزي در کتاب . «2

 .)237، ص1ج فتح المغیث،» ( را ذکر کرده، چه برسد به احادیث صحیح در غیر از صحیحین

درء جوزي ر.ك: . براي اطلاع بیشتر درباره عدم اعتماد بر ابن 84، ص2، جلسان المیزان. 3

  .329-325، صالرفع و التکمیل؛ 95-91، صالضعف

 .108، ص1، جاللآلئ المصنوعۀ. 4
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حبان و العقیلی و غیرهم  الحفاظ کالحاکم و ابناعلم أنّه جرت عادة 

لکون  ،أنهم یحکمون علی حدیث بالبطلان من حیثیۀ سند مخصوص

راویه اختلق ذلک السند لذلک المتن و یکون ذلک المتن معروفاً من 

فیغترّ  .نه بهجرحووجه آخر و یذکرون ذلک فی ترجمۀ ذلک الراوي ی

لوضع مطلقاً و یورده فی الجوزي بذلک و یحکم علی المتن با ابن

و لیس هذا بلائق، و قد عاب علیه الناس ذلک  الموضوعاتکتاب 

  ؛حجر آخرهم الحافظ ابن

، حبان اي از حفاّظ حدیث همچون حاکم نیشابوري، ابنکه شیوه عدهبدان

 عقیلی و غیر ایشان بر این جاري است که حکم به نادرست  بودن حدیثی

دلیل اینکه راوي آن حدیث آن سند ؛ بهکنند، از جهت یک سند خاصمی

که آن حدیث با سند دیگري معروف را براي آن متن جعل کرده، درحالی

کنند، ولی ابن جوزي است، و این مطلب را در شرح حال وي ذکر می

مطلقاً، نه کند بدون توجه به این نکته، حکم به مجعول بودن آن متن می

کند و این  وارد می الموضوعاتاز جهت سند خاص و حدیث را در کتاب 

امر از ایشان سزاوار و زیبنده نیست و این اشکال را اهل حدیث بر او وارد 

  .بن حجر عسقلانی بوده است اند که آخرین آنها حافظکرده

  

 دیثـشیوه مقلدانه و غیر کارشناسانه ابن تیمیه در علم ح  

شناس تیمیه خود حدیثتوان نتیجه گرفت که ابن گفته میبر اساس مباحث پیش

ویژه ابن جوزي بوده، و در برخورد با آنچه موافق مرامش نبوده، بلکه مقلد دیگران به

کرده، و آنچه را که با هواي نفسش سازگار نبوده، از تمام موازین علمی عدول می

را امري واقعی و ثابت و قطعی جلوه دهد. گواه بر این  کرده آندیده، سعی میمی

   :هاي ذیل استونهادعا نم
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  : گویدمی مؤاخاةحدیث  هدربار :نمونه اول

1. لم یؤاخ أحداً... ^فباطل موضوع فإنّ النبی ،ا حدیث المؤاخاةأم 

 2. بکر لعمر من الأکاذیب...حدیث المؤاخاة لعلی و مؤاخاة أبی

 3؛روي فی هذا فهو کذب بل کل ما ،یؤاخ علیاً و لاغیرهلم ^النبی

إنّ هذا الحدیث موضوع عند أهل الحدیث لایرتاب أحد من أهل 

  4... .المعرفۀ بالحدیث أنّه موضوع

 :ه دربار روایت کرده و الجامع الصحیحرا در  مؤاخاةحدیث ترمذي  پاسخ

  :است این کتاب گفته

علی علماء الحجاز و العراق و خراسان  ضتهصنفّت هذا الکتاب فعر

.می یتکلّبیته هذا الکتاب فکأنمّا فی بیته نببه، و من کان فی  فرضوا
5  

کند که آن حضرت نقل می #منینامیرالمؤحدیثی را از  سنن ماجه نیز در ابن

  ٦ ».أنا عبداالله و أخو رسوله...«: فرمود

                                         
، منهاج السنۀّ» (با احدي برادري نکردند ^اما حدیث برادري باطل و جعلی است؛ چون پیامبر. «1

 ). 32، ص4ج

، منهاج السنۀّ» (هاستو برادري ابوبکر با عمر از دروغ #با علی ^پیامبرحدیث برادري . «2

 .)71، ص5ج

باره روایت شده،  و نه با غیر او برادري نکرده، بلکه هرچه در این #نه با علی ^پیامبر.«3

 ).117، ص7، ج منهاج السنۀّ» (دروغ است

حدیث در جعلی بودنش  یک از اهل شناختاین حدیث نزد اهل حدیث جعلی است و هیچ. «4

 ).360، ص7، ج منهاج السنۀّ» (کندشک نمی

این کتاب را نوشتم، پس آن را بر علماي حجاز و عراق و خراسان عرضه کردم. پس آنان به . «5

اش پیامبري در این کتاب رضایت دادند. این کتاب در خانه هرکه باشد، مانند این است که در خانه

  ).634، ص2، جالحفاظ تذکرة» (حال سخن گفتن است

 .35، ص3، جالاستیعاب ؛44، ص1، جسنن ابن ماجۀ. 6



 

 

55 

ال
 رج

� و
� م �د

ع� ����ه �  �ن  گاه ا
� جا

 

هذا إسناد «گوید: می فی زوائد سنن ابن ماجۀ مصباح الزجاجۀبوصیري در 

  .»قال: صحیح علی شرط الشیخین المستدرك وصحیح رجاله ثقات، رواه الحاکم فی 

االله  و«فرمود:  #کند که حضرت امیرعباس نقل می از ابن همچنین طبرانی

ه و ابن عم١».؟ه و وارثه فمن أحقّ به منّیإنّی لأخوه و ولی  

  ٢ .»رجاله رجال الصحیح«گوید: می مجمع الزوائد هیثمی در

در حدیثی فرمود:  ^کرده است که پیامبرباز طبرانی از أسماء بنت عمیس روایت 

  ٣ ».رجاله رجال الصحیح«گوید: می مجمع الزوائدهیثمی در  »؟أثََم أخی«

عباس روایت کرده است  در مسندش از ابن ،ابن تیمیه امامِ بن حنبل، احمد نیز

  ٤».أنت أخی و صاحبی«فرمود:  #منینؤمیرالمدر حدیثی به ا ^که پیامبر

  

  گوید: می عبدالبر ابن

 بین المهاجرین و الأنصار و یخآثم  .بین المهاجرین ^رسول االله یخآ

بینه  آخیو  ،واحدة منهما لعلی: أنت أخی فی الدنیا و الآخرة قال فی کلّ

  5.و بین نفسه

                                         
و ولی او و پسر عمویش و وارثش هستم. پس چه کسی از من به  ^قسم به خدا من برادر پیامبر« .1

  .»او سزاوارتر است؟

 .134، ص9، جمجمع الزوائد. 2

  .210. همان، ص3

 ).230، ص1، جاحمدمسند » (تو برادر و یار و همراه من هستی. «4

در میان مهاجرین و سپس در میان مهاجرین و انصار برادري ایجاد کرد ابتدا  ^رسول خدا. «5

گفت: تو در دنیا و آخرت برادر من هستی، و بین علی و  #و در هرکدام از این دو به علی

 ).35، ص3، جالاستیعاب» ( خودش ایجاد برادري کرد
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  :گویدمی ابن اثیر

مرّتین،  ^ه... و آخاه رسول االلهتو صهره علی ابن ^أخو رسول االله

بین المهاجرین و  یبین المهاجرین ثم آخ یآخ ^فإنّ رسول االله

واحدة منهما: أنت أخی فی  فی کلّ یالأنصار بعد الهجرة و قال لعل

الدنیا و الآخرة.
 1  

نت له أ صحابه قالأبین  ^النبی یا آخلم«گوید: حجر عسقلانی نیز میابن 

  ٢».أخی

مشهور حدیث المؤاخاة «گوید: می إبطال الباطلبن روزبهان خُنجی در  فضل

  ٣.»معتبر معول علیه

تیمیه در مورد حدیث مؤاخات به صراحت اساس بودن ادعاي ابن بنابراین بی

  .شود ثابت می
  

سدوا ": قوله«گوید: حدیث سد الأبواب می هتیمیه دربار ابن :نمونه دوم

ا وضعته الشیعۀ علی طریق المقابلۀ ،"الأبواب إلاّ باب علی٤ »....فإنّ هذا مم  

                                         
داماد او است و دو بار رسول خدا او را به برادري برگزید، چون برادر رسول خدا و  #علی«. 1

ایشان یک بار میان مهاجرین و بعد از هجرت، بین مهاجرین و انصار ایجاد برادري کرد و در هریک از 

 ).91، ص4، جاسُد الغابۀ» ( فرمود: تو در دنیا و آخرت برادر من هستی #این دو بار به  علی

، الإصابۀ» (تو برادر من هستی :به علی فرمود ،ین اصحابش ایجاد برادري کردکه پیامبر بزمانی. «2

 ).507، ص2ج

  ».شودحدیث برادري، حدیثی مشهور و معتبر است که به آن اعتماد می. «3

تحقیق این از جمله احادیثی است ، به"جز درب علیها را بهببندید درب"اینکه فرموده باشد: . «4

منهاج » (آنچه درباره ابوبکر در این زمینه روایت شده است، جعل کرده استکه شیعه در برابر 

 ).35، ص5، جالسنۀّ
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 بن  این حدیث را از طریق سعدفتح الباري حجر عسقلانی در  ابن :پاسخ

حمد و النسائی و إسناده قوي، و أأخرجه «گفته است:  وأبی وقّاص نقل کرده 

همچنین این حدیث را از  »....رجالها ثقات الأوسطانی فی طبرفی روایۀ لل

و الحاکم و أخرجه احمد و النسائی «و گفته: ذکر کرده طریق زید بن أرقم 

أخرجهما أحمد «: نوشتهاز طریق ابن عباس  با نقل دو روایت باز .»رجاله ثقات

  .»و النسائی و رجالهما ثقات

أخرجه «از طریق عبداالله بن عمر این حدیث را نقل کرده و گفته:  همچنین

  .»أحمد و إسناده حسن

إلّا  ،حرجاله رجال الصحی«: آورده و نوشتهروایت دیگري را از ابن عمر  يو

  .»و قد وثقّه یحیی بن معین و غیره عمرـابن  عنراوي  ـبن عرار العلاء

طریق منها صالح  ي بعضها بعضاً و کلّهذه الأحادیث یقو و«: گفتهسپس 

ورد من «: و بزّار در مسندش گفته است 1.»للاحتجاج فضلاً عن مجموعها

  .»روایات أهل الکوفۀ بأسانید حسان فی قصۀ علی

تیمیه به دروغ بودن این حدیث ناشی از ناآگاهی او در این  حکم ابنبنابراین 

زیرا او  ؛جوزي افتاده است او در اینجا به دام تقلید از ابن است. علاوه بر این، زمینه

هذه الأحادیث کلّها من «آورده و گفته است:  الموضوعاتاین حدیث را در کتاب 

الأبواب إلّا باب  ته فی سدی صحوضع الرافضۀ قابلوا بها الحدیث المتفق عل

                                         
کنند و هر طریق از طرق این احادیث براي برخی از این احادیث برخی دیگر را تقویت می. «1

  ).19-18، ص7، جفتح الباري» ( استدلال صلاحیت دارند، چه رسد به مجموع آنها باهم
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  تیمیه گذشت. جوزي قبلاً در کلام ابن و همین سخن ابن ١،»بکر أبی

و أخطأ فی ذلک خطأً «گوید: جوزي می حجر در جواب به این ادعاي ابن ابن

  ٢ »....مه المعارضۀه سلک فی ذلک رد الأحادیث الصحیحۀ بتوهفإنّ ؛شنیعاً

  

 "مؤمن بعدي أنت ولیی فی کلّ"درباره حدیث:تیمیه ابن  :نمونه سوم

  ٣.»فاق أهل المعرفۀ بالحدیثن هذا موضوع باتّفإّ: «گوید می

 تصحیح این حدیث  القول الجلی فی مناقب علی سیوطی در کتاب :پاسخ

این  ،تیمیه امام ابن همچنین احمد بن حنبل، ٤ابی شیبه نقل کرده است. را از ابن

این حدیث در  با نقل و ترمذي نیز ٥آوردهحدیث را در مسندش به سند صحیح 

 و ابن جمع الجوامع. سیوطی در شمرده است» حدیث حسن غریب«آن را  ،سنن

 اند.دهکرحکم به صحت این حدیث  مستدركجریر طبري و حاکم نیشابوري در 

  ٦».ههذا حدیث صحیح علی شرط مسلم و لم یخرجا«گوید: حاکم می

 شرحاین حدیث را در  ،حجر هیتمی مکی که در تعصب کم نظیر است ابن

این حدیث از طریق  نقلپس از  الاستیعابعبدالبرّ در  تصحیح کرده و ابن همزیۀ

                                         
ها اند تا با حدیث صحیح مورد اتّفاق درباره بستن دراین احادیث را شیعیان جعل کردهتمام . «1

 ).366- 364، ص1، جالموضوعات» ( جز در ابوبکر، مقابله کنندبه

دلیل توهم معارضه و تنافی، و اشتباه آشکاري را در این موضوع مرتکب شده است؛ چون او به. «2

 ).19، ص7، جفتح الباري» (احادیث صحیحی را رد کرده است

 ).36- 35، ص5ج منهاج السنۀّ،» (باشداین روایت بنا به اتفاق اهل شناخت حدیث جعلی می. «3

 .60ص القول الجلی،. 4

 .438، ص4ج مسند احمد،. 5

 .110، ص3، جالمستدرك علی الصحیحین. 6
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  ١ .»هذا إسناد لامطعن فیه لأحد، لصحته وثقۀ نقلته«: گفتهأبوداود طیالسی 

  گوید:می سلسلۀ الأحادیث  الصحیحۀ البانی نیز در

فمن العجیب حقاً أن یتجرأ شیخ الإسلام علی إنکار هذا الحدیث و 

... فلاأدري بعد ذلک وجه تکذیبه للحدیث منهاج السنۀّتکذیبه فی 

  2إلا التسرّع و المبالغۀ فی الرد علی الشیعۀ.
  

هذا الحدیث کذب «گوید: حدیث تشبیه می هتیمیه دربار ابن :نمونه چهارم

  3 »....بلاریب عند أهل العلم بالحدیث ^موضوع علی رسول االله

 با سندهاي  زین الفتیو عاصمی در مناقب مغازلی در  این حدیث را ابن :پاسخ

 از ابوسعید خدري، ابن السنۀّ شاهین با سند در کتاب بن مالک، و ابن متعدد از انس

با سند  نیشابورتاریخ عباس و حاکم نیشابوري در بطّه عکبري حنبلی با سند از ابن 

تیمیه در ادعاي جعلی بودن این  اند. در این زمینه هم ابن از ابوالحمراء روایت کرده

هذا حدیث «گوید: می الموضوعاتبن جوزي تقلید کرده است. او در کتاب حدیث از ا

بن عائذ حمصی این شخص ظاهراً همان عبدالرحمن  ٤».موضوع، و أبوعمر متروك

حجر او را چهارگانه اهل سنتّ آمده است و نسائی و ابن  ننساست که حدیث او در 

                                         
اي  تواند در آن خدشهدلیل صحت و مورد اطمینان بودن رجالش احدي نمیاین سندي است که به. «1

 ).28، ص3، جالاستیعاب» ( وارد کند

من  !کرده است منهاج السنۀّواقعاً عجیب است که ابن تیمیه جرئت بر انکار و تکذیب این حدیث در کتاب «. 2

  .»شناسمدلیلی را براي تکذیب این حدیث از سوي ابن تیمیه جز شتاب و مبالغه در رد شیعه نمی

جعل شده  ^اهل علم به حدیث، بدون شک دروغ بوده و بر رسول خدااین حدیث نزد . «3

 ).510، ص5، جمنهاج السنّۀ» (است

  .370، ص1، جالموضوعات. 4
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  ١.ذکر کرده است الثقاتحبان نیز او را در  اند و ابنتوثیق کرده
  

 را در» رلو لم ابُعث فیکم لبَعثَ عم«تیمیه حدیث ساختگی  ابن :نمونه پنجم

و  بودن آن کنداي به جعلی گونه اشارهکند، بدون آنکه هیچ نقل می ٢منهاج السنّۀ

 ،ستدیث و تبعیت از هوا و هوس ااحا در برابروي  هگاناین حاکی از برخورد دو

  .نه پیروي از قواعد و ملاکات علمی

 جوزي این حدیث را آورده و آن را حدیث صحیحی نشمرده و ابن  :پاسخ

 کان من کبار الکذابین، و قال ابن«گفته: در سند آن زکریا بن یحیی وقار آمده: 

  ٣.»عدي: کان یضع الحدیث

 المغنی و در ٤»کذبّه صالح جزرة«: نوشته میزان الاعتدالهمچنین ذهبی در 

  ٥ .»اتّهم بالکذب«گفته: 

اند، این حدیث آوري کردهشوکانی و دیگر علما نیز که احادیث ساختگی را جمع

  .اندرا در ضمن احادیث موضوعه قرار داده

ادعاي او در دفاع از سنّت نبوي گوش فلک را کر تیمیه که  ابن ،با این وصف

ی یکه گوطوريهب ؛کندنقل می ه احادیث سابقمانند بقیحدیث را  این ،کرده است

تیمیه در اینجا دست از تقلید از  معلوم نیست چگونه ابن ر آن نیست.هیچ اشکالی د

  است؟ کردهجوزي برداشته و اجتهاد خویش را شکوفا ساخته و به آن عمل  ابن

                                         
  .379، ص3، جتهذیب التهذیب. 1

 ).55، ص6، جمنهاج السنۀّ» (شدشدم، عمر مبعوث میاگر من در میان شما مبعوث نمی. «2

  .320، ص1، جالموضوعات. 3

 .77،ص2، جالاعتدالمیزان . 4

 .240، ص1، جالمغنی فی الضعفاء. 5
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و الحدیث الذي فی «گوید: حدیث ثقلین می هتیمیه دربار ابن :نمونه ششم

  ١».قد قاله... ^مسلم إذا کان النبی

  گوید:و باز می

ی یردا علی و إنهما لن یفترقا حتّ )أهل بیتی(تیعتر و« و أما قوله:

فهذا رواه الترمذي و قد سئل عنه أحمد بن حنبل فضعفه،  ،»الحوض

  2.و ضعفه غیر واحد من أهل العلم و قالوا: لایصح

 این حدیث  ،تیمیه چگونه ابنکه نگرد محترم می هخوانند :پاسخ براي رد

از  کند، حتی اگر زیر پا گذاشتن یکی میاقدام به هر کاري و کند بسیار مهم تلاش می

  باشد. اهل سنّتباورهاي اساسی 

فق العلماء علی أنّ أصح الکتب اتّ«گوید: می شرح صحیح مسلمنووي در مقدمه 

ولی ابن  ٣،»ۀ بالقبولالصحیحان: البخاري و مسلم و تلقتّهما الأم ،بعد القرآن العزیز

دهد و در دلیل دشمنی با ثقل اصغر، این اتفاق و اجماع را مد نظر قرار نمی تیمیه به

  .کندروایت مسلَّم تشکیک می

 ،»عترتی أهل بیتی...و « بنمایاند که روایتاز سوي دیگر او سعی دارد چنین 

                                         
، 7، جمنهاج السنّۀ» (آن را فرموده باشد ^است اگر پیامبر صحیح مسلمو حدیث ثقلین که در . «1

318(. 

شوند تا نزد حوض کوثر بر من بیتم)، این دو جدا نمیو عترتم (اهل«و اما این قول ایشان را که: «. 2

اي دیگر روایت کرده است و از احمد بن حنبل درباره آن سؤال کردند، پس او و عدهترمذي » وارد شوند

 ).395- 394، ص7، جمنهاج السنّۀ» (از اهل علم، این حدیث را تضعیف کردند و گفتند که صحیح نیست

 صحیح بخاري و مسلمها بعد از قرآن عزیز دو ترین کتابعلما اتفاق نظر دارند که صحیح. «3

 ).20، ص1ج صحیح مسلم، شرح» (اندهستند و امت مسلمان نیز این دو را پذیرفته
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 ١تلخیص المستدرك علی الصحیحینکه ذهبی در حالیناصحیح است؛ درضعیف و 

جواهر ده و سمهودي در موافقت کر با حاکم نیشابوري در تصحیح این حدیث

  ٢ .»علی عشرین من الصحابۀ ةفی الباب عن زیادو «: گفته العقدین

علاوه بر این، جماعتی از محدثین قبل و بعد از ترمذي، حدیث ثقلین را با لفظ 

بن حنبل، امام  آنان است احمد هاند، از جملروایت کرده» أهل بیتی«یا » و عترتی«

  ٣ابن تیمیه، در چندین مورد در مسندش.

هاي معاصر و مرجع آنان بزرگ سلفیمحدث  ،همچنین محمد ناصرالدین البانی

به  صحیح الجامع الصغیردر علم حدیث، این حدیث شریف را با همین لفظ هم در 

، 4ج( ۀالأحادیث الصحیح ۀسلسلو در  7754 ،2745 ،2454 ،2453 هاي شماره

  تصحیح کرده است. 1760:  هشمار به )258-254ص
  

حدیث الطیر لم یروه «گوید: حدیث طیر می هتیمیه دربار ابن :نمونه هفتم

هحأحد من أصحاب الصحیح و لا صح ٤»....ۀ الحدیثأئم  

 صحیح روایت کرده و حاکم آن را  سنناین حدیث را در ترمذي  :پاسخ

  حدیث نیست؟! هآیا حاکم از ائم ٥شمرده.

 کثیرةو أما حدیث طیر فله طرق «گوید: می اظتذکرة الحفّالدین ذهبی در شمس

                                         
 .109، ص 3، جالمستدرك علی الصحیحین. 1

 ).234، صجواهر العقدین» (حدیث ثقلین از بیش از بیست نفر از صحابه روایت شده است. «2

  .59و26،17،14، ص 3، جمسند احمد. 3

حدیث طیر را احدي از اصحاب صحیح روایت نکرده است و بزرگان حدیث نیز آن را صحیح . «4

  ).371، ص7، جمنهاج السنۀّ(» اند ندانسته

 .1042، ص3ج تذکرة الحفاظ،. 5
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  ١ ».جداً، قد أفردتها بمصنَّف، و مجموعها وجب أن یکون الحدیث له أصل

علی  له طرق کثیرة عن أنس متکلَّم فیها و بعضها«گوید: می تاریخ الإسلامو در 

 طبقات الشافعیۀعبدالوهاب سبکی در  الدین و شاگردش تاج ٢.»شرط السنن

  ٣ ،»فغیر جید و أما الحکم علی حدیث الطیر بالوضع«: گویدمی

   نویسد:حافظان و محدثان ابوالفیض احمد بن محمد بن صدیق غمُاري می خاتم بلکه

وازیه فی کثرة یر الذي فاق حد التواتر و لم یوجد حدیث یحدیث الط

 ًلاّالذي اتفقوا علی تواتره، مع أنّ ک »من کذب...«ا حدیثرواته إلّ

   4. .منهما روي من نحو مائۀ طریق، ذاك عن أنس و هذا بإطلاق..

معاصر محمود سعید ممدوح در تصحیح این حدیث کتابی  محدث همچنین علامۀ

  .کابر بتصحیح حدیث الطائرالأ إتحافنام هنوشته است ب
  

 بن حنبل درباره فضایل امیرتیمیه درباره سخنی که از احمد ابن  :نمونه هشتم

  گوید:نقل شده است، می #مؤمنان

من الفضائل ما لم یصح  لعلی بن حنبل لم یقل: إنه صح أحمد

                                         
آوري هاي گوناگونی روایت شده که من آنها را در یک کتاب جداگانه جمعو اما حدیث الطیر از راه. «1

 ، ص3، جتذکرة الحفاظ» (کند که این حدیث داراي اصل باشدها ایجاب میاین راهام و مجموع کرده

1042 - 1043.( 

 .633، ص3، جتاریخ الإسلام. 2

 ).155، ص4، جطبقات الشافعیۀ الکبري» (و اما حکم کردن به جعلی بودن حدیث طیر پسندیده نیست«. 3

شود که در فراوانی راویانش یافت نمیحدیث طیر که از حد تواتر تجاوز کرده است و حدیثی . «4

که علما بر تواترش اتفاق دارند، با اینکه هر دوي آنها از » من کذب«همپاي آن باشد، مگر حدیث 

 ).58، صدرء الضعف» (اندحدود صد طریق روایت شده
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لغیره، بل أحمد أجلّ من أن یقول مثل هذا الکذب، بل نُقل 

  1.عنه أنه قال: روي له ما لم یرو لغیره

 "صح لعلی من الفضائل ما لم یصح لغیره"قول من قال: «گوید: و باز می

  2 »....یقوله أحمد و لاغیره من أئمۀ الحدیث کذب لا

 ابی یعلی، یکی طور صریح ابن تیمیه بر انکار آن اصرار دارد، بهآنچه ابن  :پاسخ

  : گویدکند و میاز بزرگان حنابله، آن را در کتابش از محمد بن منصور طوسی نقل می

بن حنبل یقول: ما روي فی فضائل أحد من أصحاب  سمعت أحمد

   ٣.#بن أبی طالب روي فی علی ید الصحاح مانبالأسا ^االله رسول

بن حنبل لم یصح فی فضل  قال أحمد«گوید: می هشحن همچنین ابوالولید بن

  ٤ .»أحد من الصحابۀ ما صح فی فضل علی

النسائی و  سماعیل القاضی وإقال أحمد و «گوید: حجر نیز می و ابن

أحد من الصحابۀ بالأسانید الجیاد أکثر مما  أبوعلی النیشابوري: لم یرد فی حقّ

  ٥.»جاء فی علی

                                         
صحت دارد که براي غیر او صحت ندارد،  #احمد بن حنبل نگفته است: فضایلی براي علی. «1

مد بالاتر از آن است که چنین دروغی را بگوید، بلکه از احمد نقل شد که گفته است: بلکه اح

  ).374، ص 7ج منهاج السنۀّ،» (فضایلی براي او روایت شده است که براي غیرش روایت نشده

 .421، ص8ج ،همان. 2

یک از هاي صحیح روایت شده است، در فضایل هیچبا سند #آنچه در فضایل علی. «3

  ).106ص ،2ج ،طبقات الحنابلۀ( »نیامده است ^رسول خدااصحاب 

کدام از صحابه با سند وارد شده است، در فضیلت هیچ #آن روایات صحیحی که در فضیلت علی. «4

  .)#، ترجمه أمیرالمؤمنین(روضۀ المناظر »صحیح نیامده است

 آنچه درباره حضرتهاي خوب، بیشتر از یک از صحابه با سندوارد نشده است در حق هیج. «5
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  گوید: می» أنا مدینۀ العلم و علی بابها«تیمیه درباره حدیث:  ابن نمونه نهم:

، و لهذا إنما یعد فی نأضعف و أوه »أنا مدینۀ العلم و علی بابها«حدیث 

أنّ سائر طرقه  الموضوعات و إن رواه الترمذي، و ذکره ابن الجوزي و بین

  ١.موضوعۀ

 جوزي، تقلید محض کرده، و  تیمیه چشم بسته، از ابندر اینجا نیز ابن  :پاسخ

 کند تیمیه در حالی چنین ادعایی میدر همان دامی افتاده است که قبلاً او افتاده بود. ابن 

تحسین ، این حدیث را تصحیح یا  اي از بزرگان اهل حدیث قبل و بعد از اوکه عده

اند؛ از جمله یحیی بن معین، امام اهل جرح و تعدیل، این حدیث را صحیح شمرده کرده

  ٣.»هذا حدیث صحیح الإسناد و لم یخرجاه«و حاکم نیشابوري گفته: ٢است

الأسانید فی صحاح  بحر همچنین حافظ سمرقندي این حدیث را درکتاب

  .است ذکر کرده ،که مخصوص احادیث صحیح است المسانید

حفاظ و  خاتمو تصحیح کرده،  ٤جریر طبري نیز حدیث ترمذي را در کتابشابن 

 فتح الملک العلی بصحۀ حدیثنام ه) کتابی بس ارزشمند بق1380م(غمُاري  ن احمدامحدث

  .در اثبات صحت این حدیث شریف نوشته است باب مدینۀ العلم علی

اند، را حسن شمردهگذشته از این، گروه زیادي از علما و محدثین این حدیث 

                                                                                        
الصواعق نیز ر.ك: .  89، ص7، جفتح الباري بشرح صحیح البخاري» (روایت شده است #علی

 .)51، ص3، جالاستیعاب؛ 121- 120، ص المحرقۀ

 .515، ص7ج منهاج السنّۀ،. 1

 .49، ص11، جتاریخ بغداد. 2

 .126، ص3، جالمستدرك علی الصحیحین. 3

 .104، ص4، جتهذیب الآثار. 4
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  و شاگردش سخاوي. ١حجر عسقلانیالدین علائی، ابن مانند صلاح
  

  گوید: تیمیه درباره حدیث غدیر میابن  :نمونه دهم

فلیس هو فی الصحاح، لکن  »مولاه من کنت مولاه فعلی«و أما قوله: 

هو مما رواه العلماء و تنازع الناس فی صحته، فنُقل عن البخاري و 

فوه، و ی و طائفۀ من أهل الحدیث أنهّم طعنوا فیه و ضعبإبراهیم الحر

  ٢. ...نه الترمذينه کما حسبن حنبل أنّه حس نقل عن أحمد

 تیمیه یا ناشی از شدت تعصب او است یا  آور ابناین سخن تعجب :پاسخ

اطلاعی مفرط او در علم حدیث است، هر کدام که باشد، براي او منقصت  حاکی از بی

  .آیدشمار میبه

کند که او درباره این تیمیه، از ذهبی نقل میکثیر دمشقی، شاگرد ابن ابن

، و أما قاله ^صدر الحدیث متواتر أتیقن أنّ رسول االله«حدیث گفته است: 

   ٣».فزیادة قویۀ الإسناد "ال من والاهوهم اللّ"

الدین سیوطی این حدیث را از احادیث متواتره شمرده و آن را در و جلال

                                         
 .378، ص1، جتنزیه الشریعۀ المرفوعۀ. 1

در صحاح ذکر نشده و از روایاتی  »من کنت مولاه فعلی مولاه«که فرموده: حدیث  و اما این«. 2

از بخاري و  ،پس .انداند و مردم در صحت آن دچار نزاع شدهاست که علما آن را نقل کرده

ن به این روایت طعن زده و آن را اي از اهل حدیث نقل شده است که آناابراهیم حربی و عده

که همچنان ؛بن حنبل این روایت را حسن شمرده اند و نقل شده است که احمدضعیف شمرده

 ).320-319، ص7ج منهاج السنّۀ،( »ستهدانترمذي نیز این روایت را حسن می

آن را گفته است و اما  ^اي متواتر است که یقین دارم رسول خداگونهصدر حدیث به«. 3

 ،5ج ،البدایۀ و النهایۀ» ( (اللهم وال من والاه) زیادي است که باسند قوي روایت شده است 

  .)214-213ص
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که در  قطف الأزهار المتناثرةو  ةالأزهار المتناثر، ةالفوائد المتکاثرهایش:  کتاب

اي دیگر از علما این عدهآنها احادیث متواتر را گرد آورده، ذکر کرده است. همچنین 

  اند.حدیث را جزء احادیث متواتر دانسته

  ١ ».له طرق جیدة "من کنت مولاه"حدیث «گوید: می ذهبی نیز

پس از آنکه این حدیث را  أسنی المطالبالدین محمد جزري در کتاب و شمس

  گوید: کند، می روایت می #به سندش از أمیرالمؤمنین

الوجه، صحیح من وجوه کثیرة، متواتر هذا حدیث حسن من هذا 

رواه الجم الغفیر عن الجم الغفیر، و لاعبرة بمن  ^أیضاً عن النبی

  2 حاول تضعیفه ممن لا اطلاع له فی هذا العلم.

  .»عن جماعۀ ممن یحصل القطع بخبرهم و صح«گوید: نیز می

 ٣.»ل احمد ثقاترجا«گوید: بن الحارث می هیثمی درباره روایت احمد از طریق رباح

رجاله رجال الصحیح غیر فطر بن «نویسد: باز درباره روایت احمد از أبو الطفیل می

رواه أحمد و «گوید: همچنین درباره روایت سعید بن وهب می ٤.»خلیفۀ و هو ثقۀ

رواه «کند: بن یثیع نیز بیان میوي درباره روایت زید  ٥».رجاله رجال الصحیح

                                         
 .1043، ص3ج تذکرة الحفاظ،. 1

- رود و همچنین بهشمار میاین حدیث از این طریق حسن است  و از وجوه زیادي صحیح به. «2

اند و کسانی روایت کرده ^از عده زیاد دیگر به نقل از پیامبرصورت متواتر عده زیادي آن را 

اند این روایت را ضعیف قلمداد کنند، اطلاعی از این علم ندارند و به سخنشان اعتباري که خواسته

 ).4- 3، صأسنی المطالب» ( نیست

 .104، ص9، جمجمع الزوائد. 3

 .همان. 4

 .همان. 5
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درباره حدیث  ١».الصحیح غیر فطر بن خلیفۀ و هو ثقۀالبزار و رجاله رجال 

  و موارد دیگر. ٢».لی و رجاله وثقوایعرواه أبو«گوید: لیلی میبن أبیعبدالرحمن 

  حجر عسقلانی گفته است: ابن 

فقد أخرجه الترمذي و  »من کنت مولاه فعلی مولاه«و أما حدیث 

عقدة فی کتاب  ابنقد استوعبها  النسائی و هو کثیر الطرق جداً، و

  3 .مفرد، و کثیر من أسانیدها صحاح و حسان

الدین البانی این حدیث را در در عصر حاضر محدث بزرگ سلفی محمد ناصر

  تصحیح کرده، و گفته:  1750هحدیث شمار سلسلۀ الأحادیث الصحیحۀ

جملۀ القول إنّ حدیث الترجمۀ صحیح بشطریه، بل الأول منه  و

  4.هر لمن تتبع أسانیده و طرقهکما یظ ^همتواتر عن

  نویسد: تیمیه میوي در رد بر ابن 

کان الدافع لتحریر الکلام علی الحدیث و بیان صحته أنی رأیت شیخ 

قد ضعف الشطر الأول من الحدیث، و أما الشطر  ۀتیمی الإسلام ابن

من  ـ فی تقدیريـ الثانی فزعم أنهّ کذب، و هذا من مبالغاته الناتجۀ 

                                         
 .105، صهمان. 1

 .همان. 2

- اند و این حدیث بهرا ترمذي و نسائی روایت کرده "من کنت مولاه فعلی مولاه"حدیث و اما . «3

طرق زیادي نقل شده است و ابن عقده در یک کتاب تمام این طرق را جمع کرده است که بیشتر 

 ).93، ص7، جفتح الباري» (هاي آن صحیح و حسن هستندسند

حیح است، بلکه صدر این روایت متواتر در مجموع، هر دو قسمت صدر و ذیل این حدیث ص. «4

(سلسلۀ الأحادیث  »شودها و طرقش را مطالعه کند روشن میکه براي هر کس که سنداست؛ چنان

  ).343، ص4، جالصحیحۀ
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  1.ق النظر فیهاعه فی تضعیف الأحادیث قبل أن یجمع طرقها و یدقّتسرّ
  

 هذا الحدیث«گوید: می» أقضاکم علی«تیمیه درباره حدیث  ابن :نمونه یازدهم

  2».بت و لیس له إسناد تقوم به الحجۀیثلم 

 بسند صحیح از انس  155و154هاي حدیث شماره سننماجه در ابن  :پاسخ

أرحم أمتی بأمتی... و أقضاهم علی بن «فرمود:  ^پیامبرروایت کرده است که 

  ٣.»أبی طالب

محجن ثقفی روایت کرده است عبدالبرّ نیز این حدیث را با سند از طریق ابوابن 

، و باز با سند از طریق ابوسعید خدري »#و أقضاها علی«فرمود:  ^که پیامبر

از  الاستیعابو  صحیح بخاريالتفسیر و در  ٤،»و أقضاهم علی«روایت کرده بلفظ: 

  ٥ .»أقضانا علی«عمر روایت شده است: 

  ٦ ».له شاهد صحیح من حدیث ابن مسعود عند الحاکم«حجر نوشته است:  ابن

  دلیل است.بنابراین تشکیک در ثبوت این مضمون کاملاً بی

                                         
آنچه مرا برانگیخت تا در مورد این حدیث سخن گویم و صحتش را بیان کنم، این بود که شیخ . «1

را تضعیف و ادعا کرده است که ذیل این حدیث کذب است و البته الاسلام ابن تیمیه صدر این حدیث 

این کلام او از مبالغات او است که ناشی از سرعت او در تضعیف احادیث است، قبل از آنکه تمام 

 ).344، ص4، ج(سلسلۀ الأحایث الصحیحۀ »دقت در آنها بنگردسندهاي حدیث را مطالعه کند و به

  ).513، ص7، ج(منهاج السنۀّ »و سندي ندارد که بتوان به آن احتجاج کرداین حدیث ثابت نشده است . «2

 .55،ص1ج ،ماجۀسنن ابن . 3

 .8-7، ص1ج الاستیعاب،. 4

 .50-39، ص3ج همان، .5

 .93، ص7ج فتح الباري،. 6
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المحققون من «گوید: ه درباره حدیث رد شمس میتیمیابن  :نمونه دوازدهم

  : گوید باز می١».العلم و المعرفۀ بالحدیث یعلمون أنّ هذا الحدیث کذب موضوعأهل 

رواه أهل  هذا الحدیث لیس فی شیء من کتب الحدیث المعتمدة: لا

الصحیح و لا أهل السنن و لا المسانید أصلاً، بل اتفقوا علی ترکه و 

  2 . ...الإعراض عنه

 گوید: می المصنوعۀ لئاللآالدین سیوطی در جلال :پاسخ  

اظ بأنّه صحیح، قال القاضی عیاض صرّح جماعۀ من الأئمۀ و الحفّ

عن أسماء بنت عمیس  مشکل الآثارأخرج الطحاوي فی  ءاالشففی 

 من طریقین... قال الطحاوي: و هذان الحدیثان ثابتان و رواتهما ثقات.

بن صالح کان یقول: لاینبغی لمن سبیله  و حکی الطحاوي أنّ أحمد

  3لأنّه من علامات النبوة. ؛التخلف عن حفظ حدیث أسماء العلم

کشف اللبس فی حدیث رد نام اي در تصحیح این حدیث دارد بهخود سیوطی رساله

  ٤.گونه که حاکم حسکانی نیز کتابی در تصحیح این حدیث نوشته است؛ همانالشمس

                                         
منهاج » (دانند که این حدیث  دروغ و جعلی استمحققین از اهل علم و شناخت حدیث می. «1

 ).165ص، 8، جالسنۀّ

یک از کتب حدیثی مورد اعتماد  نقل نشده است، نه کتب صحاح و نه کتب این حدیث در هیچ. «2

اند بلکه آنان بر ترك این حدیث و روبرگرداندن سنن و نه کتب مسانید این حدیث را روایت نکرده

  ).177، ص 8، ج(منهاج السنۀّ »از آن اتفاق نظر دارند

 الشفاءاند. قاضی عیاض در اظ به صحت این حدیث تصریح کردهجماعتی از پیشوایان و حف. «3

این روایت را از دو طریق از اسماء بنت عمیس نقل کرده  مشکل الآثارنویسد: طحاوي در می

کند که اند و طحاوي حکایت میاند و رواتشان ثقهگوید: این دو حدیث ثابتاست. طحاوي می

علم است، سزاوار نیست که از حفظ حدیث اسماء  که راهشگفته است کسیاحمد بن صالح می

 ).309، ص1ج اللآلئ المصنوعۀ،» ( تخلف کند؛ زیرا این حدیث از علامات نبوت است

  کشف الرمس عن حدیث رد الشمس.. براي اطلاع بیشتر ر.ك: 1200، ص3ج تذکرة الحفاظ،. 4
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و  ،الطبرانی بأسانیدرواه کلهّ «گوید: هیثمی درباره حدیث أسماء بنت عمیس می

  ١.»حبان قه ابنوثّ ،بن حسن و هو ثقۀ رجال أحدها رجال الصحیح عن إبراهیم

  گوید: می ٢لصواعق المحرقۀحجر در اابن 

و حسنه شیخ  3ءالشفاحدیث ردها صححه الطحاوي و القاضی فی 

وا و تبعه غیره و 4عۀالإسلام أبوزرعلی جمع قالوا: إنّه موضوع. رد  

  صحیح دانسته است. ٥همزیۀشرح حجر نیز این حدیث را در  و خود ابن 

حسنها،  و منهم من حکم بصحتها أو«همچنین عبدالحی لکهنوي گفته است: 

  ٦ .»و هو الرأي المتین عند الواقف علی کلام الفریقین

هایی که در اینجا ذکر کردیم، بسیار فشرده و مختصر بود، و مخفی نماند پاسخ

هاي مفصل و مبسوطی دارد که خارج از حوصله یک از این شبهات جواب الّا هر

  این مقاله است.

  

 بندي جمع  

تیمیه، یا واقعاً از حدیث و  با این بررسی اجمالی به روشنی معلوم شد که ابن

                                         
 .197، ص8، جمجمع الزوائد. 1

ذرعه این اند و شیخ الاسلام ابوصحیح دانسته شفاءحدیث رد شمس را طحاوي و قاضی در . «2

را که قائل به جعلی بودن این اند و کسانیداند و غیر او نیز از او تبعیت کردهحدیث را حسن می

  ).128، ص الصواعق المحرقۀ » (اندحدیث هستند، رد کرده

 .548، ص1جالشفاء، . 3

 .247، ص7ج التثریب،طرح . 4

  .303و26ص شرح الهمزیۀ،. 5

  .425، صظفر الأمانی. 6
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گونه مسائل مقلد بوده است، یا آنکه در نظریات خود رجال اطلاعی نداشته و در این

وجحدوا بِها واستَیقَنَتْها أَنفسُهم ﴿درباره این دسته از احادیث تعصب داشته است: 

﴾ظُلْما وعلُوا فَانظُرْ کَیف کَانَ عاقبۀُ المْفسْدینَ
هر انگیزه که باشد، اطمینان به  1

گردد که آنچه به و براي جویندگان حقیقت آشکار می شودسخنان او سلب می

   آمیز و افراطی درباره او گفته شده، بسیار دور از واقعیت است. صورت مبالغه

شدن بیشتر این مسئله، باید با استقصاي فضایل و رسد براي برجستهبه نظر می

دام تحقیقی عالمانه رد کرده و باطل دانسته، درباره هر ک منهاجتیمیه در  مناقبی که ابن

و برجسته بر طبق اصول و قواعد علم حدیث صورت بگیرد تا نقاب از چهره این فرد 

طور کامل بیفتد و براي آنان اند، بهکه امروزه بسیاري از افراد مسلمان فریب او را خورده

ري مانند واقعیت و امپایه بسیاري را تیمیه ادعاهاي غیر واقعی و بی روشن شود که ابن

کند که حقیقت جز این نیست. شیوه او موجب دهد و چنین وانمود میمسلمّ جلوه می

اي را به او دارند و چشم بسته از وي در تمام بینانهگمراهی آنان ـ که نظر خوش

  .کنند ـ شده استها تقلید می زمینه

 هدو جامعه علمی خوا &البته چنین پژوهشی خدمت بسیار بزرگی به اهل بیت

  التوفیق. االله ولی و .إن شاء االله .بود

                                         
 .14. سوره نمل، آیه 1
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ری اسلا�ی س���ه و ا�وا    ج �یدا
  فراحمد ربیعی  

   

                                         
  .آموخته و پژوهشگر حوزه علمیه قم دانش. 
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 مـقدمـه  

ها و مناهج مختلف، تأثیرات و هاي اخیر در قالب شاخهسلفیت و وهابیت در دهه

ویژه با در نظر داشتن مختلفی را در سطح جهان اسلام رقم زده است و به حوادث

حمایت همیشگی وهابیت از حکام عرب، ضروري است تا با نگاهی دقیق تحرکات 

  هاي این طیف در میدان بیداري اسلامی، نقد و بررسی شود.و سیاست

می، این نوشتار با بررسی تحولات اخیر جهان اسلام در قالب بیداري اسلا

هاي مختلف این تفکر را در میدان بیداري اسلامی گروه سلفیه و فعالیت موضع

  کند.بیان و نقد و ارزیابی می

تحولات شگرف کنونی در کشورهاي اسلامی، باعث جلب توجه جهانیان و 

، تا ها و نهادهاي سیاسی، اجتماعی گردیدهگران سیاسی و تغییر ساختار حکومت تحلیل

رو، همه ا به خود وابسته کرده است. از ایناي رتعاملات منطقهکه آینده تمام جایی

هاي دیپلماتیک، نخبگان هاي سیاسی و مذهبی، دستگاه ها، تفکرات، نحلهبینش

اند و گیري در خصوص این پدیدههاي مؤثر جهانی، ناگزیر از موضعسیاسی و شخصیت

  .پردازندبه ایفاي نقش در آن می

الصحوة الإسلامیۀ تحولات با نام بیداري اسلامیاین 
 هاي عربییا انقلاب 
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 نیز با رویکردهایی 1هاي مختلف سلفیشود که البته گروهخوانده می الثّورات العربیۀ

اي و نیروهاي انسانی، وارد این عرصه متفاوت و با حداکثر توان از ابزارهاي رسانه

  اند.تغییرات مهم در جهت اهداف خویششده و درصدد تأثیرگذاري بر این 

گذاري تفکر سلفی از هاي اخیر جهان اسلام و حتی غرب شاهد اثردر دهه

هاي اند که این امر لزوم رصد تحرکات گروههاي مختلف بر جوامع خود بودهجنبه

ویژه به تحرکات آنان در قبال بیداري اسلامی که اهمیت کند، بهسلفی را بیشتر می

  نسبت به سایر تحولات دارد، باید توجه بیشتري شود.مضاعفی 

اي است و چون جریان بیداري اسلامی داراي شتاب و سرعت غیرمنتظره

طور خلاصه و گذرا به ماهیت این جریان گستردگی بالایی دارد، لازم است ابتدا به

  نگاهی کنیم. 

 و هوشیاري اي اجتماعی است و به معناي بازگشت بیداريبیداري اسلامی پدیده

امت اسلامی است، تا به خودباوري برسد و به دین و کرامت و استقلال سیاسی، 

 عنواناقتصادي و فکري خود مباهات کند، و در جهت ایفاي نقش طبیعی خود به

  2تلاش کند.» بهترین امت براي مردم«

ها صورت گرفته و عوامل عمده این تحولات بر اثر نارضایتی مردم از حکومت

  نارضایتی عبارت است از: این 

 3اند. هایشان تحمیل کردهحقارت و فقري که حکام کشورهاي عربی بر ملت .1

                                         
شود که ادعاي تبعیت از صحابه و بازگشت به احکام اصلی هایی گفته میسلفیه اصطلاحاً به گروه.  1

  .شوندبخش اصلی سلفیه تقلیدي، جهادي و معتدل تقسیم میاسلام را دارند و در عصر حاضر به سه 

  ش،14/9/1386عدنان بن عبداالله القحطان،  . سایت باشگاه اندیشه،2

 http://www.bashgah.net/fa/content/show/13584.  

 علی، پادشاه تونس، شد. ها از تونس و سقوط بنفقر و بیکاري عاملی بود که باعث آغاز این انقلاب. 3
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اي که در میان سران هاي مالی و اخلاقیاستبداد دستگاه حاکم و فساد .2

 1کشورها و خانواده و اطرافیانشان رواج داشته است.

 2غربی؛دوري از فرهنگ و تفکر اسلامی و تن دادن به فرهنگ و تمدن  .3

سرسپردگی سران این کشورها در برابر غرب و پذیرش قراردادهاي ننگین با  .4

  3.رژیم اسرائیل

                                                                                        
در اعتراض به بیکاري و مصادره م2010دسامبر  17گرد تونسی که روز جمعه  جوان فروشنده دوره  

با این اقدام  ،خود را به آتش کشید ي پلیس،یکی از نیروها دستسیلی خوردن بهاش و  چرخ دستی

ري، نبود هزاران تونسی معترض به بیکا قیام و باعثتوانست تظاهراتی را در این کشور به راه بیندازد 

شود و در پی این تظاهرات، حکومت تونس سقوط کرد. (سایت عدالت اجتماعی و رشد فساد در حکومت 

  )5/10/1389، »ور کرد و تونس را شعله  سوخت گردي  دوره«جام جم آنلاین، 

http://www.jamejamonline.ir/newstext.aspx?newsnum=100833231232 

ترین اتهاماتی که حسنی مبارك رئیس جمهور مخلوع مصر در دادگاه این کشور با آن . از مهم1

هاي شخصی محرمانه، فراهم کردن زمینه واریز وجوه کتابخانه اسکندریه به حسابمواجه است، 

 از دست دادنو  ،یکی از نزدیکان خود ،»حسنی سالم«غارت بیت المال، بخشیدن اراضی دولتی به 

 مبارك و است. فروش ارزان گاز به رژیم صهیونیستی دلیل(دینار) مصري بهها جنیهمیلیون

میلیون 250هایی به ارزشبانک الاهلی مصر سپرده ةاش تنها در شعبه مصر الجدیدخانواده

ها دلار از بیت المال را به استفاده از موقعیت خود میلیون با سوء آنان. داشتند جنیه(دینار) مصري

هاي مصري و خارجی واریز کردند. از سوي دیگر دادستانی د در بانکهاي شخصی خوحساب

مریکایی اعلام کرد: جمال مبارك با نقض قوانین ممنوعیت تصرف در آاي به مقامات مصر در نامه

، ایرانروزنامه ( است. مریکا خارج کردهآتن طلاي مصر را از بانک مرکزي  75اموال عمومی 

به نقل از روزنامه  ،6صفحه، 4766، ش 25/1/1390، »زندان خاندان مبارك پشت میله هاي«

   الأهرام مصر).

ارگران براي ماستع«کنند: گونه تحلیل میاوضاع منطقه را از لحاظ فرهنگی این <. امام خمینی2

دست عمال سیاسی خود قوانین خارجی و فرهنگی اجنبی را در بین مسلمانان هاغراض شوم خود ب

  ).38، صولایت فقیه» (زده کردندرا غربرواج دادند و مردم 

 ،و مناخیم بگین ،انور سادات رئیس جمهور وقت مصر با تلاشکمپ دیوید نام پیمانی است که . 3

 ) به1357شهریور  26(م1978سپتامبر سال  17در تاریخ  ،نخست وزیر وقت رژیم صهیونیستی
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هایی مستبد و غربگرا حکام کشورهاي اسلامی طی سالیان دراز در قالب حکومت

  : نویسد می <هاي مسلمان وارد آوردند. امام خمینیفشارهاي فراوانی را بر ملت

اند، نظامات سیاسی خود که بر مردم مسلط شدهدست عمال هاستعمارگران ب

اي را تحمیل کردند و بر اثر آن مردم به دو دسته تقسیم اقتصادي ظالمانه

در یک طرف صدها میلیون مسلمان گرسنه و محروم  .ظالم و مظلوم :اندشده

هایی از افراد است و در طرف دیگر اقلیت از بهداشت و فرهنگ قرار گرفته

  1.گرد و فاسدندحب قدرت سیاسی که عیاش و هرزهثروتمند و صا

وجود نمادهاي  ،هاي اسلامی همچون اخوان المسلمینحضور علما و جنبش

جمعه و  شعار االله اکبر و اقامه نمازهاي سردادن شعارهاي اسلامی مانند مذهبی و

ها را اسلامی بدانند. گران، این قیامجماعت، شواهدي است که باعث شده تا تحلیل

از  ها در جهت حذف سکولاریسمدهنده بیداري عمومی ملتنشاناین شواهد 

  جوامع اسلامی است.

                                                                                        
.جمهورينقل از روزنامه ، به»ننگینکمپ دیوید معاهده «(سایت باشگاه اندیشه،  امضا رسید ،

26/6/1386،                     http://www.bashgah.net/fa/content/show/13253(  

کردند دنیاي اسلام با این فکر می .شدنوعی پایان جهان اسلام محسوب میاز نظر غرب کمپ دیوید به

 خراسان،(روزنامه  منطقه آغاز خواهد شدقرارداد تمام شد و پس از آن تسلط همه جانبه اسرائیل بر 

  ).10/2/1390گفتگو با محمدعلی آذرشب، 

زمان انعقاد  ازپی جهان عرب در مقابل صهیونیسم آغاز شد و درهاي پیاز آن به بعد عقب نشینی

میلیارد دلار کمک نظامی از آمریکا دریافت کرده است  5/1پیمان کمپ دیوید، مصر سالانه حدود 

تاثیر « اطلاعات،(روزنامه   و ضامن بقاي اسرائیل باشد ارداسرائیل را امن نگه د تا مرزهاي

شماره ، 15/1/90، حسین علایی، »هاي مردمی در کشورهاي عربی بر تغییر معادلات سیاسی قیام

پارلمان رژیم صهیونیستی: روزه لبنان علیه اسرائیل طبق گزارش  33)؛ تا آنجا که درجنگ 24997

پارلمان رژیم «(خبرگزاري فارس،  یید کردأت در این جنگ را ، اسراییلجهان عرب بخش مهمی از

 ).8804240852شماره، 24/4/88 ،»ما را تایید کرد بخش مهمی از جهان عرب صهیونیستی:

 .37، صولایت فقیه. 1
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اما دیدگاه سلفیون در مورد بیداري اسلامی چیست و چه تأثیراتی را در میدان 

  بیداري اسلامی ایجاد کرده است؟

  

  دیدگاه سلفیه درباره بیداري اسلامی  

شوند: ه تقسیم میـجهه با جریان بیداري اسلامی به سه دستسلفیون در موا

  . سلفیه تقلیدي (وهابیت درباري).3ها؛ . سلفیه معتدل و اخوانی2جهادي؛  سلفیه. 1

  سلفیه جهادي .1

که آن طوريعنصر جهاد در ایدئولوژي سلفیه جهادي اهمیت بسیار فراوانی دارد به

دانند. سلفیه جهادي، استقرار جامعه تر میحج مهمرا از سایر عبادات مانند نماز و روزه و 

اسلامی، حفاظت از مستضعفین امت و جلوگیري از فاسد شدن سرزمین مسلمین را از 

اما دایره دشمنان اصلی خود را به آمریکا، یهود و شیعه  1داند،جمله عوامل جهاد می

مبارزه با این دشمنان  ها بههاي این دسته از سلفیاز این رو، فعالیت 2کند.محدود می

ها و مبارزات مسلحانه آنها در کشورهاي اسلامی طبق این گذاريمحدود است و بمب

در  2004- 2003هاي گیرد. تحرکات سلفیه جهادي طی سالدیدگاه انجام می

گذاري بوده است. گیري و بمبعربستان سعودي، شامل مبارزات مسلحانه، گروگان

  3.ي غربی و آمریکایی از عربستان سعودي بودندآنان خواهان اخراج نیروها

به دو دلیل سلفیه جهادي در تحولات تونس، مصر، یمن و لیبی حضور و یا 

اظهار نظر خاصی نداشته است: نخست اینکه هدف این دسته از سلفیه، مبارزه با 

غرب، یهود و شیعیان است و فقط در صورتی با سران کشورهاي اسلامی درگیر 

                                         
  . 93، صالقاعده از پندار تا پدیدار. 1

 .96، ص القاعده از پندار تا پدیدار. 2

 .204، صاصلاحات سیاسی در عربستان سعودي. 3
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آنها به غرب و یهود یا به شیعیان متمایل شوند. دوم اینکه تحولات  شوند که می

بیشتر این کشورها، با روش سلفیه جهادي در تنافی است؛ زیرا سلفیه جهادي از راه 

برد و این روش گیري اهدافش را پیش میگذاري و گروگانمبارزات مسلحانه، بمب

  1.آمیز در تنافی استهاي مسالمتبا انقلاب

  هامعتدل و اخوانی سلفیه .2

توان مسلمانانی دانست که در برابر تهاجم فکري و ها را میاین دسته از سلفی

اند و خواهان اسلام اصیل پا خاستهزدایی از جوامع اسلامی به فرهنگی غرب و دین

و پویا در مقابل اسلام منزوي و ظاهرگرا بودند. ابوالأعلی مودودي، حسن البنا و 

  وان از بزرگان این طیف شمرد.تسید قطب را می

بر اساس این مبانی فکري، در جریان بیداري اسلامی حضور فعال سلفیه معتدل را 

  کنیم.در کنار مردم کشورهاي اسلامی و نمونه بارز آن را در انقلاب مصر مشاهده می

(شاخه سیاسی  اردنکمیته علماي شریعت حزب عمل اسلامی از همین رو 

. تظاهرات علیه ظلم واجب شرعی است که المسلمین اردن) اعلام کردگروه اخوان 

که شرکت در تظاهرات را  بودعربستان  وهابیدر واکنش به فتواي علماي این فتوا 

 2بودند.اعلام کرده  حرام

  (وهابیت درباري) سلفیه تقلیدي .3

 سعود سلفیه تقلیدي وجود خویش را مدیون دو گروه است: گروه اول خاندان آل

که حکومتش با کمک انگلیس تولد یافت و با کمک آمریکا این حکومت نامشروع 

سعود و محمد بن بن تاکنون ادامه یافته است و درطول حیاتش از روزي که محمد 

                                         
 . 116، صتحولات الخطاب السلفی. 1

  .19870، ش3/12/89، »اخوان المسلمین: خروش علیه حکام عرب واجب شرعی است«، روزنامه کیهان. 2
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پیمان شدند تا به حال، از هر جهت سلفیه تکفیري را حمایت کرده عبدالوهاب هم

 که علماي وهابی حاکمانده است؛ چناناست و در مقابل، از حمایت آنها برخوردار بو

سعود را حاکم اسلامی نامیده و خروج بر آنان و حتی انتقاد از آنان را حرام  آل

  اند.سعود مشروعیت بخشیده دانسته و به این ترتیب به حکومت آل

ها و بزرگان وهابیت هستند که با فتوا به کفر و شرك گروه دوم نیز مفتی

دانند. گروه دوم آنها را مباح و هرکه غیر از خود را کافر می مسلمانان، ریختن خون

نیز مشهورند، زیرا به افعال حاکمان ظالم عرب مشروعیت  1به سلفیه درباري

  2دارند.ها برحذر میبخشیده، و مردم را از قیام علیه این دیکتاتوري

  

 (وهابیت درباري)هاي سلفیه معتدل با سلفیه تقلیديتفاوت  

معتدل دور از جریان تکفیر است و در تمسک به آیات و روایات از سلفیه  .1

گیرد و فهم خود را از آیات و روایات محدود به ظواهر عقل و منطق نیز کمک می

کند، برخلاف سلفیه تقلیدي که هرگونه تأویل و کمک از عقل و منطق را در فهم نمی

  .ددانن عقیده نباشند، کافر میو کسانی را که با آنان هم ٣کنندآیات و روایات رد می

هاي حزبی و سیاسی است و حضور در این سلفیه معتدل داراي فعالیت .2

ها را ابزاري مهم براي رواج فرهنگ اسلامی و جلوگیري از نفوذ تفکر غربی عرصه

 البنا در دوره هجوم مدرنیته غربی رو، حسن کند. از ایندر جوامع مسلمین قلمداد می

و  زدگی به کشورهاي اسلامی، جمعیت اخوان المسلمین را براي مقابله با روند غرب

                                         
 ۀ.السلفیۀ الملکی. 1

  م،21/12/2009، محمد بن مختار شنقیطی، »فقر التعصب التدین الیابس«سایت الجزیرة، . 2

http://www.aljazeera.net/KnowledgeGate/Templates/Postings/detailedpag
e.aspx?FRAMELESS=false&NRNODEGUID=%7BD5B402FE-203F-4687-9512-... 

 . 88، صتحلیلی نو بر عقاید وهابیان. 3
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اما سلفیه تقلیدي تأسیس احزاب سیاسی را در  1زدایی در مصر تأسیس کرد،دین

 2.داننددانند و آن را جایز نمیکشورهاي اسلامی موجب افتراق امت می

دانند، هرچند می سلفیه تقلیدي اطاعت از حاکم کشور اسلامی را واجب .3

انسان فاجر و گناهکاري باشد، و فقط در صورتی که امر به معصیت خدا کند، 

که انتقاد به حاکم مسلمان دانند؛ به طوري اطاعت از او را در آن زمینه واجب نمی

شمرند و در مقابل، صبر بر ظلم را از محرمات و قیام در برابر او را خروج از دین می

 3دانند، هرچند در اجراي قوانین بر طبق احکام اسلامی عمل نکند،می او را از واجبات

بر اساس  اي را که قانونشاما در جهتی کاملاً مخالف با این فتاوا، سلفیه معتدل جامعه

داند، حتی اگر افراد آن نیست، جامعه اسلامی نمی (شریعت االله) استوار قانون الهی

سلفیه معتدل  4جاي آورند.روزه و حج و... را بهجامعه ادعاي مسلمانی کنند و نماز و 

نهد و نخستین وظیفه اي میدر مرحله بعد، نام جامعه جاهلی را بر چنین جامعه

  5داند.خویش را ایجاد تحول در این جامعه می

بنابراین دور از انتظار نیست که سلفیه تکفیري در جریان بیداري اسلامی، موضعی 

هاي مسلمان برگزیند. از این رو، در این تحولات دیدیم که علما کاملا متناقض با ملت

علی و بزرگان وهابیت درباري به حمایت از دیکتاتورهایی همچون مبارك و بن 

                                         
  .15، ص المسلمین مصر اخوان. 1

,  5651الإرشاد فی الفتوى المرقمۀ  الدعوة و فتوى اللجنۀ الدائمۀ للإفتاء و«.سایت کل السلفیین، 2

الشیخ عبد  و ،الشیخ عبد االله بن غدیان و ،, ممهورة بتوقیع الشیخ عبد االله بن قعود407-408\23

    ». الشیخ عبد العزیز بن عبداالله بن باز و ،الرزاق عفیفی

http://www.kulalsalafiyeen.com/vb/showthread.php?t=27654 

 .635 - 632، صالشیخ الألبانی و منهجه فی تقریر مسائل الاعتقاد. 3

  .52، صپیامبر و فرعون. 4

 .54، صهمان. 5
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که صالح لحیدان، از بارزترین چنان 1برخاستند و مردم را از قیام و انقلاب برحذر داشتند؛

دم مصر را فتنه خواند و این علماي سعودي، در کلاس درس فقه خود تظاهرات مر

تظاهرات را غیر شرعی اعلام کرد؛ به این دلیل که تظاهرات مردم مصر برضد 

  2.شودها میحکومت، موجب فساد، اتلاف اموال عمومی و ریختن خون

هیئت کبار العلماء در عربستان سعودي که از هیجده عضو از علماي بزرگ 

اي، مردم ق با صدور اطلاعیه30/3/1432وهابی تشکیل شده است نیز در تاریخ 

عربستان را از تظاهرات منع و تظاهرات را حرام اعلام کرد؛ به این دلیل که باعث 

  3.شودایجاد فتنه و تفرقه بین مسلمین می

مردم تظاهرات  ، مفتی عام در عربستان سعودي،الشیخ عبدالعزیز آل همچنین

دار دانست و مدعی شده و هدفيریزدر برخی کشورهاي عربی را برنامهمسلمان 

دشمنان اسلام در نظر دارند کشورهاي عربی و اسلامی را تجزیه و آنها را «شد: 

در  . او»به چند کشور کوچک تبدیل کنند انديکشورهاي بزرگ و قدرتمند که

 ، کسانی را که در تظاهراتعبداالله در ریاض بن جمعه در مسجد ترکی هاي نماز خطبه

خواند و جریان بیداري  4کنند، جهادگران در راه طاغوتشرکت و یا آن را بر پا می

در جهت ضربه زدن به امت اسلامی و از بین بردن دین، اصول  اسلامی را طرحی

  5.دانست و اخلاق

                                         
 م، 1/6/2011، احمد عبده ماهر، »التکفیریۀ لم تقف مع قضایا الامۀ السلفیۀ«. سایت العالم، 1

http://alalam.ir/salafist-did-not-stop-with-the-issues-of-nation. 

 م، 26/2/2011 ،»جدل فقهی سعودي بشأن ثورات العرب«. سایت الجزیرة، 2

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/7DCE1F8B-C40C-47A2-9877... 

، »الخروج علی الحاکم فی السعودیۀ علماء الوهابیۀ یفتون بتحریم التظاهرات و«خبري نسیم،  سایت. 3

 http://www.nasimonline.ir/Ar/NSite/FullStory/News/?Id=3834    ،ق1/4/1432

  .مقاتلین فی سبیل الطاغوت. 4

 الإصلاح تقاتل فی سبیلحملات  المظاهرات خروج على الولایۀ و«عربستان،  الوطن. روزنامه 5
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همچنین صالح بدیر، امام و خطیب نماز جمعه در مسجد نبوي، تظاهرات مردم را 

و گفت بنابر مذهب سلفیه، خروج بر حاکم اسلامی  خروج بر حاکم اسلامی خواند

  1.حرام است

بن أسامۀ در همان روز در مکه مکرمه امام جمعه و خطیب مسجد الحرام، 

عبداالله خیاط، تظاهرات و تجمعات مردم مسلمان را باب فتنه و راه ایجاد تفرقه 

  2انست.خواند و دو نعمت سیري و امنیت را هدف نهایی از زندگانی در زمین د

صالح الفوزان، از علماي بزرگ سلفیه در عربستان سعودي و جزء هیئت کبار 

  کند: گیري میالعلماء، در مقابل جریان بیداري اسلامی این چنین موضع

دین ما دین هرج و مرج نیست، بلکه دین انضباط است. تظاهرات کار 

. اغتشاشمسلمین نیست؛ چون اسلام دین رحمت است، نه هرج و مرج و 

ها و تخریب کند و باعث ریخته شدن خوناین تظاهرات ایجاد فتنه می

  3شود.اموال عمومی می

بنابر اصل حرمت خروج بر حاکم، حتی بعضی از علماي سلفیه از قذافی، حاکم 

  4خونریز لیبی، حمایت کردند و قیام علیه قذافی را حرام شمردند.

ها برگرفته از مذهب گیريآید که این موضعنظر گونه بهشاید در نگاه ابتدایی این

نگرد؛ چنانکه عبدالعزیز بن باز، سلفیه است که با دیدگاهی ظاهرگرا به سیره پیامبر می

 ^دانست؛ زیرا که نبی اکرم مفتی سابق عربستان سعودي، تظاهرات را جایز نمی

                                                                                        
12/3/2011، »الطاغوت.  

حملات الإصلاح تقاتل فی سبیل  المظاهرات خروج على الولایۀ و«عربستان،  الوطنروزنامه . 1

  .12/3/2011، »الطاغوت

 .همان. 2

  .ق1/4/1432 ،»محرمۀ النسائیۀ و الرجالیۀ عتصاماتالإ و لمظاهرات: االعلماء و ۀئمالأ«، عکاظروزنامه  .3

  ق.1/5/1432محمد علی الهرفی،  ،»النفاق السیاسی السلفیون و«. همان، 4
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به  آنکه دست به تظاهرات زند یا کسی را دعوتسیزده سال در مکه ماند، بی

  1.گاه آن حضرت تهدید نکرد که اموال عمومی تخریب شودراهپیمایی کند و هیچ

هاي تکفیري متوجه اختلافات شدید در بین با نگاهی دقیق به مواضع سلفی

که طوريبریم؛ بهمی شویم و حتی به نفاق این اشخاص پیعلما و بزرگان آنها می

محمد حسان در اوایل انقلاب  بعضی از علما و بزرگان این مذهب سلفی مانند

کند داند و فسادي بزرگ قلمداد میمردم مصر، تظاهرات ملت را خروج بر حاکم می

رساند و از رسد، خود را به میدان تحریر میو زمانی که این انقلاب به پیروزي می

  2کند.انقلاب مردم حمایت می

در گفتگو با شبکه  کل کنفرانس امداد رسانی عمومی در مصر،صلاح دسوقی، دبیر

دارد که سلفیه تقلیدي در انقلاب مردم مصر سهمی نداشته است، بلکه العالم اظهار می

در آن زمان زیر پوست رژیم مبارك پنهان بود، و بعد از پیروزي انقلاب مردم مصر به 

  3.میدان تحریر آمد

 ر،هاي مردمی مصهرچند سلفیه تقلیدي با مرکزیت عربستان سعودي در انقلاب

هاي فاسد و ظالم ایستاد و انقلاب را تحریم یمن، تونس و لیبی در کنار رژیم

علی و مبارك، از تحرك باز نماند و کرد، اما در مصر و تونس بعد از سقوط بن 

هدف اصلی خود سازي براي خود است و با ترفندهاي مختلف بهدنبال جایگاهبه

  پردازد. یعنی ایجاد شکاف و تفرقه بین مسلمانان می

                                         
  ق.1/4/1432 ،»محرمۀ النسائیۀ و الرجالیۀ عتصاماتالإ و المظاهرات :العلماء و ۀئمالأ«. همان، 1

  . براي نمایش فیلم سخنان محمد حسان مراجعه شود به: 2

http://www.youtube.com/watch?v=Zoh7hXYe8aM&feature=related. 

  م،8/6/2011، »ستعماریۀ بمصرهداف الإلامستقبل للسلفیۀ التی تخدم الأ«. سایت العالم، 3

 http://alalam.ir/no-future-for-his-predecessors-that-serve-the-goals... 
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گر مصري، عبدالحلیم قندیل، در گفتگو با شبکه خبري العالم، نویسنده و تحلیل

ترین بینشی دانست که در مصر در حال انتشار است. وهابیت سعودي را خطرناكتفکر 

گوید: کند و میوهابیت تقلیدي در رژیم مخلوع مبارك اشاره می او به جایگاه

عربستان  ابزار بلکه صرفاً نیست، ست خاصیداراي طرح یا سیا سلفیه تکفیري«

  1.»است منافع آمریکا و اسراییل براي نفوذ در مصر و حامی

هاي عربستان براي از اشاره به توطئه با ،مدیر مرکز تحقیقات عربی ،وجیه عفیفی

عربستان تلاش دارد بر روند سیاسی «گفت:  ها،معتدل اسلامی مصري افکار بین بردن

عربستان با «اظهار داشت:  او در گفتگویش با شبکه خبري العالم». کند مصر غلبه

در صدد تغییر  ،هاي کلانو با صرف هزینه سوء استفاده از فقر و نداري مردم مصر

  2».روند سیاسی مصر است

السلفیون و «عربستان با عنوان  عکاظاي در روزنامه محمد علی هرفی در مقاله

نویسد: پردازد و میرفتار منافقانه علماي سلفی می به تحلیل این» النفاق السیاسی

». اندشان را نردبانی براي رسیدن به جاه و مقام قرار دادهسلفیون نفاق سیاسی«

  نویسد:آورد و در آخر میوي سپس دلایل و شواهدي را بر این مدعا می

 را دارند، اما سخنانشان ^ها ادعاي تبعیت از سیره رسول اعظمتمام سلفی

شان مخالف است و در عمل تابع منافع خویش هستند و با هر باد با اعما

3کند.روند که مصالح آنان اقتضا میبه سمتی می
  

  

                                         
 م،18/5/2011، »تحذیر من انتشار منهج الوهابیۀ السعودیۀ بمصر«. همان، 1

http://alalam.ir/warning-of-the-spread-of-the-wahhabi-approach-to-saudi-
arabia-in-egypt. 

 م، 18/5/2011، »السعودیۀ بصدد السیطرة على مقدرات شعب مصر«. همان، 2

http://alalam.ir/saudi-arabia-wants-to-control-the-destiny-of-the-egyptian 
  ق.1/5/1432محمد علی هرفی،  ،»والنفاق السیاسی السلفیون«، عکاظروزنامه  .3
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اغتشاشات سوریه یکی دیگر از جریاناتی است که هر انسان تیزبین و منصفی 

دارد. در دارد و از جنبه دیگر ِنفاق وهابیت درباري پرده برمیرا به فکر وا می

ویژه آمریکا، موضعی دلیل همسویی با غرب بهاغتشاشات سوریه، سلفیه تقلیدي به

کند و نه تنها متفاوت با موضع قبلی خود در سایر کشورهاي اسلامی اتخاذ می

دلیل حمایت حکومت سوریه از مقاومت داند، بلکه بهخروج بر حاکم را حرام نمی

م سوریه را آماج حملات خود قرار اسلامی و رابطه خوبی که با ایران دارد، حاک

راحتی حاکم که براي توجیه شرعی بودن اغتشاشات در سوریه بهدهد؛ تاجاییمی

که دهد؛ در حالیکند و حکم به وجوب جهاد در مقابل او میسوریه را تکفیر می

غافل از اینکه  1کند،داند و از او حمایت میقذافی، حاکم خونریز لیبی، را مسلمان می

ترین و مشهورترین علماي سلفیه درباري، بر طبق مبانی مد صالح عثیمین، از بزرگمح

  :گویدداند و میفقهی سلفیون تظاهرات در برابر حاکم کافر را هم جایز نمی

معروف بوده  ^تظاهرات امر حادثی است که اولاً، نه در زمان نبی اکرم

اهرات از این جهت که است و نه در عهد خلفاي راشدین و صحابه. ثانیاً، تظ

شود، امري  باعث هرج و مرج، اختلاط زن و مرد و تخریب اموال عمومی می

  2.است منکر و فرقی ندارد که حاکم مسلمان باشد یا کافر

هاي خواهی مردم بحرین، یکی از چالشواکنش سلفیت در مواجهه با عدالت

سلفیه درباري را به وضوح پردازي آید که نفاق و دروغحساب میاصلی این طیف به

سازد. از این رو، پرداختن به امواج بیداري اسلامی در کشور بحرین و آشکار می

  طلبد.تضارب سلفیت با این امواج، مجالی ویژه و گسترده را می

  

                                         
  ، 19/5/1432 ،»الجهاد لإسقاطه وجب اللحیدان: بشار نصیري و«. سایت الاسلام الیوم، 1

http://islamtoday.net/albasheer/artshow-12-149525.htm. 

 .1/4/1432 ،»محرمۀ النسائیۀ و الرجالیۀ الاعتصامات و المظاهرات: العلماء و ۀئمالأ«، عکاظروزنامه . 2
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 رینـداري اسلامی در بحـبی  

 هاي میان دولت م در پی کشمکش1970ش/1349بحرین کشوري است که در 

پرسی سازمان ملل متحد و موافقت ایران و انگلستان پدید آمد و سرانجام با همه

صورت سلطنت موروثی دولت ایران به استقلال رسید و تاکنون خاندان آل خلیفه به

درصد  98اند. بسیاري از منابع، جمعیت مسلمان بحرین را بر آن حکمرانی کرده

سیاري از علما و بزرگان امامیه از آنجا اند و باند که اکثریت آنها شیعهدانسته

 اي سنی استبا این حال، هنوز حکومت در این کشور در دست خانواده 1اند.برخاسته

  هاي دولت عربستان سعودي برخوردار بوده است.که از حمایت

 براي واکاوي بهتر جریان سلفی و اهداف آن در کشور بحرین، لازم است با نگاهی

هرچند گذرا به تاریخ پر فراز و نشیب بحرین با جایگاه این سرزمین، مردمانش، 

  هاي سیاسی موجود در بحرین بیشتر آشنا شویم.حکومت و حرکت

  

 رینـان بحـساکن  

و ادیان  2آمدبحرین قبل از ظهور اسلام از توابع دولت ساسانیان به شمار می

پرستی را در خود جاي داده مختلف از جمله دین حنفی ابراهیمی، مسیحیت، یهود و بت

صورت اما پس از ظهور اسلام از اولین مناطقی بود که بدون جنگ و به 3بود،

دین اسلام را پذیرفت. پیامبر اسلام با  ^در زمان حیات رسول خدا آمیز مسالمت

ساوي حاکم بحرین، او را به دین واسطه علاء حضرمی به منذر بن اي بهفرستادن نامه

اسلام دعوت کردند. منذر پس از خواندن نامه، اسلام آورد و اغلب مردم بحرین نیز از 

                                         
  .399، ص11، جرة المعارف بزرگ اسلامیئ. دا1

  .153، صالبحرین فی صدر الاسلام. 2

 .30، صالبحرین درة الخلیج العربی. 3
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  1.آن زمان اسلام را براي آیین خود برگزیدند

بحرین در طول تاریخ پذیراي اقوام و قبایل مختلفی از گوشه و کنار کشورهاي 

ده است؛ مانند قبیله عبدالقیس که از ربیعه متفرع شده بودند، تمیم، بکر عربی بو

وائل و أزد، و همچنین اقوامی از ایران به نام قوم جیلان که در زمان کسرا به  بن

بحرین کوچ کرده بودند و بعد از ظهور اسلام و مسلمان شدن اغلب مردم بحرین، 

  ٢.ر با قبیله تمیم مخلوط شدندها به عربی گرایش پیدا کردند و بیشتجیلان

 و به ساکنین اصلی آن» البحرانیون«در اصطلاح به عموم ساکنین بحرین،  

 3دهند. را تشکیل می» بحارنه«شود که شیعیان، اغلب یا همگیِ گفته می »البحارنۀ«

هاي دور معروف و مشهور بوده است و برخی علت روي تشیع اهل بحرین از گذشته

دانند که مدتی در صدر اسلام حاکم سعید می بنآوردن آنان به تشیع را حکومت ابان 

 آمد و همچنین حکومت عمر بنشمار میبه #بحرین بود و از موالیان امیر المومنین

  4.مؤثر بود سلمه نیز که او هم از محبین آن حضرت بود، در تشیع آنانابی

  نویسد:دکتر فلاح مدیرس، استاد علوم سیاسی در دانشگاه کویت، می

 .1اند: شیعیان بیش از پنجاه درصد ساکنان بحرین هستند و سه دسته

دلیل ظلم . شیعیانی که به2که ساکنان اصلی بحرین هستند؛  هبحارن

و اند وهابیت در قرن نوزدهم از قطیف و احساء به بحرین هجرت کرده

اند و . شیعیانی که از قرن هفدهم از ایران آمده3اخباري مسلک هستند؛ 

.اصولی مسلک هستند
5   

                                         
  .133، صالبحرین فی صدر الاسلام. 1

 .289، صالخلیج العربی فی العصر الاسلامی. 2

  لوریمر در دلیل الخلیج. ، به نقل از64، ص الحرکۀ الوطنیۀ فی البحرین. 3

  .19، صالبحرین الأصالۀ و مظاهر التغییر السیاسی. 4

 .86ص ، الحرکات و الجماعات السیاسیۀ فی البحرین. 5
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  نویسد:او سپس می

دادند، اما از سال با اینکه بیشتر جمعیت بحرین را شیعیان تشکیل می

اند و در طول این حکومت م آنان تحت حکومت سنی آل خلیفه بوده1783

شده است، لوریمر اوضاع شیعیان  روا داشتهبیشترین ظلم در حق آنان 

کند: اوضاع شیعه تحت حاکمیت آل خلیفه گونه وصف میبحرین را این

کاملاً ذلیلانه است و مانند بندگانی هستند که اگر نتوانند محصولاتشان را 

شوند. همچنین در اثناي هایشان رانده میبه مقدار معینی برسانند، از خانه

اي انگلستان تریفور، به بحرین، شیعیان بحرین عریضهسفر مقیم سیاسی 

بار خود در بحرین گلایه و اظهار را به او دادند که در آن از اوضاع ذلت

شود و املاك و کنند که حتی شهادت آنها در محاکم پذیرفته نمیمی

  1.هایشان در معرض تجاوز و غصب استدارایی

  

 اسی در بحرینـتحرکات سی  

ها و اعتراضات متعددي در برابر ظلم و استبداد بحرین شاهد قیام 1920از سال 

هایی و اعتراضات و قیامم 1921خلیفه بوده است؛ از جمله انتفاضه فوریه حکومت آل 

هاي شیعیان در سال ترین قیامیکی از مهم 2م.1965م، 1956م، 1923هاي در سال

بسته شدن بازار منامه را  م رخ داد که تظاهرات مردم، اعتصاب بازاریان و1922

بن  که حکومت انگلستان، حاکم وقت بحرین یعنی عیسیدرپی داشت، تا جایی

  3عیسی را جانشین او کرد.م عزل و حمد بن 1923علی، را در سال 

است  کند، اینطرفی را به خود جلب میگر بینکته مهمی که توجه هر تحلیل

                                         
  .88، ص همنان. 1

 .38، صالبحرین الأصالۀ و مظاهر التغییر السیاسی. 2

 .87، ص الحرکات و الجماعات السیاسیۀ فی البحرین. 3
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همیشه اهرم فشار و نقطه قوت ملت که اتحاد شیعیان و اهل سنّت در بحرین 

توان در خلیفه بوده است. نمونه بارز این اتحاد را می بحرین در برابر رژیم آل

 مشاهده کرد. این حزب که اولین حزب سیاسی بحرینی الهیأة التنفیذیۀ العلیاحزب 

م تشکیل شد و هر دو 1954آید، درسیزدهم ماه تشرین الاول سال حساب میبه

ه و سنی در آن حضور داشتند. اعضاي اصلی آن صد نفر و لجنه مذهب شیع

تنفیذیه این حزب متشکل از چهار سنی و چهار شیعه بود که این حزب در جهت 

از   1خلیفه وارد کرد. گیري بر رژیم آلاحقاق حقوق ملت فشارهاي سیاسی چشم

ی در میان افکنصدد اختلاف خلیفه پیوسته از آغاز حکومت خویش در رو، آل این

نویسد: که یکی از محققان میطوريشیعیان و اهل سنّت بحرین بوده است؛ به

خلیفه همواره از طریق القاي تناقضات فکري و  هاي حکومت آلاستواري پایه«

اولین نمونه این  2.»اختلافات میان شیعه و سنی از جانب این رژیم تأمین شده است

خلیفه براي تصرف بحرین از طریق ایجاد اختلاف ها زمانی بود که آل  اختلاف افکنی

  3میان مردم شیعه و سنی بحرین، آنان را تضعیف و سپس به آن دیار حمله کرد.

خلیفه  م از بارزترین مواردي است که آل1953حادثه روز عاشوراي سال 

سنّت پرداخت. در مقطعی از تاریخ، مستقیماً به ایجاد نزاع بین شیعیان و اهل 

 شاهد نزدیکی و اتحاد روزافزونی بین شیعه و سنی بر محور محبت اهل بحرین

بود و حتی شعراي سنی اشعاري در رثاي  #ویژه امام حسینبه &بیت پیامبر

سرودند و در اشعار خود مبارزه آن حضرت را با ستمگران می #امام حسین

                                         
  .185، صالبحرین الحرکۀ الوطنیۀ فی. 1

 .16، صالبحرین الأصالۀ و مظاهر التغییر السیاسی. 2

 .48، صتاریخ البحرین السیاسی. 3
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خلیفه این اتحاد را به ضرر حکومت مستبد  در این هنگام آل 1ستودند.امیه می بنی

خویش دیدند و درصدد برآمدند که بار دیگر آتش نزاع را میان شیعه و سنی 

بار مبدأ اختلاف را از مرکز شعائر حسینی آغاز کنند ور سازند و سعی کردند این شعله

 خلیفه که نقطه شکوفایی اتحاد بین مسلمانان بحرین بود و خطر بزرگی براي آل

خلیفه بود و سرکردگی حمد که از بزرگان آل  شد. از این رو، دعیج بنمحسوب می

وسیله عناصري از نیروهاي اطلاعاتی به دسته عهده داشت، بهمأمورین امنیتی را به

عزاداران حسینی در منامه نزدیک شد و با تحریک احساسات آنان درگیري شدیدي را 

بن سنتّ ترتیب داد. سپس دعیج حسینی و اهل  هاي منامه بین عزاداراندر خیابان

هاي آتش این نزاع سراسر بحرین حمد از این فرصت استفاده کرد و براي اینکه شعله

را در بر بگیرد، به محرق رفت و جمعی از سنیان متعصب را بر ضد شیعه تحریک کرد 

  2.ول انجامیداي بزرگ را فراهم آورد که یک تا دو سال به طگونه اسباب فتنهو این

  

 م2011فوریه  14رین در ـلاب مردم بحـانق  

عدالتی و استبداد آل خلیفه به ستوه آمده بودند، مردم کشور بحرین که از بی

م را روز خشم، نامیدند و براي 2011فوریه 14ش/1389بهمن 25روز دوشنبه 

خواستار معترضان  3ها آمدند.اعتراض به حکومت خودخوانده این کشور به خیابان

خواستار قانون همچنین و  ،استعفاي خلیفه بن سلمان آل خلیفه، نخست وزیر

هفتاد ها شدند. شیعیان بیش از اساسی جدید و حقوق برابر میان شیعیان و سنی

                                         
محرم  9م، 13/3/2003، منصور جمري، »عاشوراء البحرین عاشوراء الحسین و«(بحرین)، الوسط. نشریه 1

 http://www.alwasatnews.com/188/news/read/199600/1   .188ق، ش 1424

  .91، صالحرکات و الجماعات السیاسیۀ فی البحرین. 2

  .19865، ش 26/11/89، »تظاهرات گسترده ضد دولتی در یمن و بحرین«، کیهان. روزنامه 3
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رفتار آنها  بادهند، اما حکومت بحرین به شدت درصد جمعیت بحرین را تشکیل می

  1.آمیز داردتبعیض

بحرین اعم از شیعه و سنی به میدان لؤلؤه آمدند و حقوق وقتی که تمام مردم 

اولیه و انسانی خویش را مطالبه کردند، عربستان حاکمیت وهابیت را در بحرین 

درخطر دید و براي جلوگیري از قدرت گرفتن اکثریت شیعه در بحرین وارد عمل 

اش اه نظامیشد. از طرفی آمریکا نیز منافع خود را در خطر دید و براي تثبیت پایگ

آمیز مردم شد و همین امر انقلاب مسالمتدر بحرین، به عربستان سعودي متوسل 

  اي کرد.بحرین را وارد مرحله دشوار و پیچیده

از آنجا که ورود نیروهاي کشوري به کشور دیگر قبل از هر چیز نیازمند توجیهی 

این حرکت به مقابله  است تا مجامع حقوقی و مردم مسلمان منطقه را اقناع کند تا با

سعود  به مفتی هاي سلفی متوسل شد و سلفیه تقلیدي نیز  برنخیزند، بار دیگر رژیم آل

سعود هاي ظالمانه آل به ایفاي نقش خود یعنی مشروعیت بخشیدن به سیاست

هاي سلفی شروع به تبلیغ کردند و انقلاب مردم بحرین را خروج بر . رسانهپرداخت

 2ندند و مسلمانان بحرین را به این دلیل، مهدور الدم دانستند.خواحاکم مسلمان 

هاي مسلمان از مردم مظلوم اند براي جلوگیري از حمایت ملتسلفیون سعی کرده

نشان دهند و براي این بحرین، انقلاب آنها را انقلابی شیعی و ضد اهل سنّت 

هاي به رسانهمنظور، یوسف قرضاوي، از علماي برجسته مصر، بیشترین کمک را 

سلفیه کرد. او طی سخنانی ادعا کرد که انقلاب مردم بحرین انقلابی مذهبی و 

از سوي  3سنّت است، نه یک انقلاب مردمی. گروهی است و قیام شیعه بر ضد اهل

                                         
  .19867، شماره28/11/89، »مانیممردم بحرین: تا سرنگونی رژیم در خیابان ها می«. همان، 1

  دیدن فیلم فتواي وهابیت مراجعه شود به:  براي. 2

http://www.youtube.com/watch?v=GVo57o81goU 

 ،»القرضاوي: البحرین تعانی فتنۀ طائفیۀ ولا تقارن بالثورات الأخرى«(قطر)، الوطن. روزنامه 3
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دیگر نظامیان وهابی سعودي و اماراتی نیز از این فرصت استفاده کردند و در تاریخ 

کشور بحرین شده و به کشتار مردم مظلوم بحرین وارد  1389اسفند  23دوشنبه 

  1.پرداختند

آمیز مردم بحرین، وهابیت بار دیگر چهره خشن، در مقابله با انقلاب مسالمت

ریز خود را نشان داد، اما نه در برابر دشمن اصلی مسلمانان، بلکه در رحم و خونبی

یندگان مجلس شوراي سلاح. از این رو، دویست تن از نمابرابر ملتی مظلوم و بی

وهابیان سعودي در  دن جنایاتکرمحکوم  علاوه براي در بیانیهاسلامی ایران 

ارتش عربستان اگر هنر و قدرتی دارد، در مقابل جنایات  که تأکید کردند منطقه

  2رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم فلسطین عرض اندام کند.

سلفیه افراطی چه بر سر «عنوان اي تحت در مقاله الوطن الجزایريروزنامه 

پردازد و سلفیه تقلیدي را نماد خشونت، به این مطلب می» اهل سنت معتدل آورد؟

سوره آل  159کند؛ سپس با اشاره به آیه تعصب، تفرقه، استبداد و ظلم معرفی می

خداست به سبب رحمت «فرماید: عمران که خداوند کریم خطاب به پیامبرش می

دل  که اگر تندخو و سخت خوى و مهربان هستى،چنین  خوشاینکه تو با آنها 

، رفتار سلفیه تقلیدي را مخالف با این آیه شریفه »شدند بودى، از گرد تو پراکنده مى مى

  3شمرد.می ^و سیره نبی مکرم اسلام

                                                                                        
19/3/2011القرضاوي: ما یحدث فی البحرین « (عربستان سعودي)،الشرق الاوسطروزنامه ؛ م

  .11799م، ش 19/3/2011، »لیس ثورة شعب بل ثورة طائفیۀ

، »اي شد گسیل نظامیان سعودي به منامه انقلاب بحرین وارد مرحله تازه«، کیهان . روزنامه1

 .19888، شماره 24/12/89

  ،18/1/90، »ها بایستدت دارد جلوي صهیونیستئنماینده مجلس: عربستان اگر جر 200«همان، . 2

  .19895ش 

 السنی البحرین: ماذا فعلت السلفیۀ المتطرفۀ بالفکر«سایت نشریه الکترونیکی الوطن الجزایري، . 3
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با نگاهی به جنایاتی که نیروهاي عربستان سعودي و امارات در کشور بحرین 

توان دریافت که منشأ این جنایات همان تفکرات سلفیه خوبی میاند، بهمرتکب شده

که به وهابیت معروفند. جنایاتی همچون مقابله با شعائر حسینی،  تقلیدي است

ضریح اماکن مقدس، تخریب مساجدي که قبور علما در آن تخریب قبور مسلمین و 

ی است که در گرفته از تفکر سلفی خشک نشئت قرار دارد و...، تمام این جنایات

در &همان تفکري که به تخریب حرم اهل بیت 1شود؛عربستان سعودي اجرا می

  بقیع حکم کرد.

در تحولات اخیر بحرین تنها حزبی که به مقابله با انقلاب مردم بحرین 

است که متعلق » جمعیۀ الاصالۀ الاسلامیۀ«پرداخت و آن را محکوم کرد، حزب 

 اکنون م تأسیس شد و هم6/5/2002حزب در تاریخ به طیف سلفی تقلیدي است. این 

هاي این از آنجا که منشأ سیاست 2را غانم ابوالعینین بر عهده دارد. ریاست آن

حزب، سلفیه تقلیدي عربستان سعودي است، باید دلیل مخالفت این حزب با 

  انقلاب مردمی در بحرین را نیز در عربستان سعودي جستجو کرد.

(درباري) عربستان سعودي در  هاي موضع سلفیه تقلیديبا نگاهی به تفاوت

برد که سلفیه تقلیدي مجري توان پیخوبی میجریانات بحرین و سوریه به

ها در کشورهاي اسلامی است و در عمل هاي غرب، آمریکا و صهیونیستسیاست

و  آمریکابا آمریکا و اسرائیل همسو بوده است و دشمن مجاهدانی است که به مبارزه با 

                                                                                        
17/5/2011، »المعتدل؟ ،          http://www.elwatandz.com/societe/1457.html 

، 26/4/2011، احمد صابر حسین الدرازي، »أبارتید وهابی فی البحرین«(لبنان)، الاخبار. روزنامه 1

  .1397شماره 

  . مراجعه به سایت آن حزب:2

 http://www.alasalah-bh.org/main/index.php?option=com_content... 
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خوبی این  هاي سعودي بهپردازند. مقالات و اخبار برخی روزنامهصهیونیست می

معارض  1کنند؛ مطالبی همچون: انقلاب حلال و انقلاب حرام،ادعا را اثبات می

: تهران براي جلوگیري از سقوط نظام جمهوري الشرق الاوسطایرانی درگفتگو با 

اوباما برحمایت آمریکا از منامه تأکید  2،کنداسلامی در مسائل اعراب دخالت می

  4هاي تاریخی.اهمیت حرکت پیشرو بحرینی... 3کرد،

شود، این است که چرا عربستان سعودي به سؤال مهمی که به ذهن متبادر می

عنوان کشوري اسلامی، با دشمنان اسلام و استعمارگران همسو شده است و در 

  پردازد؟ دشمنی میمقابل ایران و حزب االله لبنان به 

رژیم سعودي، تأسیس خود را مدیون دولت انگلیس و ادامه حیاتش را مدیون 

ها بوده و از این رو، این رژیم همواره در اختیار این قدرت 5هاي آمریکاست،حمایت

که قبل از در جهت پیشبرد اهداف آنها در منطقه قدم برداشتته است؛ همچنان

ترین عامل آمریکا در منطقه بود و یم پهلوي نیز مهمانقلاب اسلامی در ایران، رژ

یعنی ه دوپای  تحت عنوان سیاست نیکسون سیاست خود را در منطقه خلیج فارس،

اجرا گذاشت و اعتقاد داشت که ایالات متحده در پرتو  رحلهایران و عربستان به م

                                         
، مشاري الذایدي، »ثورة حرام ثورة حلال ..و«، )(عربستان سعوديالشرق الاوسطروزنامه . 1

  .11879، ش 7/6/2011

 : طهران تتدخل فی شؤون العرب لحمایۀ نظامهاالشرق الأوسطالمعارضۀ الإیرانیۀ لـ «. همان، 2

  .11836، ش25/4/2011 ،»الداخلی من السقوط

أوباما یؤکد لولی عهد البحرین دعمه للمنامۀ ویشدد «، )(عربستان سعوديالاوسط الشرقروزنامه . 3

 .11881، ش 11/6/2011 ،»على أهمیۀ الإصلاح

الحبیل، ، مهنا »..المهمۀ التاریخیۀ.حرکۀ الفاتح البحرینیۀ«، )(عربستان سعوديالیوم روزنامه. 4

  م.19/6/2011

  . 34و 30، ص2ج دائرة المعارف بزرگ اسلامی،. 5
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  دور کنترلتواند امنیت و ثبات منطقه را از راه  تقویت و پرورش این دو کشور می

ایران از جانب ایالات   تقویت در نهایت با توجه به موقعیت ژئوپلیتیک برتر ایران،. کند

عنوان دو متحد   بدین ترتیب ایران و عربستان به. متحده در اولویت قرار گرفت

  .استراتژیک ایالات متحده در منطقه ژئوپلیتیک خلیج فارس تجلی پیدا کردند

منطقه خلیج  م،1979 ش/1357در ایران در سال با وقوع انقلاب اسلامی 

به بود و با قبل  متفاوت کرد که کاملاً پیداتغییرات استراتژیک جدیدي را   فارس

هاي تعارض و اختلاف در روابط بین ایران و عربستان سعودي  متعدد زمینه  دلایل

از خلیج فارس حاشیه کشورهاي  .کار منطقه توسعه یافتمحافظه  و کل کشورهاي

در . استراتژي صدور انقلاب به سبک ایران به کشورهاي خود اظهار نگرانی کردند

ت متعدد مقامات جمهوري اسلامی ایران در اتهامات ااظهار م1980دهه   طول

دست اسلامی و آلت نوؤنهادن شهاي منطقه مبنی بر کنار رژیم  ایدئولوژیک علیه

در را در پی داشت و  رهبران سعودي به مقاصد ایران اعتماديبی  ها، شدن ابرقدرت

عربستان سعودي نیز علیه منافع امنیتی ایران در سیستان و بلوچستان  ،مقابل

هاي مذهبی وهابی درجهت ایجاد تفرقه  اقداماتی را آغاز کرد که با آموزش برداشت

  1.ایران همراه بود  در جنوب شرق

امل عدم اطمینان و برهم زننده وضع موجود در رادیکال ایران را ع  ها رویه سعودي

، منشأ این تلقی را دندکرمنطقه و فراهم آوردن زمینه حرکتی مشابه علیه خود تلقی 

توان در بیداري و خودباوري مردم منطقه بعد از انقلاب اسلامی یافت. پیروزي  می

امید و چراغ  عنوان ژاندارم منطقه، برقمردم ایران در مقابل رژیم مستبد پهلوي به

م 1979فوریه  19هاي منطقه روشن ساخت. براي مثال، در خودباوري را در دل ملت

                                         
تحول روابط ایران و عربستان و تأثیر آن بر ژئوپلیتیک خلیج «، تحقیقات جغرافیایی. مجله 1

  .1384، تابستان 77، ش71ابراهیم رومینا، ص -، محمد رضا حافظ نیا»فارس
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هاي پایتخت به تظاهرات پرداختند و از پیروزي انقلاب هزاران بحرینی در خیابان

دادند: خمینی پیشروي کن که این عصر، اسلامی در ایران حمایت کردند. آنان شعار می

  2.رقی نه غربی جمهوري اسلامیو نه ش 1هاستعصر ملت

 هاي بزرگ در منطقه در طول چند دهه عدم دخالت قدرت بارههاي ایران در دیدگاه

امنیت منطقه ژئوپولیتیک خلیج   عربستان سعودي که در جستجوي دیدگاه واخیر 

هاي متفاوتی را در مواضع  اي بوده است، نگرش هاي فرامنطقه فارس از طریق قدرت

  . آوردپدید دو کشور 

اسلامی به سرعت ایدئولوژي سیاسی و انقلابی شیعه   از سوي دیگر پس از انقلاب

نحوي که هر دو به ؛رهبري عربستان سعودي قرار گرفت  در مقابل ایدئولوژي وهابی به

بدین ترتیب دشمنی عربستان  3.ایدئولوژي مشروعیت یکدیگر را زیر سؤال بردند

سعودي و سلفیه تقلیدي با کشور ایران و تفکر انقلابی شیعی به شدت بالا گرفت و 

که طوريویژه در بحرین نمود پیدا کرد؛ بهاین تعارض در مسائل افغانستان، عراق و به

 14عربستان سعودي و سلفیه تقلیدي مستقر در بحرین، ایران را عامل اصلی انقلاب 

ریه در بحرین دانستند و احزاب معارض بحرینی را متهم به ارتباط با ایران کردند و فو

  4آنها را ایادي ایران در بحرین شمردند.

هاي شیعی بوده از طرفی دیگر، بحرین از قرون اول ظهور اسلام داراي گرایش

هاي فعال شیعه در که از اوایل سده نهم قمري به یکی از حوزهطورياست؛ به

                                         
 الجماهیر. خمینی سیـر سیـر                هذا عصر 1

 . لا شرقیۀ لاغربیۀ                  جمهوریـۀ اسلامیـۀ2

تحول روابط ایران و عربستان و تأثیر آن بر ژئوپلیتیک خلیج «، تحقیقات جغرافیایی. مجله 3

   .1384، تابستان 77، ش68ابراهیم رومینا، ص -، محمد رضا حافظ نیا»فارس

 م.19/6/2011، مهنا الحبیل، »فاتح البحرینیۀ..المهمۀ التاریخیۀحرکۀ ال«، )(عربستان سعوديالیوم روزنامه. 4
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شود و علما و اندیشمندان بزرگی را به مکتب اهل ینه کلام و فقه تبدیل میزم

بود تا  #کند، از رشید هجري که از یاران خاص امیرالمومنینتقدیم می &بیت

سلیمان بحرانی تا سید هاشم  بنبن ماجد بحرانی و علی ابن متوج بحرانی، علی 

و شیخ یوسف  عوالم العلومو عبداالله بحرانی صاحب  البرهانبحرانی صاحب تفسیر 

  1حدائق.بحرانی صاحب 

  

 رینـه در بحـود و آل خلیفـاقدامات آل سع  

 خلیفه که حضور حداکثري شیعیان و اتحاد آنان را با اهلبر این اساس، آل 

دیدند، با همراهی عربستان سعودي در سنّت، خطر بزرگی براي حکومت خود می

هاي مردم، سرکوب اعتراضات خود براي ایجاد شکاف بین توده طول حکومت

مردمی و جلوگیري از قدرت گرفتن احزاب مردمی، تدابیر و اقدامات متعددي را در 

  :بحرین اجرا کردند. این اقدامات به این شرح است

  ساخت پل ارتباطی .1

 خلیج فارسدریاي  روي برپلی به نام پل ملک فهد بین بحرین و عربستان که 

 عربستانرا به  حرینبکیلومتر و عرض چهل متر، که  26بنا نهاده شد، به طول 

م  بنا نهاده شد و در 1982نوامبر 11سنگ بناي اولیه این پل در  سازد. متصل می

ین پروژه ایک کمپانی هلندي  2م پس از چهار سال افتتاح گردید.1986نوامبر  26

به عقیده برخی محققان، تأمین امنیت حکومت  3کرد.احداث  ي رایک میلیارد دلار

                                         
  .416،ص11، جدائرة المعارف بزرگ اسلامی. 1

 .426، صالبحرین بین عهدین الحمایۀ و الاستقلال. 2

  . دانشنامه آزاد اینترنتی ویکی پدیا،3

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B0%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9... 
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و تجاوز نیروهاي نظامی سعودیه به خاك  1احداث این پل است بحرین اولین فایده

فوریه، نمونه 14سرکوب اعتراضات مردمی  ) براي89اسفند  23( بحرین در تاریخ

  آید.حساب میبارز آن به

  فت جمعیتتغییر با .2

در دهه اخیر یکی از مسائل مهم سیاسی که شکایت مردم از حکومت را به 

 دنبال داشته است، وارد کردن شهروند از کشورهاي دیگر به بحرین بوده که با مقاصد

 دهند سیاسی صورت گرفته است. اکثریت بافت جمعیتی بحرین را شیعیان تشکیل می

هاي شیعه نیز در مجلس بیشتر خواهد بود. نمایندهو بر همین اساس، طبیعتاً حضور 

م با اعطاي تابعیت به 2000همین امر حکومت آل خلیفه را برآن داشت تا از سال 

شهروندان خارجی سنی و ترجیحاً وهابی علاوه بر تغییر بافت جمعیت کشور در جهت 

  .ایجاد کند اي مردمی را نیز در مقابل شیعیان بحرینتقویت حاکمیت آل خلیفه، جبهه

 در بحرین» جمعیۀ الاصالۀ الاسلامیۀ«حزب  6/5/2002همین منظور، در تاریخ به

هاي افراطی تشکیل شده تأسیس شد و اعلام موجودیت کرد. این حزب از وهابی

هایی را کسب کرده است. است و تاکنون نیز در مجلس بحرین و شوراها کرسی

  نویسد: دکتر فلاح مدیرس می

ترین عواملی بود که باعث شد جمعیت بحرین، یکی از مهم تغییر بافت

هاي مجلس را در انتخابات سال نمایندگان سلفی و سنی پنجاه درصد کرسی

» التجنیس السیاسی« م تصاحب کنند در این پروژه سیاسی که به2002

خلیفه با هدف تغییر ترکیب شهروندان بحرینی، ل مشهور است، حکومت آ

ز کشورهاي اطراف خلیج فارس، سوریه، اردن، یمن و شهروندانی را ا

اند و رژیم مذهب کند که همه آنان سلفی و یا سنیپاکستان وارد بحرین می

                                         
 .427، صالبحرین بین عهدین الحمایۀ و الاستقلال. 1



 

 

102 

  1.آل خلیفه به آنان شناسنامه بحرینی می دهد

م سرعت بیشتري گرفت؛ 2001ها از سال البته اعطاي تابعیت بحرینی به وهابی

بیش از بیست هزار نفر از مردم بحرین در اعتراض  1387که در اسفند ماه  طوري به

 ايبه این رفتار حکومت، در غرب منامه دست به تظاهرات زدند و با صدور بیانیه

اقدامات غیرقانونی دولت در اعطاي تابعیت را با هدف تغییر بافت جمعیتی، گسستگی 

و دانستند ت اي و تخریب آینده فرزندان مل اجتماعی، ایجاد تفرقه و اختلاف قبیله

  2.شدند امرخواستار توقف این اقدامات و برخورد با عاملان و متولیان این 

  سنّتایجاد تفرقه میان شیعیان و اهل  .3

هاي معمول رژیم  افکنی از طرق مختلف بین مردم بحرین یکی از روشاختلاف

که پیشتر  3شودهاي حکومتش محسوب میداشتن پایهبراي ثابت نگه خلیفه آل

  به شرح مصادیقی از آن پرداختیم.طور مفصل  به

خلیفه به دامان وهابیت که ابزار اصلی ایجاد تفرقه و هاي اخیر آل اما در سال

فتنه بین امت اسلامی است، چنگ زده و در همین جهت قدرت وهابیت را در 

بحرین افزایش داده است تا سلفیه درباري، شکاف و جدایی بین مسلمانان بحرین 

  اي این رژیم خودخوانده تضمین کند.را بر

  : نویسد دکتر فائق حمدي طهبوب، استاد تاریخ در دانشگاه امارات متحده عربی، می 

دولت انگلستان با تبلیغ و توسعه دادن مذهب وهابی و دعوت سلفیه، بین «

آلود این اختلافات به کند تا از آب گلکشورهاي منطقه ایجاد اختلاف می

».اقتصادي خود دست یابدمنافع سیاسی و 
4   

                                         
  .129، صالحرکات و الجماعات السیاسیۀ فی البحرین. 1

     http://www.farsnews.com/newstext8711111390 ،12/11/87خبرگزاري فارس، . 2

  .16، صالبحرین الأصالۀ و مظاهر التغییر السیاسی. 3

 .78، صتاریخ البحرین السیاسی. 4
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خلیفه در اجراي سیاست ایجاد توان دریافت که آل وضوح میاز این سخن به

تفرقه به استاد این شیوه سیاسی اقتدا کرده است و روش دولت استعمارگر انگلیس 

  را نصب العین خود قرار داده است.

  ١نفـی بلـد .4

در سایر کشورهاي عربی و  الاصلبا توجه به تعداد فراوان شهروندان بحرینی 

هاي ضد بشري توان دریافت که نفی بلد یکی از سیاستخوبی میحتی اروپایی به

خلیفه در برابر مردم و معارضان حکومت در طول سالیان متمادي بوده  رژیم آل

هاي معارض را مستقیماً یا خلیفه بسیاري از شیعیان و حتی سنی است، حکومت آل

وطن است تا دیگر نتوانند به تهدید و فشار از بحرین اخراج کرده غیر مستقیم از راه

  خویش بازگردند.

اخراج خلف عصفور به عراق در دهه بیست، اخراج عبدالوهاب زیانی و سعد 

شملان به هند در دهه سی و اخراج عبدالرحمن باکر، عبدالعزیز شملان و عبدعلی 

همگی مواردي از نفی بلدها و تبعید علیوات به جزیره سانت هیلانه در دهه پنجاه، 

آید. از اوایل دهه هشتاد رژیم آل خلیفه بسیاري از شمار می معارضان از وطنشان به

هاي بعد از گرفتن گذرنامهمردم بحرین را نیز که عمده آنها شیعیان بودند، 

دند عنوان شهروند بحرینی نتوانند به بحرین بازگرشان نفی بلد کرد تا دیگر به بحرینی

  2که در این ماجرا، اکثر آنان وارد ایران شدند.

  ایجاد پایگاه نظامی .5

هاي  به دو هزار سعودي در رده در جریان انقلاب مردم بحرین، رژیم آل خلیفه

                                         
علاوه، باطل کردن شهروندي بلد با مفهوم تبعید فرق دارد و به معناي اخراج یک شهروند است. به. نفی 1

 .آیدحساب نمیو از مردم آن سرزمین به رداو به این معناست که او دیگر حق بازگشت ندا

 .8، صنفی المواطن البحرینی. 2
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 1.ادنظامی و امنیتی با هدف سرکوب مردم بحرین تابعیت بحرینی د

خاك بحرین است. معناي احداث پایگاه نظامی عربستان در دادن تابعیت عملاً به

الاصل نیستند و از بسیاري از نیروهاي امنیتی کشور بحرین نیز بحرینی  البته

  2اند.همچون پاکستان استخدام شده و به بحرین انتقال یافته کشورهایی

خاك بحرین به توجیهاتی براي اقناع افکار چون ورود نیروهاي سعودي به

لقه و وابستگی بیشتر بین حکومت بحرین عمومی جهان نیاز دارد و نیز براي ایجاد ع

 راسم ازدواج شیخ خالدو حکومت سعودي، ازدواجی کاملاً سیاسی ترتیب داده شد و م

در تاریخ دختر پادشاه عربستان  باخلیفه پسر پادشاه بحرین  عیسی آل بن حمد بن

مشاور و عضو شوراي  ،عبدالعزیز وزیر بن عبداالله بن با حضور متعب، 16/6/2011

خلیفه نماینده شخصی  حمد آل بن وزیران و رئیس گارد ملی سعودي و شیخ عبداالله

  .خلیفه برگزار شد پادشاه بحرین و برخی دیگر از مقامات دربارهاي سعودي و آل

مشارکت گسترده  گیري تحولات اخیر در بحرین واین ازدواج همزمان با اوج

 صورت گرفت ودر سرکوب انتفاضه خونین مردم بحرین عربستان سعودي نظامیان 

 ماهیت غیر بحرینی و اصالتو  سعود است خلیفه به آل دهنده عمق وابستگی آلنشان

 3کند.را اثبات می آل خلیفه سعودي

 که آلمیلادي آغاز شد؛ زمانی 18ها در بحرین از قرن البته نفوذ سیاسی سعودي

عنوان والی خود بر بحرین قلمداد کردند و خلیفه را بهاحمد آل بن  سعود، شیخ سلمان

  4.گرفتند و عملاً بر او سلطه داشتنددر قبال حمایت از حکومت او سالیانه از او جزیه می

                                         
  ،23/1/90. خبرگزاري فارس، 1

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=9001231609 

  http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=9001271018، 27/1/90. همان،   2

   .3900، ش 28/3/90، »دپسر ملک حمد داماد ملک عبداالله ش«، آفرینش. روزنامه 3

 .78، صتاریخ البحرین السیاسی. 4
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جایی رسید که هاي وهابیت درباري در مقابله با انقلاب مردم بحرین بهفعالیت

تحریک مردم با القاي عقاید متعصبانه و  برايرا از مبلغان وهابی سعودي  زیاديتعداد 

در ت به مناطق اهل سنّ منظور سربازگیري براي کشتار مردم بحرین ضد شیعی به

  .پاکستان اعزام کردند

و با  ندسند، حیدرآباد، کراچی، پنج گور و تربت پاکستان اعزام شد به وهابیمبلغان 

 هاي بحرین با سیاستمبارزه مردم  کردندحضور در محافل عمومی و مساجد سعی 

 هاي در تبلیغات این تیم استکباري و رژیم آل خلیفه را جنگ شیعه و سنی القا کنند.

شود که در صورت قدرت  هاي پاکستان گفته می ت ایالتبه مردم اهل سنّ ،وهابی

ها به سایر کشورها از جمله  در منطقه خاورمیانه، دامنه این حرکتگرفتن شیعیان 

  ماند. ت باقی نمیسنّ رسد که در نتیجه آن، اثري از اهل میپاکستان نیز 

امکانات ارتباطی مردم این عدم آگاهی و نامبلغان وهابی با سوء استفاده از 

تحریک احساسات مذهبی آنها با  با از طبقه محروم هستند و  مناطق که عمدتاً

 براي ماشین جنگی ارتش عربستان و بحرین »خدا لشکر« کار بردن عباراتی مانند به

و به  خواهند که به این ارتش بپیوندند ها می علیه مردم مظلوم بحرین، از پاکستانی

سفارت بحرین ویزا  پیوندند، از طریقمیمردم بحرین  قاتلانافرادي که به صف 

 نظام پیاده درروند تا  منامه به این کشور می ـ با پرواز مستقیم کراچی دهند. آنان می

  1سازماندهی شوند. آل خلیفه

هاي سلفیه تقلیدي گیريها و موضعبا نگاهی به این تحرکات و سایر فعالیت

سالیان متمادي  (وهابیت درباري) طی سلفیه تقلیديتوان دریافت که  راحتی می به

ابزاري در دست مقامات آل سعود و استعمارگران غربی بوده است تا بذر فتنه، خمودي 

                                         
منظور ایجاد فتنه مذهبی و سربازگیري  مبلغان وهابی به پاکستان بهسفر «. سایت خبري رجانیوز، 1

  .82322، کد:25/12/1389، »براي کشتار مردم بحرین
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تفرقه را در میان مسلمانان منطقه بیفشانند و از ثمرات آن در جهت پیشبرد اهداف  و

  . مند شوند استکباري خویش بهره

 هاي بیداري اسلامی این بود که بسیاري از مسلمانانترین دستاوردیکی از بزرگ

که برخی نویسندگان مسلمان، طوريبردند؛ بهگري وهابیت پیبه نفاق و فتنه

زودي تمام  را بر این فرقه نهادند و به فضل خداوند متعال به» یه درباريسلف«نام

مسلمانان به ماهیت ضد اسلامی این گروه پی خواهند برد و با دست خود سلفیه 

  .(وهابیت) را نابود خواهند کرد تقلیدي

داند، چگونه به خود اجازه راستی، وهابیتی که خود را مبلغ اسلام حقیقی میبه

معروف و نهی از منکر را نفی که در مقابل امر الهی بایستد، حکم امر به دهدمی

کند و مقابله با حکّام فاسد و ظالم را حرام اعلام کند؟ آیا تحت سیطره استکبار و 

طلب مسلمان در مصر و لیبی هاي حقکفار صهیونیسم بودن و ریختن خون ملت

ستور آمریکا؟ آیا ایجاد تفرقه است یا د و یمن، حکم اسلام حقیقی و سلف صالح

بود که وهابیت با ادعاي  ^در میان مسلمانان جهان، سیاست پیامبر اسلام

  ؟کندتبعیت از سلف صالح به جدایی بین مسلمانان دعوت می

هاي اینها بخشی از سؤالاتی است که در جریان بیداري اسلامی در ذهن ملت

ها و پروردگارشان، رابر این ملتمسلمان نقش بسته و بزرگان وهابیت باید در ب

  إنّ ربک لبالمرصاد. گو باشند: پاسخ

  

  

  

  



 

 

107 

�ی سلا ی ا
ار �ید اج  �و س���ه و ا

 

 عـنابـم  

  ها و مجلاتکتاب  

سازان  : ابراهیم محمد و دیگران، تهران: مؤسسه مطالعات اندیشهاخوان المسلمین مصر .1

  .ش1384نور، 

ی از نویسندگان، تهران: مؤسسه ع: جماصلاحات سیاسی در عربستان سعودي .2

  ش.1386فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر، 

د، الراف ۀسسؤم، بیروت: کریم المحروس: البحرین الاصالۀ و مظاهر التغییر السیاسی .3

  .م1997

: خالد بن محمد القاسمی وجیه جمیل البحرین التاریخ و الحاضر و المستقبل .4

  م.1999البعینی، اسکندریۀ: المکتب الجامعی الحدیث ، 

  م.2002: راشد الزیانی، آمریکا، البحرین بین عهدین الحمایۀ و الاستقلال .5

  م.1963 جا، بی : محمود بهجت سنان،البحرین درة الخلیج العربی .6

: عبدالرحمن عبدالکریم العانی، بیروت: الدارالعربیۀ، البحرین فی صدر الاسلام .7

  . ق1421م/ 2000

  ش.1382حمید احمدي، تهران: کیهان،  :: ژیل کپل، ترجمهپیامبر و فرعون .8

  م.1983: فائق حمدي طهبوب، کویت: ذات السلاسل، تاریخ البحرین السیاسی .9

  .ش1388: محمد حسین ابراهیمی، قم: بوستان کتاب، تحلیلی نو برعقاید وهابیان .10

: مروان شحادة، بیروت: الشبکۀ العربیۀ للابحاث و النشر، تحولات الخطاب السلفی .11

  م.2010

الاسلامیۀ،  منشورات الجبهۀ :لتحریر البحرین الاسلامیۀ الجبهۀ ،استقامۀ و جهاد .12

  تا.جا، بیبی

: فلاح المدیرس، لبنان: دار الکنوز الحرکات و الجماعات السیاسیۀ فی البحرین .13

  م.2004الادبیۀ، 

  .م1976ابراهیم خلف العبیدي، بغداد: مطبعۀ الأندلس،  الحرکۀ الوطنیۀ فی البحرین: .14

  م.2001: عبداالله ابو عزه، کویت: مکتبۀ الفلاح، العربی فی العصر الاسلامی الخلیج .15

سعود، زیر نظر محمد کاظم موسوي  : مدخل آلدائرة المعارف بزرگ اسلامی .16

  ش.1368بجنوردي، تهران: مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، 

: مدخل بحرین، زیر نظر محمد کاظم موسوي المعارف بزرگ اسلامیدائرة  .17



 

 

108 

 ش.1368بجنوردي، تهران: مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، 

: أبی عبدالرحمن محمد بن الشیخ الألبانی و منهجه فی تقریر مسائل الإعتقاد .18

  م.2009سرور شعبان، مصر: دارالفاروق، 

سازان  حمید رضا اسماعیلی، تهران: مؤسسه مطالعات اندیشه :القاعده از پندار تا پدیدار .19

  .ش1386نور، 

تحول روابط ایران و عربستان و تأثیر آن بر ژئوپلیتیک : «تحقیقات جغرافیاییمجله  .20

  .71ص 77، شش1384ابراهیم رومینا، ، تابستان  - ، محمد رضا حافظ نیا»خلیج فارس

 تا.عبدالسلام ربیعۀ، بیروت: دار الوطن. بی نفی المواطن البحرینی: .21

  

  هاروزنامه  
 ،»مردمی در کشورهاي عربی بر تغییر معادلات سیاسیهاي  تاثیر قیام: «اطلاعات .1

 .24997ش ، 15/1/90حسین علایی، 

، ، احمد صابر حسین درازي»أبارتید وهابی فی البحرین«(لبنان): الاخبار .2

 .1397، ش 26/4/2011

، مشاري »ثورة حرام و ...ثورة حلال« (عربستان سعودي):الشرق الاوسط .3

  .11879، ش7/6/2011الذایدي، 

 : طهران تتدخل فی شؤونالمعارضۀ الإیرانیۀ لـ الشرق الأوسط«:  ــــــــــــــ .4

 .11836، ش25/4/2011، »الداخلی من السقوط لعرب لحمایۀ نظامهاا

یشدد على  أوباما یؤکد لولی عهد البحرین دعمه للمنامۀ و« :ــ ــــــــــــ .5

  .11881، ش 11/6/2011، »الإصلاح أهمیۀ

القرضاوي: ما یحدث فی البحرین لیس ثورة شعب بل ثورة «:  ــــــــــــــ .6

 .11799م، ش19/3/2011، »طائفیۀ

حملات الإصلاح تقاتل فی  المظاهرات خروج على الولایۀ و« (عربستان):الوطن .7

 م.12/3/2011،  »سبیل الطاغوت

لاتقارن بالثورات  القرضاوي: البحرین تعانی فتنۀ طائفیۀ و«(قطر): الوطن .8

  م.19/3/2011، »الأخرى

، مهنا »المهمۀ التاریخیۀ ...حرکۀ الفاتح البحرینیۀ«(عربستان سعودي): الیوم .9

  م.19/6/2011الحبیل، 
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، شماره 25/1/90 ،»هاي زندانخاندان مبارك پشت میله: «روزنامه ایران  .10

  .6صفحه ، 4766

  .3900ش  28/3/90، »دپسر ملک حمد داماد ملک عبداالله ش: «آفرینش  .11

وحشت سران مرتجع عرب از موج بیداري اسلامی در «اسلامی: جمهوري   .12

  .14/11/1387، سید ابراهیم علوي، »منطقه

  .10/2/1390، »گفتگو با محمدعلی آذرشب: «خراسان  .13

، ش 28/10/1389 ،وحید کوچه مشکی، »فرار به سبک تونسی!: «رسالت  .14

  .(دیپلماتیک)  8ص  ،7183

 النسائیۀ و الرجالیۀ الاعتصامات و لمظاهراتا :العلماء و ۀئمالأ« عکاظ:  .15

  ق.1/4/1432 ،»محرمۀ

  .ق1/5/1432محمد علی الهرفی،  ،»النفاق السیاسی السلفیون و« : ـــــــــــــ  .16

 هات دارد جلوي صهیونیستئنماینده مجلس: عربستان اگر جر 200: «کیهان  .17

  .19895، ش18/1/1390، »بایستد

خروش علیه حکام عرب واجب شرعی اخوان المسلمین: : « ــــــــــــــ .18

  .19870، ش 3/12/89، »است

 ،26/11/89، »تظاهرات گسترده ضد دولتی در یمن و بحرین« :ــــــــــــــ  .19

 .19865ش 

گسیل نظامیان سعودي به منامه انقلاب بحرین وارد مرحله : « ـــــــــــــ  .20

  .19888، ش24/12/89، »اي شد تازه

، »مانیمها میبحرین: تا سرنگونی رژیم در خیابانمردم « : ـــــــــــــ  .21

  .19867، ش28/11/89

  .1389اردیبهشت  17جمعه  ،»ترین چالش جهان عربفقر و بیکاري مهم« :وطن سلامهم  .22

  

  هاها و خبرگزاريسایت  

 ، »کنند ها زیر خط فقر زندگی می درصد عرب 40: «خبرگزاري اقتصادي ایران .1

http://www.econews.ir/fa/news/125509/ 22/12/1388 ،  
ما  بخش مهمی از جهان عرب پارلمان رژیم صهیونیستی:«  خبرگزاري فارس: .2

  .8804240852،  24/4/88 ،»را تایید کرد
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 ، 8711111390، ش 12/11/1387 .3

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8711111390 

 ، 9001231609، ش 23/1/1390 .4

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=9001231609. 

 ، 9001271018، ش 27/1/1390 .5

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=9001271018. 

  دانشنامه آزاد اینترنتی ویکی پدیا، .6

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B0%D8%B1%DA%AF%D8 
، »ور کرد و تونس را شعله  سوخت گردي  دوره« سایت جام جم آنلاین: .7

25/10/1389 ، 

http://www.jamejamonline.ir/newstext.aspx?newsnum=1008332312 
 ،»طهالجهاد لإسقا وجب اللحیدان: بشار نصیري و«سایت الاسلام الیوم:  .8

19/5/1432،  http://islamtoday.net/albasheer/artshow-12-149525 

 م، 26/2/2011 ،»جدل فقهی سعودي بشأن ثورات العرب« :ــــــــــــ  .9

10. http://www.aljazeera.net/NR/exeres/7DCE1F8BC40C-47A2-9877 

، »فقر التعصب التدین الیابس، محمد بن المختار الشنقیطی«سایت الجزیرة:  .11

 م، 21/12/2009
http://www.aljazeera.net/KnowledgeGate/Templates/Postings/detailed
page.aspx?FRAMELESS=false&NRNODEGUID=4687-9512-

9EDF0C0C5AAA%7D&NRORIGINALURL=%2FNR%2Fexeres%2FD5B402FE-

203F-4687-9512-9EDF0C0C5AAA.htm&NRCACHEHINT=Guest 

 م، 18/5/2011، »السعودیۀ بصدد السیطرة على مقدرات شعب مصر: «ـــــــــــ  .12
http://alalam.ir/saudi-arabia-wants-to-control-the-destiny-of-the-
egyptian-people 

 ، احمد عبده ماهر، »مۀالسلفیۀ التکفیریۀ لم تقف مع قضایا الأ: «ـــــــــــ  .13

-http://alalam.ir/salafist-did-not -stop-with-the-issues-of   ،م1/6/2011 .14

nation 

 ،م18/5/2011،  »من انتشار منهج الوهابیۀ السعودیۀ بمصرتحذیر « :ـــــــــــ  .15

http://alalam.ir/warning-of-the-spread-of-the-wahhabi-approach... 
، »لامستقبل للسلفیۀ التی تخدم الاهداف الاستعماریۀ بمصر: «ـــــــــــ  .16

  -http://alalam.ir/no-future-for-his-predecessors-thatم،  8/6/2011
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نقل از روزنامه جمهوري ، به»کمپ دیوید معاهده ننگین«سایت باشگاه اندیشه:  .17

   http://www.bashgah.net/fa/content/show/13253   ،26/6/86اسلامی،

عدنان بن ، »بیداري اسلامی و نیازهاي فکري معاصر آن« سایت باشگاه اندیشه: .18

                    ش،14/9/1386 عبداالله القحطان،

http://www.bashgah.net/fa/content/show/13584 

 سایت حزب الاصالۀ الاسلامیۀ: .19
http://www.alasalah-bh.org/main/index.php?option=com_content... 

و  منظور ایجاد فتنه مذهبی سفر مبلغان وهابی به پاکستان به« سایت خبري رجانیوز: .20

  82322، کد:25/12/89، »رینبح سربازگیري براي کشتار مردم

http://www.rajanews.com/Detail.asp?id=82322. 

الخروج علی  علماء الوهابیۀ یفتون بتحریم التظاهرات و«خبري نسیم:  سایت .21

 ق، 1/4/1432، »الحاکم فی السعودیۀ

http://www.nasimonline.ir/Ar/NSite/FullStory/News/?Id=3834. 

البحرین: ماذا فعلت السلفیۀ المتطرفۀ «الجزایري:  سایت نشریه الکترونیکی الوطن .22

  17/5/2011، »بالفکر السنی المعتدل؟

،http://www.elwatandz.com/societe/1457.html. 

، منصور الجمري، »عاشوراء البحرین عاشوراء الحسین و«(بحرین): الوسطنشریه  .23

  ق،ش1424محرم 9 –  م13/3/2003

http://www.alwasatnews.com/188/news/read/199600/1.html 

  

    
 

  براي دیدن فیلم فتواي وهابیت مراجعه شود به: 
http://www.youtube.com/watch?v=GVo57o81goU . 

  براي نمایش فیلم سخنان محمد حسان مراجعه شود به: 
http://www.youtube.com/watch?v=Zoh7hXYe8aM&feature=related 
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و�د  دیدگاه و���� �باره �َدّ  کان �ای �دا   و �

  و �قد و �ر�ی آن

 رحمت االله ضیائی  

  

   

                                         
  .دانش آموخته حوزه و موسسه مذاهب اسلامی. 
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 هـقدمـم  

سایر ادیان الهـی اسـت؛   ترین باور دینی و مذهبی مسلمانان بلکه  اساسی توحید

درختـی   است. توحیـد ماننـد ریشـه   دیگر عقاید و اعمال دینی  زیرا توحید سرچشمه

شوند. بدیهی اسـت   مند می ها از آن بهره است و انسان  است که داراي شاخه و میوه

صـورت صـحیح   پایـه دیـن، بـه   عنوان اسـاس و  توحید، بهنقش مهم و حیاتی  که اگر

معرفی نشود، آثار منفی فراوانی در دیگر عقاید، اعمال و امور فـردي و اجتمـاعی در پـی    

آن دسـته   جامعۀ الأزهـر است که جناب سلیم البشري، رئیس  از این رو .خواهد داشت

ه اسـلامی تبلیـغ و   که توحید آمیخته با تشـبه و تجسـیم را در جامع ـ  را از وهابیونی 

تر داند و این نوع فسق را بدتر و خطرناك، گمراه و فاسق العقیده میکنندمیترویج 

  1کند.از فسق رفتاري معرفی می

                                         
هؤلاء ضلال فساق فی عقیدتهم و إطلاقهم علی االله ما لم یأذن به الشارع و لامریۀ أن الفاسق « .1

  .)فرقان القرآن بین صفات الخالق و صفات الاکوان» (أشنع من فاسق الجارحۀ بکثیرالعقیدة أقبح و 
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به قـرآن، سـنّت نبـوي،     ،لازم است که مسلمانان براي معرفی توحید ،رواز این

گـوش   پیراسته از اوهام مراجعه کنند و به هر آوازي در این زمینـه  اهل بیت و عقل

هـر فـرد    ناپذیر وگمراهی را در پی دارد.ه ظلمات است و خطري جبرانندهند کفرا 

هـا را انتخـاب کنـد، بـدون      یا گروهی براي معرفی توحید، اگر راهی غیر از این راه

  شک و تردید به انحراف خواهد گرایید. 

 داند. این فرقـه  اراي دست و پا و صورت و... میوهابیت، خداوند متعال را د  فرقه

آن، جسمانی بودن ذات اقدس  کند که لازمه اي معرفی می عال را به گونهمتخداوند 

خداوندي است. از سویی دیگر، هر گونه توجه و استمداد بـه غیـر خـدا را شـرك و     

  د!  دان مسلمانان را کافر و مشرك می سایر

د و دیـدگاه آنـان   ترین مرحله قـرار دار ه با اینکه از نگاه اندیشه در پاییناین فرق

ابـزار مهـم   دو حال، در عین  ،نیست پذیرفتنیهاي اسلامی با هیچ معیاري وزهدر آم

  انحراف کشیدن مسلمانان مؤثر باشد:ند براي به اتود که میو اساسی در اختیار دار

یکی در اختیار داشتن سرزمین وحی و مراکز مهم اسلامی کـه در طـول سـال،    

کنند و با افکار آنان  آنجا سفر میهزاران زائر مؤمن و خداجو از اقصی نقاط عالم به 

شوند و ممکن است تحت تأثیر تبلیغات انحرافی آنان قـرار گرفتـه و از    رو به رو می

د و سراب آنان را آب پندارند و دیدگاه ابـن تیمیـه، ابـن    نداري منحرف گردراه دین

 وان اصل و اساس اسلام بپذیرندقیم جوزي و محمد بن عبدالوهاب نجدي را به عن

بلکـه دیگـر    آینـد،  گرفتـار  به مـنجلاب انحـراف در عقیـده و عمـل    نه تنها خود  و

و ریختن خون آنـان را مبـاح   ند را به بدعت، شرك و کفر متهم کن مسلمانان مؤمن

هـاي  اقلیـت خودشـان، پیـروان همـه فرقـه      زچه اینکه فرقه وهابیت به ج ـ بدانند؛

فلاسـفه و شـیعه را اهـل بـدعت و     اسلامی مانند معتزله، اشاعره، ماتردیه، صوفیه، 

پندارند و حتی آنان را در مسجد و در حال انجام فریضه نمـاز بـه   مشرك و کافر می

  رسانند.شهادت می
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سـران سیاسـی وهابیـت بـا      .دوم در اختیار داشتن  قدرت اقتصادي نفت اسـت 

از ی ي از  مسـلمانان در برخ ـ اگیري از این اهرم و با سوء استفاده از فقـر عـده  بهره

 33که گفتـه شـده،    يبه طور پردازند؛کشورها به تبلیغ و ترویج عقاید این فرقه می

    .اختصاص دارد تیوهاب غیبه تبل يعربستان سعود یدرصد درآمد نفت

در این تحقیق با استفاده از منابع مورد قبول وهابیت مانند آثار ابن تیمیـه، ابـن   

کی از محورهاي توحیـد از نگـاه وهابیـت    قیم، محمد بن عبدالوهاب، بن باز و ...، ی

  .شودیعنی اثبات حد و مکان براي خداوند العیاذ باالله بحث و بررسی می

  

 ی  ـشناسواژه  

واژه به مفهـوم   حد و مکان براي خداوند، دربارهپیش از بررسی دیدگاه وهابیان 

»گردد.میدر لغت و اصطلاح اشاره » حد »چیـزي  در لغت به آخـر و منتهـاي   » حد

، و حد کـل  ءو الحد منتهی الشی«حد هر چیز منتهاي آن چیز است:  شود.گفته می

است. دو معنا » دال«و» ح«ماده  از» حد« برخی از لغویان،به گفته  1».هامنته ءشی

  2شود.اولی به معناي منع است و دومی به طرف و منتهاي چیز گفته می دارد:

لکل حرف حد، أي النهایـۀ، و منتهـی   « گویـد: می النهایۀ جزري نیز در کتاب

    3.»کل شی حده

ء را بیـان   ست که ماهیـت شـی  عبارت از قولى ا» حد« ،در اصطلاح اهل منطق

نس و فصـل  شود. حد تام، حدى است که از ج ـ و به تام و ناقص تقسیم مى کند مى

حـد نـاقص، حـدى    ثل تعریف انسان به حیوان نـاطق.  م قریب به وجود آمده باشد؛

                                         
  .7-6ص 8، جتاج العروس .1

  .3، ص2، جمعجم المقاییس اللغۀ .2

  ، ماده حد.النهایۀ .3
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 قریب و جنس بعید تشکیل شده باشـد؛  ه یا فقط از فصل قریب و یا از فصلاست ک

   1. مثل تعریف انسان به جسم ناطق

بی خداوند متعـال  ید یکی از لوازم صفات سلدر اصطلاح اهل کلام و عقا» حد«

ت و مانند موجـودات مـادي حـد نـدارد.     ى نامحدود و بسیط اساست که ذات کبریای

ولـى سـاحت ربـوبى     ،مانند حیوانیت و ناطقیت و جسمانیتبشر داراى ذاتیات است 

سـاحت   ،وجود او بسیط و ازلى است و حد او وجوب وجود است. بـه عبـارت دیگـر   

      2قدس ربوبى بسیط حقیقى است و حد او لاحدى و وجود وجوب است.

  

  پیشینه مبحث»ـحاز نگاه وهابیان»د  

در کتـاب  ، معاصـر وهابیـان   نـام گان صـاحب صالح بن عثیمین، یکی از نویسند

  گوید:در مورد پیشینه این بحث می شرح العقیدة السفارینیۀ

و کلمۀ الحد من الألفاظ التی لم ترد فی الکتاب و لا فی السنۀ، فلیس 

فی الکتاب أن االله یحد و لا أنه لایحد و لا فی السنۀ ان االله یحد و لا 

  ؛أنه لایحد

کـه نـه در قـرآن آمـده و نـه در      بحث محدودیت خداوند از مباحث است 

اسـت و یـا داراي   » حـد «سنت. در قرآن نیامده است کـه خداونـد داراي   

»نیست. در سنت نیز چنین است.» حد  

 نویسد ) درباره پیشینه این مبحث در میان مسلمانان می661(م  دشتی محمد وأب

و نخستین کسی که  در میان مسلمانان مطرح نبود» حد«له ق مسئ180که تا سال 

                                         
 .99، صفرهنگ علم کلام .1

  .56، ص2، جشرح اصول کافی .2
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    1.است عبداالله بن مبارك ؛این موضوع را طرح کرد

مـن  «تحـت عنـوان  » حد«فهرستی از قائلین به  الله اثبات الحددر مقدمه کتاب 

مـا   که بر اساس سیر تاریخی آمده است» ثبات الحد الله تعالیأهل العلم بإصرّّح من 

در طول تاریخ اسـلامی   ،اولاًآوریم تا روشن شود که به همان صورت می آن را نیز

میت صاحبان ایـن اندیشـه   ک ثانیا،ً اند.چه کسانی قائل به این اندیشه انحرافی بوده

ارائـه فهرسـت از    الثـا،ً ثباشـد.   توانـد ف و باطل بودن این نگرش میدلیل بر منحر

یقت است که این طائفـه خداونـد   سوي وهابیت خود یکی از دلایل قاطع بر این حق

  .دانندمی را محدود

انـد،   به گفته نویسنده کتاب مزبور، کسانی که قائل به حد براي خداوند متعـال شـده  

  :اند ازعبارت
  

  )؛219. الحمیدي عبداالله بن زبیر(2  )؛181. عبد االله بن مبارك (1
  )؛241. احمد بن حنبل (4  . سعید بن منصور؛3
  . حرب بن اسماعیل کرمانی؛6  )؛235. اسحاق بن راهویه (5
  )؛280. عثمان بن سعید دارمی (8  )؛272. اثرم احمد بن محمد برهانی (7
  )؛31. انحلال ابوبکر احمد بن محمد(10  )؛290. عبداالله بن احمد بن حنبل ( 9

  )؛    422. یحیی بن عمار السجستانی (12  ؛)378. ابوعبداالله بن بطهّ عکبري (11
الأربعـین  . ابواسماعیل انصاري الهروي صاحب کتـاب  14  )؛470. ابوالقاسم بن منده (13

  ؛  فی دلایل التوحید
  )؛450. القاض ابویعلی (16  .  ابوالحسن جزري؛15
  )؛535.  ابوالقاسم تیمی (18  )؛569. ابواعلاء همدانی (17
 .محمد محمود بن أبی القاسم بن بـدران دشـتی   یأب. 20  )؛527. ابن افراغونی (19

  ؛)661(
  . ابن قیم جوزي؛22  )؛728تیمیه حرّانی ( . ابن21
  . یوسف ابن عبدالهادي؛24  . ابن ابی العزي حنفی؛23
  . شیخ سلیمان بن سهمان؛26  . شیخ ابن ابراهیم نجدي؛25
  .. شیخ فوزان28  . شیخ عبدالعزیز بن باز؛27

                                         
 .30، صاثبات الحد الله .1
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محـدود و   -العیـاذ بـاالله   -اعتقاد دارند که خداوند این افراد طبق گفته وهابیان 

از انـد،  بسـیاري وجـود داشـته    است. از صدر اسلام تاکنون دانشمندان» دح«داراي 

از  دیگـر  ياگردیـده و عـده   توحید در آنان این چند نفر گرفتار انحراف بزرگمیان 

    اند.را دچار مشکلات فکري کردهمسلمانان ظاهربین و متحجر 

  

 ررسیـد و بـنق  

انحـراف   دلیـل وهابیت خصوصاً در مسئله توحید بهشک علت اصلی انحراف بی

بـاره  ها قبل از پیدایش این فرقه دررنق آن حضرتاست،  #این فرقه از امام علی

  تنزیه خداوند از حد فرمود: 

 هدن حم و هدفقََد ح ه الَیهن أَشَارم ود ... وحدم دح هفَتصل الذي لَیس

  فقََد عده..؛

پروردگاري که براي صفات او حد و مرزي وجود ندارد...و هرکسی 

  1.هشمارش آوردسوي او اشاره کند، او را محدود کرده و به به
  

اعتقاد داشتند، هرگز گرفتار ایـن انحـراف بـزرگ     #اگر وهابیان به این کلام امام

در  #علـی  شدند. امامگردیدند و براي خداوند تبارك و تعالی محدودیت قائل نمی نمی

طبـق ایـن   ».من حده فقََـد عـده  « فرماید: قسمت اخیر به نکته ظریفی اشاره دارد و می

بیان، هرگاه کسی خدا را محدود بداند، باید براي او عدد قائـل شـود و بـه تعبیـر دیگـر،      

  :فرمایدمی 152وجود شریک را براي او ممکن بشمرد. همچنین در خطبه 

من وفَصقَفَ هد حهدو ، من حهقَفَ دد عد؛ هلَهه فقََد اَبطَلَ اَزن عدو م  

آن که خدا را وصف کند، محدودش کرده، و آن که محدودش کنـد، او را  

                                         
 ، خطبه اول. نهج البلاغه .1
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به شمارش در آورده، و آن که خدا را به شمارش آورد، ازلیـت او را باطـل   

کرده است.
1   

بودن ذات پاك خداوند سرچشمه ازلیت و ابدیت دو وصفی است که از نامحدود 

وهابیان با اعتقاد به حد براي خداوند، افزون بر اینکـه بـراي خـدا عـدد      2گیرند. می

   اند!ت خداوند را نیز انکار کردهند، در حقیقت دو وصف ازلیت و ابدیاقائل

  

  جایگاه اعتقاد به»ـحاز نگاه وهابیان  » د  

 اسلامی که خداوند را از هر گونه حد و محـدودیت هاي وهابیان بر خلاف تمام فرقه

اند و او را محدود به مکان خاص و اعتقـاد بـه   قائل» حد«دانند، براي خدا میمنزّه 

گـذار،  بدعت هستند، براي خداوند» حد«که منکر را  دانند و کسانیرا واجب می آن

صالح یکی از وهابیان معتقد به محدود بودن خدا  خوانند!مشرك، کافر و زندیق می

؛ ن االله محـدود، و أن لـه حـداً   یجـب أن نقـول أ  «گویـد:  می است که ٣بن عثیمین

  .»است خداوند محدود، و براي او حدیم واجب است که بگوی

                                         
  .152، خطبه همان .1

 .48، ص 6، ج#پیام امام امیرالمؤمنین .2

معروف به  ينجد یمیتم نیمیبن عبدالرحمن عث مانیابوعبداالله محمدبن صالح بن محمد بن سل .3

ق در 1347و هفت رمضان  ستیبرابر با ب ،م1925در چهاردهم ژوئن سال  نیمیمحمد صالح بن عث

به  ،ق1330سال  رمتولّد شد. د يعربستان سعود یدر پادشاه میقص التیواقع در ا زهیشهر عن

در  ،ق1370. در پرداختفرائض و احکام  لیتحصبه بن باز  زیعبدالعز رفت و در نزد اضیر

مسجد  بیبه عنوان خط نیمیابن عث یپس از مدت کرد. سیشروع به تدر زهیعن یدانشگاه اسلام

در دانشگاه ام  یسخنران رادیبه ا ق1385و 1384 يها الحرام در مکّه منصوب شد. او در سال

را  میو ابن ق هیمیپرداخت و شرح آثار ابن ت ریو تفس ثیحد ،یدتیعق ،یمکّه در مسائل فقه ايالقر

شد. او  دهیبرگز میقص درامام محمد بن سعود  عتیدانشگاه شر سئیآغاز کرد. سپس به عنوان ر

 داشت. تیکبار عربستان عضو يعلما ئتیو ه میو اصول دانشگاه قص عتیدر مجلس شر نیهمچن
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» حـد «اند، منکـرین  که وهابیان آن را چاپ و منتشر کردهرد الامام دارمی در کتاب 

» حـد «، منکـر  اثبـات الحـد الله  همچنـین در کتـاب    1اند.کافر معرفی شده براي خداوند،

  :گذار، خارج از جماعت مسلمانان، منحرف از راه حق و سنت خوانده شده استبدعت

فمن خالف شیئآً من هذه المذاهب فهو مخالف، مبتـدع، خـارج مـن    

   2.الجماعۀ، زائل من منهج السنّۀ و سبیل الحق

در تفسـیر و   الدرر السنیۀ فی الأجوبۀ النجدیـۀ این در حالی است که در کتاب 

 ^حدیثی را از پیـامبر  ﴾هو الأول و الآخر و الظاهر و الباطن﴿معناي آیه مبارکه 

اللهم أنت الأول فلیس قبلک شیء و أنت الآخر فلیس بعـدك  « کنـد: چنین نقل می

  .»شیء، و أنت الظاهر فلیس فوقک شیء

  گوید:  سپس می

فلیس فوقک شیء نص فی أنه تعالی فوق جمیع المخلوقات و هـو الـذي   

ورد عن الصحابۀ، و التابعین مـن المفسـرین، و غیـرهم، فـی معنـی قولـه       

إن معنی استوي: استقر و ارتفع، و عـلا، و   ﴾الرحمن علی العرش استوي﴿

  کلّها بمعنی واحد. لاینکر هذا. الا جهمی زندیق؛

است که فوق خدا چیزي نیست، به این معناست که  اینکه در حدیث آمده

خداوند فوق همه مخلوقات است و این همان چیزي است کـه از صـحابه   

آمـده   3﴾الرحمن علی العرش﴿و مفسرین تابعین و دیگران در معناي آیه 

                                                                                        
 است. او در روز چهارشنبه پانزدهم  دیدر توح هیمحمد بن عبدالوهاب و دعوت سلف روانیاز پاو

 در گذشت. یسالگ 74در  2001 هیق برابر با دهم ژانو1421 والش

  .24، ص رد الامام دارمی .1

  .121، صاثبات الحد الله .2

  .5. سوره طه، آیه 3
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است. استوا یعنی مستقر شد، بالا رفت، و همـه اینهـا بـه یـک معناسـت.      

    جهمی زندیق.هیچ کس منکر این نیست، مگر 

  

 ررسیـد و بـنق  

این نگرش تمام مسلمانان از همه مذاهب و فرق اسلامی به جز وهابیـان، بایـد   

زیرا هیچ یـک از مـذاهب کلامـی ماننـد      گذار و کافر باشند؛، بدعتزندیق مشرك،

بلکـه از نگـاه    1،داننـد اوند را نه تنها محدود نمیاشاعره، ماتردیه، معتزله و شیعه خد

    گوید:او می آورد.برخی آنان مانند ابوزهره چنین اعتقادي سر از کفر در می

و من ثبت الحد الله عزوجل و قصد به انّه محصـور و محـدود بشـیء    

  ؛من الأمکنۀ فهو مبتدع، بل کافر

عزوجل معتقد به حد باشد و مقصودش این باشد که  وندکسی که براي خدا

  2.خداوند محصور و محدود به مکان خاصی است، او مبتدع بلکه کافر است

  

 ناخت خدا با ـش»ـحد«  

دانند، ابـی سـعید   ممکن می» حد«وهابیان معرفت و شناخت خدا را با اعتقاد به 

پرسیده شـد کـه بـه     کنند: نقل می »حد«گذار اعتقاد به ، بنیانعثمان از ابن مبارك

ي آسـمان  جـدا از خلـق، بـالا    ا بشناسیم؟ گفت: به اینکه اوچه چیز پروردگار خود ر

(یعنی خدا محدود است) گفـت:  » حد؟«هفتم روي عرش قرار دارد. گفت: گفتم: به 

  :  شود خدا را شناخت)به چه چیز؟ (یعنی با حد فقط می

نعرف ربنا؟ قال: بأنه فوق العرش، بائن عن ابن المبارك انّه سئل: بم «

                                         
  .325الإیضاح فی أصول الدین، ص . 1

  .1041، ص2، جحاشیۀ أسماء االله و صفاته .2
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  1»من خلقه. قال: قلت بحد؟ قال: بأي شیٍء؟

  گفت: که می بن مبارك نقل کردهبن احمد حنبل از عبداالله عبداالله 

   2»نعرف ربنا فوق سبع سموات علی العرش بائن من خلقه بحد؛«

ما پروردگار خویش را بر فـراز هفـت آسـمان و بـر روي عـرش اسـت و       

  وسیله حد از مخلوقاتش جدا است. به

  نویسد:مییخ بن عبد االله عبید االله عکبري ش

قال حرب: قلت لاسحاق بن راهویۀ: العرش بحد؟ قال: نعـم و ذکـر   «

   3»عن ابن المبارك قال: هو علی عرشه بائن من خلقه بحد؛

(یعنی  حرب گفت: به اسحاق بن راهویه گفتم: آیا عرش خداوند حد دارد؟

گفت: بلی. ابن مبارك گفته است: خداوند روي عرش، جـدا   است)محدود 

  از مخلوقات و محدود است!  

کـه دیـدگاه امـام     و افزوده است آورده خودهمین مطلب را ابن تیمیه در کتاب 

  4احمد نیز چنین است.

  

 یـد و بررسـنق  

بن  به عبد االله» حد«یان درباره تمام مستندات وهاب ،گونه که ملاحظه شدهمان

جایگـاهی در  ین چن ـکـه   یا وصی او است ابن مبارك پیامبر گردد، آیامبارك بر می

 ـ ،له اعتقادي یعنی توحیـد ترین مسئدر مهم دارد و حتی دیدگاه اووهابیان میان   دزن

چـون   یجاي تکیه بـر منـابع  مورد قبول بوده است؟ چرا باید بهاین فرقه ارزشمند و 

                                         
  .98، صالرد علی الجهمیۀ .1

  .176، ص1، جکتاب السنۀ .2

 .160، ص3، جالإبانۀ عن الشریعۀ .3

  .386، ص1، جدرء تعارض العقل و النقل.  4
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نـه تنهـا شـاذ و نـادر      شبه قولی کسی تکیه شود که دیـدگاه  ،قرآن، سنت و خرد

 ؟گـردد می به تجسیم و تشبیه بر مـی است، بلکه از منظر اکثر متکلمین بزرگ اسلا

حنظله و  یبن یموال ازابن مبارك آمده است که وي  این در حالی است که در شرح

 سـپري کـرد و   یبازرگـان  يرا در سفرها شایزندگ شتریبود. ب انیمادرش از خوارزم

   .بهره بردمدتی هم از نزد اساتید عصر خویش 

دیدگاه چنین شخصی در برابر علماي بزرگ اسلامی کـه تمـام عمرشـان را صـرف     

  اند، چه ارزشی دارد؟آموزي از منابع اصیل اسلامی کرده علم

  

 رـابیان معاصـدگاه وهـدی  

نیز پیروان ابـن تیمیـه   اکنون بلکه  ،بودهندر گذشته مطرح  فقط» حد«اعتقاد به 

  ند.کنت و حدت تمام از آن دفاع میاب به شدبن عبدالوهو محمد 

  گوید:دشتی می اثبات الحد هللاشاره به کتاب  بااجحی عبدالعزیز بن فیصل ر

(الحد) الکتاب و السنۀ الصحیحه بل المتواترة  علمت أنه قد دل علیه«

   »و آثار السلف و اجماعهم؛

و متواتر و آثار و اجماع سلف دلالت دارند که خداونـد   قرآن، سنت صحیح

  (العیاذ باالله) 1محدود است.

  

 تـدگاه اهل سنّـدی  

دانند و دیگر مذاهب کلامـی و فقهـی   گرچه وهابیان فقط خودشان را اهل سنتّ می

معروف اهل سنتّ مانند اشاعره، ماتریدیه، معتزله، تصوف، و.. را اهـل بـدعت و خـارج از    

کنند، بدیهی است که ایـن سـخن ادعـایی بـیش نیسـت و      اهل سنتّ معرفی میجرگه 

                                         
  .240، صقمع الدجاجلۀ .1
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آنچه واقعیت دارد، این است که اکثریت قاطع مسلمانان جهان اسلام در بخـش عقایـد،   

کنند و یا متعلق بـه  اند یا از ابو منصور ماتریدي متابعت مییا از پیروان ابوالحسن اشعري

ه جمعیت وهابیان نسـبت بـه سـایر مـذاهب اهـل      اند. در نتیجهاي تصوفیکی از فرقه

رو، نباید عقاید و باورهاي وهابیـان را بـه حسـاب    سنتّ بسیار ناچیز و اندك است، از این

ند و خداونـد تبـارك و تعـالی را    ا برادران اهل سنتّ بگذاریم. قاطبه اهل سنتّ اهل تنزیه

  .دانندمی» حد«پیراسته از 

بـاره  روایات مجعول از ابن عباس در اشاره به برخیپس از خود بیهقی در کتاب 

    گوید:صفات خبري می

کـه  چگونه ممکن است این افتراها از ابن عباس صـحیح باشـد؛ درحـالی   

دیگر صحابه (با شدت حاجت به معرفت آنها)، نه چنین چیـزي را روایـت   

سـبب  انـد،  اند و نه از آن خبر دارند؟  اما آنچه کلبی و امثال او گفتـه کرده

بـراي خداونـد سـبب    » حـد «گردد که خداوند محدود باشد، و اثبـات  می

نیازمند محدود کننده اسـت؛  » حد«گردد که خدا را حادث بدانیم؛ زیرا  می

    1که خداوند سبحان قدیم است.درحالی

درباره نظریه تأویل و رد نظریه تجسـیم   دیگري از محققان اهل سنّت نویسنده

  :گوید می

که نصوص متشابه، داراى معناى صحیح مناسب با ذات بارى ما معتقدیم 

و ایـن معـانى   سـت  هاتعالى است که خالى از مشابهت با حوادث و پدیده

اسـت،   حـوادث ظاهرى که لازمه آن حـدوث و مماثلـت و هماننـدى بـا     

معناى واقعى آیات و روایات نیست. این عقیده، عقیـده سـلف صـالح نیـز     

گذار ظهور کردند و به ظـواهر آن  هاى بدعتلکن چون برخى از فرقه ،بود

و بـه معنـاى ظـاهرى آنهـا معتقـد شـدند،        جسـتند آیات متشابه تمسک 

                                         
 .573، صالأسماء و الصفات .1
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اثـر   فانها در اعتقاد ضـعی گروهى از علماى متأخر ترسیدند که این بدعت

معانى موافـق و مناسـب    هبدین جهت به تأویل پرداختند و آیات را ب .کند

  1دند.کربا دلایل عقلى تأویل 

پـذیرد و در پاسـخ   نیز راه تأویل را مـى  ،عقاید نسفى رحاش ،سعد الدین تفتازانی

  نویسد: مى ،اندکسانى که به ظواهر آیات تمسک کرده

زیرا دلایل قطعى بر تنزیه و  ؛این برداشت جز توهم محض، چیزى نیست

یـا اینکـه    ؛پاکى خداوند اقامه شده است. بنابراین دو راه بیشتر وجود ندارد

کـه شـیوه   چنـان  ؛خداونـد واگـذار شـود    بـه گونه نصوص علم و فهم این

یا با تأویلات صحیح بر معانى مناسب حمل شود تـا  ، پیشینیان بوده است

  2.استکه شیوه متأخران چنان ؛جلو طعن افراد نادان گرفته شود

  نویسد: مى عقاید نسفىدر حاشیه بر شرح  الیاسى

، قطعى نبـود و در حـد احتمـال و    ااگر از جهت دلالت بر معن ،دلایل نقلى

توانـد بـا   گمان باشد مانند دلیل جسمیت، صـورت و جـوارح، هرگـز نمـى    

لـذا واجـب    .معارضه کنـد  ،دلایلى که از نظر دلالت قطعى و محکم است

است محتملات را بر قطعیات و محکمات حمل کنیم و بر فـرض کـه بـا    

اید ادله نقلى محتمل را توجیـه و تأویـل کنـیم.    ب ،ادله قطعى معارضه کند

اسـت،   نسـبت داده شـده  اى فوقیت به خداوند متعـال  بنابراین اگر در آیه

نـه فوقیـت در مکـان.     ،سـت ا تعالى، بزرگـى و عظمـت او  خداي مقصود 

ست و مقصـود از  ا آمدن امر و دستور او، آمدن خداوند مقصود ازهمچنین 

رینش برخـى از صـفات انسـان اسـت     آف ،»خلق آدم على صورته«حدیث 

همسان با صفات خداوند مانند علـم، قـدرت و رحمـت. و مقصـود از یـد      

    3.ستا قدرت است و مقصود از وجه، ذات او

                                         
  .30، صۀالحمیدیحصون  .1

  .66ـ  63، صشرح عقاید نسفى. 2

 .70، صحاشیه الیاسى بر عقاید نسفى .3
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بـه   ،یـات آمـده  اکـه در آیـات و رو  ، عرش را اصول الدینصاحب کتاب  بغدادى

  1است. دهکرمعناى ملک تأویل 

کند که بین مسلمانان اخـتلاف   مى از قاضى عیاض نقل، صحیح مسلمشارح  ،نووى

  2.دکرباید تأویل  ،که در قرآن و حدیث آمده را نیست که صفات خبرى خداوند

  

 اهل سنّت ديـدیوبن علماى دگاهـدی  

  گویند:  مى ﴾الرَّحمنُ علَى الْعرْشِ استَوى﴿در توضیح آیه:  3دیوبندى علماى

آن است کـه مـا بـه محتـواى     درباره این آیات (علماي دیوبند)  ما دیدگاه

اما چگونگى آن بر ما روشـن نیسـت. مـا بـه خداونـد       ،آیات عقیده داریم

ها و نقص و حدوث پـاك و  اما او را از صفات آفریده ،سبحان ایمان داریم

آنچـه   مـا ا ،که رأى علماى گذشته ما این بوده اسـت چنان ؛دانیممنزه مى

زیـرا متـأخران    ؛ز حـق اسـت  اند نی ـعلماى متأخر درباره آیات صفات گفته

 :انـد اند و گفتـه آیات را به تأویلات صحیح از نظر لغت و شرع حمل کرده

و تأویل آیـات   استمقصود از استوا، استیلا و مقصود از دست، قدرت و ... 

                                         
  .113ص ،اصول دین .1

 .24ص ،5جزء ،3ج ،شرح صحیح مسلم. 2

است که از هندوستان آغاز شد و در  یصوف یاز شاخه سن یجنبش اسلام کینام  يوبندید. 3

  .است افتهیگسترش  زین ایتانیو بر یجنوب يقایدوران معاصر به افغانستان، آفر

از شهر  یکه بخشـ  وبندیبه نام د یگرفته شده که در محل وبندیفرقه از مدرسه دارالعلوم د نیا نام

را بر آن  نام دارالعلوم که يروز مدرسه شبانه نیقرار داشت. ا ـ اوتارپرادش بود التیسهارنپور در ا

 دیرش خیو به کمک ش يقاسم ننطاو خیش همتم، به  1867ق/  1283در پانزدهم محرم سال  نهادند،

 یحنف ،و در فقه يدیماتر ،در اعتقادات انیوبندید شد. سیآن تأس يمعنو یبه عنوان حام یگنگوه حمدا

 قهیطررا  هیچشت قهیطر یآنها را قبول دارند، ول يها قتیو طر یصوف يها اند و اگرچه تمام شاخه مذهب

را بزرگ  يدهلو االله یارادت دارند. آنان شاه ول هیو سهرورد هیقادر ه،یاند و به طرق نقشبند خود قرار داده

  .دانند یخود م قتیطر
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بـزرگ   اونـد تر است و جهت و مکان بـراى خد به فهم افراد قاصر نزدیک

  1.استه از صفات نقص جایز نیست و او منزّ

  

 !ت و اثبات مکان براي خداوندوهابی  

رت، معتقدنـد کـه داراي صـو    یاند و به خدایاز آنجا که وهابیان قائل به تجسیم

نیز در نظر گرفته و کمال  جاه و مکانی براي خدا چشم، گوش، دست، پا و ... است،

 اند که انسان معتقد شود خداى متعـال ات مقدس الهى را در این دانستهمعرفت به ذ

کرسى قرار گرفته اسـت و گـاهی بـر اثـر      بالاى همه مخلوقات و بر روى عرش و

پـردازد! و اگـر کسـی چنـین     و به استراحت مـی  دهدخستگی، پا را روي پا قرار می

عضـو هیئـت    ،عثیمـین محمـد بـن صـالح     گمراه و کافر است. ،را انکار کند یخدای

  گوید:  می ،علماي بزرگ وهابیان

از گمراهی شخص این است که بگوید خداوند با ماست و منکر این باشـد  

.و الّذي یعتقد هذا أشهد باالله أنه کافرکه خداوند در آسمان بالا است. 
2  

ي اال که امام مسجد قریـه یکی از کتب فتوایی وهابیان، در پاسخ به این سؤدر 

حکم نمـاز بـه    است. ؛ یعنی منزّه از مکانمعتقدند که خداوند در جاي خاصی نیست

گونـه  گویـد: ایـن  امامت این شخص چگونه است؟ لجنه در پاسخ به این پرسش می

                                         
نا نؤمن بها و لا یقال أیات مثال تلک الآأثبات جهۀ و مکان للبارى تعالى؟ قولنا فى إهل تجوزون « .1

 ؛وثمتعال و منزه عن صفات المخلوقین و عن سمات النقص و الحدکیف و نؤمن باالله سبحانه و تعالى 

 ۀولونها بتأویلات صحیحۀ سائغأیات یئمتنا فى تلک الآأما ما قال المتأخرون من أکما هو رأى قدمائنا. و 

لى غیر ذلک تقریباً إستیلاء و من الید القدرة ستواء الإنه یمکن أن یکون المراد من الإأغۀ و الشرع بفى اللّ

ه ثباتهما له تعالى و نقول تعالى منزّإفلا نجوز  ،ما الجهۀ و المکانأیضاً عندنا و أ فحقّ ،فهام القاصرینألى إ

  ).48، صمهند على المفند( »و متعال عنهما و عن جمیع سمات الحدوث

 . سلسلۀ مؤلفات فضیلۀ الشیخ محمد بن صالح العثیمین .2
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أنهـم  « نماز به امامت آنها صحیح نیسـت: و  (منکرین مکان براي خدا) کافرند افراد

  گوید:  سپس می 1.»کفار، لاتجوز الصلاة خلفهم و لاتصح

او مبتـدع و خـارج از    هرکه مخالف این دیدگاه باشد یا در آن طعن بزنـد، 

فمن خالف شیئاً من هذه المذاهب او طعن فیهـا فهـو   «جماعت اسـت:  

  2».مبتدع، خرج من الجماعۀ

  :  آمده است اثبات الحد اللهدر کتاب 

الله عزّوجل عرش و للعـرش حملـۀ یحملونـه و الله عزّوجـل علـی       و

    3عرشه و له حد یتحرك و یتکلم و ینظر و یضحک و یفرح؛

عرشی است، و براي عرش حاملانی اسـت کـه آن را حمـل    براي خداوند 

زنـد،  کند، حرف مـی کنند، و همچنین خداوند محدود است، حرکت میمی

  کند!خندد و شادي میکند، مینگاه می

  

 ررسیـد و بـنق  

و  یاسـت غن ـ  يدهد خداوند موجودیبه کار رفته که نشان م یراتیقرآن تعب در

یا أَیها النَّاس ﴿ :ندااو محتاجبه تمام موجودات در هر لحظه  ،حال نیو در ع ازینیب

میدالْح یَالْغن وه اللَّه و إلَِى اللَّه الفُْقَراء ـ  نیا 4﴾أَنْتُم  و مطلـق در هـر    یوجـود غن

  است:   کینزد زیوجود دارد و به همه چ یمکان

                                         
  .361، ص7، جالعلمیۀفتاوي اللّجنۀ الدائمۀ للبحوث  .1

  .122همان، ص .2

  .116، صاثبات الحد .3

 .15آیه  ،فاطرسوره  .4
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﴿نَ ما کُنتُْمأَی کُمعم و1؛﴾ه ﴿ مهعم نَ ما کانوُاوشْـرِقُ  ﴿  2؛﴾أَیالْم لَّهل و

و هو الَّذي فی السماء إِله و فـی  ﴿ 3؛﴾و الْمغْرِب فَأیَنَما تُولُّوا فثََم وجه اللَّه

    4.﴾الْأَرضِ إِله و هو الْحکیم العْلیم

شـبهات مربـوط    بهخداوند نفی و  ازنیز هر نوع مکان  &در کلام نورانی ائمه

  کنیم:برخی از این روایات را نقل می پاسخ داده شده است. این موضوعبه 

  گوید:  راوى مى

و جـاء ربـک و الْملَـک    ﴿ ى قول خداونـد: ادرباره معن #از حضرت رضا

سؤال کردم. آن حضرت فرمود: خـداى عزّوجـلّ بـه آمـدن و      ﴾صفّاً صفّاً

(از مکانى به مکان دیگـر) منـزّه اسـت.     انتقالشود. او از  رفتن وصف نمى

و جـاء أمـر ربـک و    ﴿جز این نیست که مقصود از این آیه این است کـه:  

  5.﴾الملک صفّاً صفّاً

، چنـین  #آیه قبل از آن و توضیح امام رضا معناى این آیه با توجه به بنابراین

 صـف  در صـف  فرشـتگان  و رسـد  فـرا  پروردگارت فرمان وآن زمان که ... « است:

  .»شوند حاضر

  گوید:  راوى مى

عرض کردم: درباره حدیثى که مردم از پیامبر روایـت   #به حضرت رضا

خداوند تبارك و تعـالى هـر شـب بـه آسـمان دنیـا       «کنند که فرمود:  مى

                                         
  .4آیه ،دیحدسوره  .1

  .7آیه ،مجادلهسوره  .2

 .115آیه ،بقرهسوره .3

 .14آیه ،زخرفسوره  .4

  .162، ص﴾و جاء ربک...﴿، باب تفسیر قولهتوحید صدوق .5
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  فرمایید؟ ، شما چه مى»آید (آسمان اول) فرود مى

خود را! بـه  کنندگان کلام از جاى خدا لعنت کند تحریف«حضرت فرمود: 

خداونـد  «. آن حضرت فرمود: »چنین نگفته استخدا قسم، رسول خدا این

فرستد، در ثلث آخر هر شب  تبارك و تعالى، ملکى را به آسمان دنیا فرو مى

دهد که نـدا کنـد: آیـا سـائلى      و در اول هر شب جمعه، و به او دستور مى

بـول کـنم؟ آیـا    هست تا به او عطا کنم؟ آیا تائبى هسـت تـا توبـه او را ق   

آور(به کار خود و  طلبى هست تا او را بیامرزم؟ اى طالب خیر، روىآمرزش

  .(و از بدى دست بدار) ). اى پویاى شر، کوتاه کن فراتر آى

کند تا فجر آن شب طلوع کنـد و چـون فجـر طـالع      آن ملک همچنان ندا مى

روایـت کـرد   شود، به جایگاه خود در ملکوت آسمان بازگردد. اینچنـین بـرایم   

1.»پدرم، از جدم، از رسول خدا
  

  

 رـامبـروج پیـر عـخب^  

  راوى گوید: 

عرض کردم: به چه علّـت خداونـد پیـامبرش را     #به امام موسى کاظم

انتقـال داد و از آنجـا بـه     سـدرة المنتهـى  به آسمان بالا برد و از آنجا به 

                                         
: یا ابن #عن عبد العظیم بن عبد اللّه الحسنى، عن ابراهیم بن أبى محمود، قال: قلت للرضا .1

انّ اللّه تبارك و «أنّه قال:  ^رسول اللّه! ما تقول فى الحدیث الّذى یرویه النّاس عن رسول اللّه

واضعه! و اللّه ما لعن اللّه المحرّفین الکلم عن م #؟ فقال»تعالى ینزل کلّ لیلۀ إلى السماء الدنیا

إن اللّه تبارك و تعالى ینزِل ملکاً إلى السماء الدنیا کلّ : «^کذلک. إنّما قال ^قال رسول اللهّ

لیلۀ فى الثّلث الأخیر، و لیلۀ الجمعۀ فى أول اللّیل، فیأمره فینادى: هل من سائل فأعطیه؟ هل من 

خیر أقبل، یا طالب الشرّ أقصر. فلایزال تائب فأتوب علیه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ یا طالب ال

ینادى بهذا، حتّى یطلع الفجر. فإذا طلع الفجر، عاد إلى محلهّ من ملکوت السماء. حدثنى بذلک أبى، 

  ).7، ح176، باب نفى المکان و...، صتوحید صدوق( ^عن جدى، عن رسول اللهّ
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آنجـا او را  ) در  گـاه پـس از طـى ایـن مراحـل     (آن هاى نور بـرد و  حجاب

مخاطب قرار داد و با او مناجات فرمود و حـال آنکـه خداونـد را بـه جـا و      

  مکان نتوان توصیف کرد؟!

آن حضرت در جواب فرمود: خداوند متعال، هرگز به جا و مکـان توصـیف   

نشـینان   گردد، ولى خواسته است، آسمان گردد و زمان بر او جارى نمى نمى

، شرفیاب و گرامى بدارد و نیـز خواسـته   و فرشتگانش را به دیدار پیامبرش

هاى عظمت خداوندى را به پیامبرش نشان دهد تا پـس   است که شگفتى

کـه  گونـه ایـن مطلـب (معـراج) آن    از فرود آمدن، از آنچه دیده، خبر دهد.

ورزنـد،   گویند نیست. خداوند از آنچه بـدو شـرك مـى    تشبیه کنندگان مى

    1منزّه و متعالى است.

  فرموده است: #امام صادق

مکان، نه به حرکـت،   شود، نه به زمان توصیف مىخداوند تبارك و تعالى، نه به 

نه به سکون، و نه به نقل و انتقال و جا به جا شدن. بلکه او آفریننده زمان و مکان 

  ٢گویند. ز آنچه مىو حرکت و سکون است. خدا والاتر و برتر است ا

                                         
: لأى علّۀ عرج اللّه #ن جعفرعن یونس بن عبد الرّحمن، قال: قلت لأبى الحسن، موسى ب« .1

إلى السماء، و منها إلى سدرة المنتهى، و منها إلى حجب النّور، و خاطبه و ناجاه هناك؛ و  ^بنبیه

: إن اللّه تبارك و تعالى لایوصف بمکان و لایجرى علیه زمان و #اللّه لا یوصف بمکان؟! فقال

ماواته، و یکرمهم بمشاهدته، و یریه من عجائب لکنّه عزّوجلّ أراد أن یشرّف به ملائکته و سکاّن س

عظمته ما یخبر به بعد هبوطه. و لیس ذلک على ما یقول المشبهون. سبحان اللّه و تعالى عما 

  ).5، ح175، باب نفى المکان و...، صتوحید صدوق» (یشرکون

 لا و مکان لا و بزمان لایوصف تعالى و تبارك اللّه إنّ :قال #الصادق عن، بصیر أبى عن« .2

 عما اللّه تعالى. السکون و الحرکۀ و المکان و الزّمان خالق هو بل سکون، لا و انتقال لا و حرکۀ

 .)20ح، 184 - 183، ص...و المکان نفى باب، صدوق توحید(» کبیراً علواً یقولون
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 ت براي خـفداوند!ـوقی  

عقاید وهابیت در توحید صفاتی خداوند که به اشکال مختلف در عقاید آنـان  یکی از 

ظهور و در آثار بزرگان و رهبرانشان انعکاس یافته، این است که خداوند ـ العیـاذ بـاالله ـ     

در جهت و مکان خاص قرار دارد. آنان معتقدند خداونـد از نظـر فیزیکـی و خـارجی، در     

  .دانند این عقیده را امري ضروري و فطري میجهت فوق و بالا قرار دارد. آنها 

، چگونگی ایـن  ریشه و اصل اساسی وهابیت استهاي او ابن تیمیه که دیدگاه 

 کند:   گونه بیان می فوقیت را این

ها فوق ابرها و زمین اسـت   هوا فوق زمین است، ابر فوق هواست، آسمان

  1دارد. هاست و خداوند فوق همه اینها قرار و عرش، فوق آسمان

  2.»استاین اعتقاد، با عقل و فطرت سازگار «گوید:  همچنین می

    گوید: وي در مقام تأکید این مطلب می 

باشند، ولی بـراي خـدا جهـت فوقیـت را     که قائل به دیدن خدا میکسانی

  3دانند، سخنشان به حکم ضروري عقل معلوم الفساد است. ثابت نمی

معتقد است کـه عـرش خـدا     اتیبر اساس برخى روا 4مهیهمچون ابن خز هیمیابن ت

  :سدینو مى نیالدنیاى به برادرش ز او در نامه 1روى آب است و خدا فوق عرش است.

                                         
  . 149، صکتاب التوحید؛ 263، ص1، جمنهاج السنّۀ . 1

 .219، صکتاب التوحید .2

 .217، صکتاب التوحید .3

إمام الأئمۀ، الحافظ الکبیر «اند:  دانشمندان مکتب خلفا، ابن خزیمه را با چنین تعابیرى یاد کرده .4

  ».و المجتهد المطلق، بحر العلوم، رأس المحدثین و حبر العلماء العاملین، کعبۀ العلماء

روایت   ه از ابن خزیمه حدیثدرگذشت. علمایى ک 311ق به دنیا آمد و در سال  213وى در سال 

هستند.  صحیح مسلمو صاحب کتاب  صحیح بخارىاند، بسیارند؛ از جمله آنان، صاحب کتاب  کرده

هایى که در  خود ابن خزیمه نیز از این هر دو، حدیث روایت کرده است. ابن خزیمه علاوه بر رساله

 کتاب صحیح ابن خزیمۀکتاب تألیف کرده است. از تألیفات او  140ها نوشته، بیش از  جواب سؤال
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سـت،  ا او سـته یکـه شا گونـه آن ،اسـت  شیخداى تعالى فوق عـرش خـو  

 ـاو ماننـد فوق  تیفوق میگو نمى  ،اسـت  گـر ید اى دهی ـمخلـوقى بـر آفر   تی

 ،سـت یها و عرش ن خدا فوق آسمان میگو و نمى ندیگو که مشبهه مى چنان

 میگـو  بلکه مى ،ندیگو مى 2صفوان نجهم ب روانیپ مهیکه معطله جهچنان

نشسـته اسـت و جـداى از مخلوقـات      شیبر عرش خو اه او بالاى آسمان

   3.است شیخو

 در حملـه بـه علمـاي    ،برجسته وهابیان ، یکی از علمايمحمد ناصرالدین البانی

اگـر از   یک چوپان نیست. اندازهگوید: خداشناسی علماي الأزهر بهمی جامعۀ الأزهر

آسـمان، امـا اگـر    دهـد کـه در   جواب مـی  وپان پرسیده شود که خدا در کجاست،چ

     4خدا مکان ندارد. گویندهمین سؤال از دانشمندان الأزهر شود، می

  

                                                                                        
 ه علم حدیث مکتب خلفا، کتابصحیح بخارىب او را برتر از دو کتا صحیحاست که بعضى از ائم 

   و در فقه، پیرو مذهب شافعى بود.» سلفى«اند. ابن خزیمه در عقیده،  وصف کردهصحیح مسلم و 

کاملاً پیداست که  وکند نقل مى خدا دربارهاحادیثى که در آن  التوحید به نامکتابی دارد  ابن خزیمه

   ست.خداو مکان براي جهت ، تجسمی او قائل به

  .126ص، 3، جيفتاوالمجموع  .1

کرد و  يزیر هینو را پا یمکتب هیجبر يها فرقه انیدر م ،هیجهمگذار فرقه بنیان ،جهم بن صفوان .2

 يها فرقه ریساکه ؛ چرا اندهیگروه جبر نیرتسرسخت هیکشته شد. جهم هیام یدر اواخر دوران بن

 یاراده آدم يبرا ینقش چیه هیجهم یو نقش آن اعتقاد دارند، ول یآدم  به اراده ياتا اندازه هیجبر

است، بهشت و جهنم پس از واردشدن مردم  يجبر زی. به اعتقاد آنان ثواب و عقاب نستندیقائل ن

همانند معتزله، ذکر هر  هیجهمنخواهد ماند.  یباق یو سرانجام جز خدا کس شوند یدر آنها نابود م

از  یکی. کنند یم یو همه صفات را از خداوند نف دانند یم هیخداوند موجب تشب يرا برا ینوع صفت

 زیچ چیو ه دانند یرا تنها به معرفت خداوند م مانیاست که ا نیا هیجهم اتیخصوص نیتر گمراهانه

  ).154، ص2 ، جنقش ائمه در احیاى دین(ر.ك: رندیپذ ینم مانیعنوان شرط ارا به يگرید

  .180ص، 3ج ،همان .3

 .22ص، سلسلۀ قضایا عقدیۀ .4
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 ررسیـد و بـنق  

  کنیم:گذاریم و تنها به چند پرسش اکتفا می خواننده می ما داوري را به عهده

 ».ت براي خداوند، نظـري و عقلـی اسـت   به فوقی عقیده«کنند که آنان ادعا می

که ابرها صود فوقیت مادي باشد، مانند اینچه نوع فوقیت است؟ اگر مق آنان مقصود

 جسـمانیت،  سـئله در ایـن صـورت آیـا م    مان در بالاي موجودات قـرار دارنـد،  و آس

آیا این عقیـده،   شود؟هاي دیگر، براي خداوند ثابت نمیمکانیت و خالی بودن مکان

و للَّه الْمشْـرِقُ و الْمغْـرِب فَأَینَمـا تُولُّـوا     ﴿فرماید:  صریح آیاتی نیست که می مخالف

لیمع عواس إِنَّ اللَّه اللَّه هجو فرمايد: يا می 1﴾فَثَم﴿ ونَما کنُْتُمَای کُمعم و2﴾ه  

در مورد حضرت حق به کار رفته است که مقصـود،  » فوق«البته در قرآن، کلمه

  .  اش جسمانیت و مکانیت استمهمعناي کنایی آن است، نه معناي ظاهري که لاز

 تـوان در قیامـت خداونـد را بـدون آنکـه در جهـت و       که عقیده دارند میکسانی

(دیدگاه اشاعره)، براي فرار از قول به جسمانیت  اشته باشد، دیدمکانی خاص قرار د

  اند که خداوند، جهت و مکان ندارد. خداوند، ملتزم شده

دیدن، جهت و مکـان داشـتن    این سخن، از نظر ما پذیرفتنی نیست؛ زیرا لازمه

 ـابـن تیم البتـه   است و بدون داشتن جهت، رؤیت ممکن نیست. ه نیـز بـر اشـاعره    ی

  .  کنیم نقد علمی میهم نظر ابن تیمیه را ا ما هم نظر اشاعره و کند، امیم اشکال
  

 ر عرش قرار داردـداوند بـخ!  

انـد   اند. آنان پنداشته ها براي عرش خداوند، شکل و شمایل خاصی ساخته وهابی

                                         
  جا رو به خداست. خدا فراخکه رو کنید، همان سمتمشرق و مغرب از آن خداست. پس به هر « .1

  ).115آیه ه،بقر سوره( » رحمت و داناست

  ).4، آیهحدید(سوره  »و او با شما است، هر جا که باشید« .2
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خداوند داراي وزن سنگینی است و عـرش او بـه علـت سـنگینی خـدا بـه صـدا در        

 گویـد:  هاي گوناگون خود چنـین مـی   مقتداي وهابیان، در کتابه، یآید!  ابن تیم  می

اي اسـت کـه در   خداي سبحان در بالاي عرش قرار دارد و عرش او هم شبیه قبه«

علت سنگینی خدا، مانند جهاز شـتر در  ش، بهها قرار گرفته است و عر بالاي آسمان

  1.»آید! ر سنگینی راکب، به صدا درمیاث
  

  :  آمده است الحد الله اثباتدر کتاب 

فمن زعم أنّ االله علی العرش استوي علی خلاف ما تقرّر فـی قلـوب   

  2؛کفر و ارتد عن دین الإسلام العامۀ فقد

بـاره اسـتواي   که اعتقادش بر خـلاف عقایـد عمـوم مـردم در    کسی 

  خداوند بر عرش باشد، کافر و مرتد از دین اسلام است.  
  

و نیز سلیمان بـن عبـداالله بـن     ،ابن قیم جوزي، شاگرد و مبلّغ عقاید ابن تیمیه 

  گویند: محمد بن عبدالوهاب می

ضخامت عرش خداوند که به اندازه فاصله میان دو آسمان است، بر پشت 

هشت قوچی قرار دارد که فاصله ناخن تا زانوي آنها نیز به انـدازه فاصـله   

ها روي دریایی قرار دارند که عمق آن، بـه   قوچمیان دو آسمان است. این 

  3اندازه فاصله دو آسمان است و دریا بر روي آسمان هفتم قرار گرفته است.
  

  

                                         
تلبیس بیان ؛ 437، ص16،  ج588و  556، ص6، ج 580و151، 137، ص5ج  ،ابن تیمیۀ ر.ك .1

 .4، ص7، جتعارض العقل و النقل؛ 571و  569، ص1ج ،الجهمیۀ فی تأسیس بدعهم الکلامیۀ

  .118، صاثبات الحد الله .2

، 1، جاجتماع الجیوش الاسلامیۀ؛ 520و 419، ص1، جتوضیح المقاصد و تصحیح العقاید. 3

  .677، ص1، ج شرح کتاب التوحید؛ 50ص
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 ررسیـد و بـنق  

کـه در  قرار خداوند در عـرش لازم اسـت   تباره اسپیش از نقد دیدگاه وهابیان در

  معنا و مفهوم عرش بحث گردد.

  :  سدینو جوهرى در معناى عرش مى

(سـقف خانـه را عـرش     سقفه ،تی(تخت پادشاه) و عرش الب الملک ریسر

مـره و  أى وهـى  یعن.) و در نزد عرب وقتى گفته شود ثُلَّ عرشُه، ندیآن گو

  1.کارش سست و عزتش از دست رفت؛ ذهب عزّه

کرده و در مورد  املک و فلک اعلى معن ریاحمد رضا عرش را به سر خیعلامه ش

عـرش خـداى    ؛وصـف یو لا  حدیعرشه تعالى لا « :سدینو عرش خداى سبحان مى

  2 ».گرددمی وصفشود و نه یم فینه تعر تعالى

: سـد ینو مـى  ،آورد عرش را به معناى نخسـت مـى   نکهیضمن ا سبن فار احمد 

ست و عرش خانـه سـقف   ا عرش انسان، استوارى کار او ؛مرهأعرش الرجل، قوام «

  3.»ستآن ا

  .»سـت ینشدنی  فیعرش خدا تعر ؛حدیعرش االله تعالى لا: «سدینو آبادى مى روزیف

  4.»ثلَّ عرشُه: «ندیگو مى ،رود و در عرب وقتى کار کسى رو به سستى مى

ذا هلـک و  إ ،ذا ملـک و ثُـلَّ عرشـه   إ ه،استوى على عرش: «سدینو مىزمخشرى 

    5.»العروش، السقوف

    ».ستیعرش خداى تعالى محدود به حدى ن« گوید: مى تاج العروسدر  دىیزب

                                         
   .ماده عرش ،صحاح .1

  .ماده عرش ،4ج ،اللغۀمعجم متن  .2

  .ماده عرش ،3ج ،مجمل اللغۀ .3

  .278، ص2، جالقاموس المحیط .4

  ، ماده عرش.اساس البلاغۀ .5
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 و گفته:استعمالات و معانى متعدد عرش در قرآن را بازگو کرده  اصفهانیراغب 

است و جمعش عروش است و خداى تعـالى   دارء سقف معناى شىعرش در اصل به

   1.»بود ختهیر وفر شیبر بامها هیآن قر« ﴾على عروشها ۀٌیو هى خاو﴿فرمود: 

و  گـاه یبه اعتبـار بلنـدى جا   ،ندیعرش گو ،سلطان منگاهیبه نش« :سدینو مى يو

را بـر   نشیوالـد  وسفی«؛ ﴾على العرش هیبوأرفع  و﴿ هیآ شانیا .»سلطان تیموقع

 ـبـه اطراف  مانیسل«؛ ﴾بعرشها نىیأتی کمیأ﴿ هیو آ 2»بالاى تخت برد  گفـت:  انشی

آورد. در  را شـاهد مـى   3»د؟ی ـکن حاضـر مـى   نجایدر ا میرا برا سیتخت بلق کیکدام

از عـزت   هیعرش کنا» ۀملکمالو لطان و الس ى به عن العزّکنّو : «سدینو ادامه مى

 ،رود بـه سسـتى مـى   رو کسـى  کـار   هرگاهو  »و قدرت و حکومت و پادشاهى است

  4». ثلّ عرشه« :ندیگو مى

 علمـه یعـرش االله، مـا لا   « :سدینو عرش خدا مى فیدر توص شانیا تیدر نها 

آن جـز   قتیاست که بشر به حق زىیعرش خدا چ 5؛سما بالإالّ قۀیالبشر على الحق

  .  »نامش دانشى ندارد

 ـاز معناى عرش الهى بـه اسـتناد آ   انهیوى ضمن رد تصور عام  العـرش   ذو﴿ هی

 :سـد ینو و ماننـد آن مـى   6»بلندمرتبه است عرشِ خداى سبحان صاحبِ« ﴾دیالمج

                                         
  .319، صالمفردات .1

  .100آیه وسف،سوره ی. 2

  .38آیهنمل، سوره . 3

  .319ص  المفردات، .4

  .329همان،  .5

  .15آیه بروج، سوره . 6
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چرا که او برتـر از   ؛نه به محل براى او ،ستا اشاره به پادشاهى و سلطنت او نهایا«

   1.»آن است که صاحب محل باشد

: سدینو جوهرى مى است.» استوي«کلمه دیگري که باعث اشتباه وهابیان شده، واژه 

  : کند ذکر مىخود شعر را شاهد  نیو ا »ى علا و استقرّأاستوى على ظهر دابته، «

 لایبشر بر عراق اسـت  ؛و دم مهراقِ فیس ریبشر على العراق ِ/ من غقد استوى «

   2».زدیبکشد و خونى بر رىیشمش نکهیبدون ا ،افتی

معنـاى   ،متعدى شود  "على"استوى وقتى به «: سدینو مى مفرداتدر  زین راغب

  آورد. را شاهد مى3﴾الرحمن على العرش استوى﴿ هیو آ »دهد مى لایاست

  :سدینو قرطبى مى

اسـتوا در لغـت بـه     ؛ء علـى الشـى   رتفاع و العلوالاستواء فى اللغۀ، الإ

مثل سـخن خـداى    ؛است زىیکردن بر چ دایپ و علو افتنیمعناى برترى 

نـت و مـن معـک علـى     أ تیذا استوإف﴿: دیفرما مى #تعالى که به نوح

 ـفرما و مـى  4.»دیبر کشتى سوار شـد  هانتوقتى تو و همرا« ؛﴾الفلک : دی

  5.»دیسوار شد انیوقتى بر چهارپا«؛ ﴾لتستووا على ظهوره﴿

و  هی ـمیابـن ت  سـخن  با توجه به معناي عرش و استوا در لغـت بایـد گفـت کـه    

به معناى اسـتقرار  استوا را اگر  ،بر عرش استوا دارد قتاًیحق خدا ندیگو مىکه  وهابیان

 ـء غ شى ایء مادى  مادى بر شى رِیغ امرِ جلوسِ ایآ .اش جلوس است لازمه ،بدانند  ری

                                         
  .330، ص المفردات .1

  .ماده سوا ،صحاح .2

  .5آیه  ،طهسوره .  3

  .28آیه مومنون، سوره  .4

  .13آیهزخرف، سوره .  5
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اسـتواي بـر    تردیـد ؟ بـی روح انسان در بدن او جـالس اسـت   ایو آ ؟داردمعنا  ،مادى

قـول مشـبهه    نی ـخداست و ا تیمستلزم جسم آنمعناى لغوى و ظاهرى عرش به

خـدا بـر    قىیحق تیو ملک تیو مالک لایاستواى خدا بر عرش را است دیپس  با. است

  هستى بدانند.

 داري سخن در مکان نیتابع نیو تابع نیتابع ،اصحاب ،در کلمات رسول خدا ثانیاً،

 نیو الذى أ« :سدینو مى #که شهرستانى به نقل از حضرت علىچنان ؛ستیخدا ن

توان به او گفـت داراى   ىنم ،مکان را مکان قرار دادکه کسى  ؛نیله أ قالیلا  نیالأ

  1.»مکان است

از جملـه   ؛منـدى از خـدا شـده اسـت    متعدد نفى مکـان  موارددر  نهج البلاغهدر 

 ریاو خدا را جاگ ،خدا کجاست دیکسى که بگو  ؛زهیفقد ح نیمن قال أ« :دیفرما مى

    2.»و محدود به مکان کرده است

  کند که فرمود: از آن حضرت نقل مىارشاد  در دیمف

 ـ .اسـت  گردانیدهخدا مکان را مکان  و او برتـر از آن   سـت یاو را مکـانى ن  سپ

ممـاس   نکـه یو او در همه جا هست بدون ا دیاست که مکان او را محدود نما

  3.باشد ىیجابه

 ـان ند وهابیاثبات عرش به عنوان محل استقرار خداى سبحان با سخنان خو ،ثالثآً  زی

 ـاسـت و آ  میقد ایعرش الهى مخلوق خداست  ایچون اگر سؤال شود آ ؛متعارض است  ای

 ـبعـد از آنکـه عـرش را آفر    ایخدا از ازل متصف به استواى بر عرش بوده  بـر   امسـتو  دی

بـه قـدم الهـى     میاقـدم از خـدا و قـد    زىیچ ندیاى ندارند جز آنکه بگو چاره ،عرش شد

                                         
  .152خطبه ،212ص ۀ،نهج البلاغ .1

  .224ص ،میالصراط المستق. 2

  .257ص، 37ج ،بحار الانوار. 3
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پـس   ،پـس عـرش حـادث اسـت     ،دهنـد  تیبه تعدد واجب الوجود رضا دیا باو الّ ،ستین

    .صفت استواى بر عرش هم حادث است و خدا متصف به صفات حادث شده است

  

 هـهاي شاهانرسیـک  

 حسابداري خدا، از عقاید انحرافی وهابیان بهمکان همطلب دیگري که در حوز 

هـا و دیگـر حیوانـات، از     ، خداوند ماننـد انسـان  آید، این است که به عقیده آنان می

  کند.   محلی به محل دیگر حرکت می

 ـ   ه و ابن قـیم جـوزي کـه از اسـتوانه    ابن تیمی ت هسـتند،  هـاي فرقـه وهابی

گوینـد: در روز جمعـه، از روزهـاي     و مـی  کنندمیخداوند را به سلاطین تشبیه 

. کرسی خداونـد، در  نشیند آید و بر کرسی می آخرت، خداوند از عرش پایین می

نشـینند.   گیـرد و پیـامبران بـر ایـن منبرهـا مـی       هایی از نور قرار می میان منبر

یقان بـر آن  اند و شهیدان و صـد  از طلا، این منبرها را احاطه کرده هایی کرسی

گو با اعضاي جلسـه، خداونـد   پس از برگزاري جلسه مفصل و گفت نشینند و می

  1!رود سوي عرش خود بالا می جلسه، بهشود و با ترك  ی بلند میاز کرس

دا در دي در فضاهاي مختلف براي خهاي متعد ناي مذهب وهابیت، کرسیبر مب

  گوید:   م مینظر گرفته شده است. ابن قی

که به آسـمان  براي خداوند در هر آسمان، یک کرسی وجود دارد. هنگامی

و  نشـیند  کند، روي کرسـی مخـتص بـه آسـمان دنیـا مـی       دنیا نزول می

و تـا صـبح در   » اي هست تـا او را ببخشـم...   آیا استغفار کننده«گوید:  می

کنـد، بـالا   ماند و هنگام صبح، کرسی آسـمان دنیـا را تـرك مـی     آنجا می

                                         
اجتماع ؛ 370- 369، ص 1ج ،زادالمعاد فی هدي خیر العباد، 55، ص5ج ،مجموع الفتاوير.ك: . 1

؛ 585، ص 2، ج426، ص1ج ،القواعد  توضیح المقاصد و تصحیح؛ 51، ص1ج ،الاسلامیۀالجیوش 

 .433، ص 1، جالمحبین ۀروض؛ 218، ص1ج ،حادي الارواح
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    1نشیند! رود و بر کرسی دیگري می می
  

  گویند:   ابن تیمیه و ابن قیم درباره کیفیت نشستن خداوند بر کرسی می

استیلا نیسـت، بلکـه بـه معنـاي نشسـتن بـر کرسـی        استوا، به معناي مجردّ 

پادشاهی است... . استواي خدا بر کرسی، مانند اسـتواي بشـر بـن مـروان بـر      

.»کرسی سلطنت است؛ زمانی که عراق را فتح کرد
2  

 

خداونـد بـر   «کند:  ابن تیمیه نقل می العرش، از کتاب کشف الظنونحاجی خلیفه در 

  ».گذارد! نشیند و محلی را براي نشستن رسول خدا در کنار خودش خالی می کرسی می

  

 ررسیـد و بـنق  

ذات الهـی   این است که وهابیون با بیان این مطالب غیر معقول، مقـام و  جزآیا 

 ـ را که از هر گونه شائبه مکانی و مادي منزّه و پاك اسـت  انـد   داده و پنداشـته زّل تن

و  زندگی پر زرق و برق مـادي اسـت  مانند پادشاهان، داراي تشریفات و  خداوند نیز

  دهد؟   با بندگان خود، جلساتی براي سامان دادن امور انجام می

گـردد؟   آشکار از مبانی دین مبین اسـلام محسـوب نمـی     گونه عقاید، انحرافآیا این

نسانی تلقیّ کـرد کـه در هـر آسـمان، بـه داشـتن یـک        چرا باید خداوند متعال را مانند ا

هـا در گشـت    ها، میان آسمان کرسی نیازمند است و همیشه براي نشستن بر این کرسی

و گذار باشد؟ آیا این عقیده، عجز خداوند در برقرار کـردن رابطـه بـا بنـدگانش را ثابـت      

ار گرفتن در آسـمان دنیـا   کند؟ آیا خداوند قدرت و توانایی ارتباط با بندگان، بدون قر نمی

گونـه کـه ابـن تیمیـه     تواند پیام خود را به استغفار کنندگان برساند؟ آیا آن را ندارد و نمی

در کنـار او فـرض کـرده،     ^استیلا را معنا کرده و حتّـی جـایی را بـراي رسـول خـدا     

                                         
 . 55، ص1ج ،اجتماع الجیوش الاسلامیۀ. 1

 .31، ص2، جتوضیح المقاصد و تصحیح القواعد؛ 397، ص16، جمجموع الفتاوي؛ 385، ص6، جتفسیر کبیر. 2
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محدودي متناسب با وسعت کرسی و همسان بـا    اش این نیست که خداوند، جسم لازمه

    !گیرند؟ باشد که هر دو با هم در یک کرسی جا می ^پیامبر اسلاموجود 

  

 بندي جمع  

م، محمد قی تیمیه، ابن   ت همچون ابننچه ذکر گردید، دیدگاه بزرگان وهابیآ

ترین اصول اسلام یعنی توحید بود که از یکی از اساسی ، دربارهبن عبدالوهاب و ...

  ه گردید. هاي اعتقادي آنان ارائ رترین کتابمعتب

تمام اندیشمندان اسلامی از صدر اسلام تاکنون با استناد به قرآن و سنت و عقل، 

دانند، اما فرقه وهابیت نه تنها خدا خداوند تبارك و تعالی را منزه از اوصاف جسمانی می

دانند، بلکه دیگر مسلمانان را به جهت مند و داراي اعضا و جوارح میرا محدود، مکان

  ! خوانندگزار میبه چنین پندارهایی، کافر و مشرك و بدعت عدم اعتقاد

و فاصله گرفتن از ناب اسلامی، دوري  ت اساسی انحراف وهابیت از توحیدعل

سبب شد که وهابیت در  &بیت  دوري از مکتب اهل است. ^اهل بیت پیامبر

به تعطیل هاي دیگر، برخی فرقهکه بگروند؛ چنان» تشبیه«خداوند متعال به  مورد

  روي آوردند.
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  �و�ید و �رک � ��د 
  قبل از ظهور محمد بن عبدالوهاب 

 پورمحمدعلی موحدي  

  

  

   

                                         
  .آموخته حوزه علمیه قم و کارشناسی تاریخ اسلامدانش. 
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 هـقدمـم  

از روزي که محمد بن عبدالوهاب جنبش خویش را در صحراي نجد آغاز کرد، 

ترینِ اند. یکی از جنجالیموافقان و مخالفان اظهار نظرهاي متفاوتی درباره او ابراز کرده

نظرها، در مسلمان یا مشرك بودن ساکنین سرزمین نجد است. نکته درخور این اظهار 

توجه این است که این جنبش، بر مشرك دانستن مسلمانان نجد استوار است؛ زیرا 

دلیل مشرك خواندن آنان، جهاد با آنان را جایز شمرد. در محمد بن عبدالوهاب به

شرك، انحراف، بدعت و خرافه حقیقت نکته کلیدي و مهم در تأیید این جنبش، ثبوت 

اند و حکم شمار رفتهدر میان مسلمانان نجد است که بر اساس آن مسلمانان مرتد به

گونه موارد را ثابت کرد، این جنبش جهاد با آنان صادر شده است. پس اگر نتوان اینبه

 رو خواهد شد. از طرفی دیگر، برخی از علما و مورخان وهابیبا چالشی اساسی روبه

بحث و گفتگو در زمینه توحید و شرك قبل از ظهور محمد بن عبدالوهاب را خط قرمز 

این نوشتار درصدد ترسیم چهره واقعی  1دارند.دانند و از آن بر حذر میوهابیت می

                                         
ن الشرك کان هل یعقل أ«سایت کشف الشبهات،؛ 108و  107، 105 ، صغنامتاریخ ابن. مقدمه 1

   زان،، صالح فو»قبل الشیخ محمد بن عبدالوهاب موجوداً فی بلاد نجد
http://www.khayma.com/kshf/index.htm 
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ساکنین نجد است و هدف ما پاسخ به این سؤال ساده است که آیا شرك و خرافات در 

گونه که  بدالوهاب وجود داشته است؟ آیا آنسرزمین نجد قبل از ظهور محمد بن ع

ور کنند، غالب اهالی نجد مشرك و در جهل خود غوطهموافقان این جنبش تأکید می

بودند؟ و یا این گفتار دروغی بیش نیست که براي توجیه حرکت انحرافی محمد بن 

ند باند، ولی ساکنین سرزمین نجد به عقاید مذهبی خود پايعبدالوهاب درست کرده

اند؟ به هر حال، در پی آنیم که بدون کردهبوده و علماي بزرگی آنان را هدایت می

داوري درباره تبرئه ساکنین نجد از شرك یا زدن اتهامِ ظالمانه شرك به آنها، پیش

ها را با کنیم واقعیتاي شفاف آشکار گردد. براي این منظور تلاش میگونهحقیقت به

  .ر خودشان منصفانه بیان کنیماستفاده از منابع و گفتا

دلیل رابطه تنگاتنگ میان وضعیت دینی یک پیش از پرداختن به اصل بحث، به

جامعه و اوضاع سیاسی، اجتماعی و اقتصادي حاکم بر آن جامعه، به وضعیت سرزمین 

نجد قبل و بعد از اسلام پرداخته و به اجمال از حیث سیاسی، اجتماعی و اقتصادي 

  .ایمکرده درباره آن بحث

  

  پیشینه نجد  

را به پنج بخش تقسیم  العرب جزیرةدانان اسلامی، از روزگاران قدیم جغرافی

هاي حجاز، یمن، تهامه، عروض و هاي کناره و ساحلی با ناماند که بخش کرده

ترین قسمت آن است، با نام نجد شناخته که بزرگ جزیرة العرببخش میانی 

  ١شده است.می

هاي خشک و سوزان و جز مقداري از شرق آن سراسر، بیابانسرزمین نجد به 

                                         
 .13، صتاریخ الجزیرة العربیۀ؛ 7، ص1، جالاسلامیۀمحاضرات تاریخ الامم  .1
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آب و علف بود که در برخی نقاط آن به صورت پراکنده، گروهی از صحراهاي بی

. گذشتند اي از قبایل سیار عرب نیز گهگاه از آن میصحرانشینان اقامت داشتند و پاره

مین پهناور، در مناطقی نزدیک شهرها و روستاهاي نجد بیشتر در شرق این سرز

رو، نام نجد نیز در استعمال خاص خود بیشتر ناظر اند. از اینفارس قرار داشته خلیج

   به همین بخش بوده است.

در شمال و » نفود« در جنوب، صحراي بزرگ» ربع الخالی« صحراي سوزان

شد که دهد، موجب میمی که آن دو صحرا را به یکدیگر پیوند» دهناء« صحراي

طور کامل از تا خلیج فارس ـ به» دهناء«قسمت مسکونی نجد ـ در میان صحراي

هاي شبه جزیره و عراق و شام جدا، و در عزلت کامل باشد. امارات سایر بخش

هاي خلیج فارس قرار قطیف، احساء، مسقط، عمان و دیگر اماراتی که در کناره

کردند. کلی قطع میج و سایر نقاط دنیا بهداشتند نیز ارتباط بیابان نجد را با این خلی

رو، سرزمین نجد پس از دوران صدر اسلام، در عزلت کامل فرو رفت و تا از این

ترین میانه قرن دوازدهم، روابط میان نجد و جهان بیرون قطع و یکی از ناشناخته

-هایی مانند دولت عثمانی که بر حجاز فرمانروایی مینقاط جهان بود، حتی دولت

کردند، به آنجا کاري نداشتند. صحاري سوزان گرداگرد سرزمین نجد که رسیدن 

ساخت، موجب شده بود که هیچ به مراکز و مناطق مسکونی آن را ناممکن می

نیروي خارجی هرگز به آن سرزمین علاقه و رغبت، و نفوذ و قدرتی نداشته باشد؛ 

ی، کمترین آگاهی از آن در که در طول هزار و اندي سال جز موارد اندک طوري به

  ١مصادر و منابع تاریخی به ثبت نرسیده است.

گونه سند و نوشته تاریخی که بتواند پرتوي بر گذشته در سرزمین نجد نیز هیچ

                                         
روابط ایران با « ،هاي تاریخیبررسی مجلهنقل از ، به 347، صفی شمال غرب الجزیرة .1

 .11سال، 4، مدرسی طباطبایی، ش»حکومت مستقل نجد
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ها بیفکند، وجود ندارد، حتی آثار و بناهاي تاریک و ناشناخته آن در طول این سال

هایی از تاریخ گذشته نست گوشهتواها که مینوشتهها و سنگقدیمی مثل کتیبه

نجد را روشن سازد، همه از میان رفته است. اهالی نجد نیز پس از باز شدن نسبی 

هاي نجد به روي دیگران، در نیمه نخستین قرن سیزدهم و با مشاهده اقبال دروازه

اها که از بیگانگان داشتند، اکثر آن آثار و بنگونه آثار با توجه به نفرتیفرنگیان بدین

ها نیز به این پندار که نوشتهها و سنگبخشی از کتیبه ١را با خاك یکسان کردند.

دست اهالی اند، بهها نقش کردهها و کوهعنوان رمز و نشانه بر سنگفرنگیان به

ها بود، بنابر ها و زیارتگاهنجد از میان رفت و بخشی دیگر هم که مربوط به مقبره

  ٢دوم گردید.معتقدات مذهبی وهابیان مع

هایی از جمله طسم، محل زندگی قبیله ،نجد در دوران قبل از اسلامسرزمین 

الهی مورد غضب خداوند قرار  علت سرپیچی از فرامینکه به بود جدیس و ثمود

و برجاي ماندن برخی از در قرآن  شذکر دلیلقبیله ثمود بهند. گرفتند و نابود گشت

اند که حاکمانی ظالم و مستبد برشمرده انبراي آنخان مور ٣.تر استمعروف آثارش

  د.دنخدا و قیامت را فراموش کرده و به فساد و تباهی مشغول بو

 سرزمین نجد در دوران صدر اسلام موطن مسیلمه کذاب بوده که از سویی دیگر، 

  یازدهم  در صفر سال ^پیامبر  از وفات  پس. بودبه دروغ ادعاي پیامبري کرده 

(نام  یمامه ، عمان  شرقی  در نواحی  ویژه ، به العرب جزیرة   از اهالی  اي ، عدهقمري

را   ، آنان رِده  به  معروف  نبردهایی  مرتد شدند و ابوبکر طی ...و  بحرین ، قدیم نجد)

                                         
 .15، صطوار التاریخأ مدینۀ الریاض عبر؛ 26، صتاریخ نجد .1

 .11سال، 4، مدرسی طباطبایی، ش»روابط ایران با حکومت مستقل نجد« هاي تاریخی،بررسی مجله .2

  .26، صتاریخ الجزیرة العربیۀ؛ 22، صمدینۀ الریاض عبر أطوار التاریخ .3
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   ١.کرد  سرکوب

اي در درباره ظهور چنین فرقه ^گویی رسول خدانکته جالب توجه، پیش

حضرت در احادیثی از آنان به شاخ شیطان تعبیر کرده و سرزمین است. آن  آخرالزمان

هاي و یکی از بارزترین ویژگی ٢کندها معرفی میها و فتنهزلزله نجد را سرزمین

  ٣شمرد.آنان را تراشیدن سر خویش برمی

  

 اسیـد از منظر سیـنج  

قدرتمند و عادل  از وجود حاکمانیهاي گذشته سرزمین نجد همواره زمان در

د، نپارچه و امنیت و آرامش را برایش به ارمغان بیاورد سرزمین نجد را یکنکه بتوان

مورد  ،محروم بوده است. نجد به علت دور بودن از مرکز خلافت امویان و عباسیان

آن نواحی در  انو حکمران انکه حتی والیطوريبه ؛توجه جدي دستگاه خلافت نبود

در گردیدند و حجاز منسوب می دیگر مناطق از جمله وي والیانبیشتر موارد از س

                                         
، البدایۀ و النهایۀ؛ 238- 218، ص2جالکامل فی التاریخ، ؛ 91- 87، ص2 ج یعقوبی،  تاریخ ر.ك:  .1

  . 328- 318، ص6ج

بارِك لنَا فی شامنا! اللهّم بارِك لنَا فی یمننا! قالوا: یا رسولَ االله و فی نجدنا؟  ذکر النبّی اللّهم« .2

قال: اللّهم باركِ لنَا فی شامنا اللّهم بارِك لنَا فی یمننا! قالُوا: یا رسولَ االله و فی نَجدنا؟ فأَظُنّه قال: 

؛ 163، 2ج مسند الامام احمد بن حنبل،» (لع قَرنُ الشیّطانفی الثّالثۀ: هناك الزلاّّزِلُ و الفتَنُ و بِها یط

 ).221، ص8، جالاستذکار؛ 390، ص5، جسنن الترمزي؛ 95، ص 8، جصحیح البخاري

یخرجُ ناس من قبل المشرق یقرؤَونَ القرُآنَ لا یجاوز ترَاقیهمِ یمرقَوُنَ من الدینِ کمَا یمرقَُ السهم منَ « .3

» م لا یعودونَ فیها حتّی یعود السهم إلی فوَقهم قالَ ما سیماهم قال سیماهم التحّلیقُ و التسّبیتالرمّیۀ ثُ

با اندکی تفاوت ر.ك: ؛ 219، ص8، جصحیح البخاري؛ 64، ص3، جمسند الامام احمد بن حنبل(

، 7، جالنسائیسنن ، 62،ص1، جسنن ابن ماجۀ؛ 428، ص2، جسنن ابی داوود؛ 103 ص،11، جالمحلی

 .)20، ص5، جالمعجم الکبیر؛ 1796، صحبانالاحسان فی تقریب صحیح ابن  ؛120ص
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 ١.کردوالی واحدي انتخاب می ،براي مناطق متعددبرخی از موارد دستگاه خلافت 

براي زندگی و کشاورزي، همواره جنگ و فقدان آب و اقلیم مناسب دیگر، از سویی 

جوار از شبیخون قبیله هم دو قبیله که خونریزي را در میان آنان رقم زده بود، تا جایی

فرهنگی، اقتصادي، سیاسی ماندگی زمینه عقبهمسایه در امان نبودند. این شرایط 

هایی ریزيو خون هاو اجتماعی نجد را فراهم آورده بود و شاهد بر این مدعا جنگ

  ٢اند.دهکراست که مورخان بدان اذعان 

در سال  »اخیضریون«مورخان اجماع دارند که گروهی از فرقه زیدیه به نام 

علت فقدان حاکمی قدرتمند در یمامه و اطراف آن چیره گشتند و بهق بر 253

ولی با آشکار شدن ضعف  ٣همسایگی خود، سالیان مدیدي بر آنجا حکمرانی کردند.

شد و حملاتی از  ریزي مجدد فراهمزمینه جنگ و خون در حکومت اخیضریون،

با  ٤ناحیه اشراف مکه، قرامطه، عیونیین و حکومت جبریین به نجد صورت گرفت.

 و تري تبدیل شدسرزمین نجد تجزیه و به امارات کوچک ،ریانیضسقوط دولت اخ

و جایش را  ، از میان رفتریان بر نجد حاکم بودیضکه در زمان اخ اينسبی آرامش

دیگر حاکم قدرتمندي بر نجد مسلط نگردید و  ،ه بعدبه ناامنی داد. از این زمان ب

  زد. ناامنی و آشوب پیوسته در سراسر نجد موج می

بردند و از گزند میدر رعب و وحشت به سر  موجود در نجد دائماًل مختلف بایق

بردار یکی از اي از نقاط مسکونی نجد فرمانهرگوشه قبایل دیگر در امان نبودند.

                                         
  .35،34، صتاریخ الجزیرة العربیۀ؛ 331، صتاریخ البلاد العربیۀ السعودیۀ .1

تاریخ ابن عباد، تاریخ ابن یوسف، عنوان المجد فی تاریخ براي آگاهی بیشتر از منازعات ر.ك:  .2

 الفاخوري، تاریخ ابن عیسی.نجد، تاریخ 

  .37، ص1، جتاریخ المملکۀ العربیۀ السعودیۀ؛ 51، صمدینۀ الریاض عبر أطوار التاریخ .3

  .37، صتاریخ الجزیرة العربیۀ .4
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یک در بیرون از منطقه سکونت خود نفوذي بود که هیچو شیوخ محلی  امرا

جوار شبیخون زده،  گاه به رسم قدیم عرب به قبایل و مناطق همگه انآن .نداشتند

 هاي گشتند. حکومتپرداختند و مجدداً به مسکن و مأواي خویش باز میبه غارت می

امیال  مطابققلمرو تحت حکومت خویش را و  تابع هیچ قانونی نبودند محلی،

توان این دوران را، دوران می ،به عبارت دیگر .کردندنفسانی خود حکومت می

. از و شمشیر بر همه چیز حاکم بودنجد نامید که زور سرزمین ملوك الطوائفی 

که عبدالعزیز تا زمانی بود،ریزي سرزمین نجد همیشه در حالت جنگ و خون ،رواین

  ١ .سازدتمام نجد را با یکدیگر متحد توانست 

 م)،1517( رسد که با استیلاي دولت عثمانی بر مصرذکر این نکته لازم به نظر می

یمن و احساء را به ترتیب در  ،عثمانیحجاز تحت نفوذ دولت عثمانی درآمد. دولت 

 هم به تصرف درآورد و بدین ترتیب سرزمین نجد در محاصر1552م و 1538 هايسال

قبل از  گاه تاهیچاما  تحت نفوذ دولت عثمانی قرار گرفت، هاي سرزمین کامل

ل و قبای تابع دولت عثمانی نبودطور مستقیم سرزمین نجد به ،الوهاببن عبدمحمد 

   ٢دادند.میبه حکمرانی در حیطه خود ادامه  ،مانند قبل

  

  نجد از منظر اجتماعی و اقتصادي  

مناطقی است که از گزند اختلاط  سرزمین نجد به علت اقلیم نامناسب، از اندك

با نژاد غیر عرب محفوظ ماند و اکثر ساکنین آن به قبایل معروف عرب منتسب 

شوند که تعداد عشایر و شهرنشینان تقسیم می هستند. ساکنین نجد به دو دسته

نشینان بر شهرنشینان فزونی دارد. زندگی شهري با زندگی عشایر تفاوت بادیه

                                         
  .11سال، 4، مدرسی طباطبایی، ش»روابط ایران با حکومت مستقل نجد« هاي تاریخی،بررسی مجله .1

  .13، صالمملکۀ العربیۀ السعودیۀبحوث و تعلیقات علی تاریخ  .2
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هاي فردي مانند شجاعت، ل، رؤسا در قبایل بر اساس ویژگیطور مثاداشت. به

شدند و بر همین اساس، علقه بین مردم و حاکمان سخاوت، کرم و... انتخاب می

هاي فردي نبود، بلکه یا بیشتر بود، بر خلاف ریاست در شهرها که بر اساس ویژگی

ین علت علقه همکاري حاکم. بهاز طریق وراثت بود یا ازطرق زور وحیله وفریب

بسیار اندکی بین مردم و حاکمان شهري وجود داشت و همان مقدار ناچیز هم 

   .براي حفظ جان بود

ن شهر تن شهري، ساکنیزندگی ثروت در  امکان انتقال عدم دلیلهمچنین به

لذا شد. بین رفتن متملکات آنها می زیرا جنگ باعث از دادند،به ظلم حاکمان می

اند. در ئر توصیف کردهدر این زمان افرادي ظالم و جانجد را  امراي ،اکثر مورخان

 کردند علت قابل انتقال بودن ثروتشان به محض احساس ظلم کوچ میمقابل عشایر به

  رفتند.گاه زیر بار ظلم و ستم نمیو هیچ

سواد بودند و تعلیم و تعلم محصور در تعدادي از غالب ساکنین سرزمین نجد بی

پرداختند و در آن تعداد محدود نیز فقط به فراگیري علوم شرعیه می شهرنشینان بود.

هاي میان مذاهب چهارگانه فقط به تدریس فقه حنبلی اشتغال داشتند. یکی از انگیزه

دار شدن منصب قضاوت بود و پر واضح است آنان براي یادگیري علوم شرعی، عهده

در مشکلات خود به عرف و تقلید از که امر قضا فقط در میان شهرنشینان بود و عشایر 

  .کردندقبایل رجوع می

توان گفت که به علت وضعیت اجتماعی و اقتصادي خاصی که در در یک کلام می

شدت داشت و  طلبی در ساکنین سرزمین نجدسرزمین نجد حاکم بود، روحیه استقلال

سلطه  شان، آنانعلت عدم سلطه حکومتی قدرتمند در نجد و وضعیت اقتصاديبه

  ١.کردندهرگونه حکومت مرکزي را نفی می

                                         
  16، صبحوث و تعلیقات فی تاریخ المملکۀ العربیۀ السعودیۀ. 1
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 چند دیدگاه درباره اوضاع دینی نجد  

 اند: گروهدرباره وضعیت دینی نجد، مورخین و متفکرین چندین نظریه ارائه کرده

غلو دارانش دچار ند که در مورد شیخ و طرفاداران محمد بن عبدالوهابطرفاول 

 اند. قبل خود را کافر و مشرك توصیف کردهشده و غالب مردمان عصر خویش و ما

خصوص اهالی نجد را افرادي به جزیرة العرباند که تمام افراد گروه دوم افرادي

مؤمن و درستکار دانسته و معتقدند که مورخان و علماي وهابی در توصیف اهالی 

این دسته با  اند.رو و متعادلاند. گروه سوم افرادي میانهنجد دچار مبالغه و اشتباه شده

گذار وهابیت محمد بن عبدالوهاب و اعتقاد به وجود احترام بیش از حد به بنیان

  .اندارتکاب برخی اعمال نادرست، عمومیت شرك و بدعت در نجد را رد کرده

  

  دیدگاه اول: شرك ساکنان نجد

 اندابدار افکار محمد بن عبدالوهباشند که موافق و طرفاین گروه غالباً از افرادي می

دانند. این گروه ساکنین سرزمین نجد را افرادي و او را فردي مصلح و مخلص می

اند که شرکشان از مشرکان صدر اسلام بیشتر منحرف از راه راستین اسلام دانسته

اند. این نجدیان و دیگر ادیان، شرك اینان را بیشتر دانسته بوده است و با مقایسه

ان مسلمانان تعمیم داده و اکثر مسلمانان را از دایره گروه انحراف و شرك را در می

به انبیا و اولیا، شفاعت، زیارت قبور، دعا کردن و... را اند. آنان توسل اسلام خارج کرده

را که از آنان تبريّ نجویند نیز کافر  بدعت و قائلین به آن را کافر و حتی کسانی

گذار وهابیت، این عنوان بنیاننیز به اند. گفتنی است که محمد بن عبدالوهابدانسته

طرز تفکر را داشت. از این روست که براي شناخت بهتر افکار آنان درباره مسلمانان 

ناگزیریم به اقوال آنان درباره اوضاع دینی مسلمانان نجد قبل از ظهور محمد بن 

  .عبدالوهاب اشاره کنیم
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  دیدگاه محمد بن عبدالوهاب .1

گذار وهابیت، در موارد مختلف با عبارات صریح و بنیانمحمد بن عبدالوهاب، 

غیرصریح  به توصیف مسلمانان عصر خویش و ماقبل خود پرداخته است. او در موارد 

 ^به توصیف محاسن کفار قریش، اصحاب مسیلمه، منافقان عصر پیامبر مختلف

و ردم بیان م بر مسلمانان عصر خویش، اعم از علما و تودهرا پرداخته و برتري آنان 

که کفار قریش، است که فقط با کسانی جنگیده  کندمیبه زعم خویش ثابت 

مسلمانان  عبارتی او جامعهاند. بهلمه بر آنان برتري داشتهمنافقان و اصحاب مسی

اي مشرکانه و و چهره شمردهکفار قریش از عصر خویش و ماقبل خویش را بدتر 

کفار  وصف در کشف الشبهاتاو در کتاب ده است. کرپیشه از آنان ترسیم دعتب

  گوید:گونه میقریش این

کردند. سپس برخی از آنها از شب و روز به درگاه خداوند سبحان دعا می

کردند به سبب پاکی و قربشان در نزد خدا، از ملائکه درخواست می

آمرزش کنند. یا شخص صالحی مثل لات یا پیامبري  خداوند برایشان طلب

به سبب  ^کردند، و دانستی که پیامبر خدارا عبادت می عیسیمانند 

این شرك با آنان جنگید و به اخلاص در عبادت دعوتشان کرد. بنابراین 

ها و  ها، استغاثهبا آنان جنگید تا همه دعاها، نذرها، قربانی ^پیامبر

.عبادات براي خدا باشد
1  

کسانی که «ید: گوسپس او به وصف صریح مسلمانان عصر خویش پرداخته، می

  2.»تر از اینان بودپیامبر با آنان نبرد کرد، از جهت عقل، بهتر بودند و شرك آنها ضعیف

  گوید:او همچنین در جاي دیگر می 

 ^دانند و میان دین محمد بن عبد االلهآنان معناي لا اله الا االله را نمی

                                         
 .36-34ص شرح کشف الشبهات،. 1

  ).104ص شرح کشف الشبهات،» (ن هؤلاءرکاً مش أخف قولاً وع أصح االلهِ م رسولُلهقاتَ ذینَلّا . «2
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 ذارند...گ و دین عمر بن لحی که براي مردم عرب مقرر کرده است، فرق نمی

شناخت، بر این باور بود که در پی کسب علم برآمدم و هرکس مرا می

که من در آن زمان، پیش از آنکه مشمول لطف ام درحالیمن اهل دانش

شناختم و نیز الهی شوم، معناي لا اله الا االله و دین اسلام را نمی

کدام از یک از اساتید من کمترین آگاهی در این زمینه نداشتند. هر  هیچ

علماي عارض ادعا کند قبل از این زمان معناي لا اله الا االله یا دین 

شناخته، شناخته یا ادعا کند که یکی از اساتیدش آن را میاسلام را می

دروغ گفته و به دیگران افترا بسته است و مردم را به خطا انداخته و خود 

   1را براي آنچه نداشته، ستوده است.

ستایش و ادعا  ٣و مرتدان ٢اب در موارد بسیاري نیز از منافقانمحمد بن عبدالوه

و در هر شهري از  4کرده است که اکثر اهالی نجد و حجاز منکر قیامت هستند

همچنین او در  5شود.جاي خدا پرستش میشهرهاي نجد بتی وجود دارد که به

. پرستند را می شود که آنان انسان و سنگعبداللطیف متذکر میاي خطاب به ابن  نامه

شناسد که با دیدگاه او مخالف باشد، مگر یک از اهل علم را نمیگوید: هیچاو می

عبداللطیف را مشکوك  که به جبت و طاغوت ایمان دارند. او علماي شهر ابنکسانی

کند، بلکه او را متهم کرده است که دیگران را به شرك به شرك اکبر معرفی می

  6د.خواناکبر فرا می

                                         
 .51، ص10، جالدرر السنیۀ. 1

 .86، ص2ج همان،  .2

 .387، ص9، جهمان. 3

  .)43، ص10، جالدرر السنیۀ» ( إنّ أهلَ أرضنا و أرضِ الحجازِ الذّي ینکر البعثَ منهم أکثرَ ممن یقرُّ بهِ. «4

الدرر » (و کانَ قبَلَ ذلک فی کُلّ أرضٍ و بلدَ من أرضِ نجَد أوثانٌ و أشجار تعُبد من دونِ االلهِ....« 5

 .)193، ص10، جالسنیۀ

  .54- 53، ص1، جالدرر السنیۀ  .6
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مسلمانان عصر خویش و ماقبل خود را  ر مجموع محمد بن عبدالوهاب جامعهد

تر از شرك کفار اصلی وصف کرده و وضعیت جامعه به شرك، بلکه شرکی عظیم

  . نجد را بسیار بدتر از مشرکان صدر اسلام خوانده است

نقد گفتار محمد بن عبدالوهاب را به عهده خوانندگان محترم گذاشته، به طرح 

پرستی و کنیم که علت مبارزه شدید قرآن با شرك و بتسوال بسنده مییک 

 مشرکین صدر اسلام چیست؟ آیا علت ایمان نیاوردن مشرکین صدر اسلام به نبوت

که مسلمانان ، قیامت و وحدانیت خداوند در عبادت نبود؟ درحالی^پیامبر اکرم

وحدانیت خداوند در  ، قیامت و^زمان محمد بن عبدالوهاب به نبوت پیامبر اکرم

  .اندعبادت معتقد بوده

  غنامدیدگاه ابن  .2

ترین نویسنده تاریخ موجود در باب جنبش وهابیت ترین و متقدم غنام کهنابن 

  احوال  تشریح  به ، روضۀ الافکار و الافهامکتاب   اول  در بخش آید. اوبه حساب می

،  نظیر مصر، یمن  اسلامى  دیگر کشورهايو   در عربستان  اسلام  و سرنوشت  مسلمانان

قبور و   زیارت  چون  مسلمانان  و رسوم  عقاید و آداب  برخیو از   پرداخته  و عراق  شام

  شدت  ، به است  در اسلام  بدعت ّ او ظن  به  که از اولیاءاالله  شفاعت  نذور و طلب  اعتقاد به

را   ، آنان اعتقادات  رد این هزمین در ^امبر اسلامپی از  روایاتى  با استناد بهو   انتقاد کرده

 1که شرك را در میان مسلمانان تعمیم دادهساخته است، تا جایی  و کفر متهم  شرك  به

تر از مسیحیت دانسته و حکم آمیز دین اسلام را بسیار بزرگاي امور شركو در مقایسه

به بیان مصادیق بدعت و شرك او در ادامه  2.به خروج مسلمانان از اسلام داده است

                                         
  . 14، صروضۀ الافکار و الافهام. 1

 أعظم و کفی بمِا ذکَرناه حجۀ علیهمِ فی خروجهِم عن الاسلامِ. فقَد غلوا فیه و أتوا منَ الشّرك«. 2
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از دیدگاه خود پرداخته و بعد از پرداختن به مصادیق متعدد، به اجمال از دیگر دیار 

  گوید: می و شرك در نجد او درباره مصادیق بدعت 1 مسلمانان سخن گفته است.

آمدند و از او برطرف مردم به زیارت قبر زید بن خطّاب در جبیله می

نمودند. او به قاضی الحاجات در بین را طلب میشدن غم و اندوه خود 

کردند قبر برخی از صحابه در قریوه اي گمان میمردم معروف بود. و عده

که صاحبان آن باشد. پس بر عبادت آنان رو آوردند تاجاییدر درعیه می

و مردان و  تر گردیده بودندتر و با عظمتقبور در نزدشان از خداوند بزرگ

آنجا  بود، به» فدا«رور کردن نخلی که در مکانی به نامزنان براي با

شدند. به آن درخت تبرك ترین اعمال را مرتکب میرفتند و زشت می

جسته، به آن معتقد بودند. زنانی که از وقت ازدواج آنها گذشته بود، در 

آمدند که امید به برطرف شدن حاجتشان داشته، نزد این درخت میحالی

   ٢ کردند...را طلب میو از او همسري 

  بشردیدگاه ابن  .3

نگاران وهابی است. او در ترین تاریخترین و متقدمبن بشر یکی دیگر از مهم عثمان

اي ، سرزمین نجد را بعد از ظهور شیخ به گونهعنوان المجد فی تاریخ نجدمقدمه کتاب 

مملو از جهل، وصف کرده که گویا قبل از ظهور محمد بن عبدالوهاب نجد سرزمینی 

گمراهی، ظلم و جور و کشتار بوده است در آن زمان توحید به فراموشی سپرده شده و 

او همچنین در   3جا آشکار گردیده بود.ها را گرفته و شرك در همهها جاي سنتبدعت

  :گویدجاي دیگر صریحاً به توصیف نجد پرداخته و می

، ها عتقاد در درختان، سنگشرك در نجد و غیر آن شیوع پیدا کرده بود و ا«

                                                                                        
...سیحا فَعلَ النصّاري بِالم22، صروضۀ الافکار و الافهام» (مم.(  

  .22- 18، ص روضۀ الافکار و الافهام. 1

 .14،15ص همان، .٢

 .27، ص1، جعنوان المجد فی تاریخ نجد. 3
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مقابر، بناي بر روي قبر، تبرك به قبر، نذر براي آن، پناه بردن به جن، ذبح 

غیر خدا و... بسیار زیاد شده براي جن، قرار دادن طعام براي آنان، قسم به

  1بود و خداوند به علت وقوع این وقایع در نجد داناتر است...

  بن عبدالرحمندیدگاه عبداللطیف  .4

عبدالرحمن یکی از علماي برجسته دولت سعودي دوم است. او طی  بنعبداللطیف 

بن ترکی بعد از اشاره به انحراف از توحید و نبوت در وصف  سخنانی به فیصل

  گوید:گونه مینجد این شهرهاي

دانم، که من میدر هر شهري و در هر مکانی و در هرجهتی، تا آنجا 

نه وجود دارد که مردم او را با خدا عبادت خدایی به غیر از خداي یگا

جا شهرت دارد طلبند و این کار تا بدانکنند و از او حوائج خود را می می

   2که کسی توان انکار آن را ندارد.

  دیدگاه شوکانی .5

شوکانی یکی از عالمان برجسته سلفیت در قرن دوازدهم است. او معاصر محمد بن 

 ترین شاگردان صنعانیمختلف تبحر داشت. او از برجستهعبدالوهاب بود و در علوم 

نگاشته  ر النضید فی إخلاص کلمۀ التوحیدرالد آمد و کتابی با نامحساب می به

نقد عقایدي مانند توسل به اولیا و صالحان، شفاعت،  در آن کتاب به است. شوکانی

است.  شرك خواندهو به زعم خویش قائلان به آن را مزیارت اهل قبور و... پرداخته 

او در ابتداي کتابش بعد از توضیح اجمالی درباره توسل، شفاعت و...، از مسلمانان آن 

گونه امور، عقیده پیدا کند که اکثر مردم به اینزمان سخن گفته است. او بیان می

و  اندگردیده مبتلا کرده و برخی خواص نیز به اموري چون اعتقاد در اموات و احیا

                                         
  .34، صهمان. 1

  .157، ص3ج الرسائل و المسائل النجدیۀ، . 2
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  :نویسدمیاو سپس  .که آنان قدرت بر انجام هرگونه کاري دارندمعتقدند 

دانی شرك چیست گونه از اعمال و افعال شرك نباشد، پس نمیاگر این

   1گونه کارها کفر نباشد، پس در این دنیا کفري وجود ندارد.و اگر این

  دیدگاه بن باز  .6

 تان بود که ریاست مجلسیکی از مفتیان بزرگ عربس بن باز عبدالعزیز بن عبداالله

علماي عربستان سعودي را بر عهده داشت و سالیان مدید منصب قضاوت را در 

هاي  از سخنرانی. یس دانشگاه مدینه منوره نیز بودئدار بود. او رعهده »خرج«شهر

یکی از  2است.فراهم شده کتب متعددي ایراد شده، مختلف  هاي در زمینهکه وي 

سخنرانی  است. این بن عبدالوهاب دعوته و سیرته محمدالامام کتاب  ،کتباین 

قبل از دعوت را اهالی نجد نیز است. او  شدهق در مدینه منوره ایراد 1385در سال 

  : کندچنین وصف میبن عبدالوهاب  محمد

کردند اهالی نجد قبل از دعوت محمد بن عبدالوهاب حالتی را سپري می

اکبر(شرکی که منجر به خروج  که مورد رضایت هیچ مؤمنی نبود، شرك

در تمام نجد انتشار یافته بود؛... اجنه را فرا گردد)، انسان از اسلام می

کردند و طلبیدند و براي آنان قربانی میخواندند و آنان را به یاري می می

دادند تا از شر آنان محفوظ بمانند و هاي خانه قرار میقربانی را در گوشه

هرهاي دیگر مانند مکه، مدینه و یمن و... نیز گونه اعمال در شاین

  3گرفت.صورت می

  دیدگاه دیگر مورخان وهابی .7

اند، اکثر مورخان وهابی و افرادي که درباره زندگانی محمد بن عبدالوهاب قلم زده

                                         
 .28، صالدرر النّضید فی اخلاص کلمۀ التوحید  .1

 عبدالعزیز بن باز عالم فقدته الأمۀ. . براي اطلاعات بیشتر ر.ك:2

 .13، صالامام محمد بن عبدالوهاب دعوته و سیرته .3
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به مناسبت درباره وضعیت جامعه مسلمانان در نجد قبل از ظهور محمد بن عبدالوهاب 

 اند. غالب آنان معتقدند که سرزمین نجد مملو از جهل و گمراهیسخنانی بیان داشته

در سخن آنان، به ند. بودو بسیاري از اهالی نجد متمایل به انحرافات دینی  بود

هاي شریعت و اتصاف جایگزینی بدعت به سنت، محو نشانهفراموش شدن توحید، 

و صالحان و دعوت  مردم به خصوصیات اهل جاهلیت، رواج کهانت، استغاثه به اولیا

  علما به این امور اشاره رفته است.

البته با بررسی کتب وهابیت آشکار گردید که غالب آنان مطالب خود را از محمد 

بشر برگرفته و به تبعیت از این سه تن وضعیت دینی غنام و ابنبن عبدالوهاب، ابن

   1.اندر و مشرك خواندهو آنان را کاف اسفناکی براي مسلمانان سرزمین نجد ترسیم کرده

راستی شاخصۀ انحطاط و انحراف یک جامعه از خط راستین اسلام چیست؟ آیا به

موارد در جامعه  یک از اینراستی هیچگونه موارد است؟ آیا بهشاخصۀ اتهام شرك، این

وجود نداشته است؟ و بر فرض وجود، آیا وهابیت مانند  ^مسلمانان عصر رسول خدا

اند؟ و یا با سلاح تکفیر و ارتداد، دست به قتل و دد ارشاد آنان بودهدر ص ^پیامبر

  ؟اندغارت مسلمانان زده
  

  دیدگاه دوم: عدم رواج شرك در نجد

و با  دانستهباطل  افکار محمد بن عبدالوهاب راکه  اندغالباً از افرادي دومگروه 

                                         
)؛ 37- 35(صمحمد بن عبدالوهاب مصلح مظلوم و مفتري علیهاند از: برخی از این کتب عبارت . 1

احتساب الشیخ محمد بن )، 44- 40(صتاریخ الجزیرة العربیۀ فی عصر الشیخ محمد بن عبدالوهاب

تاریخ نجد الحدیث و )؛ 28- 26(صمحمد بن عبدالوهابامام التوحید الشیخ )؛ 67- 39(صعبدالوهاب

)؛ 307- 306(صجزیرة العرب فی القرن العشرین)؛ 20- 19(صاسلامیۀ لا وهابیۀ)؛ 26- 25(صملحقاته

دعوة الشیخ محمد بن عبدالوهاب و )؛ 5- 2(صبحث حول الشیخ محمد بن عبدالوهاب و حرکته المجددة

لشیخ محمد بن عبدالوهاب السلفیۀ وأثرها فی العالم عقیدة ا)؛ 13- 9(صالعالم الاسلامی أثرها فی

 ).100-50(صالاسلامی
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هرگز شرك گریبان گوید که اند. این دسته میاو و عقایدش به مبارزه برخاسته

روي و گمراهی مصون هستند. به اعتقاد گیرد و آنان از هرگونه کجرا نمی مسلمانان

 وهابی درباره مردمان شهرهاي نجد و به طور عامعلما و مورخان این گروه، 

 اي گناهکار، مشرك و کافر به تصویراز آنان چهره کهاند مسلمانان دچار انحراف شده

. این دسته رواج داشته استپرستی ان آنان شرك، بدعت و بتدر می اند کهکشیده

نش از مشرك خواندن و کافر ادارالوهاب و طرفمحمد بن عبدند که هدف الئقا

آنان تسلط یابند و بر آنان ند از این راه بر نبتوا که بوده است ایندانستن مردم، 

و برخی از بزرگان  محمد بن عبدالوهاب سخن مدعادلیل بر این  ١.حکومت کنند

ی از اقوال علماي مخالف به ذکر بعض ،از این رو است.وهابیت در رد این افراد 

  پردازیم.اوضاع دینی نجد می رهباوهابیت در

  بن عبدالوهاب دیدگاه سلیمان .1

برادر تنی شیخ محمد است که دانش بیشتري ق) 1208( عبدالوهابسلیمان بن 

لی و از قضات و علماي معتدل نجد بود که پس از نسبت به وي داشت. او فقیه حنب

ماند. سقوط حریمله به دست وهابیان، به سدیر رفت و بیش از سی سال در آنجا 

هاي برادرش که در رد دیدگاه الصواعق الالهیۀ فی الرد علی الوهابیۀکتاب وي با نام 

ها علیه وهابیت است و مخالفان وهابیت بارها آن را ردیه ترین نوشته شده، از قوي

                                         
بان ما دعا إلیه الشیخ محمد «گوید: ابن سحمان در رد یکی از مخالفان محمد بن عبدالوهاب می .1

بن عبدالوهاب من الدعاء إلی توحید االله و النهی عن الشرك: انه لیس من الدین فی شئ، بل هو 

، 2، عمجله درعیهاز  135، صعمروالرد علی ابن » ( للملک بدعوي الجهاد مجرد هوي و طلب

). این سخن ابن سحمان و برخی از سخنان 105، صمقدمه تاریخ ابن غنام، به نقل از 270ص

  محمد بن عبد الوهاب خود گواهی بر عقاید این دسته است.
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او در کتاب خویش از مسلمانان به نیکی یاد  ١اند.در هند، مصر و ترکیه چاپ کرده

کرده و معتقد است که این امت مصون از لغزش و داراي عصمت است. او بیان 

م به داده و همگی ملتزشهادت  ^پیامبریگانگی خدا و نبوت آنان به  کند کهمی

اي مبنی بر عصمت این امت سلیمان در ادامه ادله ٢شعائر و ارکان اسلام هستند.

  ارائه کرده و گفته:

خبر داده است که این امت تا ابد در راه راست خواهد ماند و  ^پیامبر

شود این اموري که به سبب شد. پس معلوم میهرگز منحرف نخواهد 

هاي قدیم وجود داشته ه در زمانکنید، پیوستآنها مسلمانان را تکفیر می

و در بلاد مسلمین شایع بوده است. پس اگر اینان بت باشند و کارهایی 

پرستی محسوب شود، پس امر دهند، بتمردم در برابر آنان انجام می که

   ٣. این امت مستقیم نمانده و منحرف گشته است...

از جمله اینکه شیطان از  کند؛پیامبر اشاره می از  به احادیث دیگري همچنین

 دهندهمأیوس گشته است. چنین احادیثی نشان جزیرة العربپرست شدن مردم بت

  ٤پرستی است.عصمت این امت از شرك و بت

  دیدگاه ابن عفالق .2

ق) از دیگر علماي بزرگ حنبلی 1164-1100( محمد بن عبدالرحمن بن عفالق

هایی درباره فقه و علم نجوم نوشته است. او عامل فقیهی فاضل است که کتابو 

هکم تجدا شدن عثمان بن معمر و امیر عیینه، از شیخ محمد بوده و کتابی با نام 

                                         
داعیۀ ؛ 41ـ40، صالمناوئیندعاوي ؛ 185، صتاریخ ابن لعبون؛ 357ـ350، ص2، جعلماء نجد. 1

 . 128، صو لیس نبیاً

  .5، صالصواعق الالهیۀ فی الرد علی الوهابیۀ .2

 .40، صهمان. 3

 .45، صهمان .4
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محمد  ١در رد محمد بن عبدالوهاب نگاشته است. المقلدین فی مدعی تجدید الدین

ر لغزشی و اي خطاب به ابن معمر، امت پیامبر را مصون از هبن عبدالرحمن در نامه

  گوید:داند. او سپس میکاري میتنقیص و تحقیر این امت را فریب

و به تحقیق عصمت و مصونیت امت پیامبر از لغزش و گناه، با ادله و 

براهین قطعی ثابت گشته و هرکس عصمت این امت را نفی کند، خود به 

   ٢.تر استکفر نزدیک

  دیدگاه قبانی و دیگران .3

عصر محمد بن معروف به قبانی یکی دیگر از علماي هماحمد بن علی بصري  

در  فی نقض مقالات ابن عبدالوهابفصل الخطاب است. او کتابی با نام  عبدالوهاب

داران محمد بن عبدالوهاب، نگاشته که یکی از رد نامه ابن سحیم، یکی از طرف

 هاي گذشتهزمانها بر محمد بن عبدالوهاب است که از ترین ردیهترین و قويیقدیم

 مرجعی قابل اطمینان براي مخالفان وهابیت بوده است. او نیز به عصمت امت پیامبر

که این امت را گمراه بدانند، به اجماع علماي حنابله بود و مدعی بود کسانی معتقد

  ٣و دیگران، کافر هستند.

مویس، ابن توان به عبداالله الاند میاز دیگر عالمانی که معتقد به عصمت این امت

علاوه بر سخنان مخالفان محمد بن  ٤اسماعیل و عبدالرؤوف بن محمد اشاره کرد.

                                         
داعیۀ و لیس ؛ 43ـ42، صدعاوي المناوئین؛ 382، صالسحب الوابلۀ ؛43ـ39، ص6، جعلماء نجد. 1

  .128، صنبیاً

و قد ثبت بالأدلۀ و البراهین «، »المحفوظۀ من الغوایۀو تنقیصه للأمۀ المعصومۀ من الضلالۀ .«2

دعاوي به نقل از  رسائل ابن عفالق،» (القاطعۀ عصمۀ الأمۀ، و من نفی العصمۀ عنهم إلی الکفر أقرب

 ).219، صالمناوئین

فصل » (إن الأمۀ قد اجمعت علی تکفیر من ضَلَّل هذه الأمۀ، و ممن نقل الاجماع علماء الحنابلۀ.«3

 ).220، صدعاوي المناوئینبه نقل از  ب فی نقض مقالات ابن عبدالوهاب،الخطا

 .221- 220، صهمان .4
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عبدالوهاب، سخن خود او در رد مخالفانش کمکی شایان به شناخت طرز تفکر 

  : گویدکند. او میمی مخالفانش

کنم و مالشان را حلال کنند که من اهل اسلام را تکفیر میآنان گمان می

احدي کافر نیست. جزیرة العربکنند که در ان تصریح میشمرم و آنمی
١   

کفر و شرك  نبودگمان این عبارت شیخ، تصریح بر عقیده این گروه مبنی بریب
  .است جزیرة العربدر 

  

  روهادیدگاه سوم: نظریه میانه

 شوند و با وجود پذیرفتنغالباً از روشنفکران وهابی محسوب میاین گروه 

ان دادن به در عربستان که سبب پای و مصلح مجدد عنوانبهالوهاب محمد بن عبد

هاي مثبت وي را، مانع طرح ویژگی ها و یکپارچگی آنها شده است،افکنیتفرقه

محمد بن زیرا به عقیده  ؛اندو به نقد مسلک او پرداخته دانستهعلمی او ن اشکال

و بر نتابیدن نقد آنها، از باب قرار دادن آنان به جاي  عبدالوهاب تقلید از علما

  .نکرده است باره خودش را از این حکم عام استثنادر و نیز او غلو 2خداوند است

 اندزیسته نامی در قرون گذشته در نجد میاز طرفی این دسته معتقدند که عالمان به

 گویندمی ست. همچنینکه به خطا رفتن و مشرك خواندن همگی آنان بسیار دشوار ا

که ايگونهبه ؛روي کردهکه شیخ در نهی از شرك و اعمال زشت مسلمانان زیاده

ژه کار بردن واو بر این اساس، به ده استآمیز را شرك شمرشرك  حتی غیر

وهابی نیز  علماي ه است و به پیروي از او، دیگرمشرك را بر مسلمانان مجاز دانست

                                         
و زعموا أنی أکفّر أهل الاسلام، و أستحل أموالهم و صرّحوا: أنه لایوجد فی جزیرتنا رجل . «1

  ).114، ص10ج الدرر السنیۀ،» ( واحد کافر

االله، و  غیره، فی تحریم ما أحل االله، أو تحلیل ما حرمفمن أطاع إنساناً عالماً، أو عابداً، أو . «2

  ). 9، ص2، جالدرر السنیۀ» ( اعتقد ذلک بقلبه، فقد اتخذه رباً
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که وهابیان به طوري اند.نجد قائل شدهدینی ضد وضعیت به  را ادامه داده وراه او 

اند. اکنون سخن برخی از متفکران وهابی را این دیدگاه را امري مسلّم تلقی کرده

  کنیم.در این زمینه نقل می
  

  دیدگاه عبداالله عثیمین .1

 ها و مقالاتاست که کتاب جزیرة العربدکتر عبداالله عثیمین از مورخان برجسته 

 منذ نجد«اي با ناماشته است. او در مقالهنگ جزیرة العربمتعددي در زمینه تاریخ 

به بررسی وضعیت » عبدالوهاب بن محمد حتی ظهور الشیخ الهجري العاشر قرن

باره پرداخته و معتقد است که در محمد بن عبدالوهابدینی نجد قبل از ظهور 

  گوید:مبالغه شده است. او می کثرت علما دینی نجد با وجود اوضاع نابسامان

اند. دلیل زیستهقبل از قرن دهم هجري در نجد می 1به تحقیق عالمانی

بر وجود این علما مستنداتی است که از آنها به ما رسیده است؛ از جمله 

آن مستندات، تدریس احمد بن عطوه، یکی از علماي قرن نهم هجري، در 

نی قبل از قرن نهم هجري در و این امر وجود عالما 2شهر عیینه است

دهد... ولی با آغاز قرن دهم اطلاعات بسیاري از سرزمین نجد را نشان می

فاخوري،  3علما در منابع تاریخی متعدد از جمله تاریخ احمد بن بسام، منقور،

                                         
. یکی از دلایل پرداختن عثیمین و دیگران به علماي نجد و تمجید از آنان و نگاشتن کتب متعدد 1

عالمان و کمی آنان است؛ مانند حال علماي نجد، رد سخنان گروه اول مبنی بر سوء سیرت در شرح

 اند.) که یکی از دلایل وقوع شرك را ناصالح بودن عالمان دانسته491(ص رسائل فی العقیدة

. براي کسب اطلاعات بیشتر درباره زندگانی احمد بن عطوه ر.ك: 546، ص1، جعلماء نجد .2

 .552- 544همان، ص

دارد. این کتاب متضمن آرا و  مسائل المفیدة الفواکه العدیدة فیاحمد بن منقور کتابی به نام . 3

عصر و ماقبل او در نجد و امور دیگري مثل استادان و شاگردان و اجازات آنها فتاواي فقهی علماي هم

 صالح، »نجد منذ قرن العاشر الهجري حتی ظهور الشیخ محمد بن عبدالوهاب«، الدارة(مجلۀ  بوده است
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عیسی به ثبت رسیده است. کتاب پر ارزش دیگر در زمینه  بشر و ابن ابن

بن  نوشته عبداالله علماء نجد خلال ستۀ قرونزندگانی علماي نجد، کتاب 

عبدالرحمن البسام است. وي در این کتاب حدود هفتاد تن از علماي نجد را 

  1.از بعد از قرن دهم تا ظهور محمد بن عبدالوهاب نام برده است

 ترین بنابر تحقیق عبداالله عثیمین، اشقیر در عصر قبل از محمد بن عبدالوهاب، مهم 

رفت و پیوسته حرکت علمی رو به رشد در نجد ظاهر و شمار میجد بهمرکز علمی ن

که در قرن دوازدهم مسافرت علما به خارج از نجد براي طوريآشکار بوده؛ به

دلیل ازدیاد عالمان هاي گذشته کمتر شده و این امر بهتحصیل علوم نسبت به سال

بن ذهلان و  و عبدااللهبن علی متبحر در نجد مانند محمد بن اسماعیل، سلیمان 

 ق) در1052( ق) و منصور البهوتی968( حجاوياندك بودن علماي بنام حنبلی مانند 

خارج از نجد است. او در ادامه به توصیف عالمان مشهور نجد از زبان مورخان 

دارد که تلاش علماي نجد قبل از ظهور محمد بن عبدالوهاب، پردازد و بیان می می

آموزش فقه حنبلی بوده است و بر اساس آن احتیاجات متعدد خود را بیشتر بر محور 

  .اندکردهدر امور مختلف از جمله در قضاوت برطرف می

 وپسندیده  قاضیان نجد از افراد متخلق به صفاتبیشتر عثیمین معتقد است که 

ان و در میان مردم نفوذ بالایی فراوانی داشتند؛ گرچه در می دمورد احترام مردم بودن

ویژه شاعران خورد که مورد انتقاد جدي مردم بهآنان افراد ناصالحی نیز به چشم می

از  گوید که علماي نجد با وجود اطلاعاز جمله شاعر معروف الشویعر بودند. او می

                                                                                        
،ق).1398، شوال 4، س 3شماره عثیمین 

، صالح »نجد منذ قرن العاشر الهجري حتی ظهور الشیخ محمد بن عبدالوهاب«، الدارةمجلۀ  .1

 .34، 33ق، ص1398، شوال 4، س 3شماره عثیمین، 
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از آنان  شماريو افراد انگشت سایر مذاهب چهارگانه، فقط به مذهب حنبلی روي آوردند

  پردازد: پیرو این مذهب نبودند. سپس به وضعیت دینی نجد می

مصادر و منابع موجود در دست ما، درباره عقیده و التزام عملی اهالی نجد 

به ارکان اسلام قبل از ظهور محمد بن عبدالوهاب با یکدیگر اختلاف 

 دار محمد بن عبدالوهاب آن دوره را ظلمانی ودارند، اما منابع طرف

اند... از طرفی، برخی مصادر، نجد را موطن و جایگاه جاهلی دانسته

اند که اکثر آنان داراي صفات پسندیده علماي جلیل القدري بیان دانسته

گونه که تصور اغلب ساکنین نجد از شهرنشینان نیز اند؛ همانبوده

تمسک به ارکان اسلام، واجبات و سنن بود. افزون بر اینها اشعار رسیده 

از آن دوره، مخالف عقیده صحیح و ارکان اسلام نیست، بلکه عکس آن 

کند و پر واضح است که یعنی عقیده و التزام به اسلام را ثابت می

دور از شرك است. از طرفی اي سالم و بهگر جامعهگونه اشعار حکایت این

دیگر، حسین بن غنام به شدت تحت تاثیر محمد بن عبدالوهاب قرار 

ت و چه بسا یکی از دلایل مشرك خواندن تمام مردم نجد، گرفته اس

بن غنام  بالابردن ارزش و فضیلت دعوت او بوده است. وانگهی حسین

فقط به مصادیقی در درعیه اشاره کرده و سخنی از مصادیق شرك در 

دلیل دیگر مناطق سرزمین نجد به میان نیاورده است که این امر یا به

جهت وجود در دیگر مناطق نجد است و یا بهگونه مصادیق نبود این

مصادیق بسیار اندك دیگر مناطق سرزمین نجد نسبت به درعیه است. 

علت پررنگی مصادیق شرك در درعیه وجود زیارتگاه برخی از صحابه 

است که باعث لغزش مردم گردید و سبب شد که به انحرافات دیگر 

 بر اهالی نجد از سوي ابنتوان گفت که تعمیم شرك لذا میکشانده شوند. 

غنام بسیار تحت  غنام از حیث تاریخی پذیرفته نیست. ابن بشر نیز مانند ابن

جاي کتابش این اثرپذیري مشهود و تأثیر محمد بن عبدالوهاب بود و در جاي

عیان است، و لکن مانند ابن غنام تمام مردمان اهالی نجد را مشرك نخوانده 
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  1.ر نجد رواج داشته استو فقط گفته است که شرك د

  : کندگونه ابراز میهاي بسیار، عقیده خود را درباره نجد اینعثیمین بعد از موشکافی

که در جامعه مسلمانان در شود حالتیاز تتبع در منابع مختلف آشکار می

نجد قبل از ظهور محمد بن عبدالوهاب حاکم بوده است، حاکی از 

ارکان اسلام ملتزم بوده و واجبات و سنن اي مسلمان است که به جامعه

اند، گونه که منابع مؤید حرکت وهابیت گفتهاند و آندادهرا انجام می

خوردند که نبوده است. گرچه در میان اهالی نجد جاهلانی به چشم می

سبب شدند و این ارتکاب آنان فقط بهاي مرتکب میاعمال مشرکانه

ر مسلمانان موجود در نجد بسیار کم جهل آنان بود، ولی نسبت به دیگ

دلیل و اصلاً قابل مقایسه نبودند، ولی به هر حال منطقه نجد به بودند

وجود این جهال نیاز به یک حرکت اصلاحی داشت و بهترین سرزمین 

   2براي این حرکت، نجد بود.
  

  دیدگاه محمد البهی .2

لاحات دینی با که به اص استمحمد البهی یکی از متفکران و عالمان مصري 

و از  کوشیدمبارزه با استعمار غرب بسیار  جهت. او در حفظ اصول اعتقاد داشت

                                         
المصادر المتاوفرة بین ایدینا غیر متفقۀ فی وصفها للحالۀ التی کان علیها النجدیون من حیث « .1

غنام یري بوضوح تحمسه لدعوة الشیخ محمد  .. والمتتبع لتاریخ ابنالعقیدة و القیام بأرکان الإسلام.

بن عبدالوهاب... و مهما یکن من أمر فإنه من الممکن القول بأن تعمیم ابن غنام من غیر المسلم به 

، »نجد منذ قرن العاشر الهجري حتی ظهور الشیخ محمد بن عبدالوهاب« مجلۀ الدارة،» (تاریخیاً...

 ).42- 40ق، ص1398، شوال 4شماره سوم، س صالح عثیمین، 

و من المقارنۀ بین المصادر المختلفۀ یبدو أن الحالۀ التی کانت سائدة فی نجد آنذاك لم تکن « .2

بالصورة التی أظهرتها بها بعض المصادر المؤیدة لدعوة الشیخ محمد بن عبدالوهاب و یتضح أنها 

هر قلیلاً کانت غیر متفقۀ...لقد کان هناك جهلۀ یمارسون أعمالاً شرکیۀ لکن عدد هولاء کان فیما یظ

نجد منذ قرن العاشر الهجري حتی ظهور الشیخ « (مجلۀ الدارة،» إذا قورن بمجموع السکان و...

 ).42،43ق، ص1398، شوال 4شماره سوم، س ، صالح عثیمین، »محمد بن عبدالوهاب
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بود و در زهر ان دانشگاه الأمدیر یکی از البهی آید.به حساب می عرصهفعالان این 

الفکر الاسلامی . او در کتاب شدعنوان وزیر ارشاد در مصر منسوب  ق به1382سال 

 وهابیانبن عبدالوهاب، به نقد افکار  مهم خواندن حرکت محمد ضمن فی تطوره

 گویی شدهمبالغه در مفهوم توحید و شرك دچار پرداخته و معتقد است که آناننیز 

  گوید:او می 1و همین امر سبب تفرقه میان مسلمانان گشته است.

؛ خوانند وهابیان مسلمانان را موکداًً به توحید در خداوند و نفی شرك از او می

و بر این  سازند که تقدس و عبادت را فقط در خداوند منحصر میطوريبه

اساس، هرگونه احترامی ولو از روي انس و عادت، محض خداوند متعال 

است. ازسویی، ساخت گنبد و بارگاه بر روي قبور، زیارت آنها و ایستادن 

به اینکه رساند، چه رسد خاشعانه در مقابل آنها انسان را به شرك نمی

دلیل همین مبالغه در معناي شرك گونه اعمال حقیقتاً شرك باشند. بهاین

و توحید است که مبلغان وهابیت نام حرکت خویش را حرکت توحید 

باشد؛ تواند سبب جدایی میان مسلمانان هایی میاند. چنین مبالغهگذاشته

 آمیزيبالغهزیرا آنان خود را موحد و اهل توحید و غیر خود را که روش م

  2.بیننداند، مشرك میرا پیش نگرفته
  

  دیدگاه احمد بسام .3

که با  استفکران وهابی بسام یکی دیگر از روشنبن محمد  بن عبدالعزیز احمد

نجد مبالغه شده است. او  اهلدعوت شیخ، معتقد است که در شرك  پذیرشوجود 

الحیاة العلمیۀ فی وسط  کتابی در زمینه پیشینه تعلیم و مراحل آموزش در نجد با نام

و  نگاشته است که در آن به مباحثی چون مراحل تعلیم در قرن یازدهم الجزیرة العربیۀ

                                         
الحرکۀ الوهابیۀ رد علی محمد البهی ر.ك: بن عبدالوهاب در برابر گفتار  براي دفاع از محمد .1

  ل للدکتور محمد البهی فی نقد الوهابیۀ.مقا

 .75، صالفکر الاسلامی فی تطوره.  2
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رات ظدوازدهم، سفرهاي علمی علما به مناطق گوناگون، اجازات علمی آنان، منا

لیف این کتاب بیان أ.. پرداخته و هدف خود را از ت.ا علماي دیگر مذاهب وآنان ب

 احمد 1نشاط عالمان در نجد و جهد و کوشش آنان در فراگیري علوم ذکر کرده است.

  را چنین برشمرده: نکات مهم کتاب  »خاتمه«در انتهاي کتاب تحت عنوان بسام

کرد...، مبالغه برخی از مصادر توان بدان اشاره از بارزترین نقاطی که می

دینی در سراسر در اسفناك شمردن وضعیت جامعه مسلمانان و شیوع بی

دینی را جهل مردم به احکام الهی نجد است. این منابع سبب این بی

اند که منجر به ترك شعائر اسلام گردیده و یا گاهی آن را با دانسته

برخی مناطق افرادي گرچه در  اند.ها مخلوط کردهخرافات و بدعت

  2.اندمتمسک به احکام شریعت نیز بوده
  

  بن فرحان مالکیدیدگاه حسن  .4

دلیل نگرش است که به حسن بن فرحان مالکینویسنده و روشنفکر دیگر، 

مورد هجمه بسیاري از  ،بن عبدالوهاب محمد يبر مسلک تکفیر اشانتقادي

به   هاي کتابش تلویحاًاست. او در برخی از قسمت قرار گرفتهافراطیون وهابی 

کتابش در رد ادعاي ر آن دوره اشاره کرده است. او در جامعه مسلمانان د اوضاع

و قضات نجد از اسلام و برتر  عدم آگاهی علمامبنی بر  محمد بن عبدالوهاب

                                         
  .11، صالحیاة العلمیۀ فی وسط الجزیرة العربیۀ. 1

و من أبرز النقاط اللتی یمکن الإشارة إلیها فی هذا الخاتمۀ... مبالغۀ بعض المصادر التی تحدثت « .2

حیۀ فی وصف الحالۀ الدینیۀ السیئۀ التی کانت تعیشها عن الأوضاع العامۀ فی نجد قبل الدعوة الاصلا

المنطقۀ، و بیان أن هذا الوصف ینطبق علی مجموعۀ تشکل البادیۀ نسبۀ کبیرة فیها ابتدعت عن 

الدین لجهلها بأحکامه و شرایعه حیث ترك قسم منها إقامۀ الشعائر الدینیۀ، و خلط قسم آخر هذه 

الحیاة » ( نه یوجد الی جانب ذلک أناس متمسکون بأحکام الشریعۀالشعائر بالبدع و الخرافات، إلا أ

 ).389، صالعلمیۀ فی وسط الجزیرة العربیۀ
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 اله و عدم آگاهی اساتید او از معناي لا ^بن لحی از دین پیامبر دانستن دین عمر

  گوید: می 1الا االله

هاي تاریخی که درباره علماي نجد نوشته شده است، شرح در تمام کتاب

حال علما، قضات و طلاب علوم دینی، از زمان عضیب در قرن نهم تا 

زمان شیخ محمد در قرن دوازدهم هجري ذکر شده است و مورخان 

نیزه، حریملاء و... معاصر شرح حال بسیاري از علماي اشقیر، شقرا، بریده، ع

اند. اجماع علماي معاصر بر آن است که آنان پیش از شیخ محمد را نوشته

پرست نبودند. البته شاید برخی یا تمام آنها تبرك به صالحان را کافر و بت

اند یا براي مدعاي خود شدهها میاند یا مرتکب برخی بدعتدانستهجایز می

توان، بدعت یا اما این امور را در نهایت میاند، کردهدلایل ضعیفی ارائه می

پرست نبودند و علما دین عمر بن لحی خطاي عقیدتی شمرد، اما آنان بت

سحب حمید در کتاب اند. همچنین ابن ترجیح نداده ^را بر دین پیامبر

، شیخ صالح قاضی 2قرون ۀعلماء نجد خلال ثمانی، بسام در کتاب الوابله

و دیگر  علماء الحنابلهیخ بکر ابوزید در کتاب و ش علماي نجددر کتاب 

اند، هرگز مؤلفانی که شرح حال علماي قبل از شیخ یا معاصر او را نوشته

اند و از اظهار پرستی این علما یا پیروي آنان از غیر اسلام نقل نکردهبت

.بریمچنین دیدگاهی درباره آنان به خداوند پناه می
3  

بن فرحان در بخش دیگري از کتاب با برشمردن نام بسیاري از علماي  حسن

سلک الدرر فی تراجم علماء القرن الثانی  و ذکر کتاب محمد بن عبدالوهابمعاصر 

  گوید: میدوازدهم ترین کتاب در شرح احوال علماي قرن به عنوان مشهورعشر 

ور هل غوطهاین کتاب گویاي آن است که دنیاي اسلام در آن دوره در ج

                                         
 . 51، ص10، جالدرر السنیۀ. 1

 ).83، صداعیۀ و لیس نبیاًحتی علماي نجد را به بدعت هم متهم نکرده است ( . او2

 . 83-82، صداعیۀ و لیس نبیاً . 3
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نبوده است، چه رسد به شیوع شرك اکبر، اما متأسفانه از گفتار برخی از 

ور آید که جهان اسلام در جهل غوطهداران دعوت برمیمورخین و طرف

، اند کردهبوده است و حتی غلات وهابی، مسلمانان را متهم به شرك اکبر 

اینکه شیخ دوباره  که گویا نور اسلام به خاموشی گراییده بود، تاطوريبه

به آن جان تازه بخشید، ولی این سخن خلاف واقع است؛ هر چند 

  1پندارند.گونه میمتأسفانه بسیاري از پیروان شیخ این
  

  بن یوسف شبل دیدگاه عبداالله .5

باشد که مصنفات متعددي گر از مورخان معروف وهابی یوسف شبل میدی یکی

  : نویسدبشر می ابن غنام و در رد سخنان ابن دارد. او

که وصف جامعه مسلمانان در دوره قبل از محمد بن عبدالوهاب، درستیبه

به روزگاري تاریک و ظلمانی و به دور از ارکان اسلام که بر آن شرك و 

که ابن بشر و ابن غنام در وصف آن بت پرستی سایه افکنده است، چنان

اند، بلکه آن دوره از وجود اند، صحیح نیست و آنان مبالغه کردهگفته

  2 مند بوده است.داران آنها بهرهعالمان و فقها و طرف

  
  

                                         
الوضع فی العالم الاسلامی لیس ممعنا فی الجهل فضلاً عن الشرك الأکبر کما و هذا دلیل علی أن «. 1

یتصوره البعض بناءاً علی ما کتبه بعض علماء الدعوة و مورخیها؛ کما أنه لیس من العدل أن نهمل کل 

جهود هؤلاء أو نزدریهم، و للأسف إن هؤلاء علی مقتضی کلام غلاة الوهابیۀ مشرکون شرکاً أکبر و کأنّ 

» الإسلام کان قد انطفأ حتی بعثه الشیخ مجدداً و هذا خلاف الواقع، لکنهّ ظن کثیر من أتباع الشیخ للأسف

 .                                               )149، صداعیۀ و لیس نبیاً(

 هل یعقل أن« سایت کشف الشبهات، ؛ به نقل از27ق، ص2/3/1423 ، سه شنبهالوطن روزنامه .2

  ، صالح فوزان، »قبل الشیخ محمد بن عبدالوهاب شرك کان موجوداً فی بلاد نجدال

http://www.khayma.com/kshf/index.htm. 
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 بندي جمع  

این است  ،شودنتیجه گرفته میذکر شده و دیگر منابع آنچه از مجموع اقوال 

وضعیت جامعه مسلمانان قبل از دعوت  بارهدر بلاد نجد، در با وجود کثرت علماکه 

یدین شرك و با اندکی تأمل در اقوال مؤو ١مبالغه شده است محمد بن عبدالوهاب

آمیز و خرافی براي که دورانی سراسر شركیابیم که اکثر کسانیبدعت در نجد در می

اند. با داران دعوت محمد بن عبدالوهاب بودهاند، غالباً از طرفآن دوره ترسیم کرده

و بعد از دعوت محمد بن مراجعه منابع تاریخی مربوط به تاریخ نجد که قبل 

ده  و آن کرثابت شده تلقی  ادعاهاي او را یابیم کهرمیاند، دنوشته شدهعبدالوهاب 

 هايمهم مورد استناد در این زمینه کتاب از جمله منابع ٢.اندپنداشتهم را اصلی مسلّ

                                         
الحرکۀ الوهابیۀ فی عیون ؛ 58، صالسعودیۀ سیرة دولۀ و مجتمعبراي اطلاعات بیشتر ر.ك.  .1

ابن عساکر، ش  ،»خدعوك فقالوا نجد و الشرك«، ریاض روزنامه ؛35، صالرحالۀ الأجانب

   ق.1428، صفر 14123

منهج ؛ 27- 26ص الدعوة الوهابیۀ و أثرها فی الفکر الاسلامی الحدیث،براي اطلاعات بیشتر ر.ك. . 2

فصل الخطاب ؛ 5ص منهج محمد بن عبدالوهاب فی التألیف،؛ 3، صمحمد بن عبدالوهاب فی التفسیر

محمد بن عبدالوهاب عقیدته السلفیۀ و  الشیخ؛ 8ص فی بیان عقیدة الشیخ محمد بن عبدالوهاب،

، الشیخ محمد بن عبدالوهاب المجدد المفتري علیه؛ 14- 13ص دعوته الاصلاحیۀ و ثناء العلماء علیه،

الرد علی الوهابیۀ ؛ 61- 57ص الشیخ الإمام محمد بن عبدالوهاب و منهجه فی مباحث العقیدة،؛ 3ص

 الشیخ دعوة اعتماد؛ 150- 148ص ی تاریخ نجد،الخبر و العیان ف؛ 32-29، صفی قرن التاسع عشر

 محمد بن الشیخ دعوة اعتماد؛ 219- 214ص ،و السنۀ للقطان الکتاب على الوهاب عبد بن محمد

 محمد بن الشیخ دعوة فقه اعتماد؛ 194، صالشیخ آل العزیز و السنۀ لعبد الکتاب على عبدالوهاب

 الامام محمد بن سعود دولۀ الدعوة و الدعاة،؛ 265- 264، صللأطرم و السنۀ الکتاب على عبدالوهاب

أثر ؛ 7، صدعوة الشیخ محمد بن عبدالوهاب بین المعارضین و المنصفین و المؤیدین؛ 39- 29ص

- 259، ص 1، جحاضر العالم الإسلامی؛ 36- 35، صالدعوة الوهابیۀ فی الإصلاح الدینی و العمرانی

 الألباب فی مناهج الحق و معارج؛ 15- 11ص زعماء الإصلاح فی عصر الحدیث،؛ 260
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خرین از متأ بیشتر است. عنوان المجد فی تاریخ نجدو  روضۀ الافکار و الافهام

این دو کتاب، بسیار تحت تأثیر این  اند و مؤلفانکردهدو کتاب نقل قول این 

و پیروانش را افرادي غنام، محمد بن عبدالوهاب  که ابنطوريبه اند؛دعوت بوده

دانسته که خداوند در موارد مختلف آنها را یاري و دشمنانشان را خوار و ذلیل الهی 

او حتی براي بیان فضل این  1گردانده است.کرده است و آنها را بر دشمنانش پیروز 

دعوت تمام مسلمانان و اجداد آنان را مشرك خوانده و شرکیات مسیحیت را از 

  ٢ مسلمانان کمتر دانسته است.

شیخ از سوي اکثر عالمان معاصرش از جمله شدن مذمت  ،ملمطلب در خور تأ

داران که غالب طرفاین است. از  سوي دیگر،پدر و برادرش و برخی از اساتید وي 

 دهندهامر خود نشاناین . باشنددعوت او میاز خرین از فرزندان و متأ یدین او،و مؤ

مورخان و  علاوه، برخی ازاست. بهوضعیت نجد  بارهسیاسی بودن سخنان آنان در

کنند؛ عالمان، وهابیان را از اظهار نظر درباره وضعیت نجد قبل از دعوت شیخ منع می

ز وضعیت نجد قبل از ظهور محمد بن عبدالوهاب نوعی تشکیک در زیرا تفحص ا

دعوت محمد بن عبدالوهاب است و لازمه این تشکیک متهم شدن مورخان وهابی و 

دوستدار ریاست نشان دادن محمد بن عبدالوهاب است که فقط به بهانه حکومت، جان 

                                                                                        
،جزیرة العرب فی ؛ 69- 68ص، الانشطۀ الدعویۀ فی المملکۀ العربیۀ السعودیۀ ؛171- 169الصواب

  .؛ الشیخ محمد بن عبدالوهاب و حقیقۀ دعوته307-306، صالقرن العشرین

 ۀروض» (فامتنع عن الذهابولکن االله ألقی فی روع الشیخ ما استبان به خیانۀ عثمان وغدره، . «1

أظهر أعراب الجنوب من البأس والشدة والشجاعۀ فی القتال ما أذهل «)؛ 100، صالافکار و الافهام

فکتب االله « )؛ 163(همان، ص» المسلمین، ولکن االله أراد لدینه الخیر، فکتب لأهل الحق النصر

 ).124، صروضۀ الافکار و الافهام» (النصر للمسلمین، فهزموا أهل الضلال

   .13،14، صهمان .2
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  ١.و مال مسلمانان را مباح شمرده و با آنان وارد جنگ شده است

برخی از روشنفکران وهابی معتقدند که زبان تکفیر، بر بیش از  ها،افزون بر این

بر خلاف درصد از کلام شیخ و پیروان او حاکم است و فقط اندکی از کلام او  95

 در لحظه آرامش نفس وشیخ با پیروانش  را نیزاین مسلک است و این مقدار اندك 

     ٢.انددهیا با اهداف سیاسی و مانند آنها بیان کر

مشرکانه درباره نجد، عقاید وهابیان است.  نکته دیگر اینکه از دلایل ترسیم چهره

 شود که دلیل اصلی آنان غالباً محورهاییبا اندکی تتبع در سخنان آنان آشکار می

، توسل مانند زیارت قبور، ایجاد گنبد و بارگاه بر روي قبرها، تبرك جستن به قبور

 است که به زعم آنان این امور منجر به شرك اکبر و.. .شفاعت وبه اولیاي الهی، 

                                         
مقدمه » (فی هذا ما فیه من التشکیک بکلام العلماء الثقات، قادهم إلیه عدم فهمهم لمقصودهم و« .1

إننی لا أجد مبرراً لمن یشتغلون بالتاریخ من أبناء المسلمین: أن یعمدوا «)؛ 105، صغنامتاریخ ابن

لیشککوا فی بعض الحقائق التی تؤدي دورها فی الأخبار  تحلیل بعض الحوادث، و إلى فلسفۀ، و

عمل لتحقیق  هذه النتیجۀ تظهر الشیخ بأنه کان مجرد زعیم، أحب الزعامۀ، و و ...بناء الأمۀ الإسلامیۀ

یکن لإعلاء کلمۀ االله، بل لم یکن ما حولها لم أن ما قام به من جهاد مسلح لنجد و هذه الرغبۀ، و

السلوك، إلا النزر الیسیر منهم. کما أن هذه  منهج االله فی العقیدة، ومشروعاً، لأن الناس قد سلکوا 

 حوادثه، بل تشکک فی کل ما نقله النتیجۀ تشککنا فیما نقله الثقات لنا من أخبار ذلک الوقت، و

أود أن أذکر سعادة الدکتور: بأن ما شکک به من أخبار أهل زمان  أتباع المصلح عن إمامهم. و

المؤرخ  الشیخ حسین بن غنام و علیه، لیس هو رأي الشیخ محمد بن عبدالوهاب، وما هم  و ،الشیخ

الذین کتبوا عن  -المؤرخین إنما هو رأي جمیع الکتاب و و -کفى بهم حجۀ و -عثمان بن بشر

(همان، » ر عنهالمتأخ أو ما قام به من أعمال وتضحیات، سواء منهم المعاصر للشیخ تاریخ الشیخ و

 أهل على و التجنی بالکذب االله) رحمها(ابن بشر نى هذا الکلام اتهام ابن غنام ومع«) 107،108ص

 فیها خصومه على ردوده و أن عبدالوهاب، بن محمد الشیخ مجهود من التقلیل و معناه الفترة، تلک

هل یعقل أن الشرك کان موجوداً فی بلاد نجد قبل الشیخ محمد بن « سایت کشف الشبهات،» (نظر

 )http://www.khayma.com/kshf/index.htm   ، صالح فوزان،»عبدالوهاب

 .107، صداعیۀ و لیس نبیاً. 2
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البته پر اند. گردد و بدین جهت در بدگویی از نجد کوشیدهخروج از دایره اسلام می

و  باشد هایی موجود میروياي، منکرات و کجواضح است که در هر زمان و هر جامعه

در گرچه این منکرات  ١.ستدر آن روزگار هم از این امر مستثنا نیجامعه نجد 

خورد، اما وجود این بر آن بیشتر به چشم میط حاکم حسب شرایبرخی از جوامع به

مذاهب گوناگون مورد اختلاف است، در امور یا وجود اختلاف عقیده در فروع دینی که 

بخوانیم و مردم آن جامعه را  گذاراي را مشرك و بدعتشود که جامعهدلیل بر آن نمی

  یره اسلام خارج بدانیم.از دا

     

  
  

  

  

                                         
 .58، صالسعودیۀ سیرة دولۀ و مجتمع .1
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 عـابـمن  

 : محمدوغیرها العرب جزیرة فی والعمرانی الدینی الإصلاح فی الوهابیۀ الدعوة أثر .1

  ق.1354 ،جافقى، بی حامد

مرفت بن تکامل بن عبداالله أسرة، دارالوطن، : احتساب الشیخ محمد بن عبدالوهاب .2

  تا.جا، بی بی

بن حاتم محمد بن حبان، تحقیق: خلیل ابی حبان:الاحسان فی تقریب صحیح ابن  .3

  ق.1425مامون، بیروت ـ لبنان: دارالمعرفۀ، چاپ اول، 

 بیروت:، معوض علی عطا ـ محمد محمد سالم :تحقیق ،عبدالبر ابن الاستذکار:  .4

 م.2000، اول چاپ ،العلمیۀ دارالکتب

 ق.1425کنوز اشبیلیۀ، جا: دار : ناصر بن عبدالکریم العقل، بیاسلامیۀ لا وهابیۀ .5

 ندوة بحوث ضمن مطبوع(و السنۀ الکتاب على عبدالوهاب بن محمد الشیخ دعوة اعتماد .6

عبدالعزیز بن محمد قطان،  خلیل بن: مناع )الأول الجزء، عبدالوهاب محمد بن الشیخ دعوة

 العلمی البحث عمادة ریاض:بن ابراهیم آل الشیخ، صالح بن عبدالرحمن بن عبداالله الاطرم، 

  . ق1411چاپ دوم، ، الإسلامیۀ سعود محمد بن الإمام بجامعۀ

 ،المراحل الوفاة ،الجهاد ،الدعوة ،امام التوحید الشیخ محمد بن عبدالوهاب التاریخ .7

  تا.: احمد قطان ـ محمد طاهر الزین، اسکندریه: دارالایمان، بیالشبهات و الرد علیها

ریاض:  ترکی، عبدالمحسن بن عبداالله الدعاة:الامام محمد بن سعود دولۀ الدعوة و  .8

 ق.1418چاپ اول، وزرات الشؤون الاسلامیۀ و الاوقاف و الدعوة و الارشاد، 

  .ق1385بن باز، مدینه، : عبدالعزیز بن عبداالله بن عبدالوهاب دعوته و سیرتهالامام محمد  .9

بن غانم السدلان، ریاض: دار   : صالحالانشطۀ الدعویۀ فی المملکۀ العربیۀ السعودیۀ .10

 .ق1420بلنسیۀ، چاپ دوم، 

وزرات  ، ریاض:أیوب وبا ة:حرکته المجدد بن عبدالوهاب و بحث حول الشیخ محمد .11

 ق.1419الشؤون الاسلامیۀ و الاوقاف و الدعوة و الارشاد، 

: عبداالله صالح عثمین، ریاض: بحوث و تعلیقات فی تاریخ المملکۀ العربیۀ السعودیۀ .12

  ق.1411تبۀ التوبۀ، چاپ دوم،مک

کثیر، تحقیق علی محمد معوض ـ عادل احمد ابی الفداء حافظ ابن  البدایۀ و النهایۀ: .13

 م.2009بیروت: دارالکتب العلمیۀ، چاپ سوم،  عبدالموجود،

ابراهیم بن صالح، جمع و  تاریخ ابن عیسی منقول من کتاب خزانۀ التواریخ النجدیۀ: .14
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  ق.1419عبدالرحمن بن آل بسام، ریاض: دار العاصمۀ، چاپ اول، ترتیب عبداالله بن 

حمد بن لعبون، جمع و  تاریخ ابن لعبون منقول من کتاب خزانۀ التواریخ النجدیۀ: .15

  ق1419بسام، ریاض: دارالعاصمۀ، چاپ اول، بن آل  عبداالله بن عبدالرحمن :ترتیب

بن متیریک تحقیق و تعلیق: دکتر عویضه  تاریخ ابن یوسف: محمد بن عبداالله بن یوسف، .16

عام علی تاسیس المملکۀ العربیۀ  مائۀالعامۀ للإحتفال بمرور  الأمانۀریاض: جهنی، 

  ق.1419السعودیۀ، 

تحقیق و تعلیق: دکتر عبداالله بن یوسف  عباد: محمد بن حمد بن عباد العوسجی،تاریخ ابن .17

عام علی تاسیس المملکۀ العربیۀ  مائۀالعامۀ للاحتفال بمرور  الأمانۀالشبل، ریاض: 

 .ق1419السعودیۀ، 

 م.2002: منیر عجلانی، ریاض: دارة الملک عبدالعزیز، تاریخ البلاد العربیۀ السعودیۀ .18

: حسین خلف شیخ خزعل، تاریخ الجزیرة العربیۀ فی عصر الشیخ محمد بن عبدالوهاب .19

  تا.بیروت: مطابع دار الکتب، بی

محمد بن عمر فاخوري، تحقیق و تعلیق: دکتر عبداالله بن یوسف الشبل،  تاریخ الفاخوري: .20

عام علی تأسیس المملکۀ العربیۀ السعودیۀ،  مائۀالعامۀ للاحتفال بمرور  الامانۀریاض، 

  .ق1419

 ق.1430، چاپ پانزدهم، تاریخ المملکۀ العربیۀ السعودیۀ: عبداالله صالح عثیمین، ریاض .21

  .م1928مطبعۀ العلمیۀ، چاپ اول،  بیروت: امین ریحانی، ملحقاته:تاریخ نجد الحدیث و  .22

محمود شکري آلوسی، تحقیق: محمد بهجۀ الأثري، قاهرة: مکتبۀ مدبولی،  تاریخ نجد: .23

  تا.بی

احمد بن اسحاق یعقوبی، تعلیق خلیل منصور، قم: دارالزهراء، چاپ  تاریخ یعقوبی: .24

 .ق1429اول، 

  .ق1375حافظ وهبه، قاهرة: دارالافاق العربیۀ، چاپ سوم،  جزیرة العرب فی قرن العشرین: .25

، ترجمه: عجاج نویهض، تحقیق و تعلیق: لوثروب ستودارد: حاضر العالم الاسلامی .26

  تا.شکیب ارسلان، بیروت: دارالفکر، بی

: محمد خلیل هراس، الحرکۀ الوهابیۀ رد علی مقال للدکتور محمد البهی فی نقد الوهابیۀ .27

  تا.دارالکاتب العربی، بیبیروت: 

الحرکۀ الوهابیۀ فی عیون الرحالۀ الأجانب: لی دیفید کوبر ـ جورج رینتز، ترجمه و  .28

 ق.1417چاپ اول،  ،بن ناصر ولیعی، ریاضتعلیق: عبداالله 
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الحیاة العلمیۀ فی وسط الجزیرة العربیۀ فی القرنین الحادي عشر و الثانی عشر الهجریین  .29

احمد بن عبدالعزیز بن محمد بسام،  حمد بن عبدالوهاب فیها:و اثر دعوة الشیخ م

 ق.1425ریاض: دارة الملک عبدالعزیز، 

بن عبداالله  عبدالرحمن :: خالد بن محمد الفرج، تحقیقالخبر و العیان فی تاریخ نجد .30

  ق.1421شقیر، ریاض: مکتبۀ العبیکان، 

  ق.1425اول، چاپ حسن بن فرحان مالکی، اردن: دارالرازي،  داعیۀ و لیس نبیا: .31

 .ق1425بن محمد بن قاسم عاصمی، چاپ دوم،  عبدالرحمن الدرر السنیۀ فی الاجوبۀ النجدیۀ: .32

ابوعبداالله  :: محمد بن علی شوکانی، تعلیقالدرر النضید فی اخلاص کلمۀ التوحید .33

  ق.1414خزیمۀ، چاپ اول، حلبی، ریاض: دار ابن

بن  عبدالعزیز: نقض عرض و بن عبدالوهاب لدعوة الشیخ محمد دعاوى المناوئین .34

  ق.1409، ۀ، ریاض: دار طیبعبداللطیف یبن عل محمد

محمد بن جمیل  دعوة الشیخ محمد بن عبدالوهاب بین المعارضین والمنصفین والمویدین: .35

  تا.، چاپ دوم، بیوزرات الشؤون الاسلامیۀ و الاوقاف و الدعوة و الارشاد ریاض:زینو، 

بیروت ـ لبنان: ظاهر، محمد کامل،  الدعوة الوهابیۀ وأثرها فی الفکر الاسلامی الحدیث: .36

  ق.1414دارالسلام، چاپ اول، 

عبداالله بن سلیمان سلمان،  دعوة محمد بن عبدالوهاب واثرها فی العالم الاسلامی: .37

  ق.1422چاپ اول، وزرات الشئون الاسلامیۀ و الاوقاف و الدعوة و الارشاد،  ریاض:

  تا.: محمد بن اسماعیل صنعانی، قاهرة: مطبعۀ المدنی، بیدیوان الامیر صنعانی .38

  .م2008حمادي ردیسی، بیروت: دار الطلیعۀ، چاپ اول،  الرد علی الوهابیۀ فی القرن التاسع عشر: .39

 .ق1423خزیمۀ، چاپ اول، محمد بن ابراهیم الحمد، ریاض: دار ابن  رسائل فی العقیدة: .40

، 14123، راشد بن محمد بن عساکر، ش »خدعوك فقالوا نجد و الشرك« :روزنامه ریاض .41

 .ق1428صفر 

: حسین بن غنام، روضۀ الافکار و الافهام لمرتاد حال الامام و تعداد غزوات ذوي الاسلام .42

  ق.1415بیروت ـ قاهره: دارالشروق، چاپ چهارم،  تحقیق: دکتر ناصر الدین اسد،

  تا.امین احمد، بیروت ـ لبنان: دارالکتاب العربی، بی زعماء الاسلام فی العصر الحدیث: .43

قبل الشیخ  ن الشرك کان موجوداً فی بلاد نجدهل یعقل أ«سایت کشف الشبهات:  .44

 http://www.khayma.com/kshf/index.htm  ، صالح فوزان،»محمد بن عبدالوهاب

الامام  ۀمکتبنجدي حنبلی، ریاض: ابن حمید  ۀ:ضرائح الحنابلی عل ۀالسحب الوابل .45
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 م.1989، چاپ اول، احمد

السعودیۀ سیرة دولۀ و مجتمع قرائۀ فی تجربۀ ثلث قرن من التحولات الفکریۀ و السیاسیۀ و  .46

 .م2011عبدالعزیز خضر، بیروت: الشبکۀ العربیۀ للأبحاث و النشر، چاپ دوم،  التنمویۀ:

 بیروت عبدالباقی، فؤاد محمد: و تعلیق القزوینی، تحقیق یزید بن محمد ماجۀ: ابن سنن .47

  تا.دارالفکر، بی لبنان: ـ

لحام، بیروت ـ لبنان:  محمد سعید: و تعلیق سجستانی، تحقیق أشعث ابنداود:  أبی سنن .48

   ق.1410الفکر، چاپ اول،  دار

 عبد و تصحیح: تحقیق، ترمذي سورة بن عیسی محمد بن عیسی: ابیالترمذي سنن .49

 ق.1403 ،دوم دارالفکر، چاپ لبنان: ـ بیروت، عثمان محمد الرحمن

الفکر، چاپ اول،  ابو عبدالرحمن احمد بن شعیب نسائی،  بیروت ـ لبنان: دار النسائی: سنن .50

 .ق1348

: محمد بن صالح عثمین، ریاض: دار الشبهات و یلیه شرح اصول الستۀشرح کشف  .51

  ق.1426الثریا للنشر، چاپ چهارم، 

آمنۀ محمد نصیر، بیروت  :الشیخ الإمام محمد بن عبدالوهاب و منهجه فی مباحث العقیدة .52

  ق.1403لبنان: دارالشروق، چاپ اول،  ـ

أحمد آل بوطامی آل بن علی،  الشیخ محمد بن عبدالوهاب المجدد المفتري علیه: .53

  ق.1415الإمارات المتحدة العربیۀ: دارالفتح الشارقۀ، چاپ اول، 

أحمد  :وثناء العلماء علیه الإصلاحیۀدعوته  عقیدته السلفیۀ والشیخ محمد بن عبدالوهاب  .54

مدینۀ: مطبوعات الجامعۀ ، آل أبوطامی آل بن علی، تصحیح عبدالعزیزبن عبداالله باز

 تا.بیالاسلامیۀ، 

: عبداالله بن حمید، الموقع الرسمی لجماعۀ الشیخ محمد بن عبدالوهاب و حقیقۀ دعوته .55

 http://www.ansaralsonna.com/web/play-1738.html  انصار السنۀ المحمدیۀ،

 ق.1401، بیروت ـ لبنان: دارالفکر، بن اسماعیل بخاري محمد :البخاري صحیح  .56

  .ق1420الوهاب، الهدایۀ، چاپ اول، بن عبدسلیمان  الصواعق الالهیۀ فی الرد علی الوهابیۀ: .57

محمد بن سعد  عبدالعزیز بن باز عالم فقدته الامۀ مقتطفات من سیرته و مکانته العلمیۀ: .58

 .ق1427الشویعر، ریاض: مطابع الحمیضی، چاپ اول، 

بن بن عبداالله  صالح محمد بن عبدالوهاب السلفیۀ و أثرها فی العالم الإسلامی: عقیدة الشیخ .59

  .تاعبدالرحمن عبود، ریاض: وزرات الشؤون الاسلامیۀ و الاوقاف و الدعوة و الارشاد، بی
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  .ق1419بسام، ریاض: دار العاصمۀ، چاپ دوم، : عبداالله آل علماء نجد خلال ثمانیۀ قرون .60

بن بن بشر، تحقیق و تعلیق: عبدالرحمن  بن عبداالله : عثمانریخ النجدعنوان المجد فی تا .61

  .ق1402الشیخ، ریاض: مطبوعات دار الملک عبدالعزیز، چاپ چهارم، عبداللطیف آل 

، مراجعۀ أحمد بن عبدالکریم نجیب: عقیدة الشیخ محمد بن عبدالوهاب فصل الخطاب فی بیان .62

 . ق1415الصحابۀ، قاهرة: مکتبۀ التابعین، چاپ دوم، ، جدة: مکتبۀ صالح عبودو تعلیق: 

 ق.1401محمد بهی، قاهرة: مکتبۀ وهبه، چاپ دوم،  الفکر الاسلامی فی تطوره: .63

اثیر جزري، تحقیق: ابوالفداء عبداالله قاضی ـ محمد  : عز الدین ابنالکامل فی التاریخ .64

 م.2010یوسف دقاق، بیروت: دارالکتب العلمیۀ، چاپ پنجم، 

، »نجد منذ قرن العاشر الهجري حتی ظهور الشیخ محمد بن عبدالوهاب« ۀ الدارة،مجل .65

 ق.1398، شوال 4، س 3شعبداالله صالح عثیمین، 

، مدرسی طباطبایی، »روابط ایران با حکومت مستقل نجد« هاي تاریخی:مجله بررسی .66

  .11، س4ش

، اعداد بن حسن الرحمنبن عبد شیخ عبداللطیف :المسائل النجدیۀ مجموعۀ الرسائل و .67

  تا.جا، بیمرکز الکتب الالکترونیۀ، بی

: محمد خضري بک، مصر: مطبعۀ الاستقامۀ، چاپ محاضرات تاریخ الأمم الإسلامیۀ .68

  ق.1354چهارم، 

 تا.الفکر، بی بن حزم، بیروت ـ لبنان: داربن احمد بن سعید  محمد علی ابو المحلى: .69

: مسعود ندوي، ترجمه و تعلیق: مفتري علیه لوم وظمحمد بن عبدالوهاب مصلح م .70

عبدالعلیم عبدالعظیم البستري، ریاض: وزرات الشؤون الاسلامیۀ و الاوقاف و الدعوة و 

  .ق1420الارشاد، 

 ق.1422: حمد جاسر، ریاض: دارة ملک عبدالعزیز، مدینۀ الریاض عبر أطوار التاریخ .71

محمد  :احمد بن حنبل، تحقیق و تصحیح مسند الامام ابی عبداالله احمد بن حنبل: .72

 ق.1430دارالفکر، چاپ سوم،  لبنان: ـ صدقی محمد جمیل عطار، بیروت

محمد حامد  :، تحقیقبن مهدي نعمی حسین معارج الالباب فی مناهج الحق و الصواب: .73

  ق.1393چاپ دوم،  ،فقی، ریاض

 المجیدعبد حمدي: تخریجو  بن احمد طبرانی، تحقیق ابوالقاسم سلیمان الکبیر: المعجم .74

   ق.1405العربی، چاپ دوم،  التراث إحیاء سلفی، بیروت: دار

 .ق1431بن صالح الخراشی، ریاض: دار الثلوثیۀ، چاپ اول، سلیمان  غنام:مقدمه تاریخ ابن  .75
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عبدالمحسن بن حمد عباد بدر،  منهج شیخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب فی التألیف: .76

  ق.1425چاپ اول، لاسلامیۀ و الاوقاف و الدعوة و الارشاد، وزرات الشؤون اریاض: 

بن مساعد حسینی، الجامعۀ مسعد  منهج شیخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب فی التفسیر: .77

  تا. الإسلامیۀ بالمدینۀ المنورة، بی
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گاه و���ون    ا��ھاد از �
 حامد محمدیان خراسانی  

   

                                         
 دانش آموخته حوزه علمیه قم و موسسه مذاهب اسلامی .. 
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 یدهـچک  

 ها و شرایط آن در میان وهابیون از جمله مسائلی استمسئله اجتهاد و ویژگی

؛ آن در دسترس محققین وجود ندارد اي ازشدهبنديکه اطلاعات منسجم و دسته

که بعضی از محققین بر این باورند آنان اعتقادي به اجتهاد ندارند. ايگونهبه

نویسنده بر این باور است که آگاهی از شیوه اجتهادي وهابیون و مبانی آن، یکی از 

 چرا که اطلاع از صحت و سقم این مبانی، در ؛مسائل ضروري براي محققین است

 و گشاستدر هنگام بحث با این گروه بسیار راه بسیاري از مباحث فقهی و اعتقادي

، استآنان را که بر خلاف اجماع مسلمانان  هايرفتاراعتقادات و بطلان بسیاري از 

توان با نادرستی اجتهاد آنان اثبات کرد. در این مقاله تلاش شده است تا اجتهاد می

و مباحث  شودآوري منابع آنها جمعا حد امکان از وهابیون و مسائل مرتبط با آن ت

بودن   دیگري همچون تعریف اجتهاد، چگونگی اجتهاد وهابیون، سادگی و پایین

ه اجتهاد، آسانی اجتهاد از دیدگاه ئلسطح اجتهاد وهابیون، مبناي وهابیون در مس

بیون نیز در له اجتهاد و منابع اجتهاد وهائدر مس سنّتوهابیون، نزاع وهابیون و اهل 

  است.   شدهاین نوشتار بحث و بررسی 
  

 اجتهاد، وهابیت، احمد بن حنبل، ابن تیمیه، محمد بن عبدالوهاب گان کلیدي: واژ  
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 قدمهم  

مذاهب  علماي میان برانگیز  مقوله اجتهاد در طول تاریخ از موضوعات بحث

 آرا و نظریاتبیان شده است.  آن ات مختلف و متفاوتی دربارهیبوده و نظراسلامی 

ولی  ،آنان بیان شده است اصولی و فقهی هايمذاهب به تفصیل در کتاب يعلما

برخی از محققین  کهايگونهاست؛ به کمتر بررسی گردیدهسلفیون و وهابیون  آراي

به کتب آنان با مراجعه که حالی در ؛که آنان معتقد به اجتهاد نیستندند این باور بر

 گویند.قیاس و... سخن می ،استصحاب ،منابع استنباط ،که از اجتهاد شودمیروشن 

نه خود آنان و نه دیگران به را ات وهابیون یعلت این امر این است که تاکنون نظر

براي کسانی که مدعی  امر البته این اند.نکردهصورت منسجم و تفصیلی بیان 

سو از ترك تقلید و آنان از یک .است و نقصان بزرگی نقطه ضعف ند،اجتهاد ياحیا

و قواعد آن را به صورت  حوزهاند و از سوي دیگر محدوده، لزوم اجتهاد سخن گفته

  . اندمنسجم تدوین نکرده

و اجتهاد  ندآنان قائل به اجتهاد یابیم کهمیدرمسئله این بینانه به واقع با نگاه

 گفت توانمی جرئت به و ستا اجتهاد نوع تریننازل اجتهادشان اما کنند، هم می

آشنایی محقق با لذا . دارند برتري آنان بر جهت این اسلامی از مذاهب تمام که

مبانی اجتهادي آنان موجب خواهد شد که با دقت و آگاهی بیشتري با آنان مواجه 

به این  ،د. شاید هنگام بحث با این گروهبرس بهتري بنديشود و در مباحث به جمع

و این اجتهاد هم معتبر  ایمکردهاجتهاد  ما در این مسئله« :نقطه برسیم که بگویند

 یا مبانی اجتهادي آنان و اطلاع از صحت و سقم و در این مواقع آگاهی از ».است

   کند.آن مبانی، ما را در رسیدن به نقطه مطلوب یاري میو ضعف استحکام 

اجتهاد محدوده و منابع  یابیم که آنان ضوابط،می در وهابیونبا مراجعه به کتب 

گونه که سایر فقها و مجتهدان بدان اهتمام دارند، بیان هاي خود آنرا در کتاب
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 اند.کرده  بسنده جزئی قاعدهچند  اجتهاد وند و فقط به بیان نکاتی در باب انکرده

د لازم براي باشد که آنان تمام مسائل، حتی ضوابط و قواع امر این اینشاید علت 

 ،پردازدمیبه اجتهاد  مسائلدر این  کس هر و دانندمیاجتهاد را قابل اجتهاد 

هابی در و يعلما آراي تفاوت ادعا این شاهد. داندمیضوابط و قواعد خود را معتبر 

مذاهب دیگر تا حدودي اتفاقی و مقدمات لازم براي اجتهاد است که در  هاابزار

بودن  آسان«در بحث  در این مسئله اتفاق و وحدت نظر ندارند. حتی ولی آنها ،است

ملاحظه و خواهیم کرد را بیان آنان ي برخی از آرا» اجتهاد از دیدگاه وهابیون

    . وجود داردتعارض زیادي در این آرا خواهد شد که 

ات آنان را به یرغم تلاش وافر خود به نوشتار یا کتابی که نظرنگارنده علی  

را از دیدگاه  موضوعص و جامع بیان کند و مواضع مبهم و تاریک این طور مشخ

 هايجهت پراکندگی و عدم انسجام دیدگاهبه آنان معلوم سازد، دسترسی نیافت.

 از برخی در که شد آوريجمع هاي آنانمیان کتابهاي آنان از دیدگاهناگزیر  آنان،

در این موارد چون امکان  و ودبا یکدیگر متفاوت و حتی متناقض باین آرا  موارد

  .بسنده شدات یجمع میان آنها وجود نداشت، صرفاً به ارائه گزارش این نظر

  

 تعریف اجتهاد  

براي رسیدن  کارگیري نهایت نیروي بدنی و عقلی آدمیمعناي بهاجتهاد در لغت به

را  مادي یا فکري است. اجتهاد اصطلاحیهدف به غایت و هدف مورد نظر اعم از 

 الأحکام استنباط فی الفکري طاقته و وسعه الفقیه استنفاد«: اندچنین تعریف کرده

؛التفصیلیۀ أدلتها من الشرعیۀ
فکري فقیه در استنباط توان  کارگیري نیرو واجتهاد به ١

                                         
  .29، صالاجتهاد .1
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 رد« اجتهاد عبدالوهاب، بن  از دیدگاه محمد .»استاحکام از منابع و ادله تفصیلی آن 

 در اياست که حکم هر مسئله باور این بر او است. »رسوله الی و االله الی الامر

تلاش براي یافتن آن حکم از  مجتهد، وظیفه و است شده بیان سنّت و قرآن

براي بیان حکم شرعی به احادیث ضعیف و حتی او گاهی نصوص است و لذا 

با تعریف محمد بن عبدالوهاب، شیوه وهابیون معاصر با  ١.کندمجعول استناد می

تا  ،چرا که آنان بیشتر با نصوص سر و کار دارند ؛اجتهاد اصطلاحی همخوانی ندارد

 قیم ابن حال، با این. شرعی حکم استنباط دیگر هايبا اجتهاد در نصوص و راه

 عند به یعمل إنما الإجتهاد أن« داند:ا منحصر در موارد فقدان نص میر اجتهاد

    ٢».إجتهاد فلا النص تبین فإذا النص عدم

که شیوه  ،در بیان شیوه اجتهادي احمد بن حنبل (زید عزه)سبحانی آیت االلهکلام 

، به ست، در فهم و درك شیوه اجتهادي وهابیونا وهابیون امروز نیز شبیه شیوه او

  :کندمیبیشتر کمک  ما

پایین اجتهاد اصطلاحی که آن اجتهاد شیوه احمد بن حنبل تنها از مراتب 

 یکی را او تواننمی اجتهاد مقدار این با. بود مند بود، بهره &سایر ائمه

 آن جایگاه در که دارد هاییویژگی و شرایط اجتهاد. دانست فقه ائمه از

ط ملکه قدسی اجتهاد است که یترین این شرامهماست.  شده بحث

اما فتوا دادن با نص شود، استخراج فروع از اصول میانسان با آن قادر به 

 مطلق، اجتهاد. است اجتهاد مرتبه ترینصریحی که وارد شده است، پایین

نیازمند یک ذهن فعال که بتواند فروع را از اصول استخراج کند و سایر 

اجتهاد  که است این مشهور. اندشرایطی است که ائمه فقه بیان کرده
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اد اخباریون و محدثین است که به نص حدیث فتوا شبیه اجته ،احمد

.کنندمی توقف نص فقدان موارد در و دهند می
١     

  

 در اجتهاد مبناي وهابیون  

ي اجتهاد و استقلال در رأي و نظر را دارند، اما اکثر ادعاوهابیون اگر چه 

هابیون اگر و علماي مذهب حنبلی است. نظریاتبرگرفته از آنان،  يو آرا نظریات

 ، اما منظور حقیقی و مقصود آنان چیزيدارند را سلف شیوه و آرا به گشتچه ادعاي باز

قیم و محمد بن عبدالوهاب   جز بازگشت به آراي احمد بن حنبل، ابن تیمیه، ابن

ولی خود  ،نیست. آنان تقلید از مذاهب شافعی، حنفی و مالکی را مردود شمردند

ق گشتند. در حقیقت مذهب سلفی که امروزه از سوي آنان گرفتار تقلید از افراد فو

 آن وهابیمی تی نسخه و قالب در اما ،است حنبلی مذهب همان شود،میمطرح 

  ٢».ابن تیمیه و محمد بن عبدالوهاب يبرگرفته از آرااست مذهبی «

 مذهب از پیروي بر نویسد،می علما به خطاب که ايمحمد بن عبدالوهاب در نامه

 مذهب علی مبتدعون، لا متبّعون الحمد و الله فنحن«: دارد تصریح حنبل بن احمد

  کند؛می وصفچنین  ابن تیمیه احمد بن حنبل را این ٣».حنبل بن احمد الإمام

وضح به أیس الفاضل الذي أبان االله به الحق و الرئ و الکامل الإمام فإنه...

؛الشاکین المنهاج و قمع به بدع المبتدعین و زیغ الزائغین و شک
٤   

وسیله او حق را آشکار او امام کامل و رئیس فاضلی است که خداوند به

                                         
 .313، ص1، جبحوث فی الملل و النحلنقل از ، به145، صالسلفیۀ بین اهل السنّۀ و الشیعۀ .1

 .11، صهمان .2
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، انحراف منحرفین و گذارانبدعتبیان کرد و بدعت را  هاو راه ساخت

  را نیز به وسیله او از بین برد.  کنندگانشکشک 

  : گویدمی ؛سلفی معاصر، دکتر علی عبدالحلیم محمود

او در اصول دین  .اهل سنّت در اصول و فروع استامام احمد، امام تمام 

به نصوص کتاب و سنّت و فهم صحیح اصحاب تمسک  ،و عبادات

. ...ورزید می
١    

 بن عبدالوهاب نیز بر تقلید این گروه از احمد بن حنبل شیخ عبداالله فرزند محمد 

  : گویدمیو درباره ارزش و جایگاه آراي ابن تیمیه و ابن قیم  کندمیتصریح 

ما در فروع تابع مذهب امام احمد بن حنبل هستیم و کسی را که مقلد 

. البته غیر این مذاهب مثل کنیمانکار نمی ،یکی از چهار مذهب باشد

عدم ضبط مذاهب آنان قابل قبول  جهترافضیه، امامیه، زیدیه و... به

این کدام از ما ما مستحق مرتبه اجتهاد مطلق نیستیم و هیچ.  نیستند...

و صحیحی از کتاب یا سنّت  آشکار، نص ايادعا را ندارد. اگر در مسئله

 پیدا ما براي آن از ترغیر منسوخ و غیر مخصص و غیر معارض با قوي

 مذهب و کنیمو یکی از ائمه اربعه قائل به آن باشد، به آن عمل می شود

دو امام  ،تیمیه ابن، قیم و استاد او در نزد ما امام ابن گذاریم.ر میکنا را

ما در هر  هاست، ولیکتاب عزیزترین از آنان هايو کتاب انداهل سنّت

 موارد همه در را او قول که کسی تنها نیستیم. آنان مقلد ايمسئله

  ٢است. ^، پیامبرپذیریم می

است که احترام به سایر مذاهب که در کلام شیخ بدان اشاره شده  گفتنی 

نزاع اهل «با سایر اظهارات و عملکرد این گروه در تعارض است که در بحث  ،است

  به مواردي از آن اشاره خواهیم کرد. » و وهابیون در امر اجتهاد سنّت
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مذهب محمد بن عبدالوهاب،  کرده،در کتابی که وزارت اوقاف عربستان منتشر 

   :شودمیهمان مذهب حنبلی معرفی 

أن مذهبهم فی أصول الدین مذهب أهل علماء الدعوة یصرحون فی 

المذهب  و ...فی الفروع على مذهب أحمد بن حنبل الجماعۀ و السنۀّ و

جتهاد بل یدعو تلامیذه إلى الإ - أتباعه  الذي یتبعه الشیخ و - الحنبلی 

لذلک خرج منه  ،جتهادهو أسبق المذاهب الإسلامیۀ إلى العودة نحو الإ

   1؛بن تیمیۀإسهم شیخ الإسلام على رأ علماء مجتهدون بارعون و

 اهل مذهب همان دین، اصول در آنان مذهب که اندعلماي ما تصریح کرده

 . ...هستند حنبل بن احمد مذهب تابع فروع در و است جماعت و سنتّ

لی که شیخ و پیروان او تابع آن مذهب هستند، نه تنها شاگردانش حنب مذهب

این مذهب از تمام مذاهب در بازگشت به  بلکه خواند،را به اجتهاد فرا می

این مذهب داراي مجتهدان  جهتتازتر است و به همین اجتهاد پیش

          .سلام ابن تیمیه استباتقوایی است که در رأس آنان شیخ الإ

  

 اجتهاد از دیدگاه وهابیون بودن آسان  

آن را ساده و آسان  شرایطوهابیون از جمله کسانی هستند که امر اجتهاد و 

که از نظر علماي سایر مذاهب جزء مقدمات اجتهاد را  علوم از بسیاري و دانندمی

شود، میگروه یاد  حنبل که از او به عنوان امام این  بن  احمد .دانند است، لازم نمی

  :ندکنمیگونه نقل این احمد از لذا و بود گیردر این زمینه سخت

سمعت رجلاً یسأل احمد اذا حفظ  :المناديبن عبداالله بن  قال محمد

 .لف حدیثأئتی الا، فم :الف حدیث یکون فقیهاً؟ قال ۀئاالرجل م

بیده  :قال .الف ۀئام فأربع :قال .لا :الف، قال ۀئالا، قال فثلاثم :قال
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.هکذا و حرك یده
1َ  

حداقل حفظ چهارصد هزار حدیث  د،احم نظراز  که آیدمی از این کلام بر

  براي یک مجتهد لازم و ضروري است.صحیح 

 این اما است، فعلی علماي از ترسخت تیمیه اگر چه شرایط اجتهاد در نزد ابن 

ابن قیم آشنایی با وجوه قرآن و  است. ترساده او معاصر علماي به نسبت شرایط

ذا حمل نفسه علی إینبغی للرجل « داند:علم به اسانید صحیح و سنن را لازم می

اما  ٢،»، عالماً بالسنن... ۀسانید الصحیحن یکون عالماً بوجوه القرآن عالماً بالأأالفتیا 

و به همین  داندمی ٣»لی االله و رسولهإمر رد الأ«محمد بن عبدالوهاب اجتهاد را 

فتاواي او، ابن تیمیه و علماي وهابی در بسیاري از موارد، صرفاً  که بینیمجهت می

گویا از نظر  آنان  .گونه توضیح و تفسیري استمتن حدیث و بدون ارائه هیچ

براي استنباط حکم الهی کافی  ^صرف توان فهم کتاب خدا و احادیث پیامبر

کنند البته در بسیاري از موارد آیات و روایات را بر رأي و نظر خود تطبیق می است.

  رأي است.که همان تفسیر به

شیخ عبداالله فرزند محمد بن  آسانی امر اجتهاد از نظر وهابیون در این کلام

  هاب مشهود است: عبدالو

حدیثی براي صاحب فهم  مستقیم معناي نظر مختار این است که هرگاه 

پس ابتدا صحیح بودن حدیث را  .عمل به آن واجب است ،شدآشکار 

 اگر و کندسپس معناي آن را بررسی می بود، صحیح اگر کند،بررسی می
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  ١حجت و معتبر است. ي آن آشکار شد، آن حدیثمعنا

مذاهب، صرف فهم معناي حدیث باعث  ياما واقعیت این است که طبق آراي علما 

  .  درجه اجتهاد برسد و قادر به استنباط تمام احکام شرعی شود شود که شخصی بهنمی

 .داندگیري در شروط اجتهاد را ناشی از هواي نفس میمحمد بن عبدالوهاب سخت

  : گویدمیاو در این باره چنین 

جعل کرده است، این است که قرآن و سنّت  آن را شیطان که هاییاز سنّت

 داراي باید که است کسی مجتهد و کندرا فقط مجتهد مطلق درك می

 طوربه است ممکن که است زیاد قدرآن صفات این. باشد چنانیآن صفات

شکر خدا که این شبهه شیطانی که  . ...نشود پیدا هم عمر و ابوبکر در کامل

  ٢ از جهات متعددي مردود و باطل است. ،از ضروریات عامه گشته

  : گویدمیباره چنین  شوکانی هم در این 

هاي فروع و اصول خود به تعداد علوم لازم براي اجتهاد بزرگان در کتاب

 مجتهد براي فن هر از مختصري و است علم پنج آنها که اندتصریح کرده

   ٣ ند.کمی کفایت

توان گفت که اجتهاد از زمان ابن تیمیه به بعد سیر نزولی میبندي در یک جمع

مطالعه نصوص  وهابی،در در دوران معاصر طبق تصریح کلام بزرگان  وداشته است 

ولی در  ،و فهم متن نص کافی است. ابن تیمیه اگر چه به نصوص توجه زیادي دارد

 کندنیز استفاده می اجتهاد هايشیوه سایر از زیادي میزان به خود هاي گفتار و نوشته

. شاید علت صدور شوددیده میماي معاصر به ندرت عل آثاردر ها این شیوهکه 

نگري و عدم تفقه فتاواي عجیب و غریب از علماي معاصر وهابی، همین سطحی
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رغم عدم قیم علیآنان باشد که امثال این فتاوا را حتی در کلمات ابن تیمیه و ابن 

  . کرد پیدا تواننمی  ،درك صحیح آنان از بعضی از مفاهیم اسلامی

  

 نزاع اهل سنّت و وهابیون در مسئله اجتهاد  

 را آن و اندوهابیون با تعابیر تندي به تقلید اهل سنّت از ائمه اربعه اعتراض کرده

را غیر از اقوال اشعري . ابن تیمیه مذهب سلف انددانسته کورکورانه تقلید مصادیق از

این اعتراض به قدري شدید است که محمد بن  ١.داندمی عقایددر فهم  و ماتریدي

فتوا به جواز  معاصر، دوران در گريسس سلفی معاصر و احیاگر سلفیؤم ،بعبدالوها

و این امري است که  را دارد و جماعت سنّتکه عقیده اهل  دهد قتل هر کس می

او در نامه خود به ابن  .کنندمیوهابیون امروز بنا به مصالحی آن را ابراز و اعلان ن

فقه معتقدند، به چیزي بر خلاف فهم او  عیسی که بر او احتجاج کرده بود که فقها

  :نویسدمی و داندمیشرك  بدان معتقدند،می مصطلح را که تمام مذاهب اسلا

این آیه را رسول  ،﴾رباباً من دون االلهأحبارهم و رهبانهم أتخذوا إ﴿

 اید،پیشوایان پس از او به همین چیزي که شما اسم آن را فقه گذاشتهخدا و 

ین فقه است که خداوند آن را شرك نامیده و دنبال همو  اندکرده تفسیر

من خلافی در این معنا  .معرفی کرده است »ارباب غیر از خدا«کردن آن را 

  ٢ . ...بینمبین مفسرین نمی

 يو أهوا آرامذاهب مختلف را پیروي از  يعلماپیروي از فتاواي  ،او در گفتاري

رد  :صل السادسالأ« :شیطان آن را وضع کرده است د کهدانمی یمختلف و متفرق

 ۀهواء المتفرقو الأ ءتباع الآرااالتی وضعها الشیطان فی ترك القرآن و السنّۀ و  ۀالشبه
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 سایر مذاهب و حتی علماي ياو همچنین از نسبت دادن کفر به علما 1.»...ۀالمختلف

 )10 (ج السنیۀ الدرر کتاب در موضوع این از فراوانی هاينمونه .حنبلی ابایی ندارد

 درباره موضع محمد منتشر ساخته، وزارت اوقاف عربستانی که . در کتابموجود است

   :وهاب درباره تقلید چنین آمده استبن عبدال

فی کثیر من المناسبات یذم الشیخ محمد بن عبدالوهاب التقلید  و

لذلک  و ،المشرکین ^حتى جعله من الأمور التی خالف فیها الرسول

دین المشرکین مبنی على أصول أعظمها «یقول فی هذا الصدد: 

  2؛آخرهم فهو القاعدة الکبرى لجمیع الکفار أولهم و ،التقلید

 آن و کندمیدر موارد متعددي شیخ محمد بن عبدالوهاب تقلید را مذمت 

 مخالفت مشرکین با آن درباره خدا رسول که دهدمی قرار اموري از را

دین مشرکین مبتنی بر اصولی بود گوید که می باره این در و است کرده

 کفار، تمام در که است ايتقلید قاعده .ترین آن تقلید استکه بزرگ

  . دارد وجود آنها، آخرین و اولین

درباره تقلید از ائمه  الاجتهاد و التقلید ۀدلأ القول المفید فیشوکانی در رساله 

  : گویدمیاربعه فقه چنین 

اسلام کسی که  امت در که است این اجتهاد باب انسداد دروغین معناي

باقی نمانده است و وقتی که کسی باقی نماند،  ،کتاب و سنّت را بفهمد

چه بسا  ،راهی به سوي کتاب و سنّت نیست و با بسته شدن این راه

 کردند ادعا و بستند دروغ خدا به... شوداحکام بسیار زیادي که تعطیل می

راي آنان تشریع و ب که را دینی که بر آفرینش مخلوقی نیست قادر خدا که

آنان را متعبد به آن کرده است، بفهمند. گویا آنچه را که خداوند در قرآن و 
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نیست و تنها تا قبل از پدید  دین مطلق و دائمی ،سنتّ تشریع کرده است

آمدن این چهار مذهب اعتبار دارد و بعد از آن نه کتاب و نه سنتّی در کار 

و بر اساس  شریعت جدیدي آورده... گویا کسی آمده که براي این امت .است

 1. ...کنداحکام کتاب و سنتّ را نسخ می ،رأي و ظن خود

خود بر البانی، یکی از محققین و مبلغین وهابیت در دوره معاصر، در تعلیق 

سایر مذاهب خصوصاً  (مختصر صحیح مسلم) فقه حافظ منذريحدیثی در کتاب 

 #عیسی« :گویدو می دهدقرار می انجیل هشدمذهب حنفی را در کنار کتاب تحریف

 فقه و انجیل مثل آن غیر به نه ،کندمیحکم  سنّتو  به شرع ما و بر اساس کتاب

 ٢.داندمی سنّتاو همچنین مقلدین مذاهب دیگر را از جمله دشمنان  »....و حنفی

توجهی به  هرگز ،اولاً که داندمیشیوه مقلدین جامدي  نیزشیوه مقلدین مذاهب را 

به فتواي ائمه فقهی دیگر توجهی ندارند و آنان را  ،ثانیاً .خدا و پیامبر او ندارندگفتار 

 هاسلفی اسلام را برگزیده اسلام وي کنند. می تقلید کورکورانه که داندکسانی می

   ٣ .داند می

 ،تطهیر الاعتقاددر کتاب  ،معاصر ابن عبدالوهاب ،محمد بن اسماعیل صنعانی

  : نویسدمی )510ص(

 ولی شمرند،، اجتهاد بر خلاف آن مذاهب را جایز نمیاربعه مذاهب فقهاي

  ٤گشاید. نادرستی است که جز شخص جاهل لب به آن نمی سخن این

نیز اجتهاد و علم بزرگان وهابیت را قبول  سنّتعلماي بزرگ اهل  ،در مقابل

درباره  میابن حجر هیت ،نمونه رايب فراوانی در این باب دارند. هايندارند و گفتار
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  : گویدمیچنین  ابن تیمیه

 کرده ذلیل و کر و کور و گمراه و خوار را او خدا که است کسی تیمیه ابن

اعتقاد ما درباره او این است که او .  کلام او هیچ ارزشی ندارد.... ... است

 از پرهیز. به ...است غلو اهل و جاهل و کنندهگمراه و و گمراه گذاربدعت

 توجه دیگران و جوزي قیم ابن شاگردش و تیمیه ابن هاينوشته به اینکه

    ١...کنی! 

الصواعق  نیز در کتاب ،برادر محمد بن عبدالوهاب ،سلیمان بن عبدالوهاب

   داند:میاز پیروان او را مجتهد ن یک، وي و هیچلهیۀالإ

یستنبط من  السنۀّ، و فإن الیوم ابتلی الناس بمن ینتسب إلى الکتاب و

إذا طلبت منه أن یعرض کلامه على  لایبالی بمن خالفه، و علومهما، و

 بمفهومه، و أهل العلم لم یفعل، بل یوجب على الناس الأخذ بقوله و

هو لم یکن فیه خصلۀ واحدة من  هذا و من خالفه فهو عنده کافر.

کلامه على راج فمع هذا  االله عشر واحدة، و لا و جتهاد، وخصال الإ

  ؛کثیر من الجهال، فإنا الله وإنا إلیه راجعون

 منسوب سنّت و کتاب به را خود که اندمردم امروز مبتلا به کسی شده

کند و توجهی به گفتار مخالفین خود کند و از علوم آن دو استنباط میمی

 پذیرد، ندارد. اگر از او بخواهی که کلام خود را بر عالمان عرضه کند، نمی

داند و مخالفانش بلکه پذیرفتن قول و مفهومش را از سوي مردم لازم می

شمرد، این در حالی است که یکی از صفات اجتهاد در او وجود را کافر می

ندارد، بلکه یک دهم یک صفت نیز در او وجود ندارد و با وجود این 

   ٢کلامش در میان بسیاري از جاهلان انتشار یافته است... .
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  اجتهادمنابع  

  : گویدمیدر بیان ترتیب منابع چنین  ،محمد بن عبدالوهاب دفرزن ،شیخ عبداالله

   :واي احمد مبتنی بر پنج اصل بودافت

 فتوا آن اساس بر کرد،که اگر نصی پیدا می است یکی از آنها نصوص

  . ...کردتوجه نمی کست هیچداد و به مخالفمی

بعضی از صحابه  براي فتوایی اگر که که بود صحابه فتواي دوم اصل

. رفتنمیدیگر  ادله سراغ به شناخت،نمی مسئله آن در مخالفی یافت کهمی

را گفتار بلکه تقواي در  دارد، وجود اجماع که گفتاو در این مواقع نمی

با آن، قول صحابی که پیدا نکردم  مطلبی که گفتمی و کردرعایت می

  . ... را کنار بگذارم

ترین آنها بود که در هنگام اختلاف اقوال اصحاب، نزدیکاصل سوم این 

 اگر. شدنمی خارج صحابه اقوال از و کردانتخاب میبه سنّت و کتاب را 

 به و کردمی ذکر را اختلافات ،شدنمیي او ثابت برا اقوال از یکی موافقت

   .کردنمی حاصل جزم قولی

 آن مسئله،در البته اگر  است، ضعیف و مرسل حدیث به اخذ چهارم اصل

س اوجود نداشته باشد. او این نوع احادیث را بر قی ،امري که آن را دفع کند

که نبود طل و منکر با حدیث ضعیف، حدیث از او منظور و دادترجیح می

قسیم حدیث  ،روات آن متهم باشند، بلکه منظور او از حدیث ضعیف

اجماعی بر خلاف آن  یاصحیح است. اگر در مسئله اثر یا قول صحابی و 

 از احدي. بود قیاس به عمل از برتر ضعیف حدیث به عمل کرد،پیدا نمی

 احمد نزد اگر. هستند اصل این موافق الجمله  فی اینکه مگر نیست، ائمه

 قیاس یعنی پنجم اصل به بود،نص، قول صحابی، اثر مرسل یا ضعیف نمی

  ١.دبرمی به کارکه در حال ضرورت آن را کرد می رجوع
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  قرآن .1

قرآن است. ابن تیمیه درباره تقدیم قرآن بر  ،اولین منبع اجتهاد از نظر تمام مذاهب

  : گویدمیسایر ادله 

اول استدلالات قرآنی را بیان کند که همانا  ،شایسته است که مبلغ دین

قرآن نور و هدایت است و سپس سنّت رسول خدا و امامان را بیان کند... 

 را قرآن سنّت، که چرا کردند،کتاب و سنّت احتجاج میعلما اول به  1.

 باشد، شده منسوخ سنّت با که نیست چیزي قرآن در و کندنمی نسخ

ست و غیر هآن قر در آن منسوخ باشد، ناسخ چیزي قرآن در اگر بلکه

   ٢شود.قرآن بر قرآن مقدم نمی

  . پذیردمیرا ن سنّتابن تیمیه همانند احمد بن حنبل تخصیص کتاب به 

  سنّت .2

نبوي دومین منبع اجتهاد در نزد وهابیون است. فقهاي حنبلی عقیده  سنّت

داراي  ،چه متواتر و چه غیر متواتر، چه مسند و چه مرسل ،دارند که هر خبري

ابن  ٣.جست استناد آن به و گرفت بهره آن از استنباط امر در توانمیاعتبار است و 

دارد و به نظر او تمام مسائل فروع  سنّت) تأکید(کتاب و  نصوصتیمیه بر مرجعیت 

احکام مستقل نیستند. ابن قیم  يدیگر در انشاگردد و ادله میبر  سنّتبه کتاب و 

نیامده است، به معناي  سنّتدر کتاب و مضمون آن نیز پذیرش حدیثی را که 

   ٤.داندمیاطاعت از رسول 

تقسیم  متواتر سنن و متواتر سنّت به را سنّت ،بنديمابن تیمیه در یک تقسی
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که در صورت فقدان حدیث  ستاسنن آحاد  ،از سنن متواتر او که منظور کندمی

که مفید علم  داندمید. ابن تیمیه حدیث متواتر را حدیثی رو میسراغ آن  ،متواتر

- می آن طرق از یکی را عدد کثرت و داندمیباشد و آن را منحصر به کثرت عدد ن

 مسئلهرا قول ضعیف در  انحصار حدیث متواتر به کثرت نقل همچنین او .شمارد

 تصدیقی قبول یا و او ضبط یا و تدین مثل راوي صفات با تواتر او نظر از. داندمی

  ١.شودمی حاصل او حدیث عملی یا

: گویدمی باره این در و پذیردمیابن تیمیه حجیت خبر واحد را به طور مطلق ن

در نزد ابن تیمیه،  2».العلم یفید واحد کل خبر إن یقل لم العقلاء من أحداً فإن«

   :به آن عمل کرده باشند که علما خبر واحد در صورتی معتبر است

ثانی من الأخبار فهو ما لایرویه إلا الواحد العدل و نحوه لو أما قسم ا

بالقبول عملاً به أو  ۀممعناه، و لکن تلقته الأ یتواتر لفظه و لاو لم

من  ^محمد أمۀعند جماهیر  فهذا یفید العلم الیقینی تصدیقاً له...

. خرین...ولین و الآالأ
3  

 ،اگر قول صحابی و اجماع بر خلاف آن نباشد نیز درباره حدیث مرسل و ضعیف

   ٤نند.کمیعمل 

اگر چه ابن تیمیه بر مرجعیت نصوص و تمسک به آن تأکید دارد، ولی در موارد 

کند که احادیث بسیاري می ادعااو  .عقایدش را بر نصوص ترجیح داده است فراوانی

بینیم که کنیم، میکه به منابع حدیثی مراجعه میاند، اما هنگامیساختگی و جعلی
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اند. است و بسیاري از علما آن را پذیرفتهحدیث مذکور داراي سند صحیح و یا حسن 

  : گویدمیابن حجر عسقلانی در این باره چنین 

 بود، ندیده را آنها مصادر که را خوب احادیث از بسیاري هایشردیه در او

 انسان ولی کرد،می اعتماد بود، ذهنش در آنچه به او زیرا است؛ کرده رد

به  توهین در افراط اوسیان است و چه بسیار مواردي که ن معرض در

 #علیبه حضرت توهین  ورطه او را به ،)حلی علامه(رافضی کلام

   ١است. کشانده

  قول صحابی یا اثر .3

 قدرآن احمد. روندمیسراغ اقوال صحابه و تابعین  ،هنگام فقدان نص درحنابله 

 داندمیو مصدر فقه بعد از اجماع  اجتهاد ارکان از رکنی را آن که دارد اعتماد آن بر

معتبر  سنّتابن تیمیه قول صحابی را از باب رجوع به  ٢.است مقدم قیاس بر که

  ٣شود.میپذیرفته  ،با اقوال سایر صحابی تمطابقدر صورت  که داندمی

اجماع صحابه همراه با عصمت و ملازم حق است، اما قول  ،در نظر ابن تیمیه

 ،ثانیاً .مخالف با قول صحابی دیگر نباشد ،صحابی در صورتی حجت است که اولاً

اگر قول صحابی شهرت یابد و مورد انکار دیگران قرار  ،ثالثاً .مخالف نص نباشد

در صورت اختلاف  4.شودمیست که اجماع اقراري نامیده ا نگیرد، اقرار بر قول او

ابن تیمیه در  ٥.شودمیانتخاب  سنّتترین آنها به قرآن و نزدیک ،اقوال صحابی

قول صحابی را بر حدیث صحیح السند ترجیح  گاهییی دارد که ادعاحالی چنین 
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است که  درباره متعه ^از آن جمله ترجیح قول عمر بر حدیث پیامبر وداده است 

  داده است.  نسا در نهایت فتوا به تحریم متعه

  اجماع .4

 .است شرعی احکام از میحک در رأییاجماع در اصطلاح به معناي اتفاق و هم

 اعتبار سنّت اهل بزرگان از بعضی یا و صحابه اجماع تنها ،حنبلی فقهاي نزد در

. درباره داندمیتباع ب الإجوا و اربعه را حجت ياحمد اجماع منقول از خلفا ١.دارد

 درباره است. وي رأيهم  حنبل بن احمد با نیز او که گفت توانمیابن تیمیه 

  گوید: مین صحابه چنین دورا از بعد اجماع حصول سختی

و أما ما بعد ذلک  ۀع هو ما کان علیه الصحاباي الإجمألکن المعلوم منه 

فیما یذکر من الإجماعات  اءفتعذر العلم به غالباً و لهذا اختلف العلم

  .ۀبعد الصحاب ۀالحادث

اند، اما بعد است که صحابه بر آن اجماع داشته (قطعی) آن اجماع معلوم و

از آنان در اغلب موارد علم به حصول اجماع ممکن نیست و لذا علما در 

   ٢.هاي حاصله بعد از صحابه اختلاف دارنداجماع

اجماع قطعی که هرگز خلاف نص  ییک :ددانمیاجماع را دو نوع  ،ابن تیمیه

ی است که اقوال یهمان اجماع اقراري و استقرا و ایناجماع ظنی  نیست و دوم

اگر را احتجاج به این اجماع  . ويعلما را استقرا کرده و در آن مخالفی نیافته است

 داند؛ میجایز نرا در مقابل این اجماع اما کنار گذاشتن نصوص معلوم  داند.میچه جایز 

 به داند،او همچنین مخالف اجماع قطعی را کافر می .را که این حجت ظنی استچ

                                         
 .188، صمنابع اجتهاد .1

 .341، ص11، جمجموع  فتاوي إبن تیمیۀ .2 
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  ١.ظنی اجماع مخالف خلاف

پذیرد و براي آن شرطی میاجماع را به طور مطلق محمد بن عبدالوهاب اما 

 إذا العلم أهل أن بینکم و بینی خلاف لا و«: گویدمیدر این باره او  کند. میذکر ن

 إلی إما...خالفنی من أدعوا أنا و«: گویدمی دیگر جاي در. »اتباعهم وجب أجمعوا

 حجیت در او رويزیاده. »العلم أهل إجماع إلی إما و االله سنۀ إلی إما و االله کتاب

 قولهم: أما و«: کندف امت را رد میاختلا به قائلین قول که است قدري به اجماع

  2.»عذاب ۀو الفرق ۀفی الجماع الرحّمۀ بل باطل فهذا "رحمۀ إختلافهم"

ي ادعااجماع بر خلاف هرگاه که شود میگونه برداشت از رفتار وهابیون این 

، »جماع فهو کاذبمن ادعی الإ« که آورندمی، این حرف احمد را به زبان باشدآنان 

باره کلام . درکنندمیي اجماع ادعا ي آنان باشد،ادعاکه اجماع موافق میهنگا اما

 این و کرددر موارد متعددي به اجماع استناد میوي که  د توجه داشتبایاحمد حنبل 

به زبان آورد که مدعی اجماع در مسئله خلق  »بشر مریسی« با مواجهه در را کلام

 اجماعی به جز«: گویدالبانی از کسانی است که درباره اجماع اینچنین می 3قرآن بود.

 که برسد چه است، غیر آن ناممکن تصور شود،می دانسته دین از بالضروره که

  4.»بگوییم سخن آن وقوع از بخواهیم

 نگرند میبا دیده تردید  کند،صحت اجماعاتی که ابن تیمیه نقل می بهبعضی از علما 

 کرده تحریف را سخن آنان و نبوده صادق مخالفین آراي بیان در او که گویندمی و

                                         
  .181، صمعالم و ضوابط الاجتهاد .1

 .74، صالشیخ الامام محمد بن عبدالوهاب .2

 .271، ص19، جمجموع فتاوي ابن تیمیۀ؛ 81، صالسلفیۀ .3

 همان. .4
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 کند اقوال، اجماعات و تفاسیري را نقل می سلف، از تیمیه ابن که گویندمی مثلاً است؛

را  چیزي چنین آنان که کندمی نقل را اقوالی علما از یا ندارد خارجی وجود که

 و اصحاب از وارد شده تفاسیر تمام که کندمی نقل جایی در تیمیه ابن. اند نگفته

را خوانده است و کسی را نیافته که آیه یا حدیثی را که درباره  تفسیر یکصد بر افزون

 تأویلات کند،به کتب تفسیر مراجعه میهرگاه محققی اما  ،تأویل کند ،صفات است

   ١بیند.می سلف و اصحاب از را زیادي

  قیاس .5

بن   احمد ٢.قیاس در اصطلاح برابري میان فرع و اصل در علت حکم است

. ابن رفتمیسراغ قیاس  ،و اجماع ،اگر چه ضعیف باشد ،سنّتبعد از قرآن،  حنبل

 درء تعارض العقل و النص کتاب در و داندمیتیمیه قیاس صحیح را مخالف نص ن

 دانند،میمخالف قیاس  را از مسائل فقهی رخیاین کلام بعضی از فقها که ب با رد

مواردي که شخص « گوید:می او. است قیاس موافق آنها تمام که کندمی اثبات

 ،در واقع مخالف قیاسی است که او منعقد کرده است بیند،میآنها را مخالف قیاس 

  : گویدمیابن قیم نیز  ٣».مر صحیح و ثابت استنه قیاسی که در نفس الأ

که مخالف قیاس صحیح که مطابق  ايه مسئلهدر دین و منقولات صحاب

طور که عقل صحیح همین همان شود؛پیدا نمی ،با اوامر و نواهی است

  ٤. طور است...

                                         
 .462، صالسلفیۀ بین أهل السنّۀ و الشیعۀ .1

 .255، صمنابع اجتهاد .2

  .185، صمعالم و ضوابط الاجتهاد .3

  .52، ص2، جأعلام الموقعین .4
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  مصالح مرسله .6

عبارت است از تشریع  ،مصالح مرسله در اصطلاح گروهی از دانشمندان اهل سنتّ

 مواردي در اندیشی مصلحت و رأي مبناي بر نو هايحکم براي حوادث واقعه و پدیده

منبع احکام مصالح مرسله را  ،غالب علماي حنبلی ١.است نشده وارد نصی که

ت که مجتهد در یک فعل . مصلحت مرسله از دیدگاه ابن تیمیه این اسشمرند نمی

ابن تیمیه برداشت  کلمات. از کندمین نفی را آن شرع که بیندمی یمنفعت راجح

 هراس مصلحت به دادن اعتبار از ،اشتباه و گمراهی دلیل احتمال به او که شودمی

  : گویدمیچنین  باره این در .دارد

مصالح را درك کردند و در استنباطات فقهی  لسلهبسیاري از علما یک س

که بسیاري از آنها در شریعت ممنوع بود و آنها درحالی ؛آن را به کار بردند

عده بسیاري مصالحی را که شرعاً اعتبار آنها  ،و در مقابل دانستند،نمی

ات و مستحبات ترك رها کردند و به دنبال آن بسیاري از واجب ،لازم بود

   ٢.شد و یا ندانسته در وادي محرمات و مکروهات افتادند

 ،ابن تیمیه به علت عدم درك بسیاري از مصالح از سوي انسان ،طبق این بیان

 داند.میرا معتبر نمصالح مرسله 

 را آن و دهدمیمصلحت را گسترش  ابن قیم دامنه اعتبارتیمیه،  برخلاف ابن 

  : گویدمی او دانسته است. معتبر ذاتاً را آن شارع که داندمی امري

 ،اگر انکار منکر مبنا و اساس شریعت بر حکم و مصالح بندگان است...

تر و بزرگ يدر نزد خدا و رسول منکرفعل مستلزم چیزي باشد که آن 

پیامبر در جنگ از قطع .  مبغوض است، انکار آن منکر جایز نیست...

                                         
 .332، صمنابع اجتهاد .1

  .295، صالمنهج السلفی.  2
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احتمال پیوستن اصحاب به مشرکین که در نزد خدا  دلیلدستان به 

.کردنهی می است، ترمبغوض
١   

  : گویدمیدر جاي دیگر 

اقامه حق و عدل و  ،خداوند متعال بیان کرده که مقصودش از احکام شریعت

دست آید و عدل ههر راهی که حق ب ازپس  .قیام مردم به قسط است

 بذاته وسائل و هاحکم به مقتضا و موجب آن واجب است. راه ،شناخته شود

  ٢.ستاکه مقاصد شرع  استبلکه مراد آن غایاتی  ،د نیستمرا

 خاطر به خدا، رسول و صحابه زمان در که کندمی نقل نیز هاییها و نمونهوي مثال

  عدول شده است.  میموع قواعد از ،کردهمیمصالحی که اقتضا 

  عیسد ذرا .7

 حرام به رسیدن موجب که ايع در اصطلاح این است که هر وسیلهیذراسد 

 عملی هر از معتقدند قیم ابن و تیمیه ابن حنبل، بن احمد. شود ترك باید ،شودمی

و حکم به حرمت بسیاري از  شود جلوگیري باید ،گیردمی قرار حرام مقدمه که

حرمت وارد شدن زنان به قبرستان از علت ع است. یآنان همین سد ذراموارد در نزد 

همین است که با رفتن آنان به قبرستان و گریه و زاري آنها  در قبرستان،  ،دیدگاه آنان

ابن قیم  .دهد می روي حرام عمل و شودسر و صورتشان در مقابل نامحرم آشکار می

   گوید:میدر این باره چنین 

طرق تفضى إلیها کانت  و ا بأسبابلما کانت المقاصد لایتوصل إلیها إلّ

له  و ب تعالى شیئاًأسبابها تابعۀ لها معتبرة بها... فإذا حرم الرّ طرقها و

ولو  ..لتحریمه. یمنع منها تحقیقاً ه یحرمها ووسائل تفضی الیه فإنّ طرق و

 اًإغراء للتحریم و الذرائع المفضیۀ الیه لکان ذلک نقضاً أباح الوسائل و

                                         
  .14، ص3، جأعلام الموقعین.  1

  . 292، ص4ج همان، . 2
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   1؛ ..علمه یأبی ذلک کل الإباء. تعالى وحکمته  للنفوس به و

و  از آنجا که تنها راه رسیدن به مقاصد، اسباب و طرق منتهی به آن است

اسباب به تبع مقاصد معتبر هستند، اگر خداوند چیزي را حرام کرد و براي 

آن حرام وسایل و مقدماتی باشد، پس آن مقدمات براي جلوگیري از 

بود، اگر آن وسایل و مقدمات حرام، مباح میمحرمات نیز حرام است... . 

بود و موجب تحریک نفوس براي ارتکاب آن این نقض آن تحریم می

   شد که حکمت و علم خداوند از این امر منزه است. محرمات می
  

سد  تمسک به رايب احتمالات زیادي ،با این نگاه اما واقعیت این است که

کرد که این نوع نگاه دامن هر نوع فعل  ادعاآید و شاید بتوان میپدید ع یذرا

 باشد، هابراي سنگ ممکن است نیت نمازگذار در مسجدمثلاً  گیرد؛میعبادي را 

... . لذا این نوع نگاه به سد ذرایع و غیر خدا باشد ،یا نیت محرم براي حج و عمره

کتفا کرد؛ صحیح نیست و به فرض پذیرش سد ذرایع، باید به موارد منصوص در شرع ا

شود، اما در موارد مشکوك به صرف چرا که در این موارد حتماً به حرام منتهی می

توان حکم به حرمت داد. پیروان وهابیت این سؤال را باید پاسخ وجود احتمال نمی

دهند که چرا در مواردي همچون مصالح مرسله و یا احکام عقلی، دامنه حکم عقل 

  ؟شودسد ذرایع آزاد است و محدود نمیشود، اما عقل در محدود می

  عقل .8

 شناسدنمی احکام درك در مستقل عنصر را عقل او که آیدابن تیمیه بر می سخناناز 

  : گویدمی و. اآمده است سنّتو معتقد است که تمام احکام در کتاب و 

 بتی از تمجید ادعاي حقیقت در دارند، عقل از تمجید ادعاي که کسانی

در هدایت و ارشاد  تنهایی به عقل هرگز. اندنامیده عقل را آن که دارند

                                         
 .134-120، ص 3، جأعلام الموقعین . 1
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  1.فرستادوگرنه خداوند رسولان را نمی ،کافی نیست

 این نوع عقل که گویدمی و پذیردمیعقل صریح را  در جاي دیگر ابن تیمیه

   :مخالفتی ندارد سنّتبا قرآن و 

للعقل  لیس ذلک مخالفاً أئمتها، و ما اتفق علیه سلف الأمۀ و و

 لیس فی الکتاب و فإن ما خالف العقل الصریح فهو باطل، و ؛الصریح

لکن فیه ألفاظ قد لایفهمها بعض الناس أو  الإجماع باطل، و السنّۀ و

  ؛السنّۀ فالآفۀ منهم لا من الکتاب و .یفهمون منها معنى باطلاً

آنچه سلف و امامان بر آن اتفاق دارند، مخالف عقل صریح نیست. آنچه 

خالف عقل صریح باشد، باطل است و در کتاب و سنّت هیچ امر باطلی م

وجود ندارد، و لکن در آنها الفاظی وجود دارد که بعضی از مردم معنایشان 

فهمند. در این موارد اشکال از فهمند یا از آنها معناي باطلی میرا نمی

   .مردم است، نه از کتاب و سنّت
  

 عقل جنتای به تیمیه ابن که کندمیش تأکید اابن تیمیه ابوزهره نیز در کتاب

  .ندارد اعتماد مجرد

بازي با الفاظ  ینوع ولیه مقبول و زیباست، اما گویاتیمیه در نگاه ا کلام ابن

تیمیه   کند. پیروان فکري ابناست و او معناي عقل صریح و عقل مجرد را بیان نمی

بیان کنند که آیا عقل بشري از نظر آنان در استنباط احکام جایگاهی باید صریحاً 

نظر  حنابله هايکسی که در کتاب« گوید:میسید احمد  شیخ معتصمدارد یا نه؟ 

انسان پی عقل و فطرت  یا مخالفبا یکدیگر متناقض  عقاید سلسله به ،کندمی

شود که عقل در برداشت میاز کلمات وهابیون و نظریات مخالفان اینچنین  2.»بردمی

                                         
 .20، صگريسلفی .1

 .17، صهاشناخت سلفی .2
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در حالی  از سوي وهابیون در استنباط احکام عقلجایگاه رد  نزد آنان جایگاهی ندارد.

  .کندبه تعقل و تفکر دعوت می فراوانیکه خداوند در آیات است 

  

 ديـبنعـجم  

 وترین نوع اجتهاد است ند، اما اجتهاد آنان نازلوهابیون اگر چه قائل به اجتهاد

اصولیون دانست، بلکه اجتهادي نزد  توان اجتهاد آنان را همان اجتهاد اصطلاحیمین

انگارند و سایر اخباریگرا و ظاهرگراست؛ چرا که آنان اجتهاد را امري بسیار ساده می

منابع  آنان در میان .داننداند، ضروري نمیشرایطی را که علما براي اجتهاد ذکر کرده

سر و کار دارند و استفاده از سایر منابع اجتهاد و  سنّتبیشتر با نصوص قرآن و 

عبارت به شود.میبه ندرت از آنان مشاهده  سنّتحتی اجتهاد در نصوص قرآن و 

گیرد، آن هم دیگر، گستره اجتهاد در نزد وهابیت، ظواهر آیات و روایات را در بر می

   شود.نمی دیده و تفریع فروع بر اصولدر حد نازل، اما اجتهاد در ما لانص فیه 

وهابیون اگر چه مدعی اجتهادند و با تعابیر تندي به تقلید علماي اهل سنتّ از ائمه 

اي که البانی مقلدین مذاهب را از جمله دشمنان سنتّ گونهاند، بهاربعه اعتراض کرده

داند، اما مبانی اجتهادي آنان، همان فتاواي احمد بن حنبل، ابن تیمیه، ابن قیم و می

مد بن عبدالوهاب است. آنان با ادعاي استقلال در اجتهاد، مذاهب دیگر را  کنار مح

تیمیه و محمد بن   گذاشتند، اما در عمل پیرو آراي مذهب حنبلی با محوریت افکار ابن

  . عبدالوهاب شدند

گویند و بزرگان خود را برترین وهابیون از احیاي اجتهاد در دوران معاصر سخن می

تیمیه و نه دیگر بزرگان آنان   بن حنبل و نه از ابن  انند، اما نه از احمددمجتهدان می

کتابی مدون درباره مبانی اجتهاد و منابع فقهی مورد قبول آنان در دسترس نیست.  این 

  آید. شمار میامر براي مدعیان اجتهاد در دوران معاصر، ضعف بزرگی به
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 هـقدمـم 

 ،عنوان مرجع تقلید شیعیان و رهبر انقلاب مردم ایراننه تنها به <امام خمینی

و  مشکلاتعنوان اندیشمند و متفکر جهان اسلام همواره در شناخت بلکه به

خاصی داشت و همواره خیرخواه مسلمانان  تواناییهاي پیش روي جهان اسلام آسیب

به  هاي روشنگرانه خودها و پیامو با سخنرانیبود اعتلاي کلمه اسلام  پیدر و 

   .پرداختشان میماندگیها و علل عقبدشمنان خود و ضعف ازسازي مسلمانان  آگاه

انحرافی در درون اسلام و عاملی براي نفوذ بیگانگان  یایشان وهابیت را جریان

ایشان درباره  هايدیدگاهبا بررسی بیانات و  .دانستو موجب ذلت مسلمانان می

 گردد.این فرقه مهیا می دربارهامکان رسیدن به یک تحلیل جامع و دقیق  ،وهابیت

به  ،کندوهابیت کمک می درباره <شناخت دقیق دیدگاه امام براياي که نکته

خود،  هايدر بسیاري از بیانات و بیانیهوي است که » سعود آل«کارگرفتن واژه 

اشاره به حکومتی بودن این  کار برده است و این امر وهابیت به این واژه را درباره

براي » آل سعود«رسد به کاربردن اصطلاح نظر میبه ،عبارت دیگربه فرقه دارد.

 دستورينداشتن پشتوانه مناسب مردمی و  بیانِ و براياست این فرقه عمدي 

  این فرقه است. هايفعالیتبودن 



 

 

217 

����ی مام 
گاه ا

ز دید
ود ا

�� آل 
� و 

�� و�
>  

 اهل سنّت هم وهابیت را قبول ندارند  

 آننیز  سنّتداند که نه تنها شیعه بلکه اهل اي میامام خمینی وهابیت را فرقه

ایلام و هاي ایشان در جمع ائمه جمعه استان اند.ندارند و با آنان مخالفرا قبول 

هم قبولشان ندارند، نه اینکه ما قبول  سنّتوهابى را اهل « فرماید: کرمانشاه می

  1».نداریم، همه برادرهاى ما آنها را قبول ندارند

  فرماید:هفته وحدت میوهابیت پیرامون گیري درباره موضع وي

یک وقت  ٢که یک چنین صدایى بلند شد براى وحدت،در عین حالى

کند که اصل جشن گرفتن براى  بینیم از حجاز یک نفر صدا بلند مى مى

دانم چه اساسى است؟ این چرا شرك است؟  پیغمبر شرك است! من نمى

البته آن شخص وهابى است. وهابى را اهل سنّت هم قبولشان ندارند، نه 

فکر (اینکه ما قبول نداریم، همه برادرهاى ما آنها را قبول ندارند. شما 

اى که جشن گرفتن، احترام کردن به  یک همچنین مسئله )کنید مى

آن وقت این  اسلام، این جزء این است که مشرك هستند مردم!؟پیغمبر 

اختصاص به ایران هم ندارد، احترام به رسول خدا، همه بلاد مسلمین 

گوید  گذارند. چه شد که ایران را مورد نظر قرار داده است و مى احترام مى

  ٣گیرند براى پیغمبر اکرم، اینها مشرك هستند؟ ها که جشن مىیرانیا

  

 قابل هدایت نبودن وهابیان  

ن به حجاج خانه خدا را قابل اخدمت وهابی ،ایشان همچنین در بیان دیگري

و با  دداننمیبا استکبار و استعمار  مبارزهبا مجاهدت مسلمانان ایران در  مقایسه

                                         
  .454، ص15 ، جصحیفه امام.  1

  هفته وحدت شیعه و سنی است. . منظور، تعیین 2

 .454، ص 15 ، جصحیفه امام.  3
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داند. ایشان در ناپذیر میرا هدایت وهابیان ،سوره توبه 22 ن نزول آیهأاستفاده از ش

  :فرمایداین باره می

به یکى از آیات کتاب کریم اشاره  ،و اینک از فرصت استفاده کرده

الحاج و عمارةَ المسجِد  ۀأجَعلْتُم سقای﴿آنجا که فرموده است:  ،کنم مى

الْی و نَ بِاللَّهنْ امرامِ کَمفىالح دجاه رِ ومِ الآخونَ   وتَوسلا ی بیلِ اللَّهس

   ١.﴾عنْد اللَّه و اللَّه لا یهدى القَوم الظّالمینَ

گویى آیه کریمه در همین عصر نازل شده و گویى براى آل سعود و امثال 

آل سعود در طول تاریخ و براى ملت مجاهد و بزرگ ایران و حجاج بیت 

رام در عصر حاضر و امثال آنان در همه اعصار آمده است و خداوند اللَّه الح

رسانى به حجاج و تعمیر مسجد الحرام فرماید: شما کوردلان آب تعالى مى

را با ارزش آنانى که ایمان به خدا و به روز جزا آورده و در راه خدا مجاهده 

حاشا که اینان با شما مساوى نیستند و  .اید کنند، مساوى قرار داده مى

  .کند خداوند ستمگران را هدایت نمى

ارزش خود را براى تهیه آب در  ،ها و امثال آنان در طول تاریخآیا سعودي

هاى با ارزش ،مواقف حج و زرق و برق تعمیرات مسجد الحرام را

د و مسلمانانى که به خداوند و روز جزا ایمان دارند و با نثار خون خو

جوانان مجاهد خود در راه خدا و براى دفع دشمنان خدا از حریم اسلام و 

                                         
آیا سیراب کردن حجاج و آباد ساختن مسجد الحرام را، همانند(عمل) کسی قرار دادید که به .  1

خدا و روز قیامت ایمان آورده و در راه او جهاد کرده است؟! (این دو) نزد خدا مساوي نیستند و 

  .»کندیت نمیخداوند گروه ظالمان را هدا

و عباس  ،ام و کلید آن در دست من استدر تفاسیر نقل شده که طلحه گفت: من صاحب خانه کعبه

گویید: من  دانید چه می فرمود: نمی #لیت آب دادن به حجاج بر عهده من است. علیئوگفت: مس

گاه قبل از مردم به طرف قبله نماز خواندم و سابقه من در جهاد در راه خدا بیش از شماست. آن

 ﴾أَجعلْتُم سقَایۀَ الْحاج وعمارةَ الْمسجِد الْحرَامِ....﴿نازل کرد: ^اکرم خدا این آیه را بر پیامبر

  ).218، ص 3، ج المنثور در ؛27، ص 5ج  ،مجمع البیانر.ك: (
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هاى عصر اند؟ و سعودي مقایسه نکرده ،اند پاخاستههحرم خداوند تعالى ب

کنند؟ و با  حاضر، پا را فراتر از آن نگذاشته و بر مسلمانان افتخار نمى

ر و ارباب خود خوامریکاى جهانآکنند که روى  مجاهدان راه خدا آن نمى

را سفید کرده است؟ و جالب توجه اینکه خداوند در این آیه ایمان به خدا 

هاى اسلامى و انسانى و روز جزا را ذکر فرموده و از میان تمام ارزش

مجاهده در راه خدا را با دشمنان خدا و بشریت انتخاب کرده است و در 

ارزش جهاد فوق این انتخاب به همه مسلمانان تعلیم فرموده است که 

 ﴾اللَّه لا یهدى القَوم الظّالمینَ و﴿هاست. و آیا خداوند با ذکرهمه ارزش

هاى عصر را و تمام اعصار تاریخ را خواهد بفرماید خداوند سعودي نمى

داند که قابل هدایت نیستند و خداوند آنان را هدایت  ستمگرانى بیش نمى

لق و بر رسول خدا و امت بزرگوار فرماید؟ آیا ستمکارى بر حق و خ نمى

حضرت رسول خاتم، بالاتر از آنچه آل سعود با کعبه و حرم امن الهى و با 

که همه چیز و همه کس خود را در راه دوست و آرمان  ،زائران مجاهد آن

توان تصور کرد؟ آیا جرم این مجاهدان که به  اسلام تقدیم کردند، مى

اند، جز برائت از  ز مشرکین را انجام دادهفرمان خداوند تعالى نداى برائت ا

هاى عصر حاضر و شاه حسین و شاه حسن و خدایان آل سعود و سعودي

 هامبارك نامبارك و صدام عفلقى است؟ آیا سکوت در مقابل این ستمگري

که در طول تاریخ سابقه نداشته است، چیزى جز رضاى به این جرم و 

ن است؟ و در هر صورت آل شرکت در ظلم و ستم ظالمین و ستمگرا

سعود براى تصدى امور کعبه و حج لیاقت نداشته و علما و مسلمانان و 

  ١اى بیندیشند.  روشنفکران باید چاره
  

 حرم امن الهی را مغصوب وهابیت و اصطلاح خادم الحرمین ،ایشان در جاي دیگري

وقایع را  را همچون تغییر نام حجاز به مملکت سعودي جعل وهابیون دانسته و این

                                         
  .352، ص20ج صحیفه امام،.  1
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  و تحمل ناپذیر شمرده و فرموده:مسائلی بغرنج 

گفتیم کشتند یک  اى بود؛ مى اگر در طائف واقع شده بود، این یک مسئله

اى را. اما در حرم واقع شده؛ حرمى که خدا از اول امنش قرار داده و  عده

طور بود؛ براى الآن حرم مغصوب است در دست اینها. از اول هم این

 - خائن الحرَمین -اند خادم الحرَمین اند که آمده کارهاینها چهاینکه 

اند؛ کى اینها را خادم الحرمین قرار داده؟ با چه وجهى اینها اسم  شده

مملکت «را » حجاز«اند از آنى که بود؛  مملکت اسلامى را تغییر داده

 قرار دادند؟ مملکت سعودى به چه مناسبت؟ اینها مسائلى است» سعودى

دانیم که از این عار چطور خارج بشویم.  اش بغرنج است و ما نمى که همه

من واقعاً در مسائل خیلى تحمل داشتم؛ در مسائل جنگ، در همه اینها 

تحمل کرده من را. مسأله غیر از این مسائل  اما این بى ،تحمل داشتم

این است که خداى تبارك و تعالى با قدرت  ،است. آنچه ما امیدواریم

ودش حل کند مسائل را. و امیدواریم خداوند به همه ما توفیق بدهد که خ

تفاوت نباشند؛ مسلمین  تفاوت نباشیم. در این ماه محرم بى در این باره بى

١تفاوت نباشند. در دنیا بى
  

  

 هاي زیباابیت در چاپ قرآنـگري وه حیله  

هاي چاپ قرآناقدام وهابیت را در  ،گذار نظام مقدس جمهوري اسلامیبینان

اي شیطانی براي اغفال مسلمانان و از حیله ،کشورهاي مختلفارسال آن به زیبا و 

  فرماید:و می داندمی صحنه خارج کردن قرآن

هاى منحرف خارج از هاى شیطانى بزرگ به وسیله حکومتو اخیراً قدرت

ن و اند، براى محو قرآ تعلیمات اسلامى که خود را به دروغ به اسلام بسته

کنند و به  قرآن را با خط زیبا طبع مى ،هاتثبیت مقاصد شیطانى ابرقدرت

                                         
 .371، ص20ج صحیفه امام،.  1



 

 

221 

����ی مام 
گاه ا

ز دید
ود ا

�� آل 
� و 

�� و�
>  

کنند. ما  فرستند و با این حیله شیطانى قرآن را از صحنه خارج مى اطراف مى

اى را اغفال  همه دیدیم قرآنى را که محمد رضا خان پهلوى طبع کرد و عده

ح او بودند و خبر از مقاصد اسلامى هم مداکرد و بعض آخوندهاى بی

پایان مردم را  هاى بىبینیم که ملک فهد هر سال مقدار زیادى از ثروت مى

کند و وهابیت،  صرف طبع قرآن کریم و محالّ تبلیغات مذهبِ ضد قرآنى مى

هاى کند و مردم و ملت را ترویج مى ،اساس و خرافاتى این مذهب سراپا بى

اسلام عزیز و قرآن کریم  دهد و از ها مىغافل را سوق به سوى ابرقدرت

  ١کند. بردارى مى براى هدم اسلام و قرآن بهره

اساس و خرافی و سراپا بی یوهابیت را مذهب، <که امام خمینیشود می ملاحظه

  .داندمیدر جهت از بین بردن اسلام و قرآن واقعی  ،به قرآنآنان را تمسک ظاهري 

  

  ابیـعلماي وهتفاوت علماي متعهد با  

 برابرترین تفاوت علماي متعهد اسلام با علماي وهابی را ایستادگی در مهمایشان 

   داند:می ظلم و شرك و کفر

نماها در همین  ترین فرق روحانیت و علماى متعهد اسلام با روحانىبزرگ

 خواران زهرآگین جهان  است که علماى مبارز اسلام همیشه هدف تیرهاى

 نماها ولى روحانى ،قلب آنان را نشانه رفته استاند و اولین تیرهاى حادثه  بوده

در کنف حمایت زرپرستان دنیاطلب، مروج باطل یا ثناگوى ظلمه و مؤید 

  اند. آنان بوده

ایم که در  تا به حال یک آخوند دربارى یا یک روحانى وهابى را ندیده

مریکاى آبرابر ظلم و شرك و کفر، خصوصاً در مقابل شوروى متجاوز و 

 عاشق خدمت ۀگونه که یک روحانى وارستهمان ؛خوار ایستاده باشدجهان

اى  ایم که براى یارى پابرهنگان زمین لحظه به خدا و خلق خدا را ندیده

                                         
 .396، ص21ج همان،.  1



 

 

222 

 آرام و قرار داشته باشد و تا سر منزل جانان علیه کفر و شرك مبارزه نکرده

گونه بود.باشد. و عارف حسینى این
١

  
  

 بلعم باعوراهاي وهابی  

   :فرمایداي از مسلمانان میریشه اتهام شرك و کفر به عدهدرباره ایشان 

آرى، در منطق استکبار جهانى هر که بخواهد برائت از کفر و شرك را 

این  ،زادگانو مفتى ٢هامتهم به شرك خواهد شد و مفتى ،پیاده کند

خره در به قتل و کفر او حکم خواهند داد. بالأ ٣ها،»بلعم باعورا«نوادگان 

در لباس دروغین احرام   بایست آن شمشیر کفر و نفاقى که تاریخ اسلام مى

براى نابودى و قتل بهترین  )علیهم لعنۀ اللَّه( خواران بنى امیه یزیدیان و جیره

و  #فرزندان راستین پیامبر اسلام، یعنى حضرت ابى عبد اللَّه الحسین

خواران  مجدداً از لباس همان میراث ،یاوران باوفاى او، پنهان شده بود

را در آن  #سفیان به درآید و گلوى پاك و مطهر یاوران حسین بنى

هواى گرم، در کربلاى حجاز و در قتلگاه حرَم، پاره کند و همان اتهاماتى 

و » خارجى«یزیدیان به فرزندان راستین اسلام زدند و آنان را  را که

معرفى کردند، درست همان را به  »مهدور الدم«و » مشرك«و » ملحد«

  ٤.رهروان راه آنان وارد آورند
  

 هاي مشرکینهماهنگی وهابیت با سیاست  

ایشان در بیان دیگري عامل همه اشتباهات آل سعود را علماي مزدور وهابی 

                                         
، پیام به ملت مسلمان و علماى پاکستان به مناسبت شهادت سید عارف 120، ص21 ، جهمان. 1
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مخالف با آیات قرآن و سنتّ رسول  ،در حرمت برائت از مشرکینرا فتواي آنان  ،دانسته

  فرماید:و می کندمعرفی می گرامی اسلامی

: خوانیم و در سوره توبه که امر شد در مجمع عمومى در مکّه خوانده شود، مى

﴿و و نَ اللَّهأَذَانٌ م  رِيءب رِ أَنَّ اللَّهالْأَکْب جالْح موإِلىَ النَّاسِ ی هولسر

ینَ وشْرِکنَ الْمم .ولُهسفریاد برائت از مشرکان در مراسم حج. و  ١.﴾..ر

به آن امر فرمود.  ^عبادى است که رسول اللَّه -این یک فریاد سیاسى

مریکا و اسرائیل و آحال باید به آن آخوند مزدور که فریاد مرگ بر 

ى به رسول خدا و متابعت از گفت تأس ،داند شوروى را خلاف اسلام مى

ج است؟ آیا تو و امثال تو آخوند خلاف مراسم ح ،امر خداوند تعالى

کنید و تأسى به  و امر خداوند را تخطئه مى ^فعل رسول اللَّه ،مریکایىآ

دانید و مراسم حج  آن بزرگوار و اطاعت فرمان حق تعالى را بر خلاف مى

کنید و اوامر خدا و رسول را براى منافع  را از برائت از کفار تنزیه مى

سپارید و برائت و نفرین را نسبت به  دنیایى خود به طاق نسیان مى

دشمنان اسلام و محاربان با مسلمانان و ستمگران بر مسلمین کفر 

دانید؟ ما امیدواریم که دولت سعودى به وسوسه این آخوندهاى از خدا  مى

طور که وعده نموده است، در خبر گوش فرا ندهد و مسلمین را، همان بى

مشرکان آزاد گذارد و در این عمل الهى با مراسم حج و برائت از کفار و 

آنان، خصوصاً زائران ایرانى و فلسطینى و لبنانى و افغانى که مورد تجاوز 

مظلومان را با  ۀهم اند، هماهنگ شود تا دشمن مشترك کفار قرار گرفته

  .نداى واحد به عالمیان معرفى کنند

سعودى  و پلیس کشور سعودى و متصدیان امور حج و زیارت و دولت

که از یک کشور انقلابى تحت ستم  ـ باید توجه کنند که زائران ایرانى

                                         
و این اعلامی است از ناحیه خدا و پیامبرش به(عموم) مردم در روز حج اکبر(عید قربان) که . « 1

  )3سوره توبه، آیه» (خداوند و رسولش از مشرکان بیزارند
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زده که با تأیید خداوند متعال و قیام و نهضت غرب و شرق و غارت

ها نجات داد و با همت والاى مرد و زن و همگانى خود را از چنگال ابرقدرت

 ىدست آورد و رژیم ستمشاهکوچک و بزرگ استقلال و آزادى را به

مریکایى را به رژیم اسلامى مردمى تبدیل کرد و مستشاران و جاسوسان ا

یا از کشور راند و یا به بند کشید، به زیارت بیت  ،امریکایى و شوروى را

مشرف  &و ائمه مسلمین ^اللَّه الحرام و مرقد مطهر رسول خدا

انت و جسارت به آنها اهانت و هو ا ،اند میهمانان خدا و رسول ،شوند مى

اند  خصوصاً که این میهمانان آمده ،جسارت به میزبانان بزرگ آنان است

تا همراه با مناسک حج به نداى ابراهیم خلیل اللَّه و محمد رسول 

با  ـ لبیک گویند که لبیک به آنان نیز لبیک به خداى تعالى است ^اللَّه

اینانى که از کلّ فج عمیق هجرت به سوى خدا و رسول بزرگ او 

با مهر و صفا و محبت و وفا و اخوت اسلامى رفتار کنید و  ،اند کرده

میهمانان خدا و رسول را آزار ندهید. اینان براى مناسک حج و برائت از 

 اند. مشرکان و کافران که خدا و رسول او از آنان برائت جسته است، آمده

این میهمانان متعهد را گرامى دارید و از قدرت یک رژیم مقتدر اسلامى 

براى سرکوب دشمن اسلام و مسلمین، اسرائیل غاصب، و قطع ید ارباب 

بردارى کنید و  او، امریکا، رأس دشمنان اسلام و کشورهاى اسلامى، بهره

 مکّه مکرّمه را با هماهنگى زائران سراسر جهان به کانون فریاد علیه

ستمگران تبدیل کنید؛ که این یکى از اسرار حج است و خداوند، غنى از 

  ١.ها و عبادات بشر استلبیک
  

  استعمار با وهابیتارتباط  

بود  خوبی شناختهایشان با درایت و تیزبینی ریشه این انحراف در دنیاي اسلام را به

                                         
 12، پیام به مسلمانان ایران و جهان به مناسبت ایام حج، 86، ص18 ، جصحیفه امام خمینی.  1
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  :دوفرماستعمارگران دانست و می او آن را مرتبط ب

فتنه  هاى بینند که امروز مراکز وهابیت در جهان به کانون مسلمانان نمىمگر 

اند، که از یک طرف اسلام اشرافیت، اسلام  و جاسوسى مبدل شده

شعور نماهاى بی ابوسفیان، اسلام ملّاهاى کثیف دربارى، اسلام مقدس

هاى علمى و دانشگاهى، اسلام ذلت و نکبت، اسلام پول و زور،  حوزه

داران بر سرمایهیب و سازش و اسارت، اسلام حاکمیت سرمایه و اسلام فر

کنند؛ و از  مریکایى را ترویج مىاها، و در یک کلمه اسلام  مظلومین و پابرهنه

  ١.گذارند خوار مىمریکاى جهاناطرف دیگر، سر بر آستان سرور خویش، 
  

 وهابیت و بهائیت، دو روي یک سکه  

اي وسیلهوهابیت و بهائیت عامل نفوذي استکبار و  ،<به عقیده امام خمینی

  :استهاي خود بر کشورهاي اسلامی نشاندهدستسلّط تبراي 

سدى است در مقابل اجانب و عمال  ،اسلام و مذهب مقدس جعفرى

نشانده آنها و روحانیت که حافظ آن است سدى است که با وجود دست

نهاست، با کشورهاى اسلامى که دلخواه آتوانند به نحوى آن، اجانب نمى

هاى هاست که با نیرنگ و خصوص با کشور ایران رفتار کنند، لهذا قرن

گاهى از راه مسلط کردن  :کشند مختلف براى شکستن این سد نقشه مى

عاسلامى، و گاهى از راه ایجاد مذاهب باطله ال خبیث خود بر کشورهاى م

ز طریق احزاب انحرافى. امروز یت و وهابیت، و گاهى ائو ترویج بابیت و بها

پایگى آن برملا  مارکس با شکست مواجه است و بى اساس که مکتب بى

در ایران از آن  ،شده است، عمال اجانب که خود بر ضد مکتب آن هستند

کنند. براى شکستن وحدت اسلامى و کوبیدن قرآن کریم و  ترویج مى

روحانیت در ایران که مهد تربیت اهل بیت عصمت و طهارت است و با 
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زنده بودن این مکتب بزرگ هرگز اجانب غارتگر به آرزوى غیر انسانى 

رسند، ناگزیر هستند مذهب مقدس تشیع و روحانیت را که  خود نمى

  ١به هر وسیله تضعیف کنند و بکوبند. ،اسداران آن هستندپ
  

 روابط صمیمی عربستان با اسرائیل  

نتیجه این استعماري بودن و وابستگی به غرب را روابط خوب  <امام خمینی

می عنوان دشمن اصلی امت اسلااسرائیل و مقابله نکردن با آن بهعربستان با 

  فرماید:می، دانسته

خادم «دانند این درد را به کجا ببرند که آل سعود و  نمىمسلمانان 

دهد که ما اسلحه خودمان را علیه شما  به اسرائیل اطمینان مى» الحرمین

کنند.  با ایران قطع رابطه مى ،بریم! و براى اثبات حرف خود به کار نمى

ها گرم و واقعاً چقدر باید رابطه سران کشورهاى اسلامى با صهیونیست

شود تا در کنفرانس سران کشورهاى اسلامى مبارزه صورى و صمیمى 

ظاهرى هم با اسرائیل از دستور کار آنان و جلسات آنان خارج شود. اگر 

اینها یک جو غیرت و حمیت اسلامى و عربى داشتند، حاضر به یک 

  شدند. فروشى نمىچنین معامله کثیف سیاسى و خودفروشى و وطن

آور نیست؟ و تماشاچى شدن گناه  لام شرمآیا این حرکات براى جهان اس

پاخیزد و این همه هباشد؟ آیا از مسلمانان کسى نیست تا ب و جرم نمى

  ننگ و عار را تحمل نکند؟

 ما باید بنشینیم تا سران کشورهاى اسلامى احساسات یک میلیارد ،راستى

ها مسلمان را نادیده بگیرند و صحه بر آن همه فجایع صهیونیست

و دوباره مصر و امثال آن را به صحنه بیاورند؟ حال مسلمانان بگذارند 

کنند که زائران ایرانى براى اشغال خانه خدا و حرم پیامبر قیام  باور مى
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اگر مسلمانان جهان  ؟به قم ببرند! ،خواستند کعبه را دزدیده اند و مى کرده

ئیل اند که سران آنها دشمنان واقعى امریکا و شوروى و اسرا باور کرده

  کنند. هستند، تبلیغات آنان هم در مورد ما را باور مى

خواهى و مصونیت کارگزاران امریکایى، حتى اگر با مبارزه از گسترش باج

کنیم. ان شاء اللَّه ما نخواهیم  قهرآمیز هم شده باشد، جلوگیرى مى

گذاشت از کعبه و حج، این منبر بزرگى که بر بلنداى بام انسانیت باید 

لومان را به همه عالم منعکس سازد و آواى توحید را طنین صداى مظ

اندازد، صداى سازش با امریکا و شوروى و کفر و شرك نواخته شود. و از 

خواهیم که این قدرت را به ما ارزانى دارد که نه تنها از کعبه  خدا مى

مسلمین، که از کلیساهاى جهان نیز ناقوس مرگ امریکا و شوروى را به 

١یم.صدا درآور
  

  

 خوارانآل سعود، دست نشانده جهان  

خواران براي کنترل زائران خانه خدا نشانده جهانایشان حکومت آل سعود را دست

  فرماید:می ،دانسته

حکومت آل سعود مسئولیت کنترل زائران خانه خدا را به عهده گرفته 

گوییم که حادثه مکه جداى از  است. و اینجاست که با اطمینان مى

خواران در قلع و قمع مسلمانان آزاده نیست. ما با سیاست اصولى جهان

اعلام برائت از مشرکین تصمیم بر آزادىِ انرژى متراکم جهان اسلام 

داشته و داریم. و به یارى خداوند بزرگ و با دست فرزندان قرآن روزى 

این کار صورت خواهد گرفت. و ان شاء اللَّه روزى همه مسلمانان و 

ها و دان علیه ظالمین جهان فریاد زنند و اثبات کنند که ابرقدرتدردمن

  خوارانشان از منفورترین موجودات جهان هستند. نوکران و جیره
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 هاى استکبار و جلوگیرىاى براى حفظ سیاست کشتار زائران خانه خدا توطئه

است و کارنامه سیاه و ننگین حاکمان  ^از نفوذ اسلام ناب محمدى

کشورهاى اسلامى حکایت از افزودن درد و مصیبت بر پیکر نیمه درد  بى

  ١جان اسلام و مسلمین دارد.

  

 ابیتـجنایات وه  

مشابه این فاجعه را  ،وهابیت در فاجعه حمله به حجاج نقشایشان با اشاره به 

ها و مساجد شاه و صدام در حمله به عزاداران حسینی و آتش زدن قرآن اقدامات

  فرماید:باره می و در این کندمعرفی می

که یقیناً  ،این حادثه بزرگ نه تنها احساسات و عواطف ملت ایران را ...

دار و متألم ساخته  هاى اسلامى را جریحهدل همه آزادگان جهان و ملت

ولى براى ملت بزرگ و قهرمانى همچون مردم عزیز کشورمان که  ،است

هاى ها و نیرنگ اند و نقاب از چهره تجربه چندین ساله انقلاب را دیده

عزاداران حسینى و آتش ایادى امریکا چون شاه و صدام را در حمله به 

آور نیست  اند، این حوادث غیر مترقبه و شگفت ها و مساجد برداشتهزدن قرآن

که دوباره دست کثیف امریکا و اسرائیل از آستین ریاکاران و سردمداران 

کشور عربستان و خائنین به حرمین شریفین به درآید و قلب بهترین 

 حاج و ٢مسلمانان و عزیزان و میهمانان خدا را نشانه رود و مدعیان سقایت

ن هاى مکه را از خون مسلمانا ها و کوچهعمارت مسجد الحرام، خیابان

٣.سیراب کنند
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خادم «داند که آنان نه تنها را نشانه آن میوهابیت جنایتکارانه اقدام  امام خمینی

آنها به » خائنین به حرمین شریفین«نیستند، بلکه شایسته است که لقب » الحرمین

  .داده شود

  

 وهابیت و شکستن حرمت خانه خدا  

مرتکب شده است و بناي وهابیت در طول تاریخ ننگین خود جنایات فراوانی 

نامبارك خود را بر ظلم و ستم به مسلمانان نهاده است و براي رسیدن به اهداف 

یکی از جنایاتی که موجب ناراحتی  خود از هیچ ظلم و جنایتی فروگذار نکرده است.

حمله وحشیانه پلیس  حادثه ،گیري شدید ایشان شدشدید امام خمینی و موضع

  سعودي به حجاج بود.

 150هجرى قمرى هنگامى که بیش از  1407روز جمعه، ششم ذیحجه سال در 

از مشرکین حرکت   هاى مکه براى شرکت در مراسم برائتزائر در خیابان هزار

دن کرکردند، مأمورین مخفى و علنى دولت سعودى با آمادگى قبلى و مسدود 

رکوبى هاى سرد و گرم به سناگهان با انواع سلاح ،محور اصلى حرکت جمعیت

انگیز حدود چهار صد نفر از حجاج ایرانى،  تظاهرکنندگان پرداختند. در این واقعه غم

و حدود پنج  ندلبنانى، فلسطینى، پاکستانى، عراقى و دیگر کشورها به شهادت رسید

گناه دستگیر شدند. اکثر شهیدان و مجروحین را زنان اى بی هزار نفر مجروح و عده

دادند که قادر به فرار سریع از مهلکه نبودند. آنها در  و سالخوردگانى تشکیل مى

دفاعى به اتهام اینکه تکبیرگویان برائت از مشرکین را اعلام  نهایت مظلومیت و بى

تر از این، حرمت حرم امن به خاك و خون کشیده شده بودند و مهم ،کردند مى

د. آثار خشم امام الهى در روز جمعه در ایام مبارك حج، در ماه حرام شکسته شده بو

و اندوه عمیق ایشان از اینکه مصالح امت اسلامى و شرایط  ،خمینى از این جسارت

شد، تا روزهاى آخر عمر امام در کلام و پیامش  مانع از اقدام عملى مى  جهان اسلام
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  مرقوم فرمودند: چنین 1367تیر  29یشان در پیامی در ا ١آشکار بود.
   بسم اللَّه الرحمن الرحیم

﴿ إِنْ شاء رامالح سجِدخُلُنَّ المَقِّ لَتدیا بِالحالرُّء سولَهر قَ اللَّهدلقََد ص

  ٢﴾اللَّه آمنینَ

دفاع و  رحمانه حجاج بى رغم گذشت یک سال از کشتار فجیع و بىعلى

وسیله نوکران امریکا و سفاکان آل سعود، هنوز شهر  زائران مؤمن و موحد به

ند. آل سعود با کشتن میهمانان خدا و به در بهت و حیرت خدا و خلق خدا

نه تنها حرم را، که جهان اسلام را  ،خاك و خون کشیدن بهترین بندگان حق

٣.آلوده به خون شهیدان نمود و مسلمانان و آزادگان را عزادار ساخت
  

  

ایشان در ادامه حجاج حاضر در مراسم برائت از مشرکین را فرزندان ابراهیم 

  فرماید:و می شمردمی

مسلمانان جهان در سال گذشته و براى اولین بار عید قربان را با شهادت 

خواران و اذناب آنان ها بار از مصاف با جهانکه ده #فرزندان ابراهیم

برگشته بودند، در مسلخ عشق و در مناى رضایت حق جشن گرفتند و بار 

آزادگى، از زنان و مردان، از دیگر امریکا و آل سعود، بر خلاف راه و رسم 

و در آخرین  دها گرفتن پناه ما کشته مادران و پدران شهید، از جانبازان بى

لحظات نیز با ناجوانمردى و قساوت بر پیکر نیمه جان سالخوردگان و بر دهان 

  ٤.تشنه و خشکیده مظلومان ما تازیانه زدند و انتقام خود را از آنان گرفتند

دي به حجاج ایرانی را حمله حمله وحشیانه نیروهاي سعو ،انیهایشان در ادامه بی

                                         
 به بعد.146، صحدیث بیداري.  1

 .27. سوره فتح، آیه  2

 پیام به مردم ایران در سالگرد کشتار خونین مکه.، 74، ص 21، جصحیفه امام.  3

 ، پیام به مردم ایران در سالگرد کشتار خونین مکه.75همان، ص  4
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  بودند: شکستهکه بت کفر و نفاق را  ستدانشکنانی میبه بت

که از خانه خویش به انتقام از چه کسانى و از چه گناهى؟ انتقام از کسانى

که سوى خانه خدا و خانه مردم هجرت نموده بودند! انتقام از کسانى

بار امانت و مبارزه را بر دوش کشیده بودند. انتقام از کسانى ها کولهسال

، شاه را شکسته بودند ،گشتند شکنى برمى از بت #که همچون ابراهیم

ها  کفر و نفاق را خرد کرده بودند. همان ،شوروى و امریکا را شکسته بودند

یأتُْوك و أَذِّن فى النَّاس بِالحج ﴿ ها با فریادکه پس از طى آن همه راه

به  .کنندبرهنه و سر برهنه آمده بودند تا ابراهیم را خوشحال  پا ١﴾لاًرِجا

میهمانى خدا آمده بودند تا با آب زمزم گرد و غبار سفر را از چهره بزدایند 

را در زلال مناسک حج برطرف نمایند و با توانى بیشتر  و عطش خویش

پذیر گردند و در سیر و صیرورت ابدى خود نه تنها در میقات  مسئولیت

حج، که در میقات عمل نیز لباس و حجاب پیوستگى و دلبستگى به دنیا 

ها که براى نجات محرومان و بندگان خدا را از تن به در آورند. همان

را بر خود حرام، و محرِم به احرام شهادت شده بودند  طلبانراحتى راحت

تنها بنده زرخرید امریکا و شوروى نباشند، که زیر و عزم را جزم کردند تا نه

بگویند که از  ^کس جز خدا نروند. آمده بودند که دوباره به محمدبار هیچ

جهل ابىلهب و سفیان و ابىدانند که ابى خوبى مىاند و به مبارزه خسته نشده

گویند مگر هنوز لات و هبل در  و با خود مى ،اند براى انتقام در کمین نشسته

.ها، اما در چهره و فریبى نوتر از آن بتاند. آرى، خطرناك کعبه
٢  

بار، وهابیان درصدد خوبی آگاه بود که پس از این حادثه خونبه <امام خمینی

  رو، در سالگرد خونین حجاج نوشت:اینتوجیه رفتار وحشیانه خود برخواهند آمد. از 

ایشان  ها و حکومتاما زائران کشورها که یقیناً با کنترل و ارعاب دولت

                                         
 .207. سوره حج، آیه 1

 ، پیام به مردم ایران در سالگرد کشتار خونین مکه.75، ص 21، جصحیفه امام.  2
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اند، جاى دوستان و برادران و حامیان و همسنگران  به مکه سفر کرده

پوشى  واقعى خود را در میان خود خالى خواهند یافت. آل سعود براى پرده

 ١ود و همچنین توجیه صد عن سبیل اللَّهجنایات هولناك سال گذشته خ

و منع حجاج ایرانى از ورود به حج، زائران را زیر بمباران شدید تبلیغات 

لعنۀ اللَّه ( فروخته هاى خودخود قرار خواهد داد و آخوندهاى دربارى و مفتى

ها و مطبوعات  کشورهاى اسلامى خصوصاً حجاز توسط رسانه در )علیهم

ها زده و عرصه را بر تفکر و تحقیق زائران و سخنرانیها دست به نمایش

بردن به ماجراى از پیش  درباره فهم و درك فلسفه واقعى حج و نیز پى

شده شیطان بزرگ در قتل میهمانان خدا تنگ خواهند نمود و مسلّم  طراحى

ترین درد جوامع در چنین شرایطى رسالت زائران بسیار سنگین است. بزرگ

ت که هنوز فلسفه واقعى بسیارى از احکام الهى را درك اسلامى این اس

هنوز به صورت یک عبادت  ،آن همه راز و عظمتى که دارد و حج با اند نکرده

  ٢.ثمر باقى مانده است حاصل و بىخشک و یک حرکت بی

 افتادگی موجب عقب ،هاي غلط آل سعود و قتل عام مسلمانانسیاست ،ويبه عقیده 

  :بوده استستن مسلمانان و به خاك مذلتّ نش

هاى تزئیناتى ندارد. پیامبر  پیامبر اسلام نیازى به مساجد اشرافى و مناره

اسلام دنبال مجد و عظمت پیروان خود بوده است که متأسفانه با 

اند. مگر  نشانده به خاك مذلت نشستههاى غلط حاکمان دستسیاست

هاى  زن و مرد فرقه مسلمانان جهان فاجعه قتل عام صدها عالم و هزاران

مسلمین را در طول حیات ننگین آل سعود و نیز جنایت قتل عام زائران 

  ٣کنند؟ خانه خدا را فراموش مى

                                         
  ».بازداشتن مردم از راه خدا«سوره بقره:  127. بخشی از آیه  1

 ، پیام به مردم ایران در سالگرد کشتار خونین مکه.76، ص 21، جصحیفه امام.  2

 .همان.  3
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 آشکار شدن چهره واقعی وهابیت با اقدامات ننگین آل سعود  

هرچند خاطره تلخ کشتار حاجیان لکه ننگی بر پیشانی آل سعود و حکومت 

چنین اقدامی چهره پلید حکّام را آشکار  <امام خمینیوهابی بود، اما از منظر 

  کرد:ب اسلامی ایران را براي دنیا روشن میساخت و حقانیت انقلا می

سابقه  ما در عین حال که شدیداً متأثر و عزادار از این قتل عام بى

و پیروان ابراهیم حنیف و عاملین به قرآن کریم  ^امت محمد

گزاریم که دشمنان ما و  ولى خداوند بزرگ را سپاس مى ،ایم گردیده

خردان قرار داده عقلان و بیمخالفین سیاست اسلامى ما را از کم

هاى کورشان کنند که حرکت چرا که خودشان هم درك نمى ؛است

سبب قوت و تبلیغ انقلاب ما و معرف مظلومیت ملت ما گردیده است 

اند  و کشورمان را فراهم کرده اى سبب ارتقاى مکتب و در هر مرحله

کردیم و اگر هزاران مبلّغ  که اگر از صدها وسیله تبلیغاتى استفاده مى

فرستادیم تا مرز واقعى بین اسلام  و روحانى را به اقطار عالم مى

راستین و اسلام امریکایى و فرق بین حکومت عدل و حکومت 

ورتى ص سرسپردگان مدعى حمایت از اسلام را مشخص کنیم، به

-خواستیم پرده از چهره کریه دست توانستیم، و اگر مى چنین زیبا نمى

مریکا برداریم و ثابت کنیم که فرقى بین محمد رضا خان انشاندگان 

زدایى و  و صدام امریکایى و سران حکومت مرتجع عربستان در اسلام

مخالفتشان با قرآن نیست و همه نوکر امریکا هستند و مأمور خراب 

جد و محراب و مسئول خاموش نمودن شعله فریاد کردن مس

  ١.گردید ها، باز به این زیبایى میسر نمىطلبانه ملت حق
  

                                         
 .350، ص20، جصحیفه امام.  1
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 آل سعود و وهابیت، وارثان ابولهب  

لیاقتی وهابیت در میزبانی زائران خانه خدا و تلاش مستمر ایشان با اشاره به بی

  فرماید:درباره آنان می مریکاامین منافع أبراي ت

خواستیم به جهان اسلام ثابت کنیم که کلیدداران کنونى  همچنین اگر مى

کعبه لیاقت میزبانى سربازان و میهمانان خدا را ندارند و جز تأمین امریکا و 

آید، بدین  اسرائیل و تقدیم منافع کشورشان به آنان کارى از دستشان برنمى

یا ثابت کنیم که خواستیم به دن توانستیم بیان کنیم و اگر مى خوبى نمى

سان خنجرند که هب ،خبر از خداهاى پست بیحکومت آل سعود، این وهابی

اند، به این اندازه که کارگزاران  همیشه از پشت در قلب مسلمانان فرو رفته

اند،  رحمى عمل کرده اراده حاکمیت سعودى در این قساوت و بى ناشى و بى

لهب و این رهروان سفیان و ابىکه این وارثان ابى شدیم و حقاً موفق نمى

  ١.اند راه یزید روى آنان و اسلاف خویش را سفید کرده

معناي این به ،تشبیه وهابیت به خنجري که از پشت در قلب مسلمانان رفته است

به  سو دم از حمایت مسلمانان و خدمتکه از یک انداناست که وهابیت همچون منافق

شوند و پیمان میشیاطین بر علیه مسلمانان همزنند و از سوي دیگر با ایشان می

که افراد با ایمان را ملاقات و هنگامی: «فرمایدمصداق آیه شریفه هستند که می

کیشان) خود (و هم هاولی وقتی با شیطان ،ایمگویند ما ایمان آوردهمی ،کنندمی

  ٢.»کنیممی استهزا (آنها را) گویند ما با شماییم ما فقطمی ،کنندخلوت می

ت و تبریک اردن و مراکش با وهابی ،ها چون عراقایشان همراهی برخی دولت

ن خانه خدا را چیزي جز استیصال و خشم و راقتل عام زائ دلیلگفتن به وهابیت به

  :داندنمیو ایادي آن در منطقه  مریکااضعف 

                                         
 .350ص ، 20، جصحیفه امام.  1

2 .﴿و نَّا وَنوُا قاَلوُا آمَینَ آمقاَلوُا إِنَّا  إذِاَ لقَوُا الَّذ ِهمیناطَا إلِىَ شیَزئِوُنَإذِاَ خلَوَتهسنُ مَا نحإِنَّم ُکمعسوره  ﴾م)

 .)14بقره، آیه
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 ها در میان زائران خانه حق از ملیت ـالحمد للَّه ـ جمهورى اسلامى ایران 

داران بسیار زیاد و دوستان و نژادها و کشورها و حتى در خود عربستان طرف

ما و  است که براى گواه و شهادت حقانیت  صادق و وفادارى پیدا نموده

بار مسلمانان به دست خادم الحرمین و انتقال معرفى ابعاد قتل عام خون

چه بهتر که حقایق تلخ روز حادثه به مردم جهان ما را یارى دهند. و 

اند، صدام و  که اجساد عزیزان ما بر زمین افتادهبلافاصله و در حالى

به حمایت از جنایت آل سعود اعلام  ٢و حسن مراکشى ١حسین اردنى

گویى عربستان سنگر بزرگى را فتح کرده است و در  !همبستگى نمایند

و دفاع مسلمان و به رگبار مسلسل بستن آنان  کشتن صدها زن و مرد بى

عبور از روى اجساد مطهر آنان به پیروزى نظامى بزرگى نایل آمده است 

گویند و حال آنکه جهان در این ماتم نشسته و  که به یکدیگر تبریک مى

دل پیامبر خاتم شکسته است. و چه کسى است که نداند توسل به زور و 

همه مقدمات و  سرنیزه و لشکرکشى در برابر زائران خانه حق و تهیه آن

هاى پوچ براى درگیرى با زنان و مردان و جانبازان و  توسل به بهانه

جز استیصال و خشم و ضعف امریکا و  ،مادران و همسران شهیدان چیزى

  ٣عجز و ناامیدى سرسپردگان آنان نخواهد بود.

                                         
 گرد حسین اردنى، این دلال دوره«فرماید: درباره وي می <. ملک حسین، شاه اردن. امام خمینی1

هاى منطقه را به دام شیطان بزرگ نیندازد از پاى نخواهد نشست، و چون خیانتکار که تا دولت

اند که انور سادات و دیگر خائنین به اسلام را از خود برانند که ایناننسخه دوم » حسنى مبارك«

» عمد سد راه شرف و عزت اسلام شوند  اند تا متعمداً یا بدون شما را بازیچه خود قرار داده

 ).98، ص 20 ، جصحیفه امام(

با ملاقات  حسن مراکشى که«فرماید: وي می دربارهملک حسن پادشاه مراکش(مغرب). امام خمینی .  2

ویژه ملت عرب و فلسطین، خیانت هاى مسلمان بهبه اسلام و ملت» 2» «پرِزِ«و دست دوستى دادن به 

هاى اسلامى و عربى است که با برخورد قاطع دست این فاحش نابخشودنى نموده و بر ملت و دولت

  .)98، ص20، جصحیفه امام» (خیانتکار را قطع کنند

 .351- 350، صهمان.  3
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ایشان تشییع جنازه شهداي مکه و مراسم راهپیمایی بر ضد عربستان را اعلان 

  :دانستمردم ایران میل سعود و وظیفه انقلابی آ برائت از کفر خصوصاً

زائران شریف ایرانى امسال پیام انقلاب و برائت خود را با خونشان به 

جهان و به امت اسلام ابلاغ نمودند و با تقدیم شهداى بزرگ به پیشگاه 

مقدس حق از سازندگان و بانیان سیاست نه شرقى و نه غربىِ کعبه خداوند 

ایران نیز با تجلیل گسترده خود از شهدا و شرکت  گشتند و ملت بزرگ

به  ،میلیونى خود در راهپیمایى و اعلان برائت از کفر خصوصاً آل سعود

اند که در اینجا لازم است از حضور  وظیفه انقلابى و الهى خود عمل نموده

١گسترده آنان و همه اقشار و خواهران و برادران تشکر کنم.
  

  

  از جنایات اسرائیلکشتار حجاج، بالاتر  

مسئله قدس و  بالاتر ازاین فاجعه را  حاجیان،کشتار ایشان در تبیین اهمیت 

  کند: معرفی میجنایات محمد رضا پهلوي و ترورهاي منافقین 

بارى است قضیه اسف ،و آن چیزى که من امروز خیال دارم عرض کنم

براى خدا و براى  -ان شاء اللَّه -که در مکه اتفاق افتاد. ما از اول قیام

در  ،نجات ملت، شهدا خیلى داشتیم. چه قبل از اینکه انقلاب واقع بشود

بینید شهداى  شهداى بزرگ داشتیم و چه بعدش که مى ،زمان ستمشاهى

بسیار ارزشمند داشتیم، لکن مسئله حجاز مسئله دیگرى است، غیر 

ما شهدا خیلى دادیم و در همه جا شهید دادیم. در زمان  ...  مسائل است

 در زمان محمد رضا هم چه شهدایى ... همه رنج [دیدیم!]رضا شاه، آن

لکن قضیه، قضیه مسئله حجاز نبود. مسئله قدس مسئله بزرگى ... دادیم 

اى است و روز جمعه خونین مکه مسئله  اما روز قدس مسئله ... است

طور نبود که قدس را توهین بهش بکنند، ن آنها اینلک...،  دیگرى است

                                         
 .355- 354ص ،20، جصحیفه امام.  1



 

 

237 

����ی مام 
گاه ا

ز دید
ود ا

�� آل 
� و 

�� و�
>  

البته نباید قدس دست آنها باشد، ... باید دست صاحبانش  ... از بین ببرند

  باشد، غاصب آمده غصب کرده.

، بسیار عزیزان بزرگى را ما از دست ...، در این ترورها ... در این انفجارها 

شهید از دست  ...ا کردند، در جنگ با صدام هم که تحمیل به م... دادیم 

   . .لکن.. دادیم، خیلى ضرر بردیم

اى است که ما باز خواب هستیم، دنیا هم باز خواب  مسئله حجاز مسئله

ترین مقامات قدس اسلامى است که چه شد. مسئله حجاز، مسئله بزرگ

... شد. کعبه احترامش پیش ما تنها نیست،   شکسته ) است که( و دنیایى

. دارند )اعتقاد( شمرند؛ همه مللى که به دین ملل محترم مى کعبه را همه

اند.  از زمان اول خلقت بوده است و همه انبیا در او خدمتگزار بوده ... کعبه

اى نیست که بشود ازش همین طورى گذشت. اگر  شکستن کعبه مسئله

ما از مسئله قدس بگذریم، اگر ما از صدام بگذریم، اگر ما از همه کسانى 

مسئله حجاز بگذریم. مسئله  )از(توانیم  ه ما بدى کردند بگذریم، نمىکه ب

  ١دیگر. )مسائل(حجاز یک باب دیگرى است، غیر

اج میایشان در کلام دیگري درباره بفرماید:عد اصلی مسئله کشتار حج  

ترش همین است که مسئله حجاز ابعاد مختلف دارد، منتها بعد بزرگ

بین رفت و مسلمین ساکت نخواهند نشست. احترام یک محل مقدسى از 

بعدها خواهد فهمید فهد، و امثال فهد. خواهد فهمید که چه چیزى 

دانند  اى واقع شده و مسلمین خودشان مى اند و چه قضیه تحمیلش کرده

دانند این را. اگر این کشتار که در  ها هم مىتکلیف خودشان را؛ حجازي

 ؛شد، خوب، باز قابل تحمل بود قع مىحرم واقع شده بود، اگر در طائف وا

  ٢.براى اینکه طائف بود، کشتار بود فقط

  

                                         
 .369-368، ص20، جصحیفه امام.  1
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 گناه به دست آل سعودداشتن کشتار حجاج بیضرورت زنده نگه  

که مکه به دست آنها گرفتار شده  اندملحدینی انوهابی <ز منظر امام خمینیا

همه مسلمانان باید با این انحراف و الحاد مقابله کنند و  وي معتقد است که .است

  دارند: دست آل سعود را زنده نگهگناه و هتک حرمت مکه بهکشتار حجاج بی

داشتن این روز؛ روزى که این خیانت شد به اسلام. و لازم است زنده نگه

 ،شود. ماه محرم براى ما خیلى عزا هست و الآن ماه محرم نزدیک مى

هم فدا شد؛ براى اینکه در مکه نماند که نبادا به  #ید الشهدالکن س

ساحت قدس مکه جسارت بشود؛ همه فداى مکه هستند. مکه جایى 

اند و حالا گرفتار شده مکه به دست  است که همه انبیا خدمتگزار او بوده

و یک ننگى است الآن براى همه مسلمین  ...یک دسته اشخاص ملحد 

ترین مقامات الهى س الهى، محلى که مقدسدنیا که مکه، محل قد

ها خودشان تکلیف خودشان را مسلمان ...است، این طور شکسته بشود و 

له را باید زنده نگه داشت. در ماه محرم، تمام کسانى که ئدانند. مس مى

جات باید در  خوان هستند، تمام دسته روند، واعظ هستند، نوحه منبر مى

 ششهادت ...#قرار داده شود. سید الشهداله ئرأس امورشان این مس

  ... البته ... اقامه بشود خانه خدا ،براى این بود که اقامه بشود عدل الهى

این نیست که  ،له برخورد داشته باشیمئمعناى اینکه ما باید با این مس

ها هستند یا از سایر، از کویت، از  کسانى که الآن در اینجا از سعودى

را ما کارى داشته باشیم؛ اینها در پناه ما هستند، باید  جاهاى دیگر، اینها

 هاى ما البته حسن نیت دارند، لکن من بهشانمحفوظ باشند. و این جوان

کنم که در بین شما ممکن است اشخاصى باشند که حسن  عرض مى

نیت نداشته باشند، بخواهند مملکت ایران را، بخواهند دولت ایران را 

له بالاتر از این مسائل است و باید ما با همه قوایى ئمس . ... آلوده کنند

که به خدا اعتقاد که داریم، مسلمین با همه قوایى که دارند و دنیا، آنهایى

له محاربه کنند، به هر ئدارند با همه قوایى که دارند، باید با این مس
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دانند. این ننگ را نباید ما به گور ببریم که  که خودشان صلاح مىطورى

ترین جنایت واقع شد و حالا هم آنها بودیم، دیدیم در حضور ما بزرگ ما

١طلبکار هستند از ما.
  

  

 ابیونـآرزوي رهایی سرزمین وحی از دست وه  

 هاي از هر فرصتی براي افشاگري خیانت در آخرین سال حیات خود، <امام خمینی

پاسخ به تبریک رؤساي  در. ایشان گرفتبهره میآل سعود و انحرافات این فرقه ضالهّ 

را یادآوري جنایات و انحرافات وهابیت مناسبت اعیاد، بهجمهور کشورهاي دیگر 

در پاسخ به پیام تبریک رئیس جمهور وقت اندونزي به مناسبت عید کرد؛ از جمله  می

خواهد و از مسلمانان می داندمیخوار مریکاي جهاناوهابیون را مزدوران  ،سعید قربان

تا ساکت ننشینند و این جنایت را محکوم کنند و در پایان نجات مسلمانان و سرزمین 

همچنین  ٢ دارد.مریکا مسئلت میامقدس حجاز را از دست این نوکران حلقه به گوش 

در پاسخ تبریک رئیس دولت امارات متحده عربی به مناسبت حلول سال جدید هجري 

ت رژیم مزدور آل سعود و شکسته شدن حرمت این با یادآور شدن فاجعه مکه به دس

سرزمین مقدس حجاز و مهبط وحى الهى را خواهد تا  میشهر مقدس، از خداى تعالى 

 ؤسايدر پیامی به رهمچنین  ٣.رهایی بخشداز دست ایادى استعمار و دشمنان اسلام 

، آل سعود را غاصبین اماکن مقدسه 5مالدیو و ٤الجزایروقت کشورهاي جمهور 

                                         
  .370، ص20، جصحیفه امام.  1

  .1366شهریور3، پاسخ به پیام تبریک رئیس جمهور اندونزي، 372، صهمان. 2

 .373، صهمان.  3

 .385و 375، 373، ص20، جصحیفه امام . ر.ك:4
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هاي نایب رئیس دولت همین مضامین در پاسخ به پیام . کندمیمسلمانان معرفی 

  .تکرار شده است نیز ١امارات

  

 به آل سعود ��<�پیام امام خمینی  

حمله به حجاج ایرانی  دلیلها بهگیريهمه این موضع گمان رود کهممکن است 

سیاست اصولی و  ،فاجعهقبل از این  <اما با دقت در کلمات امام خمینی ،استبوده 

در  1360که در مهرماه سال چنان ؛گردددر قبال این انحراف روشن می وياعتقادي 

طور صریح درباره مسائل جاري عربستان و به ،پادشاه عربستان ،پیامی به ملک خالد

ها و برخوردهاي ناشایست نیروهاي امر به معروف و نهی از منکر فهمی اشتباهات و کج

آن را  ،اهمیت این پیام دلیلکه به گویدسخن میو پلیس عربستان با زائران و حجاج 

  :کنیمطور کامل نقل میبه

 ،مرقوم شما واصل گردید. آنچه که سفارت جمهورى اسلامى گفته است

هاى مسلمین و  بدبختى ها وجانب تمام گرفتاريصحیح است. این

دانم. چرا  هاى کشورهاى اسلامى را در اختلاف و نفاق بین آنان مى دولت

هاى اسلامى با داشتن قریب یک میلیارد جمعیت و در دست  باید دولت

هاى نفت که رگ حیات هاى زیر زمینى، خصوصاً موج داشتن ذخیره

ریم و بخش قرآن ک هاست و برخوردارى از تعلیمات حیاتابرقدرت

که مسلمانان را به اعتصام به  ^دستورات عبادى سیاسى پیامبر اسلام

و با داشتن  ٢فرماید، دعوت و از تفرقه و اختلاف تحذیر مى» حبل اللَّه«

                                         
 374ص، . همان 1

2  .﴿ اءدأَع ُإذِْ کنُتْم ُکمَلیع ۀَ اللَّهمعاذکْرُوُا ن لاَ تفَرََّقوُا و ا ویعمج لِ اللَّهبِوا بحمَتصاع و ُنَ قلُوُبکِمیب فأَلََّف

َانفأَصإخِْو هتمعِبن ُتمحاًب ُنَ النَّارِ فأََنقْذَکَمفرْةٍَ ملىَ شَفاَحع ُکنُتْم و  ُلَّکمَلع هاتآَی ُلکَم نُ اللَّهیبی کَا کذَلنْهم

 .)103(سوره آل عمران، آیه  ﴾تهَتدَونَ
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مرکز  ^ملاذ و ملجأیى چون حرمین شریفین، که در عهد رسول اللَّه

 ها نیزعبادت و سیاست اسلامى بوده و پس از رحلت آن بزرگوار مدت

چنین بوده است و طرح فتوحات و سیاسات از آن دو مرکز بزرگ سیاسى 

و  ها ورزي ها و غرضفهمی شده است، اکنون به واسطه کج عبادى ریخته مى

ها کار را به آنجا بکشانند که دخالت در امور تبلیغات وسیع ابرقدرت

سیاسى و اجتماعى، که مورد احتیاج مبرم و از اهم امور مسلمین است، در 

حرمین شریفین جرم شناخته شود و پلیس سعودى در داخل مسجد 

نص قرآن مجید براى همه کس   الحرام و در جایى که به حکم خدا و به

کمه و سلاح به مسلمانان حمله کرده و با چ ،حتى منحرفین محل امن است

جرم این مسلمانان ؟ آنان را مضروب و دستگیر نمایند و به زندان بفرستند

  شعار بر ضد امریکا و اسرائیل، این دشمنان خدا و رسول بوده است.

دانم مسائل و جریاناتى که در کشور شما و حرمین شریفین  من نمى

دهند، یا همچون شعارهاى  مىطور صحیح به شما گزارش به ،گذرد مى

جا شعار آنان مشهور است، براى شما تحریف شده و ایرانیان که در همه

دانم ائمه جماعات حرمین شریفین  و نمى ؟اند بر خلاف واقع گزارش داده

اند و از حج بیت اللَّه الحرام، که سرتاسر آن  از اسلام چه برداشت کرده

ها به قسط و رفع انسان مشحون به سیاست، و سرّ جعل آن قیام

هاست، که سیاست کلى انبیاى عظام و خصوص ها و چپاولگريستمگري

اند که زائرین حرمین شریفین  است چه فهمیده ^حضرت رسول خاتم

را به اسم اسلام از دخالت در سیاست و حتى از شعار علیه اسرائیل و 

سایر دشمنان  امریکا منع و مسلمانان را، به دلخواه امریکا و اسرائیل و

و مسلمانان صدر  ^اسلام و بر خلاف سیره پیامبر عظیم الشأن اسلام

کنند و عمداً یا از روى جهالت و  اسلام، از دخالت در سیاست منع مى

غفلت مقدمات سلطه اجانب را بر ممالک اسلامى حتى حرمین شریفین، 

ز از این نمایند. اگر دولت حجا فراهم مى ملائکۀ اللَّهمهبط وحى و مهبط 

سیاسى که هر سال در مواقف کریمه حرمین شریفین با  ـ فریضه عبادى
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شود، استفاده سیاسى اسلامى  حضور میلیونى مسلمانان تشکیل مى

ها نمود، احتیاج به امریکا و هواپیماهاى آواکس آن و سایر ابرقدرت مى

دانیم که امریکا این  شد. مى نداشت و مشکلات مسلمانان حل مى

نفع خود   اها را از آن جهت در اختیار عربستان قرار داده است تا بههواپیم

هاى امریکایى که دیدیم که آواکسچنان ،و اسرائیل از آنها استفاده نماید

براى تفرقه بین ایران و سایر مسلمانان عرب گزارشى سرتاسر دروغ داد مبنى 

انگارى در سهلبر بمباران مراکز نفتى کویت توسط ایران. مع الأسف این 

هاى کشورهاى اسلامى شیوع دارد، تا آنجا که مسلمانان و  عموم دولت

ها از دخالت در خصوص دولتمردان آنان را دست خیانتکار و جنایتکار ابرقدرت

سیاست و اهتمام به امر مسلمین برکنار زده است و تا جایى که در مرکز 

دخالت در سیاست، بلکه سیاست اسلام، مسلمین به حکم وعاظ السلاطین با 

خوار قرآن کریم و اسلام عزیز، مجرم شناخته با شعار علیه دشمنان خون

  .گردند شوند و به حبس و شکنجه کشیده مى مى

آیا شما از این فجایع که در حرمین شریفین، در مأمن الهى و در جوار قبر 

و  مطلع هستید؟ یا مسائل به صورتى غلط ،آید به بار مى ^رسول اللَّه

که از گزارش شعار ایرانیان چنان ؛گردد انحرافى براى شما ترسیم مى

 ،پاخاستیم که به امید خداوند قادر متعالهشود. ما در ایران ب معلوم مى

مسلمانان جهان را در زیر پرچم توحید و متعهد به احکام مترقى اسلام 

ین ها را از ممالک اسلامى کوتاه، و مجد مسلمجمع، و دست ابرقدرت

صدر اسلام را بازگردانیم و سلطه ظالمانه کفار را از بلاد مسلمانان به هم 

پیچیده و آزادى و استقلال را به مسلمین بازگردانیم. و امید آن است که 

هاى اسلامى و خصوص دولت عربستان سعودى که در مرکز دولت

صدا و همفکر شوند و هر یک در  سیاست اسلامى واقع است، با ما هم

ها را بچشند و همچون دریغ ملت ورهاى خود شیرینى حمایت بىکش

مند شوند و به حکم  دولت مردمى ایران از این نعمت بزرگ الهى بهره

هاى اسلامى به رحمت و اخوت، و با کفار و ها و دولتقرآن مجید با ملت

  غارتگران بین المللى به شدت و قدرت عمل کنند.
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شود که  نم که از مکتوب شما ظاهر مىک اخیراً به این نکته تأکید مى

اید  که نوشتهچنان ؛شود هاى دروغ و انحرافى به شما داده مىگزارش

شده  شعارهاى زائرین ایرانى موجب نارضایتى و تنفر زائرین بیت االله

ها نمایید تا معلوم است. بهتر بود شما اشخاص امینى را مأمور گزارش

ب تنفر و نارضایتى زائرین نشده، شود شعار ضد اسرائیل و امریکا موج

بلکه برخورد مأمورین دولت سعودى و ضرب و هتک و به حبس کشیدن 

مهمانان خداى متعال، به جرم شعار علیه اسرائیل و امریکا، موجب تنفر و 

نارضایتى مسلمانان جهان و خصوص زائران بیت اللَّه الحرام و حرم 

  شده است. ^معظّم رسول اللَّه

متعال خواستارم که مسلمانان را از خواب غفلت بیدار، و عظمت از خداوند 

اسلام را روز افزون فرماید و مسلمانان و خصوص دولتمردان را به آنچه 

صلاح اسلام و مسلمین است هدایت فرماید. و السلام علیکم و على 

. وي الخمینىروح اللَّه الموس  جمیع المسلمین.
١  

اینکه ایشان از  ،آیددست میهب <هاي امام خمینیآنچه از مجموعه بیانات و پیام

و از  کردمیگیري ابتداي نهضت با دقت مسائل مربوط به جهان اسلام را پی

انحرافات موجود در آن چون وهابیت آگاهی کامل داشت و همواره در صدد آگاه 

  .کردن امت اسلامی بود

اما  ،دانندن میممکرا  سنّتشیعه و اهل با نکته دیگر اینکه ایشان وحدت 

 ،فی که اصل اسلام را نشانه گرفته استنحرمجریان وابسته و  در برابرهرگز 

  .کندمیهایش سکوت نخیانتشود و به بهانه وحدت با آن، در مقابل تسلیم نمی

خبر  اي منسجم از آخوندهاي وهابی بیمجموعه ، وهابیت<از دیدگاه امام خمینی

                                         
، خطاب به خالد بن عبد العزیز 1401الحجهذى1360/11مهر 18، 293، ص15 ، جصحیفه امام. 1

 (پادشاه عربستان سعودى).
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و  سردمداران حکومتی عربستان است که با همراهیاز خدا و دنیا زده و متحجر و 

حجاز و اماکن مقدس آن را غصب کرده و  ،پیمانی با هم و با استفاده از زور و تزویر هم

  .اند به دنبال ایجاد شکاف و تفرقه بین مسلمانان و ضربه زدن به اصل اسلام

است این فرقه ضالّه همچون خاري در چشم مسلمانان و همچون شمشیري 

اتحاد و همدلی  است و تا همه مسلمانانفرو رفته از پشت در قلب مسلمانان ه ک

  غلبه پیدا نخواهد کرد. این فرقه منحرفبر نداشته باشند، 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

245 

(�
ی    (

�و ن ا
��یا اد  �تد �، ا

�� و�
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

د ��یان ا�وی    و����، ا�تدا
  ن طبسیيالدنجم ينالاسلام والمسلم ةحج با گفتگو
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 هاياي از فعالیتخواهشمند است در ابتداي گفتگو تاریخچه ::          

  پژوهی علما را بیان کنید.مربوط به وهابیت

و  حمد و ثناي پروردگار عزوجلبا  :حجة الاسلام والمسلمين طبسی

اش و خاندان گرامی ^خاتم انبیا حضرت محمدپایان به روان پاك اهداي درود بی

(عجل االله تعالی فرجه الشریف). با سلام به شما  و بالاخص آقایمان حضرت مهدي

تبیین گیر این مباحث هستید و براي روشنگري و  پی عزیزان و عرض تشکر از اینکه

  کنید.حقایق تلاش می

تر، تبیین فضایح و انحرافات و تبیین این جریان ه تعبیر روشنپژوهی یا بوهابی

هاي ما بر همین اساس اي نیست. اصلاً فلسفه وجودي حوزهانحرافی، موضوع تازه

است. سیره علما، حفظ مذهب و جلوگیري از رخنه خطوط انحرافی و روشن کردن 

شیخ مفید  حقایق  براي مردم بوده است. قدما همچون شیخ طوسی، سید مرتضی،

هاي هاي کلامی خود سرلوحه برنامهو دیگر بزرگان ما، این سیره را در کتاب

چنین بوده است. من تأکید استادم آیت االله خودشان قرار داده بودند و تا امروز این

فرمود در سال قبل به ما توصیه می 37کنم که  را فراموش نمی (زیدعزه)مکارم

رفتیم  ایشان می پنجشنبه شرکت کنیم. ما هم به کلاسهاي هاي عقاید شبکلاس

گرفتند و توجه و عنایت خاصی به این مباحث داشتند. در آن زمان و امتحان می
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 دهنده ها نشان کردند و مدرس مملو از طلاب بود. این برنامهطلاب فراوانی شرکت می

  گونه مباحث است. اینها بهاعتناي حوزه

ملعونه  ههمان نواصب قدیم و پیروان شجر و دیروزوهابیت همان سلفیت 

. اگر امروز آینددرمی هر روز به یک لباس اند، منتهاپیروان حزب اموي آناناست. 

قدر زیاد است هاي معاویه آنفضایح و رسوایی بدانند،پیرو معاویه و امویان  خود را

که با یکی از  مکنفراموش نمیندارند. من از آن را ت دفاع ئدارانش جرکه طرف

وقتی و ایشان بسیار با تشیع مخالف بود. در مدینه بحث شد  سنّتبرادران اهل 

و معاویه شد، گفت این دو را با هم مقایسه نکن. علی کجا و  #صحبت از علی

 قدر معاویه را کوچکتوانم اینجا بگویم. آنمعاویه کجا! و تعبیري کرد که من نمی

  .شدمزده کرد که من بهت

جریان وهابی همان امتداد خط حزب ملعون اموي است و به تعبیر امام جعفر 

ما براي فرماید: می ١.»بیتین تَعادینا فی االله سفیان أهلأبی إنّا و آل« :#صادق

 ،^ابوسفیان با رسول االله :فرمایندبعد می .این خاندان اموي دشمن هستیم خدا با

مقاتله کردند و سفیانی با حضرت قائم  #و یزید با حسین، #معاویه با علی

تا به سفیانی برسد که امام  و این جریانی است که امتداد دارد کند.مقاتله می

سخن امام از این  کند.سر سفیانی را قطع و ریشه فساد را قلع و قمع می #زمان

شود که این جریان اموي در طول تاریخ ادامه دارد و لبه تیز استفاده می #صادق

  . است &پیروان اهل بیت ومشانهج

از قدیم بوده آنان جنایات درباره انحرافات و تحقیق و پژوهی هرحال، وهابیتبه

                                         
  .165، ص 33، ج بحار الانوار. 1
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با این  هاحوزهاست و عنوان وهابیت مطرح شده این بحث با ولی امروز  ،است

عنوان یک مظهر که وهابیت بهقمري  1143. از سالاندعنوان به بحث پرداخته

کشی و هتک نوامیس آنها شروع به مسلمان رسماً ،ر درآوردانحرافی در نجد س

به تبیین حقایق و  سنّتاز همان روز علماي شیعه در کنار علماي اهل  .کردند

 هاي زیادي تا زمان شیخ جعفر کاشف الغطاء نوشته شدروشنگري پرداختند و کتاب

یا مرحوم سید محمد جواد عاملی  نوشت.اي به آل سعود خارجی نامه حتیایشان  و

هفتم به تبیین جریان انحرافی وهابی و پنجم تا  در جلدهاي مفتاح الکرامۀدر کتاب 

فرماید که ما الآن در سنگر کند و میپردازد و از آنان تعبیر به خارجی میحقایق آن می

علمیه، دفاع از نجف  هايدفاع هستیم و نجف تحت محاصره است. اداره حوزه

به فرماندهی آیت االله شیخ  ،تمام این قضایادهی سازمانشرف، بسیج مردم و ا

هاي مقدسه کمر همت بستند و در حوزهصورت گرفت.  <جعفر کاشف الغطاء

 با جدیت عمل کردند و به موفقیت دست یافتند.عمل و جهاد  ،هاي قلم، علممیدان

مرحوم سید شف الارتیاب ککتاب  .مرحوم آقاي بلاغی کتابی علیه وهابیت نوشتند

ها در رد این حزب است. علّامه امینی نیز در این زمینه محسن امین از بهترین کتاب

 اعتقادات اینها را نقد و رد مفصلاً الغدیر  هاي سوم و پنجمنکرد و در جلد کوتاهی

آن و  دهدمیهاي او جواب تهمتبه شود و درگیر میتیمیه یک بار با ابن .کندمی

الاسلام صراع بین   صاحب کتاب ،بار دیگر با آقاي عبداالله قصیمی .کندنقد میرا 

 مانند این مباحث راتوسلات و و و اشکال بر زیارات شود وارد بحث می  ،و الوثنیۀ

آقاي مغنیه را رحمت کند! ایشان هم خدا  کند.نقد می ،شودکه کتاب قطوري می

 (زیدعزه)االله مکارم اساتید ما، آیت را نوشت. الوهابیۀهذي هی کتاب در رد این فرقه، 

  نیز کوتاهی نکردند. ،(زیدعزه)سبحانی و آیت االله
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سال قبل احساس کردم. لذا معتقد بودم که از هر فرصتی  25من این خطر را 

ها تدریس داشتم. از سطح  شروع کردم سال در جامعۀ الزهراءباید استفاده کرد. 

پردازم. یک کنم و به کارهاي دیگري میه الآن تدریس نمیتا بحث خارج. البت

خواهند به تبلیغ بروند، وقت از من درخواست شد تا براي طلّاب خارجی که می

جلسه مطرح کردم و  25موضوعی کاربردي را درس بدهم که بحث وهابیت را در 

قائد روافد الإیمان إلی عاستقبال خوبی هم شد. سپس این مباحث را تحت عنوان 

تنظیم کردیم و تا کنون بیش از سی بار چاپ شده است.  (چاپ بیروت) الإسلام

سپس همین بحث را در بیروت، هم در حوزه خواهران و هم در حوزه برادران، 

کسوتان جدي مبارزه یکی از پیش رود استادم آیت االله فاضلمطرح کردم. یادم نمی

با وهابیت بود. ایشان دستور داد که همین کتاب را در شش جلد ترجمه کنند تحت 

بار تجدید چاپ شد. به  و این هم چندین رویکرد عقلانی بر آیین وهابیت.عنوان 

را دستور ایشان این کتاب را در حوزه علمیه قم به مسابقه گذاشتند تا طلاب آن

ها نیز همزمان این آزمون برگزار شد و هاي علمیه سایر شهرهمطالعه کنند. در حوز

از آن استقبال خوبی کردند. اینها دلیل بر این است که مراجع حوزه و مسئولین 

  .اندمربوط به این امر اهتمام داشته

به این مسئله  ،که به چندین زبان هم چاپ شد روافد الایمانبعد از کتاب 

در چهار جلد کتاب دیگري است که نوشتم و  ابیتدرس نقد وه .بیشتر پرداختم

هاي هند اردو چاپ شد و در یک سال سه بار به چاپ رسید و به کشورجیبی به زبان 

آمد و از ما قدردانی هایی از پاکستان و کشورهاي دیگر  و پاکستان منتقل شد. نامه

مقابله با وهابیت ها نیز قدردانی و اظهار کردند که این کتاب براي  کردند. خود سنی 

هاي متعددي اند. بعد از آن کتاببسیار خوب بوده است و کتابی در این موضوع نداشته

نوشتیم که کتاب درسی است و به زودي به بازار خواهد  درسنامه وهابیتمثل کتاب 
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شود و است که به نظر من کتاب مرجع حساب می آشنایی با وهابیتآمد. کتاب دیگر، 

   جلد قطور وارد بازار خواهد شد، إن شاء االله.زودي در یک به

مراکز فرهنگی حوزه مقدسه اعم از دفتر و سازمان تبلیغات و خود شوراي 

در هاي خوبی  سطح کشور برنامهسایر مراکز فرهنگی در  مدیریت در مدارس قم و

هاي متعددي تحت عنوان سلفیه برگزار شده است که  نشست اند.این زمینه داشته

اینها گري، توسل و مباحثی دیگر چاپ شده است. مطالب آن هم با عنوان سلفی

  هر چند توقع ما بیش از این است.  ؛برداشته شده هایی است که تاکنونگام

زمانی داعیه رهبري جهان اسلام احساس خطر کرده است. آنها  وهابیت، امروز

دار در کشور خودشان هم طرف برملا شده وچهره منفور آنها  اما امروز ،را داشتند

سعود و  شعارهاي مرگ بر آل ،ندارند. در کنار شعار مرگ بر اسرائیل و آمریکا

 ،دانندمردم اینها را پیاده نظام آمریکا میچون  است؛ جا را فراگرفتهوهابیت همه

لذا دست به  لگران اسرائیل و یورش به بحرین.غاویژه پس از سکوت در برابر اشبه

  تري انجام بدهیم.و ما باید کارهاي جدي اندکارهاي تبلیغی وسیعی زده

  

دانند و معتقدند که تیمیه میبرخی مؤسس وهابیت را ابن  :          

هاي وجود آمده است و حرکتتیمیه به عقاید وهابیت از دل افکار ابن

دانند ولی از همچون احمد بن حنبل را حرکتی جدا میفکري پیش از او 

آید که این جریان ادامه همان جریانی است که فرمایش شما برمی

عثمانیه و نواصب بنا کردند و بعدها احمد به آن رنگ و لعاب داد و 

تیمیه مسائلی را به آن اضافه کرد و در دوران محمد بن  بعد از او، ابن

  یت تبلیغ شد.عبدالوهاب به نام وهاب

تیمیه امتداد جریان سلفیه و  ابن حجة الاسلام والمسلمين طبسی:

تیمیه کسانی مثل بربهاري بودند از ابن قبل س آن. مؤس غ آن است، نهمروج و مبلّ
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-بن حنبل و طرفکه با این عقاید، فسادهاي فراوانی را در بغداد راه انداختند. احمد 

اثیر شافعی ابن الکامل فی التاریخدارانش نیز در این راه منشأ فسادهایی بودند. در کتاب 

زدن بازار و مراکز اقتصادي و ده مورد از مفاسد آنان مانند مسجدسوزي، کشتار، آتش

  .ها بودندمواردي از این قبیل نقل شده که عامل آنها حنابله و سلفی

ها در طول تاریخ عامل ناامنی آید که سلفیمیاین نتیجه به دست او از عبارات 

 در حوادث سال )317(ص الکامل فی التاریخاند. در و فساد در بلاد اسلامی بوده

هاي مردم و مأمورین حکومتی هجوم بردند و ق نقل شده که حنابله به خانه323

کردند. در بغداد اوضاع به هم ریخته بود. رئیس پلیس  به حریم خصوصی تجاوز

اولتیماتوم داد و ائمه جماعات سلفیان را از مساجد اخراج کردند، اما این اقدام هم 

کردند و به ها را دستگیر و دشمن خدا معرفی میاي نرسید. آنها شافعیبه نتیجه

دادند تا به آنان کتک بزنند، تا اینکه خود خلیفه عباسی وارد دست افراد نابینا می

کنید که خداوند  شما خیال می«به آنها داد و گفت: عمل شد و اولتیماتوم شدیدي 

هاي کریه و زشت شما دارد و داراي دست و پاست. شما همه اي مثل چهرهچهره

دهید و برید، به دوستان علی و رسول االله نسبت کفر میبزرگان را زیر سؤال می

ا بدعت خواهید همه پیرو شما و مذهب فاجر شما بشوند؟ شما زیارت قبور ائمه رمی

کنید دانید؛ در حالی که خودتان قبر گمنامی را زیارت میگذار میو زائرین را بدعت

». دهید که مردم به زیارت آن بیایندتراشید و دستور میو براي آن کرامات می

خلیفه عباسی قسم خورد که اگر دست از این انحراف برندارند آنان را آواره ساخته، 

هایشان را به آتش بکشد. این سخنان مربوط هد و خانههایشان بنشمشیر بر گردن

  .تیمیه استبه سیصد سال قبل از ابن 

متأسفانه حنابله وجود داشت. تیمیه نیز  این پیچک انحراف قبل از ابنپس 

حنبل با نواصب رابطه بدي اما مذاهب دیگر چنین نیستند. احمد بن اند، گونهاین

یک از دانند، روابط خوبی داشت. هیچاو را ناصبی مینداشت. با متوکل عباسی که همه 
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چندین بار آن را خراب کرد. ولی این ملعون  ،را خراب نکرد #خلفا قبر امام حسین

. کنممن در نماز شب شما را دعا می«: بن حنبل آمده است که هاي احمدنامه در

 بن حنبل احمد گویا دین در عقاید ».ردانديبرگرا دین  دین از بین رفته بود و تو

   خلاصه شده است!

گاه من هیچ گوید کهمی و کندلعن یزید هم احتیاط می ل دربن حنب احمد

با جوزجانی ناصبی او  !و یزید هم یک مسلمان است اممسلمانی را لعن نکرده

 امام جمعه حمص کرد. حریزتأیید میو حریز بن عثمان حمصی را  نگاري کرد نامه

دیث سیصد ح گفت کهو می کردرا لعن می #ه امام علیمرتب 140و روزي  بود

گوید که چرا از  موسی او در پیام شفاهی به یکی از محدثین می .دارددر این زمینه 

 گوید؟می که به معاویه ناسزا؛ در حالیکنیاالله عبسی حدیث نقل میعبیدبن 

بدگویی  ولی ،ضعیف است ،به معاویه بد بگوید مقصودش این است که اگر کسی

  خوب است. به علی

الثدیه  احمد بن حنبل طبق نقل کشّی از نوادگان ذو :به عقب برگردیم حالا

در جنگ نهروان به  #علی ج بود که به دست امامپرداز خوار. او نظریهاست

که نداند جریان خوارج را که از بدترین نواصب بودند، خود کیست  هلاکت رسید.

 &که معاویه را نشناسد و نداند که او با آل رسولکرد؟ کیست معاویه حمایت می

   مشکل داشت؟ ^بلکه با خود رسول االله

یک جریان است که فراز و نشیب امتداد  بنابراین به نظر من تفکر ابن تیمیه

نه همیشه ، فراز و نشیب داشتند &بیتطور که پیروان مذهب اهل همان دارد؛

شد که از مثل متوکل پیدا می . گاهی حکومتیبودند و نه همیشه قويضعیف 

هاي بلاد اسلامی از اکثر حکومتکرد و امروز هم حمایت می پیروان ابن تیمیه

در عراق و کشورهاي دیگر آورد و  مثل صدام که اینها را ؛کننداینها حمایت می

  در این زمان آل سعود بنا کرد.را  اساس آنها
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عربستان بیشترین کمک را به دانیم که بعد از آمریکا، می :            

  سعود از آنان چیست؟ نظر شما دلیل حمایت آلوهابیت کرده است. به

ببینید، آمریکا همان سیاست انگلیس  حجة الاسلام والمسلمين طبسی:

 ،»نداز و حکومت کنتفرقه بی« انگلیس، دهد؛ سیاستتر ادامه میرا حتی پر رنگ

که  . وجود اسرائیلنداز و نابود کنتفرقه بییاست آمریکا این است که ساست، ولی 

کافی است. دیگر لازم نیست علناً یی آن براي رسوا آمریکاست،حمایت  موردن لآا

کند که آنها این اهداف ننگین کشی راه بیندازد، بلکه از افرادي حمایت میمسلمان

 ،ساله د توانست بعد از سقوط صدام ظرف کمتر ازنمیکنند. خود آمریکا  را دنبال

شد و دنیا تحریک می چونخراب کند؛  هزار مسجد و حسینیه را در عراقدو حدود 

راحتی به کمک وهابیان توانست این کار را بکند. آیا در اما به داد،واکنش نشان می

 توانست شصتمی ،اشغال است از شصت سال تحتفلسطین اشغالی که بیش 

 بحرین درآل سعود در  راحتی از طریقتوانست، ولی به نمیمسجد را خراب کند؟ 

و بیش از صد زن و دختر ربوده  شدمسجد تخریب  180شصت روز، بیش از مدت 

البته این سخن به معناي حمایت از رخ نداده است.  حوادث در اسرائیل این ند.دش

نظام آل یهود نیست؛ مقصود این است که آل سعود نیروهاي پیادهجنایات صهیونیسم 

ها هستند. امروز سیاست ها کارمند و مواجب بگیر آمریکاییواقع این دولت است. در

ندازند و وهابیت ن است که مسلمین را به جان هم بیای آمریکا هاي سفارتخانه

  بهترین مجریان مقاصد آنها هستند.

  
آل سعود نشان داده است مثل خود عبدالعزیز که مؤسس  :            

کشد. گاه منافعش اقتضا کند، از اصول دست میاین حکومت است، هر

، ق وقتی حکومت تشکیل داد، اولین کسانی که قیام کردند1320در سال 
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ها و لشکر خودشان بودند؛ چون از اصول آنها خارج همان اخوانی

شده بود. او سعی کرد که دل مسلمانان دیگر را به دست بیاورد تا 

ناسند. در وضعیت کنونی هم حکومت آنها را بر حجاز به رسمیت بش

بینیم که آنها در بحرین حرکت جدي علیه شیعیان نداشتند، ولی می

هاي اخیر و بیداري اسلامی، آنها فرصت را ناگهان در بحبوحه انقلاب

عام شیعیان  غنیمت شمردند و وارد عرصه شدند تا اهدافی مانند قتل

شتند و محمد بن ها مد نظر دارا دنبال کنند که سال العرب ةجزیر

پروراند و در این راه تلاش بسیاري عبدالوهاب نیز آن را در دل می

  عالی در این زمینه چیست؟کردند. نظر جناب

خواهم وارد مباحث سیاسی من نمی حجة الاسلام والمسلمين طبسی:

ن است که ولی نکته ای که عین دیانت است،بل، هر چند این سیاست نیست ؛بشوم

، بلکه اي نیستتازه امر بحریندر خصوص هدر منطقه خلیج فارس و بزدایی تشیع

صهیونیست است که در سازي ند طرح شهركهمان طرح بن بندر است. این طرح

مانند همان  دقیقاً است. آنها به فلسطین اشغالی انتقالآوري یهودیان و صدد جمع

 شان را دیدم.و عملکردها آنها را مطالعه کردم بنده به دقت طرحطرح است. 

  هزار شیعه دارد.هفتصد  نالآ اي از کل شیعه بود کهبحرین به عنوان نمونه

 ان است،شیعیبا اکثریت  بحرین کهوضع فعلی  قبل براي تغییرها مدتاز اینها 

وارد  ،از خارجرا  هاو سلفی هاوهابی ،کلان هايتحت عنوان طرح بندر با پول

دهند، به آنها میکلید خانه و گذرنامه بحرینی  کنند و در همان فرودگاهمیبحرین 

یی هاي مدرن و زیباخانه ام.هایشان را دیدهشهركاز نزدیک دهند. میهم کار 

هاي پست. و کار ندارند اندهاي فرسودهدر خانه هاشیعه اند، ولیبرایشان ساخته

اتباع بیگانه گذرنامه ها و همه خارجی، منامه در. انددادهها کلیدي را به این وهابی

بینید. شیعه در بحرین با چنین وضعیتی که بحرینی کمتر میبحرینی دارند؛ درحالی
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بقیه حق و حقوقی دارند و  مواجه است. طبیعی است که دردمند باشند و آنها هم مثل

اند. آل سعود وقتی این در جریان بیداري اخیر جهان اسلام، آنها هم به پا خاسته

نیست، مردم  هدف آنها .تحت عنوان سپر جزیره نیرو پیاده کردند د،خیزش را دی

، بلکه اهل بحرینی نیستخودش  خلیفه است. آل بلکه حفظ تاج و تخت آل خلیفه

قهر کردند و  ،دلیل اختلافاتی که با قبایل دیگر داشتندخلیفه بهست. آلکویت ا

و به قبایل دوسري در  و آنجا را اشغال کردندرفتند به بحرین سال قبل  دویست

  گذرنامه بحرینی دادند.  ،ندیده بودند بحرین را سعودي که اصلاً

آنها زدایی درمنطقه چیز جدیدي نیست. حال، مسئله مبارزه با تشیع و شیعههربه

رده اما معمولاً تیرشان به سنگ خو ،هاي بسیاري کردندکارها و خرجها از گذشته

در . من است کویت شیعهجمعیت دار است. نصف چون تشیع در منطقه ریشه است؛

ام که صد تا دویست سال در آنجا زندگی اي را دیدههاي شیعهخانواده امارات

حال آنکه  ؛دی بشونباید سنّ اندشرط کرده و اندو به آنها شناسنامه نداده اندکرده

  دادند.به او شناسنامه می ،آمدوقتی کسی از آن سوي مرز می

شرقیه که دمام و منطقه  هاياز شهرنفت از نفت است و ی آل سعود درآمد اصل

شهر  مردم، اما جا رسیدهنفت آنها به همه شود.، استخراج مینشین است شیعه

 داد اند. در فیلمی از یک شاهزاده نشان مینصیب ماندهاند، از آن بیخیز که شیعه نفت

بسته یک میلیون دلاري را بر سر یک فاحشه  یک مجلس فحشا، بیست که در

کنند و از طرف گونه خرج میوهابیان از یک طرف درآمدهاي نفتی را این ریخت.

کنند. حتی خیز با فقر و بیکاري دست و پنجه نرم میدیگر شیعیان شهرهاي نفت

ها دست سلفیاعتراض خود سنیان هم بلند شده بود که اموال مسلمین چگونه به

  شود!میخرج 

شناسم. بند باشد، نمیمن وهابیت معتقدي را بدین معنا که واقعاً به مذهبش پاي

حکومتی است که اگرحکومت به اینها بگوید یهودي بشوید،  وهابیت امروز، وهابیت
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به  واقعاً اگر آنان شوند.دین میبشوید، بیدین بید و اگر بگوی شوند یهودي می

 ،گذرد چرا در شصت و اندي سال که از اشغال فلسطین میبند باشند، مذهبشان پاي

بینیم که در قیام فلسطین ارسال نکردند؟ ولی میبه براي کمک  حتی یک گلوله

بسیاري از آنها را کنند و را بمباران می ها، هواپیماهاي آل سعود شهر صعدهیمنی

 ! چه جنایاتیکنندو آنجا را اشغال می نندکمینیرو پیاده  و یا در بحرین کشندمی

اینها در واقع  وهابیت حکومتی است. ! پس وهابیت امروز،شوندکه مرتکب نمی

  همان است.  ،دبزرگ هستند و آمریکا هرچه بگوینوکران شیطان 

است. او حتی یک روز هم  فقه الآلکتاب یکی از علماي سنی یمن نویسنده 

رگشته و الآن در آستانه ش بامذهب قبلی عالم یمنی ازاین  زیدي نبوده است.

گفت انتشار تشیع نه از روي احساسات. ایشان می ،تشیع عالمانه شدن است؛ شیعه

علتش  هاي سلفی و وهابی.جوانمیان هم در آن ،و گسترش تشیع بسیار زیاد است

حرکت  بعد .درسجریانات همه به ناکجا آباد میدیدند که گفت اینها را پرسیدم. 

  خبري نیست. در آنجا هم جذوب آنها شدند و دیدند که سلفی را دیدند و م

شد که روي آن  بندي شده به خانه امام جماعت وارد میهاي بستهصندوق

که ما تحقیق  گویندمیالکلی بود.  داخل آن مشروباتاما  نوشته بود القرآن الکریم،

شیعه کنیم که تحقیق  خواهیمگري چنین است، حالا میکردیم و دیدیم که سلفی

گروه  حالافطرت مطابقت دارد.  بینندکه واقعیت اینجاست و باگوید؟ میچه می

گفت که میاو . هاکاري بعضی از شیعهرغم اشتباهلیع ،شوندگروه دارند شیعه می

 سند این مذهب محکم است؛زیاد است. به تشیع ولی گرایش  ،شما برنامه ندارید

  است. #يو حضرت مهد #سندش امام جعفر صادقچون 

همراه آیت یام حج گفتم: در ااي را نقل کردم که برایش تازگی داشت. من قصه

گفت: . راننده سوار ماشین شدیم شیخ محسن وحید الاسلامحجتاالله میلانی و 
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اي در عربستان سعودي نیست، مگر اینکه یک یا دو شیعه داشته باشد. خانه«

گاه راننده گفت: آن». ها رفته استخانههاي المنار، الکوثر و ... به داخل  ماهواره

اي داشت. پس پسر یکی از همکارانم که وهابی است، فوت کرد و مجلس فاتحه«

از پایان فاتحه مرا به صرف شام در باغ خودشان دعوت کرد که در بیرون از شهر 

هاي بلند و  ها با ریشبود. وقتی وارد باغ شدم، دیدم حدود دویست نفر از جوان

هاي قرمز، در آنجا حضور دارند. اتفاقاً آن شب مصادف با شب شهادت امام چفیه

بود. دیدم یک صندلی آوردند و یکی از همان ریش بلندها منبر  #موسی کاظم

را خواند که منقلب شدند بعد هم دعا و توسل شد و  #رفت و مصیبت امام کاظم

شیع اینها شده بود، سفره انداختند و از کسی که باعث ت #به احترام امام کاظم

یاد کردند و به یادش فاتحه خواندند. خواستم فیلمبرداري کنم، گفتند ما تقیه 

کنیم. ما همه کارمند و استاد دانشگاه هستیم و اگر به شیعه شدن ما پی ببرند،  می

  ».کنندما را از کار برکنار و اذیت می

مطمئن باشید که گري چنین وضعیتی دارد.  گري و وهابی در حال حاضر، سلفی

شمارش معکوس شروع شده است و زنگ خطر در خود سعودي زده شده است. 

 حرکت سریع اینها مثل حرکت سریع مگس است. هرگاه مگس سریع به دور خودش

قرائۀ فی کتب العقائد الحنابلۀ  رود. نویسنده کتابچرخید، بدانید که از بین می

اگر خشونت و نصب «نویسد: د میکه در خود سعودي است، در کتاب خو نموذجاً

و بعد » هست، از وهابی است. کشتار، غلو، تجسیم، تشبیه و ترور، از وهابی است

کند. این نویسنده زیدي نیست و حنبلی وهابیان را مایه آبروریزي اسلام معرفی می

عبداالله  هذي هی الأغلالاست و با ایشان مصاحبه هم کردند. نویسنده کتاب 

قصیمی است. قصیمی علیه شیعه کتاب نوشته و کتابش هم رایج بود. بن باز در 

برد، اما این شخص از مذهب خود سفرهایش او را با خود این طرف و آن طرف می
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و  البروق النجدیۀ، الثورة الوهابیۀ، الصراع بین الإسلام و الوثنیۀهاي  کتاببرگشت. 

آخر خیلی مهم بود و آیت االله امینی این کتاب را نقد مانند آن تألیف او است. کتاب 

کرد و آبرویی براي شخص نویسنده نگذاشت. اما با این اوصاف نویسنده آن از 

را نوشت و اسم کتاب اشاره دارد  هذي هی الأغلالمذهب خود برگشت و کتاب  

ا شم گوید فرهنگداند. میتفکرات وهابیت می  که ایشان غل و زنجیر را همین

گویند که اگر آب کم ها میوهابیان، فرهنگ ضد اسلامی است. براي مثال، وهابی

و تعداد جمعیت زیاد بود، در داخل ظرف بول کنند تا آب زیاد شود و همه بتوانند 

وضو بگیرند. آیا این فقه است؟ این چه فرهنگی است؟ این عقاید را به اسم اسلام 

نویسند از دین خود برگشت، علیه او کتاب میکنید. پس از آنکه این فرد منتشر می

  .شمرندو او را کافر می

  
گویند که منظور از گذشته و سلف همان صحابه ها میسلفی  :            

  است. این به چه معناست؟

گویند سلفی هستیم؛ ها میوهابی حجة الاسلام والمسلمين طبسی:

اند یا تابعین یا تابع تابعین یا صحابه ها، ها هستیم. اینکه گذشتهیعنی پیرو گذشته

صحابه است. اگر منظور  منظورشان عمدتاً متفاوتی دارند. تعبیرات فقهاي قدیم،

وصی و خلیفه  عنوان نه به #کنیم که حضرت علیصحابه باشد، از آنها سؤال می

-هستید؟ نه #است؟ در چه چیزي پیرو علیبوده صحابه  کم از، دست^پیامبر

بن کنند. حسن هایشان سب میکنند، بلکه آن حضرت را در کتابپیروي نمیتنها 

هاي تاریخ خود که در گوید که شما در کتاب فرحان مالکی خطاب به وهابیان می

دانید و به او را فردي متکبر می #شود علیهاي سعودي تدریس میدبیرستان

دانند؛ را از صحابه نمی &اهل بیتدر واقع  کنید. جسارت و از معاویه تجلیل می

کنند. دانند و از قاتلشان هم قدردانی میرا جایز می &اهل بیتقتل و  زیرا سب
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که همه مسلمین اتفاق دارند که ابن ملجم مجتهد  گویند شافعی و دیگران می

پرسیم که چرا از آنها می». تأول فأخطأ« :ثواب برده ،است و او به هر ترتیب

- مجوس می د؟ چرا ابو لؤلؤ رانعثمان این مقام اجتهاد را ندارابولؤلؤ و نیز قاتل 

نفرمودند که من  ^کرده است؟ مگر پیامبرمیکار شمارند؟ مجوسی در مدینه چه

کفایت است و به کند که خلیفه بیاین خود ثابت می .غیر مسلمان را بیرون کردم

اما  ،قریشی است ،عبداالله شود کهعمل نکرده است. چطور می ^فرمایش پیامبر

دلیل بود و به بن شعبهمغیرة ابولؤلؤ غلام گویند ؟ میایرانی و مجوس ،أبولؤلؤ

آیا همه قاتلانِ  .کردکار میچند حرفه دیگر نزد مغیره  نجاري و تبحرش در

  عثمان، مجوس بودند؟

  
  دانند؟بنابراین آنها صحابه را در افرادي خاص منحصر می :              

بله، کاملاً درست است. دین آنها،  الاسلام والمسلمين طبسی:حجة 

و عملکردشان، عملکرد معاویه است. چرا زوار دین معاویه و خطشان، خط معاویه 

ها  هر ساله میلیون  دانند؟ آیا جهانگردي ممنوع است؟ را جهانگرد نمی #امام حسین

#حسینامام روند. آیا زوار جهانگرد به مسافرت به کشورهاي مختلف می
کم دست 

اندازه توریست و جهانگرد امنیت ندارند؟ چرا این زوار باید درخطر باشند؟ اگر به

کنند، اما بارگاه ها را نابود نمیپرستدنبال محو شرك هستند، چرا مراکز عبادت بت

کنند؟ آیا با قبور مشکل دارند، چرا قبر خلیفه اول و دوم را  امامینِ سامرا را منفجر می

شود که مشکل آنها با قبر نیست؛ با صاحب قبر مشکل کنند؟ معلوم میخراب نمی

  !کشندهایشان شیعیان را میرا به شهادت رساندند و نوچه &دارند. سلف آنها ائمه

یعنی  وفات یافته ق283و در سالاست  ـ که ظاهراً زیدي تاالغار نویسنده 

؛ از کش آوردهبه فرماندهان آدما ردر دو جا دستورالعمل معاویه  ـ سال قبل 1200

و دستور فرستد معاویه شخصی را به عراق میکه نقل کرده  320در صفحه جمله 
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و هرگاه به بکش او را  ،بوددر آنجا کسی  دي ورسی هیت به شهر دهد اگرمی

بکش و  ،که دیدي هر شیعه را ن ونشین رسیدي، آن را خراب کروستاي شیعه

  .شان را غارت کناموال

را نقل  بسر بن ارطاةجریان کتاب خود،  382باز در صفحه  الغاراتنویسنده 

 شیعیانرا که  ییهاخانهو رسید که از طرف معاویه حرکت کرد تا به مدینه کرده 

   .دستور معاویه بودبه این و  آتش زد بودند،در آنها ساکن  #علی

شیعیان  یکی ازبرداري از جنایات معاویه است. اقدامات جنایتکارانه وهابیت کپی

ام را از بیرون قفل کردند و شب درب خانهکرد که نیمهدر جزایر ایران نقل میساکن 

به داخل خانه من آتش انداختند و زن من هم حامله بود، به این جرم که براي امام 

هاي کرد: تعدادي از جوانشخص دیگري نقل می. کرده بود عزاداري #حسین

در بین راه طالبان آنها را پیاده کردند  بر اتوبوس بودند. سوارافغانستان هزاره شیعۀ 

براي اللهیاري است که مدیر شبکه اهل گفتند این هدیه دند و و سرشان را بری

هایش از را ـ که احتمالاً برنامه اي است. آیا باید تاوان یک شبکه ماهواره &بیت

شود و برخلاف روش ائمه ما سخن پایی منتشر میامریکا و یا کشورهاي ارو

گونه نیستند. چند جوان شیعه افغانستان بپردازند؟ قطعاً اهل تسنن این ـگوید  می

هرچند ما با اهل سنّت نقاط اختلاف داریم، ولی نقاط اشتراکمان خیلی زیاد است. 

مکانی را در ایم. گاهی آنها براي عزاداري ما ها زندگی کردهها با سنّیما سال

ها خود من در لبنان در خانه یک سنی منبر رفتم. در ایران سنی. گذاشتند اختیار ما می

را جزء  &هل بیتا ، حبسنّتکنند. اهل ما شرکت می در مجالس عزاداري

در امور  (حفظه االله)زیر نظر نمایندگی مقام معظم رهبري د. همایشیدانندینشان می

و همه حاضران قطعنامه را امضا کردند برگزار شد در سیستان و بلوچستان  سنّتاهل 

کافر  ،را قبول نداشته باشد &را قبول دارند و هر کس اهل بیت &که اهل بیت

  است. و هنوز هم قطعنامه آنها هست. 
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نیست. ها جریان امويجریان چیزي جز ادامه نیستند. این  گونهها ایناما وهابی

روز عاشورا گوید: آنها در میمشکل دارند. ابوریحان بیرونی  &با اهل بیت اینها

و چنین برخوردي نداشت  اشرار کردند که هیچ حکومتی با#کاري با امام حسین

در . است ^روي همان خط اموي و قاتلان فرزندان رسول االلهخط نواصب دنباله

لّاب پاکستانی گفت که یکی از طبرگزار شده بود، مبلغین حج  که براياي جلسه

   .ها هستند و آنها را قبول ندارندهم مخالف وهابی سنّتاهل 

بخورند و  فریبنباید  آنهاست. جدا سنّتگري، با اهل سلفی و جریان وهابی

مراکز  <مراقب باشند. یک وهابی جاسوس است. به فرمایش امام خمینیباید 

دولتی با جاسوس و خرابکار کنار ، هیچ اندوهابیت در جهان کانون فتنه و جاسوسی

زدن : دشمنان، وهابیت را براي ضربه١(حفظه االله)مقام معظم رهبريد. به قول آینمی

اند. بنابراین دشمنی وهابیان فقط با شیعه نیست، بلکه باهمه  به اسلام ایجاد کرده

  .بلاد مسلمین مشکل دارند

  

سیاستی را در پیش بگیرد؟ روحانیت و حوزه در نقد وهابیت چه  :           

براي این مجله که در نقد وهابیت است، چه پیشنهادهایی دارید؟ آیا باید 

روش تدافعی داشت و یا روش تهاجمی؟ بعضی معتقدند که فقط نباید به 

  ؟ابن تیمیه انتقاد کرد، بلکه باید فراتر رفت و ریشه این فرقه را بررسی کرد

                                         
وهابیت را براي ضربه زدن به اسلام و ایجاد پایگاهی مثل اسرائیل  در بین جامعه از اول . « 1

 که اسرائیل را براي اینکه پایگاهی علیه اسلام درست کنند، بهها به وجود آوردند؛ همچنانمسلمان

وجود آوردند. استکبار جهانی از طریق به وجود آوردن وهابیت سعی کرده است در داخل جامعه 

 و جمعه ائمۀ، روحانیون از جمعی دیدار در (بیانات» مرکز امنی براي خود ایجاد کند اسلامی،

  ر.ك:)  5/10/1368سنتّ،  اهل علمیه هاى حوزه اساتید

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2237 
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د اینها را به چالش یباید عقاما  حجة الاسلام والمسلمين طبسی:

د خداوند نگویآنها میکه آیا شما مسلمان هستید؟  بپرسیمبکشانیم. باید شفاف 

اسب را خلق کرد و خودش را از عرق  ،عزّوجل قبل از اینکه خودش را خلق کند

؟ مسیح و استمسلمان اي دارد، که چنین عقیدهکسیآیا  ١!اسب به وجود آورد

خداي  کنند،اي ندارند. آیا این خدایی که آنها ترسیم میچنین عقیدهیهود هم 

 .دنپیامبر را معرفی کناز آنها باید خواست که یا خداي آل سعود؟  مسلمین است

گونه به ! باید آنها را اینعصاي شاگرد ابن عبدالوهاب از پیامبر بالاتر است گویندمی

   ببریم! العقایدشان را زیر سؤ چالش بکشانیم. باید مسلمانی و

به و مسلمین را به چالش کشانده  يامصاحبه دراز علماي قبطی مصر  یکی

 ^از حضرت محمد #ثابت کرده که حضرت عیسی ،هاسلفی به سخناناستناد 

هاي  بالاتر بوده است. متأسفانه یکی از علماي الأزهر که به جلسه عذرخواهی کشیش

، همه قبطی دلایل و استنادات این شخصکلیسا رفته بود، نتوانسته بود جواب بدهد. 

شبکه المستقله لندن که وابسته به وهابیت است  است. هاي وهابیاز آموزه گرفتهبر

سعی در نشر همین افکار غلط دارد. دو  ،شودمی حمایت هاسعودي خودسوي از و 

هاي و انصافاً سنی حمله کرد هاي مصرها و سنیسال پیش این شبکه به صوفی

  برآمدند.  دفاع از عهده یخوببهمصر 

در اداي رسالت  &امیدوارم امت اسلام و بالأخص پیروان مکتب اهل بیت

خود که همان تبیین حقایق و روشنگري و جلوگیري از نشر مذهب پوشالی و 

  موفق و مؤید باشند. ،ساختگی وهابیت است

                                         
  .. رجوع شود به کتاب فرحان المالکی1
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  مقالـه عـربی:

   �ا� �ول �قاید ا�ن ����ة
 روح االله فروغی  

   

                                         
 .مدرس حوزه علمیه قم و کارشناسی ارشد فلسفه. 



 

 

264 

  

  

  

  

  

  

  

لیه إن یهتم أن المسائل التی یجب مو معتقداته  ۀالحدیث عن ابن تیمی

ا یوجد فی الکتاب لم به مناقض کثیراً ۀفکاره الخاصأن ألی إالباحثون بالنسبۀ 

نه أفکاره و منهجه قد یحقق القول بأبراز هذه المناقضات فی إو  ۀو السنۀ النبوی

و هذا اللقب  ؟دلیل شرعی سمی من ناحیۀ بعض الناس بشیخ الإسلام أي علی

ۀ بعض الناس المتعصبین علیه و الذین لایفکرون فی لسنّأن کان یدور علی إو 

 لیإن الخطر بالنسبۀ ألا إل ئفی شخصیۀ القا و یفکر دائماً ۀابن تیمیما قاله 

ن یحب بعض الناس هذا أق فیمکن ئالذین لایجدون عندهم معلومات و وثا

و عنده اجتهاد فی أالرجل بمثابۀ رجل عالم بالدین الذي عنده معلومات دینیۀ 

  صول و الحدیث.الفقه و الأ

ن إ ،ثباته فی سطور آتیهإو نحن بصدد  ن یرتاب فیهأبغی ینالحق الذي لا و

المرویۀ و یجتهد برأیه الناقص و  ۀ النبویۀ و لا الآثارالسنّ دريهذا الرجل لای

لعجب ممن انقضی الا و ^بیهم الصحابۀ و حتی النّیقول بقوله القاصر و یتّ

  عنه مدافعۀ شدیدة. و یدافع یقدس و یکرم هذا الرجل
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  :و یقول ۀابن تیمی لی هذا القائل کیف یمدحإنظر أ

  لاًــئاــراً ســبر بـــع القــــوســـل          ه عجباًمودع القبر الشریف علوأد ــق

و أتاه مقبلاًأو کل مشیع صلی علیه   ارحمنا یا رب و ملاًؤمام مو مجاور قبر الإ
1  

لی إبالنسبۀ  ۀه التعرض لبعض ما یقوله ابن تیمین بصددالذي نحن الآ و

یخطئ الذین یحزنون فی  ۀمور التی کان ابن تیمیعلی بعض الأمسألۀ الحزن 

مور التی مور من الأکان الحزن علی هذه الأ ،مور و علی حسب تعبیرههذه الأ

البحث المهم ه فائدة و فیلیس  یعمل عملاًها فائدة و بالطبع العاقل لافیلیست 

بعض  کلمات  ولاًأطار نبحث فی هذه الإ . والمفیدعن مصادیق هذا الحزن الغیر 

ننقل بعض الروایات  ،و بعد هذا السنۀ منهاجبالمن کتابه المشهور  ۀابن تیمی

 ۀتطابق کلامه مع الروایات الشریف قوال هذا الشیخ حتی نعلم مديأالمخالفۀ مع 

  علی هذا الرجل. »سلامشیخ الإ«اطلاق  ۀو السنۀ النبویۀ حتی یظهر صح

، یعلن أن ابن تیمیۀ کان دائماً بصدد السنۀمنهاج و التصفح عن هذا الکتاب أي 

و حتی بالنسبۀ إلی بکاء  &الإنکار أو الاستنکار بالنسبۀ إلی مناقب أهل البیت

علی والدها الکریم. الذي لا أقلّ من أن هذا الحزن و البکاء أمر  $فاطمۀ الزهرا

 عادي لمن کان له إحساس و عواطف إنسانیۀ و هو أمر طبیعی، لکن ابن تیمیۀ

حینما یواجه هذا الفعل من ابنۀ رسول االله، کان بصدد تخطئۀ هذا الفعل و إن کان 

و إن شاء االله نستمر هذا البحث عن عقیدة هذا  ^المحزون علیه هو رسول االله

و أهل  ^حتی یعرف کیفیۀ تعامله مع النبی &الشیخ بالنسبۀ إلی أهل البیت

  .و االله هو المستعان ،&بیته

                                         
 .471، ص1ج ،العقود الدریۀ .1
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  قول ابن تيمية فی المنهاج 

ثم إن هؤلاء الشیعۀ و غیرهم یحکون عن فاطمۀ  ۀ فی منهاج السنۀ:یمیقال ابن ت

و لایوصف و إنهّا بنت بیت الأحزان و لایجعلون ذلک  ^من حزنها علی النبی

ذماً مع أنه حزن علی أمر فائت لایعود و ابوبکر إنما حزن علیه فی حیاته خوف 

؛ لأنه مات، لم یحزن هذا الحزن او لهذا لم أن یقتل و هو حزن یتضمن الإحتراس

فإن کان  ر ـ بلا ریب ـ أکمل من حزن فاطمۀ.بک فحزن أبی .فائدة فیهلا 

  1مذموماً علی حزنه، ففاطمۀ أولی بذلک.

الحزن یؤذي القلب فأمُرَ بما یزیله کما یؤمر بما یزیل النجاسۀ و الحزن إنما  و

حصل بطاعۀ و هو محبۀ رسول االله و نصحه و لیس هو بمعصیۀ یذم علیه و إنما 

قوة  حصل بسبب الطاعۀ لضعف القلب الذي لما یذم المرء علیه و أمر باکتساب

  2تدفعه عنه لیناب ذلک.

بکر بالحزن علی رسول االله، نوع ضعف و  فهذا یدل علی أنه یحصل لأبی

 ب و الحزن علی رسول االله لیس فیهعدم الحزن علی رسول االله أولی و أصو

؛ لأنه یحزن علی أمر مفائدة و حتی إن الذي یحزن علی رسول االله، یستحق الذّ

لشیء، لیس فائدة فیه و کان فعلاً غیر معقول و الحزن علی هذا ا یعود وفائت لا

یحزن علیه، فهو عالم بالرفیق الأعلی فمن لا ^حینما ألحق رسول االله .بالتالی

لأنه لایحزن علی أمر لافائدة فیه و جمیع الصحابۀ الذي یحزنون  ؛کامل حکیم

                                         
 .644، ص8ج ۀ،منهاج السنّ. 1

 .645ص  ،. نفس المصدر2
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م و هم یخطئون فی و یبکون و ینادون بالعویل، مستحقین للذّ ^علی موته

  .فائدة فیهعملاً لالأنهم یعملون  ؛عملهم

و ادعی ابن تیمیۀ شیئاً آخر و إن کان نقل هذا الکلام عن أبو محمد بن 

لکن الظاهر أن ابن تیمیۀ نفسه تلقاه بالقبول و لا شک فی أنه لا واقع له  ،خرم

  بکر. وحتی لو کان له واقعیۀ، فهذا کان من مثالب أبی

ه قبل أن ینهاه رسول االله عنه فإنّ بکر یقال أبو محمد بن خرم و أما حزن أب

لک کان االله معه و لذ ^کان غایۀ الرضا الله فانه کان إشفاقاً علی رسول االله

ط بعد أن نهاه رسول عصاة بل علیهم و ما حزن أبوبکر قط مع الواالله لا یکون ق

  1االله عن الحزن.

فهل  ^یحزن بعد هذا النهی من رسول االله بکر لم و إذا فرضنا أن أبی

و حیاته، عند أبی بکر  ^یحزن بعد وفاة رسول االله؟ و هل یکون وفاة النبیلا

هل یمکن أن یلتزم هذا فی شخص عادي من الذین یعرفون  کشیء واحد؟ و

خلقه؟ و هل یمکن أن یموت رسول االله و الناس لم یکن سیرته و  رسول االله و

بکر علی وفاة رسول االله، محزونین علیه؟ و علی قول ابن تیمیۀ إما أن یحزن أبو

فبالطبع کان یخالف رسول االله فی ما نهاه عن الحزن، و إما أن لایحزن علی وفاة 

رسول االله و هذا اسوء من السابق؛ لأنّ کل الناس یحزنون علی رسول االله عدا أبی 

بکر، مع أن هذا لیس بواقع، بل أبی بکر نفسه من الذین یحزن علیه و ینوح و ما 

  .، مکتوب و مسطور^بۀ وفاة رسول االلهفعل فی مصی

  

                                         
 .644، ص8ج، نفس المصدر .1
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  و بکائه ^ق من حزن النبیيمصاد

یکفی لهذا الشیخ و من تبعه، الرجوع إلی الأحادیث الشریفۀ و سیرة النبی 

لجمیع الناس الذي کان أسوة  ^حتی یعلم الحال لهم بأن رسول االله ^الأکرم

  :کیف یحزن و حتی یبکی

علی أبی سیف القین و  ^عن أنس بن مالک قال: دخلنا مع رسول االله .1

إبراهیم فقبله و شمه ثم دخلنا علیه بعد  ^فأخذ رسول االله #کان ظئراً لإبراهیم

تذرفان. فقال له عبد  ^ذلک و إبراهیم یجود بنفسه فجعلت عینا رسول االله

الرحمن بن عوف: و أنت یا رسول االله؟ فقال: یا ابن عوف إنها رحمۀ ثم اتبعها 

: إن العین تدمع و القلب یحزن و لا نقول إلاّ ما یرضی ربنا ^بأخري و قال النبی

  1و إناّ لفراقک یا إبراهیم لمحزونون.

، کان عملاً بلا فراق إبراهیم و هل هذا العمل من النبی و هو الحزن علی

یرتکب هذه الأعمال و ابن تیمیۀ و أتباعه منزهون عن  ^دة لکن النبیفائ

یعود و مع هذا لها؟! و معلوم أن الحزن علی إبراهیم، حزن علی أمر فائت لامث

تدمع عیناه علیه و لو کان ابن تیمیۀ عنده  و إبراهیمبموت  ^کان یحزن النبی

فی جواب عبدالرحمن بن عوف الذي  ^بیفقه الحدیث، فقد أدرك ما قاله الن

من الرحّمۀ و الشفّقۀ و لا بأس بهذا النوع هو بمنزلۀ أصل و هو أن بعض الحزن 

من الحزن؛ لانهّ یجعل القلب رقیقاً و حنیناً و یبعد القلب عن القساوة و الصلابۀ و 

 هذا النوع من الحزن قد یجري علی قلب رسول االله حتی ینجرّ إلی دمع عینیه و

                                         
  .1807، ص4جصحیح مسلم،  ، باب الجنائز؛439- 438، ص1جالبخاري،  صحیح. 1
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حزن قلبه و هذا لا علاقۀ له بالحزن الذي قد یکون الإنسان بسببه اعترض علی 

  .تقدیر االله تعالی و ما یقضی له؛ لأن هذا الحزن منهی عنه شرعاً

دة لأنه أصابه الحزن علی أمر لا فائ ضعیفاً فی نفسه ^فهل کان رسول االله

حفظۀ القرآن و سمع أن بعض  فیه و لا یعود أبداً؟ فهل یکون ابن تیمیۀ إذا

یدمع؟ و لایبکی و لا ، استشهد علی ید الکفار فلا یحزن فی نفسه والقرّاء

فقد یناقض قوله بأن هذا الحزن علی  ،إن کان یحزن علی هذا :الجواب واضح

  دة فیه و إن لم یحزن، فویل علیه.لا فائ أمر

فر بن أبی حینما سمع استشهاد زید بن حارثۀ و جع ^إن رسول االله .2

؛ کما حزن علیهم ،فی غزوة موته (رضوان االله علیهم)طالب وعبداالله بن رواحۀ

  1شۀ فی باب من جلس عند مصیبۀ یعرف فیه الحزن.روته عائ

 .سهراً حین قتل القراء ^روي البخاري عن أنس قال: قنت رسول االله .3

  2.منه حزن حزناً قط أشد ^فما رأیت رسول االله

شه: من أصیب بمصیبۀ فلیذکر مصیبۀ روته عائ. قال رسول االله فی حدیث 4

  3بی فإنها من أعظم المصائب.

یحث المؤمنین علی التذکر بمصیبته و عدم نسیانها  ^فهذا یدل بأن النبی 

ا فقد یحزن علیه الّ ،^و هو معلوم کلما یتذکر مسلم أو مسلمۀ مصائب النبی

  أن تکون حجارة أو أشد قسوة. 

                                         
 .644، ص2، جصحیح مسلم ؛437، ص 1جصحیح البخاري،  .1

 .جلس عند المصیبۀ یعرف فیه الحزنز، باب من ئ؛ کتاب الجنانفس المصدر . 2

 .366، ص1، جالصغیر الطبرانی فی ؛365، ص4، جالاوسط الطبرانی فی . 3
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قال عمر بن محمد بن زید بن عبداالله بن عمر: ما ذکر ابن عمر رسول  .5

  1لا غمض عینیه.هم إعلی ربع بکی و ما مرّ الّإ ^االله

أخبرنی رجل من الأنصار  :حمد و غیره عن الزهري قالأروي الإمام  .6

 ^من أصحاب النبی قۀ أنه سمع عثمان بن عفان یحدث أن رجالاًمن أهل الثّ

  2ی حزنوا علیه حتی کاد بعضهم یوسوس.حین توفی النب

جعل یتغشاه، فقالت  ^عن ثابت عن أنس قال: لما ثقل النبی .7

فلما مات  .لیس علی أبیک کرب بعد الیوم :، فقال لهاوا کرب أباه $طمۀفا

بتاه إلی ، یا أاً دعاه، یا أبتاه من جنۀ الفردوس فآواهقالت: یا أبتاه أجاب رب

أنفسکم أن تحثوا طابت  یا أنس أ: $قالت فاطمۀ ،فلما دفن ،جبریل ننعاه

  3التراب؟ ^علی رسول االله

زاد سعید بن منصور فی حدیثه عن أبی  :المستدركو قال الحاکم فی 

سمعت حماد بن یزید یقول ردیت ثابت البنانی حین حدثنا بهذا  :أسامۀ قال

  4الحدیث، بکی حتی رأیت أضلاعه تضطرب.

قد کان سلمان و أبو الدردة فی حالۀ حزن مستمرة فقد قال کل واحد  .8

  5و حزنه. ^منها ثلاثۀ أحزنتنی حتی أبکتنی، فراق محمد

کان یقوم یوم الجمعۀ فیسند ظهره  ^إن رسول االله :عن أنس بن مالک .9

                                         
 .187، ص4، جالإصابۀ. 1

 .15 - 14، ص1ج؛  مجمع الزواید، 6، ص1، جمسند احمد . 2

 .1619، ص4، جصحیح البخاري . 3

 .537، ص1حاکم، جمستدرك  . 4

 .207، ص1حلیۀ الأولیاء، ج . 5
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لا نصنع لک شیئاً تقعد ـ یعنی  :فجاء رومی فقال .إلی جزع نخلۀ فی المسجد

فلما قعد  .أنک قائم؟ فصنع له منبراً له درجتان و یقعد علی الثالثۀعلیه ـ و ک

ور حتی ارتج المسجد بخواره حزناً خار الجزع خوار الثّ ،علی المنبر ^النبی

إلیه من المنبر فالتزمه و هو یخور فلما التزمه رسول  فنزل ^علی رسول االله

و الذي نفسی بیده لو لم التزمه مازال هکذا حتی تقوم  :سکت ثم قال ^االله

  1فدفن. ^فأمر به رسول االله. ^الساعۀ حزناً علی رسول االله

  

  ةيميها و استنکار ابن تيإلی أب $حب الزهراء

لاء الشیعۀ و غیرهم یحکون إن هؤثم «و أما بالنسبۀ إلی ابن تیمیۀ بقوله: 

و إنها بنت بیت الأحزان و  صفو لا یو ^عن فاطمۀ من حزنها علی النبی

  ».یجعلون ذلک ذماً لها مع أنه حزن علی أمر فائت لا یعودلا

  :لأنه ؛فتبین أن هذا من سوء سریرة ابن تیمیۀ

و کانت تحبه حباً لا نظیر له  ^لما اشتاقت إلی النبی $فاطمۀ أنّ ،أولاً 

علیه  تحزنقد  ^شتیاق إلی النبیالا لا فی الأنصار و لا فی المهاجرین، فلهذا

  عن عایشۀ قالت: ^کثیراً و فی البخاري فی باب مناقب قرابۀ رسول االله

ابنته فی شکواه الذي قبض فیها فسارها بشیء،  $فاطمۀ ^دعی النبی

فبکت ثم دعاها فسارها فضحکت. قالت: فسألتها عن ذلک فقالت سارنی النبی 

فأخبرنی إنه یقبض فی وجعه الذي توفی فیه فبکیت ثم سارنی فأخبرنی أنی اول 

  2. أهل بیته أتبعه فضحکت

                                         
   .357، ص4؛ الضیاء المختاره، ج32، ص1دارمی، جسنن  . 1

 ^باب مناقب قرابۀ رسول االله ،449، صصحیح البخاري . 2
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و هو أمر کان من مناقبها  ^و لاشک أن هذا الحب الشدید إلی النبی

...والذین ﴿کما قال االله تعالی:  ^فیه أسوة لمن کان علی سنۀ النبی ممدوح و

  .﴾آووه و نصروه و عزروه و...

و البکاء علیه ما یصدق علیه  ^و لا شک أن الحزن علی وفاة رسول االله

  .و التعظیم التعزیر عرفاً

بقوله:  ^امتثلت أمر النبیو ثانیاً، بناء بیت الأحزان لا یکون ذماً لها أبداً، لأنها 

قد  $من أصیب بمصیبۀ فلیذکر مصیبته بی فإنها من أعظم المصائب و فاطمۀ

تحزن علی أعظم المصائب و اقتضاء هذا المصیبۀ، بناء بیت الأحزان و البکاء و 

  .المواساة علیه

  :و هل هذا الشیخ مع هذه السعۀ من المعلومات، یستحق بأن یمدح فی حقه هکذا

ان االله یبعث لهذه « :فی هذا الحدیث ^مصداق ما أخبر به النبی و قد وقع

هذا یزال فضل االله علی هذه  »علی رأس کل مأة سنۀ من یجدد لها  دینها الأمۀ

الأمۀ یتوالی بظهور المجددین عند اشتداد الحاجۀ إلیهم و من هؤلاء المجددین 

کثیراً من خصومه و  . فإن شیخ الإسلام فی آخر القرن السابع و أول الثامن ...

اتهموه زوراً و بهتاناً  حاسدیه قدیماً و حدیثاً اختلفوا حوله الأکاذیب و

، و باتهامات کثیراً و کتبوا ضده کتابات شوهت التاریخ و سرت أعداء الإسلام

ما کتبوه من ظلال و بقی  طوي النسیان ذکرهم و محی الحق الحمدالله لکن و

فی الأوساط العلمیۀ و أصبحت مؤلفاته نبراساً و ذکر شیخ الإسلام ذائعاً عطراً 

: عظیم حیث یقول سبحانهصدق االله ال لکل من یرید الحق فی کل زمان و اًضیاء

فأما الزبد فیذهب جفاءاً و أما ما ینفع الناس فیمکث فی الأرض کذلک ﴿

علی الظهور علیه و استعدوا و هذا المثل العظیم ینطق  .﴾یضرب االله الأمثال
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 ،لسلطۀ فی وقته و ضایقوه و کتبوا ما کتبوا من التلبیس و التدلیس ضدهاعلیه 

و لکن سرعان ما نسف الحق الذي معه ما روجوه من الباطل و بقی علمه النافع 

فی کتبه التی صار المسلمون یتسابقون إلی نشرها و احیاءها و عفا الزمان علی 

  1 و لن تجد لسنۀ االله تبدیلاً.کتب  خصومه و نسیها الناس و هذه سنۀ االله فی خلقه 

الراقم یقر بأن هذا الرجل قد یتهم باتهامات کثیرة حتی  ضیق علیه و  افهذ

ل عن نفسه کیف یکون هذه العلماء لا یقبلون عقاید کتبوا فی عقایده فلایسأ

هم من علماء السنۀ و الجماعۀ و هم من الذین یقرون کتاب االله  هذا الرجل و

کیف یتفرد بهذا الفهم ابن تیمیۀ و کل من کان فی زمنه و  عزوجل و سنۀ نبیه و

  2الرجل و کلهم لا یعرفون منه شیئاً. بعد زمانه مخطئون فی حق هذا

                                         
 .8، ص1، جأضواء من فتاوي شیخ الاسلام .1

وجاء فی أحواله: و فی یوم الاثنین السادس من الشعبان اعتقل الشیخ تقی الدین أحمد بن تیمیه  .2

لأمر الشریف السلطانی و اعتقل معه أخوه زین الدین عبد الرحمن و بقلعه دمشق المحروسۀ حسب ا

و لا قبر منع من الفتیا و اجتماع الناس به و سبب ذلک انه أفتی أنه لا یجوز زیارة قبر رسول االله 

إبراهیم الخلیل و لا غیرهما من قبور الأنبیاء و الصالحین. فطلبه قاضی القضاة شرف الدین فتغیب عنه و 

لاجتماع بقاضی القضاة شمس الدین محمد بن مسلم الحنبلی قاضی الحنابلۀ وتاب عنده و قبل بادر با

توبته و حقن دمه و لم یعزره فنهض الفقهاء بدمشق عند ذلک و تکلموا علی الشیخ تقی الدین و کتبوا 

علی نائب  فتیا تتضمن ما صدر منه و ذکروا هذه المسالۀ و غیرها فأفتی العلماء بکفره و عرضت الفتیا

السلطنۀ بالشام فطالع السلطان بذلک و أحضر السلطان القضاة و العلماء  فأشار قاضی القضاه محمد بن 

جماعۀ الشافعی باعتقال تقی الدین المذکور. فرسم باعتقاله و منعه من الفتیا و منع الناس من الاجتماع 

   )184ص ابن تیمیۀ،الجامع لسیرة شیخ الاسلام به و أن یودب من هو علی معتقده (

 لم و فرعیۀ، و أصلیۀ مسائل فی خالفه أنّه إلّا تیمیۀ، ابن على کثیراً یثنی الذي کان الذهبی أنّ حتی و

 القذاة ترى کم إلى: فیها جاء فیها، ینصحه برسالۀ إلیه فبعث آراء. من عنه صدر عما السکوت یستطع

 تذم و عباراتک، و شقاشقک و نفسک تمدح کم إلى عینک؟ فی الجذع تنسی و أخیک عین فی

 قد فإنّهم بخیر، إلاّ موتاکم تذکروا لا« :^الرسول بنهی علمک مع الناس؟ عورات تتبع و العلماء
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فقط فی المملکۀ العربیۀ  و قصۀ التسابق فی نشر کتبه أیضاً قد یصدق

السعودیۀ و بین من یتصف نفسهم بأنهم علی سیرة السلف من الصحابۀ و هم 

و لکن أین  ،الرجل و ینتشرونه فی بلد الوحی و التوحید یفرحون لکتب هذا

هذا فی نشر هذا الکتب فی أقطار العالم و عند أهل الفضل و التمییز و الفرض 

بار علماء الوهابیۀ کیفیۀ تقدیس ابن تیمیۀ من نقل هذه الکلمات التی من ک

  عندهم و تکریمه.

و من الحري أن ینظر القاري إلی هذه الفقرة من التاریخ و معاملۀ أهل العلم 

  مع الشیخ ابن تیمیۀ:

و کان ابن تیمیۀ فی هذه المدة قد بسط لسان قلمه و مد بجهله عنان کلمه و 

 ه الفاسد علی أمور منکرات وتحدث بمسائل الذات و الصفات و نص فی کلام

علام و أتی ابعون وفاه بما اجتنبه الأئمۀ الاالت تکلم فیما سکت عنه الصحابۀ و

سلام و انعقد علی خلافه إجماع العلماء و الحکام و ی ذلک بما أنکره أهل الإف

  .استخف به عقول العوام شهر من فتاویه ما

قل و حکام الأنام و علماء فثبت عند أهل العقد و الحل و ذو التحقیق و الن

و انفصل ذلک الجمع و هم لعقیدته الخبیثۀ منکرون و آخذوه بما  المسلمین ...

                                                                                        
یا الصحیحین؟ أحادیث بها اللهّ و لاتمدح بکیفیۀ کلامک تمدح متى إلى .»قدموا ما إلى أفضوا 

 و بالتأویل أو الاهدار، و علیها بالتضعیف تغیر وقت کل فی بل. منک تسلم الصحیحین أحادیث لیت

  ).217ص الکوثري، زاهد لمحمد تکملته و الصقیل السیف( .الانکار

 أحدث لما فإنهّ بعد، أما«: تیمیۀ ابن على الرد فی المضیئۀ الدرة کتابه خطبۀ فی السبکی الدین تقی و قال

 الاتبّاع عن . فخرج ... المعاقد و الارکان الإسلام دعائم من نقض و العقائد، أصُول فی أحدث ما تیمیۀ ابن

 فی الترکیب و الجسمیۀ یقتضی بما قال و الإجماع، بمخالفۀ المسلمین جماعۀ عن شذّ و الابتداع، إلى

 .)30، ص8ج موسوعۀ طبقات الفقهاء،» (المقدسۀ الذات
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ما تقدم و أخره الشرع الشریف شهد به قلمه و بلغنا أنه قد استیتب مراراً فی

تعرض لذلک و أقدم ثم عاد بعد منعه و لم یدخل ذلک فی سمعه و لما ثبت لا

ن یسجن هذا المذکور الکی حکم الشرع الشریف ألحاکم المذلک فی مجلس ا

حد ما سلکه المذکور من هذه ن التصریف و الظهور و ان لاسلک أو یمنع م

القول  و یعود له فی هذای عن التشبیه فی اعتقاد مثل ذلک أالمسالک و ینه

بما فاة...  و یفوه فی جهۀ العلوأو سیر فی مسراه أ لفاظ مستمعاًأو لهذه الأ متبعاً

المبتدع من البلاد و أبطلنا  ا السیف ... فانا أزلنا دعوة هذالیس لمعتقد هذا الّ و

من العباد أو کاد بل کم أضل بها من خلق و  ضل بها کثیراًعقیدته الخبیثۀ التی أ

  1.رض الفسادعاشوا بها فی الأ

و هذه الکلمات لیس فی حق زندیق من الزنادقۀ أو بدعاً من المبتدعین، بل فی 

حق رجل یسمونه بعض الناس بشیخ الإسلام و یعظمونه و یمجدونه و یحمدون 

االله عزوجل للتوفیق إلی نشر کتبه و تشیید مرامه کما سیرد عنه بعض القول و 

من جانب الملک الحاکم  یفتخرون بالذب عن عقایده و هذا جزء من کتاب أصدر

فی زمن ابن تیمیۀ الذي یأمر بسجنه و هدم آراءه و المنع من نشر عقایده. و من 

السید أبو محمد الحسن أراد التعرف علی أقوال العلماء فیه، فلیراجع إلی ما کتب 

فی ثلاثۀ  البراهین الجلیۀ فی کفر أحمد بن تیمیۀکتاب  الذي ألف صدر الدین

شهادة علماء الإسلام على کفره، و ثانیها فی شهادة کلماته علیه،  أولها فی :مقاصد

  .و ثالثها فیما تفرد به من الآراء و البدع

العلماء فقد ینکرون بعضهم ما یوجد بین  ن هذا الخلاف کثیراًولو قال قائل أ

                                         
  .145ص الدرر الکامنۀ،. 1
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  من هذا القبیل فلا بأس به. بعض الآخر و قصۀ ابن تیمیۀ

؛ خرین و لایکفرونهم، صحیحهذا علی رأي من یصبر علی قول الآ أقول:

و لکن علی رأي  لأنه هذه المسائل الخلافیۀ التی یجتهد فیها العلماء کثیرة

و شر  الذین یصدرون کتبهم و مقالاتهم بهذا الحدیث المروي من رسول االله

  1.ارفی النّ کل ضلالۀ ولۀ وکل بدعۀ ضلا ، و کل محدثۀ بدعۀمور محدثاتهاالأ

فههنا سؤال یجب أن یجاب عنه و هو أن ما جاء به ابن تیمیۀ محدث أو 

لا؟ إن قیل: أن هذه لیس من المحدثات معناه أنه یوجد قبل  ابن تیمیۀ فعلی 

هذا لیس ابن تیمیۀ مستحق لهذا المدح الذي قال فی حقه، الکلمات السابقۀ 

حتی یجدد دین االله و ثانیاً أنه لو بأنه من العلماء التی یظهر فی رأس مائۀ سنۀ 

کان لهذه الأقوال لها عین و أثر فی السنۀ و الدین، فکیف یجمع العلماء علی 

  ؟إنکاره و إبطاله

، فهذا أسوء من محدثات التی جاء بها ابن تیمیۀقوال إن قیل: کان هذه الأو 

کل  نّالأمور، فإیاکم و محدثات ؛ لأنها تدخل فی قاعدة المرویۀ إمن سابقه

مسلم أن  تی ینبغی لکلّمن الضلال و البدع الّ ابن تیمیۀقوال بدعۀ ضلالۀ فأ

  .ن فیها الهلاك و الغییحترز عنه؛ لأ

و ثانیاً، حسب ما أصرّ علیه ابن تیمیۀ و أتباعه أن کل قرن فإنه خیر من القرن 

ن لاحقه. فعلی هذا فالقرن الذي قرن فهو خیر م یتلوه و هکذا فکلّ الّذي

  .من الذي یتلوه ، یکون خیراًابن تیمیۀ مع هذه العقاید العجیبۀظهر فیه یلا

یه ذي تفارق الجماعۀ و تفرد برأان الّ ابن تیمیۀحسب ما اعترف به  ،ًوثالثا

                                         
  .4607ص، سنن ابو داوود؛ 126، ص4ج احمد، مسند. 1
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ابن تیمیۀ علی ما للذئب و  یکون نصیباً و کغنم انعزل من القطیع فلا محالۀفه

  حتی منع من نشر عقایده. الجماعۀمع  یزال کان مخالفاًاعترف به مدافعیه لا

هذا، فیخلج فی الذهن سؤال ینبغی أن نتوجه إلیه بدون أي فلو سلمنا کل 

علیه و  فریق ینکرون لعلماء فی ابن تیمیۀ علی فریقین:ن اعصبیۀ و هو أ

نه هاد و فریق یمجدونه و یعتقدون أ و ،مضلّ نه ضالّیبطلون آراءه و یعتقدون أ

لی االله تعالی و هو خیر وقف و رجوع أمره إفیه الت نافع و قصاري ما یقال

من التعظیم الذي لامثل له  الحاکمین فلیس ینبغی تعظیمه و تقدیسه بهذا النحو

  :ابن تیمیۀ نفسه فی کتابه حیث قالنا آخذ بما قاله فأ شبیه.ولا

معوا علی خطأ فی دین االله ن یجو أما هذه الأمۀ المرحومۀ فقد عصمهم االله أ

وه إلی االله و رسوله فإذا اجتمع أهل ذا تنازعوا فی شی ردنقول و إو مأمعقول 

ل الحدیث علی تصحیح حدیث هو إذا  اجتمع أ ا حقاًلّالفقه علی قول لم یکن إ

  1.لائم لما تأخذهم فی االله لومۀ ا صدقاًلّلم یکن إ

لیس عنده علم بحدیث و لا کتاب  ابن تیمیۀن أفالذین یعصمهم االله یفتون ب

 ابن تیمیۀقرار من بالمسائل العقائدیۀ و غیره و هذا الإ و عالماًأ لیس فقیهاًو 

  .نافذ فی حقه

لابن تیمیۀ بید  منهاج السنّۀلما وصل کتاب نه و فی الختام أقول نقل أ

  أنشأ أبیاتاً مخاطباً فیها ابن تیمیۀ، أولها: ،العلّامۀ

   لصرت صدیق کلّ العالملو کنت تعلم کلّ ما علم الورى            طرّاً 

یهوى خلاف هواك لیس بعالم         لکن جهلت فقلت إنّ جمیع من       
2  

                                         
 .11، ص1، جمجموع الفتاوي . 1

 .32، صمنتهی المطلب فی تحقیق المذهب .2
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کار و����(س�س�ه ��ارش � � �قد ا�
ّ
  1 )��١ی از آ�ر ا�ل ��

  

  

  گزارش کتاب 

  نامالأ يرخ  ةاريی زفشفاء السقام 

  لیف قاضی سبکیأت

  

  

  
  

ه در طول تاریخ اسلام همه مسلمانان به پیروي از پیامبرشان به زیارت قبور رفت

اند. صحابه دیده را از مستحبات مؤکد دانسته ^قبر رسول خداو سفر براي زیارت 

رود و قبر والدین بودند که پیامبر ختمی مرتبت به زیارت قبور شهداي اُحد می

من زار «فرمود: کند. این سنّت پیامبر با سخنان ایشان که می میخویش را زیارت 

تأکید دو چندان یافت و موجب گردید تا همه فقهاي  ،»قبري وجبت له شفاعتی

در  الشفاءاسلام زیارت قبر ایشان را مستحب بدانند و برخی مثل قاضی عیاض در 

                                         
   . مهدي فرمانیان، استاد یار دانشگاه ادیان و مذاهب.1
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ردي از حنبلیان قرن ششم از اجماعی بودن آن سخن گفتند، اما در قرن هشتم، ف

ربطی به با تفسیر به رأي و استناد به حدیثی که هیچ  ق)728 (م نام ابن تیمیهبه

زیارت قبور نداشت، این عمل را بدعت و آن را از مصادیق شرك دانست. مخالفت 

نشینی، سفر براي زیارت  ل قوي آنان باعث شد تا او با یک گام عقبیعلما و دلا

قبور نه زیارت خود قبور، را حرام و از مصادیق شرك بداند. علماي اهل سنّت این 

گذشته آثار فراوانی در نقد آن نوشتند. در  فتوا را رد کردند و در طول شش قرن

همان زمان قاضی مالکیان یعنی اخنائی ردي بر ابن تیمیه نگاشت و ابن تیمیه به 

الدین سبکی وارد میدان شد و در نقد آراء گاه قاضی شافعیان، تقیآن پاسخ داد. آن

ه نتوانست به دلیل اتقان کار او، ابن تیمیابن تیمیه آثار متعددي تألیف کرد که به

ایشان یکی از بهترین نقدهایی است که در طول  شفاء السقامآن پاسخ دهد. کتاب 

همین علت ماندگار گردیده است. اکثر آثار نوشته شده در این تاریخ نوشته شده و به

  ها به آنها اشاره خواهیم کرد.اند که در این سلسله گزارشزمینه، به آن ارجاع داده

  

  کیست؟ الف) قاضی سبکی

بک، ق در س 683الدین سبکی در سال  علی بن عبدالکافی معروف به قاضی تقی

از توابع شهرستان منوف مصر در کنار رود نیل، در خانواده اهل علم زاده شد. بعد از 

آموزي سفرهاي متعددي کرد و تحصیلات مقدماتی نزد پدر خویش براي علم

حدیث آموخت و تصوف را از ابن عطاء االله استادان فراوانی دید و از دمیاتی معروف 

  صوفی أخذ کرد.

ق قاضی شام گردید و تا آخر عمر در این سمت باقی ماند و در  739در سال 

رئیس مدرسه دارالحدیث اشرفیه شام  این زمان به تدریس پرداخت و بعد از مزّي،

کار ابن گردید و در همین زمان به نگارش آثار متعددي پرداخت. ایشان در نقد اف

یکی دیگر از آثار سبکی در نقد  الدرة المضیئۀتیمیه آثار متعددي نوشت. کتاب 
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  افکار ابن تیمیه است.

 طبقات الشافعیۀفرزند سبکی نیز از مشایخ معروف و قاضی مصر بود و کتاب 

الدین عبدالوهاب بن علی بن عبدالکافی الدین یعنی نگارش تاجسبکی از فرزند تقی

ق از دنیا رفت 756از عمري تدریس و تحقیق و قضاوت، در سال  است. سبکی بعد

  و در باب السعیدیه قاهره به خاك سپرده شد.

  

  تابـب) مروري بر ک

است. شماره صفحاتی که بدان  شفاء السقام فی زیارة خیر الانامنام کامل کتاب 

ق چاپ 1419سال است که به شفاء السقامایم، براساس چاپ چهارم کتاب ارجاع داده

  :شده است. مؤلف کتاب مباحث را در ده باب سامان داده است که بدین قرار است

  

 باب اول: احادیث زیارت  

پرداخته است و با بررسی  ^نویسنده در ابتدا به احادیث زیارت قبر پیامبر اکرم

سندي حدیث، قوت و ضعف سند حدیث را بررسی کرده است. وي در باب اول به 

  پانزده حدیث پرداخته که لفظ زیارت در متن حدیث آمده است.بررسی 

است. مؤلف » من زار قبري وجبت له شفاعتی«اولین حدیث، روایت معروف 

نویسد: این روایت را دار قطنی در دار قطنی نقل کرده، می سنناین روایت را از 

المتینۀ فی  دلائل، ابوالحسین قرشی در کتاب اتحاف الزائرغیر سننش، ابوالیمن در 

). 69-66(ص» اندنیز نقل کرده تاریخ دمشقو ابن عساکر در  فضائل المدینۀ

  ها، آمده است.برد که این حدیث در آن کتابسبکی آثار دیگري را نیز نام می

دلیل وجود فردي به نام ابن تیمیه در نقد این حدیث گفته که سند حدیث به
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نویسد: اگر موسی بن هلال ثقه یموسی بن هلال ضعیف است. سبکی در جواب م

نیست، پس چرا احمد بن حنبل از این فرد روایت نقل و از او به نیکی یاد کرده و 

گفته است که احمد بن حنبل فقط از ثقه  الرد علی البکريخود این تیمیه در کتاب 

» حسن«هلال ثقه است و روایت مزبور از نظر سند، کند. بنابراین موسی بن نقل می

کنم از ابن تیمیه گردد و من تعجب میمی »صحیح«ست و با کمک دیگر روایات، ا

گردد که تمام روایات زیارت قبور  کند و معتقد میکه از خدا و رسولش حیا نمی

محابا از لفظ دهد که بیجعل و وضع است. چگونه یک مسلمان به خود اجازه می

خن گوید؟ حتی اگر ضعیف س ^وضع و جعل در باب روایات منقول از رسول خدا

  .)79(ص راحتی از کلمه جعل استفاده کردتوان بههم باشد، نمی

کنیم اما حدیث حدیث دوم شبیه حدیث اول است و از ذکر آن خودداري می

من جائنی زائراً لایعمله حاجۀ إلّا زیارتی کان حقاً علی أن «سوم عبارت است از: 

، ابن مسند بزار، معجم طبرانیمؤلف این حدیث را از ». أکون له شفیعاً یوم القیامۀ

بزار در مسندش گفته است: که این روایت «عساکر و دارقطنی نقل کرده و نوشته: 

  ».مجمع علیه است

من حج فزار قبري بعد وفاتی فکأنما «گونه نقل شده است: حدیث چهارم این

ابن  کاملابی یعلی،  مسند، تاریخ دمشقبیهقی،  سننکه در » زارنی فی حیاتی

  طبرانی و غیره آمده است. معجم کبیرعدي، 

که برخی سند » یزرنی فقد جفانیمن حج البیت و لم«حدیث پنجم چنین است: 

  نویسد:اند. سبکی در جواب میرا غریب دانسته این روایت

اگر محدثان حکم به غریب بودن سند حدیث کنند، لازمه آن رد متن 

حدیث نیست، بلکه منظور این است که بعید است فلانی از فلان فرد 

بتواند حدیث نقل کند، اما این، دلیل بر وضع و جعل حدیث نیست  هم 
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این حدیث را پذیرفته، کافی است که این حدیث  الکاملاینکه ابن عدي در 

  .)101(ص .یمرا بپذیر

است. ابو داوود طیاسی این حدیث » من زار قبري کنت شفیعاً له«حدیث ششم: 

نقل  تاریخ دمشقو ابن عساکر در  شعب الایمانو  سننرا در مسندش و بیهقی در 

  کرده است.

فکأنما زارنی  (موتی)من زارنی بعد مماتی«در حدیث هشتم این چنین آمده است: 

اند و تعدادي از فقها در ابن عساکر این حدیث را نقل کردهکه دار قطنی و » فی حیاتی

  اند.مشروع دانستهرا  ^آثار خود به این احادیث استناد جسته و زیارت قبر پیامبر

مؤلفّ به غیر این احادیث، روایات مشابهی را نقل کرده که عبارات نزدیک به این 

کند که از ذکر آنها احادیث است و فقط سلسله سند آن با دیگر احادیث فرق می

  .کنیمخودداري می

  

  :هاریما دل علی الزباب دوم  

لفظ  چهدهد که اگر سبکی باب دوم کتاب خود را به احادیثی اختصاص می

در آنها به کار نرفته است، اما دلالت بر فضیلت و استحباب زیارت قبر » زیارت«

جواب سلام  ^پیامبرآید که دارد. از روایات این باب بر می ^پیامبر اسلام

دهد و حتی آن حضرت مسلمانان را به کنند، میکسانی را که به ایشان سلام می

ما «فرمود:  ^مده که پیامبرابی داود آ سنناین امر ترغیب کرده است. روایتی در 

که نشان از ترغیب » من أحد یسلم علی إلا رد االله علی روحی حتی أرد علیه السلام

و سلام به ایشان را دارد. شاید کسی اشکال کند که  ^زیارت قبر پیامبرمسلمانان به 

  :نویسداین حدیث عام است و غیر زیارت را شامل است. سبکی در جواب می

در روایت احمد بن  ،شود. ثانیاًپس اگر عام است، زیارت را هم شامل می
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 نزددهد که سلام در حدیث قید شده که نشان می» عند قبري«حنبل لفظ 

  .)122(ص فضیلت مضاعف دارد ^قبر پیامبر

مؤلّف در تأیید روایت قبلی احادیث فراوانی از کتب حدیث مختلف نقل کرده 

تشویق کرده و  ^مردم را به سلام کردن به پیامبر ^دهد رسول خداکه نشان می

این سلام بعد از ممات ایشان باعث ثواب و اجر براي مسلمانان است. نکته جالبی که 

در قبر است. در حدیث  ^در این احادیث مورد تأکید قرار گرفته، زنده بودن پیامبر

ابن ماجه تصریح شده است که خوردن اجساد پیامبران بر زمین حرام است و  سنن

خورد. بنابراین اگر عرض سلام به ده است و روزي میدر قبر زن ^پیامبر خدا

در زمان حیات ایشان از دور و نزدیک مستحب است و طی طریق کردن  ^پیامبر

فضیلت مضاعف دارد، در ممات پیامبر نیز  ^براي سلام دادن از نزدیک به پیامبر

در قبر  همین فضیلت وجود دارد؛ چون براي پیامبران مرگی وجود ندارد و انبیاء الهی

ما «خورند. در حدیث نیز آمده که اند و همچون شهدا نزد خداي خود روزي میزنده

  .»من عبد یسلم علی عند قبري سمعت ... و کنت له شهیداً و شفیعاً یوم القیامۀ

 ^به پیامبرپس اگر فضیلت سلام دادن «نویسد: سبکی در پایان باب دوم می

  ). 134(ص »دو چندان خواهد بودفضیلت آن  ^نزد قبر پیامبر ثابت شد،

  

 باب سوم: سیره سلف در زیارت قبر پیامبر  

زیارت  مؤلّف در این باب به سیره صحابه، تابعین و علماي اسلام در رفتن به

 گفت: دهد که بر خلاف ادعاي ابن تیمیه که میکند و نشان میاشاره می ^قبر پیامبر

اري از سلف فقط ، بسی»نکرده اند سفر ^گاه براي زیارت قبر پیامبرسلف هیچ«

پیمودند تا به سر قبر هاي طولانی را می ، مسافت^رت قبر پیامبربه قصد زیا
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نقل  تاریخ دمشقحضور یابند و به ایشان سلام کنند. ابن عساکر در  ^پیامبر

رادي است که به ، از جمله اف^کند که صحابی معروف، بلال، مؤذّن پیامبرمی

آمد و بعد از سلام به پیامبر و زیارت قبر ایشان به شام می ^قصد زیارت پیامبر

دیدند . مهم آن است که صحابه دیگر این عمل بلال را می)139(ص گشتمی باز

دهد. بنابراین آلودي انجام می کردند که چرا کار حرام یا شركو به او اعتراض نمی

  .)142(ص اجماع سکوتی صحابه، نشان از صحت این عمل دارد

را از شام به قصد سلام مر ابن عبدالعزیز از دیگر افراد سلف است که فردي ع

پس سفر بلال ». سلّم لی علی رسول االله«به مدینه فرستاد و گفت:  ^به پیامبر

رسان عمر بن عبدالعزیز در زمان تابعین فقط به قصد در زمان صحابه و سفر پیام

قصد زیارت قبر  دارد که سفر بهزیارت نه به قصد مسجد النبی نشان از این سنت 

  .)143(ص عملی مشروع و مورد قبول صحابه و تابعین بوده است ^پیامبر

از امور رایج در میان سلف این بود که اگر فردي قصد سفر به مدینه داشت، 

رفتی،  ^قبر پیامبر کردند که هرگاه نزداي از بزرگان از ایشان درخواست میعده

دهد سلام از نزدیک فضیلت مضاعف دارد رسان که نشان میسلام ما را به پیامبر ب

  .)144(ص و سفر براي آن مشروع است

آیا با ما به مدینه «همچنین در تاریخ آمده که خلیفه دوم به کعب الاحبار گفت: 

آیی تا قبر پیامبر را زیارت کنی و از زیارت ایشان منفعت و سودي ببري؟ کعب  نمی

  .»ان داد و همراه خلیفه براي زیارت قبر پیامبر قصد سفر کردالاحبار جواب مثبت به ایش

آمدند و دیگر آنکه بسیاري از سلف وقتی عزیمت حج داشتند، ابتدا به مدینه می

رفتند و حال آنکه عراق به مکه، کردند و سپس به مکه میقبر پیامبر را زیارت می

ه قصد زیارت قبر طریق دیگر دارد. پس دور کردن راه و آمدن به مدینه جز ب

  .)145(ص نبود پیامبر
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کنند، ولی هیچ سؤال دیگر آن است که چرا مردم به مسجد الاقصی سفر نمی

نشان از  مسلمانی نیست که به حج رفته باشد، ولی به مدینه سفر نکرده باشد که

  براي مسلمانان دارد. ^اهمیت زیارت قبر پیامبر

دارند  ^به نام چگونگی زیارت قبر پیامبر نیز فقها در تمام آثار فقهی خود بابی

دهد سلف دارد و نشان می ^که نشان از مشروعیت سفر براي زیارت قبر پیامبر

  .)149(ص دانستندرا مشروع می ^ارت قبر پیامبرسفر براي زی

  

  باب چهارم: دیدگاه فقها در باب استحباب زیارت قبر پیامبر  

که تصریح دارند اي اسلام آورده سبکی در این فصل نصوص متعددي از فقه

مستحب است و سفر براي آن از باب مقدمه مستحب،  ^زیارت قبر پیامبر

کند و مارودي در مستحب است. قاضی عیاض ادعاي اجماع در این زمینه می

و یستحب للحاج إذا فرغ من مکۀ أن یزور قبر «نویسد: می احکام السلطانیۀ

در اینجا تصریح دارند زیارت قبر پیامبر مستحب است، نه مسجد النبی ». ^النبی

مؤلّف از آثار حنابله و حنفیان و سفر براي آن جایز و مشروع است. جالب است که 

و لو أنهم ﴿کند که وقتی نزد قبر پیامبر رفتی، طلب شفاعت کن و به استناد آیه نقل می

ابن قدامه عنوان یک  مغنیتغفار کن. سبکی از از پیامبر طلب اس ﴾إذ ظلموا أنفسهم...

  .)159(ص »فصل: یستحب زیارة قبر النبی«کند: فصل کتاب را چنین نقل می

قاضی عیاض آمده است که مالک بن انس به منصور  شفاءهمچنین در کتاب 

لاترفع صوتک فی هذا المسجد... إن حرمته میتاً کحرمته «عباسی گفت: 

حیاً...و هو وسیلتک و وسیلۀ أبیک آدم إلی االله یوم القیامۀ ...استقبله و 
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به پیامبر  #م. سخن وي اشاره به توسل حضرت آد)146(ص »استشفع به...

علی  المستدرك اش دارد و حاکم نیشابوري این حدیث را دربراي قبولی توبه

  آورده است. یحینالصح

بنابراین نزد چهار مذهب قصد سفر به مدینه براي زیارت قبر پیامبر استحباب 

  دارد و هیچ منعی هم در این زمینه وارد نشده است.

  

 باب پنجم: مشروعیت زیارت  

ق و اطلا ﴾و لو أنهم إذ ظلموا أنفسهم ...﴿مؤلّف در این فصل با استناد به آیه 

زوروا «و روایات مربوط به زیارت همچون  ^پیامبر اکرمآن بر حیات و ممات 

مشروعیت زیارت قبور علی الخصوص زیارت قبر » قبورکم فإنها تذکرکم الأخرة

ریر مجدد فصول سابق توان گفت به نوعی این فصل تقکند. میپیامبر را ثابت می

منکرین است؛ زیرا مصنف با ذکر اجماع منقول از قاضی عیاض، به نقد دلایل 

ز شمرده و آن را داخل در عموم ه و زیارت زنان از قبر را نیز جایزیارت قبور پرداخت

  .)186(ص حدیث مزبور الذکر دانسته است

  

 باب ششم: مشروعیت سفر براي زیارت  

مؤلّف پس از اثبات مشروعیت اصل زیارت قبور حتی براي زنان، به اثبات 

پردازد؛ زیرا می ^ویژه پیامبرمنین بهمشروعیت سفر براي زیارت قبور عموم مؤ

گوید که گویا اصل زیارت قبور اي سخن میگونهکلماتش به ازابن تیمیه در برخی 

هایش تصریح دارد که اصل زیارت قبور مشروع  نیست، ولی در برخی از نوشته

مشروع است، اما سفر براي زیارت قبور انبیاي الهی و اولیاء االله جایز نیست و کسی 

  تواند براي آن قصد قربت کند.نمی
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پردازد و در این فصل به مؤلّف در فصل قبل به نقد نکته قبلی ابن تیمیه می

دنبال مشروعیت سفر براي زیارت قبور و قصد قربت کردن آن را دارد. سبکی 

مطلق است و بر  ﴾و لو أنهم إذ ظلموا...﴿در آیه » جاؤوك«معتقد است لفظ 

تصریح » من زار قبري«کند و حدیث غیر سفر دلالت می نزدیک و دور و  سفر و

من جائنی زائراً «کند که مسلمان خوب است به زیارت قبر پیامبر برود و حدیث می

ظهور در سفر دارد. بنابراین اگر مسلمانی به قصد » لا تعمله حاجۀً إلّا بزیارتی

مه مستحب، زیارت قبر پیامبر و عمل به این روایت، سفر کند، به عنوان مقد

  تواند با قصد قربت این کار را انجام دهد.مستحب است و می

رفتند و اگر خروج و سفر به زیارت قبر شهداي اُحد می ^همچنین پیامبر

کردن به مقدار کم جایز است، دلیلی بر انکار سفر به مقدار زیاد وجود ندارد و منعی 

  .)210(ص از پیامبر نرسیده است

مؤلّف بررسی اثبات مشروعیت سفر براي زیارت قبور، یکی از دلایل دیگر 

اجماع سلف و خلف بر این مسئله و دیگري عمل صحابه و تابعین و سیرة عملیِ 

  نویسد: همۀ مسلمانان در طول تاریخ است. وي می

کنم که در جایی بیان کرده که اصل زیارت، من از ابن تیمیه تعجب می

همیده می شود، اما سفر براي آن را قربت است و بالضروره از دین ف

  .)228(ص شمردپذیرد و مردود مینمی

  پس اگر خود زیارت مستحب است، سفر براي آن هم مستحب است.

  

 شبهات ابن تیمیه باب هفتم: رد  

مؤلّف در این فصل به دلایل ابن تیمیه مبنی بر عدم مشروعیت سفر براي زیارت 

لا تشد الرحال «است. اولین دلیل ابن تیمیه حدیث:  قبور پرداخته و آنها را نقد کرده
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است که با استفاده از این حدیث معتقد گشته قصد سفر براي » إلّا الی ثلاثۀ مساجد

مسجد النبی جایز است ولی قصد سفر براي زیارت قبر پیامبر مشروع نیست. مؤلّف با 

مستحب یا واجب نویسد: در اسلام سفرهاي فراوان تک الفاظ حدیث میتحلیل تک

گیرد؛ مثل طلب علم، جهاد، زیارت والدین و یا است، ولی تحت این حدیث قرار نمی

کند، بلکه به هجرت از بلاد کفر به اسلام. پس این حدیث همه سفرها را نهی نمی

  .کندسفر به این مساجد ترغیب می

ر گفته: صحیح نزد اصحاب ما این است که سفر به غی شرح مسلمنووي هم در 

این سه مسجد مثل رفتن به قبور صالحین، نه حرام است، نه مکروه، بلکه منظور این 

  ).239روایت این است که فضیلت تام در شد رحال به این سه مکان است... (ص

مبنی بر رفتن به سر قبور و طلب استغفار  ^ف با استناد به سیره پیامبرمؤلّ

  نویسد: میبراي آنان و رفتن عایشه بر سر قبر برادرش 

حضور نزد قبر به سبب زیارت و دعا براي میت مطلوب است و حدیث لا 

یک از علما بر اساس این تشد الرحال هیچ دلالتی بر امتناع ندارد و هیچ

  .)244(ص اندروایت، فتوا به منع نداده

کند و با ذکر عین عبارات ابن تیمیه مؤلّف در ادامه به نکته جالبی اشاره می

گوید. صدر کلامش اصل زیارت داند چه میابن تیمیه خودش هم نمی«نویسد: می

توان به این تحلیل .  بنابراین می)249(ص »کند و آخر کلامش سفر را...را منع می

رسید که ابن تیمیه با خلأ مباحث مختلف، صحیح و سقیم را در هم آمیخته و 

گاه حدیثی یا نقل قولی بر تفسیر به رأي خود را به احادیث تحمیل کرده و هر

، آن را رد کرده و »کلّها ضعیفۀ بل موضوعۀ« ، با عبارتخلاف ایشان وجود دارد

همین علّت به فساد وارد جرح را به شدت انجام داده اما تعدیل را رعایت نکرده و به

إنّ الأحادیث الواردة فی الزیارة قبر النبی کلها «شده و بدون دلیل ادعا کرده که 
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  .)247(ص» ۀ بل موضوعۀضعیف

تک کلمات و فتاواي ابن تیمیه را در این موضوع بیان و نقد سبکی در ادامه تک

فهماند که بسیاري از ادعاهاي ابن تیمیه مستند کند و این نکته را به مخاطب می می

به سنّت و سیره نیست و حتی دلایل مخالف بسیار است که با ادعاي جعل و وضع 

رسد ابن تیمیه با سرعت بخشیدن به فتاوا، هم شود. به نظر میرو میابن تیمیه روبه

دارانش را به زحمت انداخته و هم مخالفانش را گرفتار کرده و با تفسیر خود و طرف

هاي به رأي خود، بر اختلافات و تفرقه افزوده است. سبکی با اشاره به برخی روش

  :نویسدعجیب و غریب ابن تیمیه می

را ابن ماجه » من زارنی..«گوید: حدیث ابن تیمیه می عجیب است که

نیست و نیز ابن  سنن ابن ماجهکه این حدیث در نقل کرده؛ در حالی

عقیل را از متقدمین و غزالی را از متأخرین معرفی کرده است. این در 

است. علت  505و غزالی متوفاي  513حالی است که ابن عقیل متوفاي 

ن خود را نزد عوام صحیح جلوه دهد و بگوید این کار این است که سخ

کند و این سلف هم با من همراه است و خلف بر خلاف سلف عمل می

  .)271(ص روش، روش اهل علم نیست

  

 باب هشتم: توسل و استغاثه به پیامبر  

دلیل روایات وارد دهد که توسل به پیامبر بهمؤلف در ابتدا به این نکته توجه می

کس منکر آن نبود، تا اینکه ابن از امور معلوم دینی است و هیچ ابشده در این ب

تیمیه آمد و بدعتی نهاد که فقط ضعیفان در دین را گرفتار کرد و طعن در اموري 

  زد که تا امروز کسی آن را رد و انکار نکرده است.

  نویسد: وي در ادامه با تقسیم توسل به ذکر آنها پرداخته، می

ل شوید و از او حاجتی بخواهید تا خداوند آن کار را اگر به پیامبر متوس

گونه که خدایا به خاطر پیامبرت فلان کار را اینبراي شما انجام دهد، به
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براي من انجام بده، این نوع توسل چه قبل از پیامبر و چه در حیات و چه 

  .)294(ص در ممات او جایز است و خبر صحیح براي آن وجود دارد

به پیامبر که در  #به حدیث معروف توسل حضرت آدممسک ایشان با ت

دانست که حاکم اگر ابن تیمیه می«نویسد: آمده، می المستدرك علی الصحیحین

گفت که این حدیث جعلی نیشابوري این حدیث را تصحیح کرده است، یقیناً نمی

  .)296(ص »است

 به پیامبر اسلام، توسل انبیاي #وي همچنین حدیث توسل حضرت عیسی

دیگر به پیامبر را نقل کرده و با ذکر حدیث توسل نابینا به پیامبر و ترغیب عثمان 

بن حنیف به توسل به پیامبر در زمان ممات پیامبر، این موضوع را از مسلمات 

اطلاع مسائل اسلامی معرفی کرده که متأسفانه ابن تیمیه از این امر مسلم بی

  خته است.اطلاعی به نقد آن پردااست و از روي بی

نوع دوم توسل این است که از پیامبر بخواهیم براي ما دعا کند. احادیث 

کند و اجماع مسلمانان بر فراوانی بر دعاي پیامبر در زمان حیات ایشان دلالت می

  پذیرش این نوع توسل در قیامت وجود دارد. 

یهقی ب دلائل النبوةماند حالت سوم که توسل به پیامبر در برزخ است. در می 

در زمان خلیفه دوم قحطی شد و یکی از صحابه به نزد قبر پیامبر آمد و آمده که 

که نشان  ).312(ص »یا رسول االله استسق االله لأمتک فإنهم قد هلکوا«فرمود: 

یک از کردند و هیچصحابه در زمان ممات پیامبر از ایشان درخواست دعا می دهد می

   صحابه آن را انکار نکرده است.

دیگر توسل آن است که مستقیماً از پیامبر برخی از امور درخواست شود که  نوع

  گردد، اگرچه عبارات مختلف است.این نوع به نوع دوم باز می

در اینجا مؤلّف تتبع و کوشش سابق را نکرده و با برگرداندن نوع سوم توسل به 

نوع دوم مسئله را خاتمه یافته فرض کرده است، اما بهتر است در اینجا با توجه 
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و خلق کبوتر و  #دادن خواننده به زنده کردن مردگان توسط حضرت عیسی

از قرآن آمده است، به دیگران شفا دادن مریضان و امثال آن که در آیات فراوانی 

تذکر داد که خداوند به برخی از بندگان صالح خود قدرت تصرف در امور را داده 

  الهی جایز است. ياست و در همین محدوده تقاضاي برخی امور از انبیا و اولیا

  

 باب نهم: حیات برخی انبیا  

از بیهقی نقل کرده  مؤلّف با ذکر احادیثی به اثبات حیات برزخی انبیاء پرداخته و

 و حتی در حدیث دیگري در» الأنبیاء أحیاء فی قبورهم یصلون«که پیامبر فرمود: 

و  اند بنابراین پیامبران در قبر زنده .»فنبی االله حی یرزق«ابن ماجه آمده است که:  سنن

  توانند به آن پاسخ دهند. شنوند و میسخنان زائر خود را می

درباره اینکه مرده صداي پاي  صحیح بخاريمؤلّف با ذکر حدیثی منقول در 

شنود، به شنیدن مردگان پرداخته و ثابت کرده است که مشایعت کنندگان را می

آیند، را که به سر قبر آنان میاند، بلکه سخنان کسانیمردگان در قبر نه تنها زنده

  .)342(ص شنوندمی

آمده که در هنگام در قبر گذاشتن مردگان، آنها  ^در روایت دیگري از پیامبر

شنوند، مگر انسان گویند و همه موجودات سخنان مردگان را میشنوند و سخن می می

دهد که نام آن حیات برزخی که نشان از زنده بودن و شنیدن و سخن گفتن مردگان می

شنوند، اگر چه ما می است. بنابراین فرقی میان مرده و زنده نیست و مردگان سخنان ما را

  .شنویمسخنان آنان را نمی

  

 باب دهم: شفاعت در قیامت  

به اجماع امت، «نویسد: سبکی در این فصل به شفاعت در قیامت پرداخته و می

و در ادامه روایات مختلف این باب را » در قیامت از خصوصیات پیامبر است شفاعت
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نچه مورد بحث است، شفاعت کند که به نوعی خروج از بحث است. آذکر می

  پیامبر در برزخ است که مؤلّف به آن نپرداخته است.

وي در خاتمه به ذکر نصوص صلوات بر پیامبر پرداخته که در اکثر قریب به 

وجود دارد، اما چرا اهل سنّت به روایات خودشان هم » آل محمد«اتفاق آنها لفظ 

  دانیم؟!نمیفرستند، میصلوات گونه کنند و ابترعمل نمی
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  .آموخته حوزه علمیه قم پژوهشگر و دانش. 



 

 

296 

  

  

  

  

 فرمودند #گوید: امام رضامی عبدالسلام هروي :  

 محنا و رلومع تعلّمحییِ أمرَکمُ؟ قال: یکیف ی :االلهُ عبداً أحیا أمرنَا. قلت

   ١؛یعلِّمها النّاس فإنَّ النّاس لو علموا محاسنَ کلامنا لاتَّبعونا

اي را که راه و روش ما را احیا کند. به حضرت گفتم: خداوند بیامرزد بنده

هاي ما را  ؟ فرمودند: علوم و دانشچگونه راه و روش شما را زنده بداریم

فرا بگیرید و به مردم یاد دهید؛ زیرا مردم اگر سخنان نیکوي ما را بدانند، 

  کنند.هر آیینه از ما پیروي می

هاي انتقال و نشر هاي موجود در هر عصر، راهدلیل تغییر مقتضیات و ظرفیتبه

هایی مانند سخنوري و روشیابد. در این میان معارف نیز با گذشت زمان تغییر می

پردازان در نگارش کتاب از دیرباز رواج داشته و اکنون نیز اکثر دانشمندان و نظریه

هاي مختلف علمی از این دو روش براي انتقال و انتشار نظریات و معارف حوزه

  گیرند.بهره می

هاي علم و فناوري اطلاعات، مقتضاي پیشرفت بشر در عرصهدر عصر حاضر به

 هاها و راهکارهاي جدیدي در این عرصه ارائه شده است که برتر از سایر  روش شرو

  :هستند؛ امتیازاتی همچون

ه هر فردي در هر گوشه از اي کگونهبه ؛بخشی به فضاي انتشار معارفوسعت .1

 تواند به این اطلاعات و معارف دست یابد.جهان می

                                         
 .308، ص 1ج، #. عیون اخبار الرضا 1
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راحتی در هر تواند بهکه انسان میدسترسی آسان به انواع معارف و علوم، تا جایی .2

 زمان از روز و یا شب به کتب و اطلاعات دلخواه و مورد نیاز خویش مراجعه کند.

 ها با صرف حداقلسرعت دستیابی به انواع مختلف نظریات و کتب که با این روش .3

 توان دست یافت.به اطلاعات فراوانی می ،زمان

هاي الکترونیکی، انواع نرم افزارها و همچنین فضاي هاي حافظه، کتابفلش

اند. در این میان از جمله ابزارهاي عصر حاضر براي انتشار انواع معارفمجازي 

اي دارد؛ زیرا علاوه بر انتشار افکار و اطلاعات، زیت ویژهمجازي (اینترنت) مفضاي 

آید، و حساب میهاي مختلف بهمحلی براي تضارب آرا و افکار گوناگون در زمینه

حتی به میدانی براي نبردهاي فکري، فرهنگی، اعتقادي و حتی سیاسی تبدیل 

 گشته است و هر تفکري علاوه بر نشر نظریات و کتب خود، به نقد و بررسی و رد

پردازد. از این رو، اکثر افراد براي دستیابی به نظریات و افکار مقابل خود می

هاي مختلف به فضاي مجازي خود در زمینه اطلاعات و یافتن جواب سؤالات

گیري بیشتر از این فضا را براي نشر کنند و همین نکته ضرورت بهرهمراجعه می

  کند.و محاسن کلام ایشان اثبات می &بیتمعارف حقه اهل 

و مقابله  &بیت هاي فعال در نشر معارف اهلدر این شماره نیز بعضی از سایت

  :کنیمخوانندگان معرفی میبه را  وهابیت هضال ها فرقب کننده

  

  

 &��البیترسانی آل سایت مرکز جهانی اطلاع .1

   http://www.al-shia.org 
دفتر  است که تحت نظر &البیت رسانى آلمرکز جهانى اطلاعاین سایت متعلق به 

 .مشغول است (دام ظله العالى)حضرت آیت االله العظمى حاج سید على حسینى سیستانى
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   .هاي مختلفی داردبه سی زبان زنده دنیا فعال است و بخش» الشیعه«سایت  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

و جستجوگر  متن کامل قرآن کریم همراه چند ترجمه فارسى :کریم قرآن  الف)

  . هاي مجلسی و آموزش قرآن کریمهمراه تلاوتآیات و لغات، ترتیل کامل قرآن کریم 

، سخنان گهربارشان از اىگزیده همراه &نمعصومی نامه: زندگی&بیتاهلب) 

درباره  ها و مقالاتیو متن کامل کتاب &اي از شرح حال اصحاب عترتگزیده

  .&أئمه أطهار
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، شرح حال بزرگان شیعه، دفاع از شیعه همعرفى اجمالى مذهب حق :تشیع  ج)

و مصاحبه با تعدادي از  سنّتهاي شیعیان از اهل شیع شامل پرسشت حریم

   حق تشیع (صوتی).یافتگان به مذهب  ره

  

  

  
  

  

  
  

نامه مراجع تقلید و علما همراه آثار اى از زندگىبرگزیده :علما و مراجع د)

هاى طرح پرسش ،ملیه مراجع عظام تقلیدع هنمایش متن کامل رسال ،قدرشانگران

محضر مراجع تقلید دلخواه ها به طرف بازدیدکنندگان و رساندن پرسششرعى از 

  و نمایش پاسخ سؤالات. آنها

 ،هاى اسلامى فارسىها در پایگاه ترین کتابخانه یکى از غنى :کتابسرا )ـه

، نمایش متن کامل مجله، نمایش کامل متن کتاب در موضوعات مختلف همراه

نمایش  ،ارائه مقالات مختلف علمى و فرهنگى و مباحث روز ،فصلنامه ماهنامه و

   و اشعار مذهبی.هاى حوزوى و دانشگاهى نامهپایان

  

  

  

  

  

  



 

 

300 

 هاي درباره دیدگاهدر محیطى دوستانه توانند میاین گزینه مخاطبین  در :گفتمان  و)

در این بین  و کنندمناظره  ،گوناگون که از پیش مطرح شده هايیکدیگر، در حوزه

   با دوستان جدیدى آشنا شوند.

 ،بانک صوتى ،اجتماعى ،خاورشناسىهاي دیگري همچون بخشاین سایت داراي 

  .است اخبار شیعه و علمیه هحوز

براي کودکان طراحی شاد و اسلامی  ، پایگاهی با محتوايهمچنین در این سایت

  :شده است

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  http://www.aqaed.com    ةيبحاث العقائدلأا مرکز سایت .2
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است و این مؤسسه تحت نظر  الابحاث العقائدیۀاین سایت متعلق به دفتر مرکز 

فعالیت  (دام ظله العالى)االله العظمى حاج سید على حسینى سیستانى حضرت آیتدفتر 

  هاي آن عبارت است از:کند. سایت مزبور به زبان عربی است و برخی بخش می

 : ابنهمچون ل موضوعاتیشام (کتابخانه عقاید) ة:ي. المکتبة العقائد١

البیت، اب، المستبصرون، رد الشبهات، اهل وهابیت، مناظرات، اهل الکت ،تیمیه

  .و همچنین میراث عقائدي شیعه العقائد و المسائل الخلافیۀ

   

  

  

  

  

  

  
یافتگان پرداخته شده است که در این بخش به بیان زندگی ره: المستبصرون. ٢

اند. همچنین تمسک جسته عروة الوثقیپی برده و به  &بیتبه حقانیت مکتب اهل 

  .کتب ایشان معرفی و به چگونگی ارتباط با آنان پرداخته شده است
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توانند سؤالات و کنندگان میدر این بخش مراجعه :ةيالاسئلة العقائد. ٣

جواب این  شبهات عقیدتی خود را براي کارشناسان این سایت ارسال کنند و به

 سؤالات دست یابند.

ها این بخش به معرفی شیعیان در سراسر دنیا و سایتع: يعة و التشيالش. ٤

 و مؤسسات شیعی اختصاص یافته است.

توانند صوت، تصویر و کنندگان میدر این بخش مراجعه ة:يالندوات العقائد. ٥

 .کنندراحتی دریافت هاي علمی این مرکز را بهها و نشستمتن همایش

 ها در عصر حاضر، مقوله صوترسانی، نشر افکار و ترویج فرهنگدر عرصه اطلاع

و  دارداي نزد مخاطبین ویژه هاي تصویري جایگاه و جذابیتو استفاده از رسانه

  .است بیشتر آن هم تأثیرگذاري
  
  

  TV    :             http://nasrtv.comسایت نصر . 3

هاي تلویزیونی اینترنتی در فضاي باعث ظهور شبکه هاي تصویريجذابیت

مجازي شده است که بحمداالله جوانان شیعه در این میدان نیز به خوبی ظاهر شده 

  اند.وي را ارائه کردهو شبکه تلویزیونی نصر تی

 
  

  

  

  

  
  

ضوعات مختلف در جهت هایی با موها و فیلماین سایت با تولید و نشر کلیپ

   .کندفعالیت میو دفاع از این مکتب  &بیت نشر مکتب أهل
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شده است.  اي تلویزیونیاست که این سایت مجهز به شبکهنکته شایان توجه این 

 هاي این شبکه به سه زبان فارسی، عربی و انگلیسی، در ساعاتی خاص به پخش برنامه

 متفاوتی در جهت نشر مکتب أهل

 .پردازدمی &بیت

هاي این سلسله برنامهیکی از 

اي است با نام تلویزیون، برنامه

شمشیر شیطان که این نام برگرفته 

 از نقش شمشیر بر روي پرچم آل

سعود است. در این برنامه که داراي 

هاي مختلفی است، یکی از قسمت

سعود و  کارشناسان حوزه، تاریخِ آل

   .کندراه مستندات تاریخی بیان میهمهاي ایشان به اسلام و مسلمین را وهابیت و خیانت

 هایی با موضوعاتها و کلیپفیلم هارائ :ند ازاهاي دیگر این سایت عبارتبخش

   . بیداري اسلامی، مذهبی، مستند، مقاومت اسلامی و ...
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 .هایی در این سایت در نقد وهابیت به اشتراك گذاشته شده استهمچنین فیلم

ایشان در این فیلم، است. فیلم گفتگو با آقاي عصام العماد  ،تصویر ذیل ،مثال براي

  د. کنمناظره با وهابیت را تبیین میشیوه صحیح 
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  پا�خ   و  ��ش
   (حسین رجبی)

  

  

  

  

  

  

                                         
 استاد و پژوهشگر حوزه علمیه قم . 
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 ،در دعا و غیر دعا ،کنار نام خدادر آیا قرار دادن نام غیر خدا  :          

  ؟شرك است

، اند مجراي فیض، برکت و فضل الهی &اولیاي الهی و ائمه پیامبران، پاسـخ:

فیض و برکت اولیا همان فضل و برکت الهی است. این نگاه به  ،به عبارت دیگر

کنار نام در قرار دادن نام آنان  ،این رو از مسلمانان است. اعتقاد تمام اولیاي الهی،

را واسطه و سرچشمه بلکه مسلمانان آنان  ،شرك نیست ،در دعا و غیر آن، خدا

هرگز این  ١﴾حداًأ االلهِ دعوا معولا تَ﴿ بینند. روشن است که آیهعنایت الهی می

که است وقتی بوط به مرگیرد؛ زیرا این آیه و امثال آن بر نمی نوع توسل را در

بداند. دلیل این  اذن الهی کار او را بدون مستقل و و واسطه را صاحب نفوذانسان 

چه نه آیات به معناي این است که آنگومعیت در این .است »مع االله«،کلمه حقیقت

این عقیده  اما اگر بر ،ها نیز اعتقاد داشته باشیدبراي واسطه ،براي خدا عقیده دارید

که خدا به آنان عنایت فرموده است، در  همان است ،ها دارندچه واسطهکه آنباشید 

کند. بدین صدق نمی ،در آیه فوق نهی شده استقلالیِ نگاه براین صورت معیت 

  ؛ از جمله:کندمعیت غیر استقلالی را ثابت می ،قرآنبرخی آیات جهت 

را کنار نام خدا ذکر کرده و فرموده است که خدا  ^آیاتی که نام رسول خدا .1

                                         
  .18. سوره جن، آیه 1
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ن أ اوا الّقمما نَ و﴿ نظیرِ ؛اندنیاز فرمودهو رسول او، از فضل خود، مردم را بی

و رسولش  که خداجز آن ،آنان مخالفت نکردند« 1؛﴾هضلن فَه مم االله و رسولُغناهأ

وا ما ضُم رنهأو لَ و﴿فرماید: در آیه دیگر می». نیاز ساختندآنان را به فضل خود بی

گر به ا«  2؛﴾هه و رسولُضلن فَم ؤتینا االلهُینا االله سحسب اه و قالوم االله و رسولُتاهآ

خداوند براي ما کافی «آنچه خدا و پیامبرش به آنان داده راضی باشند، و بگویند: 

ما تنها رضاي او را  ؛بخشند است! و بزودي خدا و رسولش، از فضل خود به ما می

  .»)براي آنها بهتر است( طلبیم می

افزون بر اینکه فیض و  ،کنار نام خدا آمده استدر  ^در این آیات نام رسول 

صورت مستقل؛ زیرا در آیه هب نه ،داندفضل الهی را از مجراي وجود آن حضرت می

نه تثنیه؛ یعنی فضل و  ،کندو ضمیر را مفرد ذکر می »همن فضل« :فرموده است

به خود و پیامبرش این فیض را خداي بزرگ  وفیض خدا و رسول یکی است 

باید در این آیه به  ،ها شرك باشداگر صرف فیض و برکت واسطه .نسبت داده است

در روایت آمده است که روزي جناب ابوحنیفه  ،رو شرك توصیه شده باشد. از این

وردن مشغول بود، پس از صرف غذا حضرت به غذا خ #در خدمت امام صادق

یعنی ستایش  ؛کن رسولنک و مهم هذا ملمین، اللّاالع الحمد الله رب«دعا کردند: 

. »خدایا، این نعمت از جانب تو و رسولت است .خدایی را که پروردگار عالمیان است

قرار آیا براي خدا شریک ؛ مع االله شریکاً علتجأ«جناب ابوحنیفه عرض کرد: 

ن أا لّوا اقمو ما نَ﴿مگر در قرآن نفرموده است:  !حضرت فرمود: واي بر تو »دادي؟

                                         
 .74، آیهتوبهسوره  .1

 .59همان، آیه .2
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گویا تا  جناب ابوحنیفه گفت:. ﴾متاهآوا ما ضُُهم رنّأو لو ﴿و  ﴾هم االله و رسولُغناهأ

  1ام.کنون این دو آیه را در قرآن ندیده و نشنیده

با  دوستی و دشمنی کنار نام خدا،در  پیامبرنام ذکر . در برخی آیات افزون بر 2

 سنگ دوستی و دشمنی با خداوند قرار داده شده است؛ نظیر:پیامبر نیز هم

﴿االله لکُبِ حلفونَیم لوکُرضُین یرضُأ حقّأه و رسولُ االلهُ م ودر این  2.﴾منینؤوا من کانُإ وه

 ،کنار دشمنی با خداآیه کنار رضایت خدا، رضایت رسول آمده است. در آیه بعد نیز در 

.﴾...هو رسولَ االلهَ دحادن یو م﴿رسول نیز ذکر شده است:  دشمنی با
3  

چرا در قرآن فرموده  ،همراهی غیر خدا، موجب شرك باشد اگر صرف معیت و .3

در آیه یا  ﴾ادقینالص کونوا مع﴿همیشه با صادقین باشید و از آنان جدا نشوید:  :است

 چرا ما همراه ،اگر خدا با متقین است ؟﴾قینتّالم االله مع نّإ﴿ :فرمایددیگر می

  آنان نباشیم؟! چرا از روح آنان استمداد نکنیم؟  نامِ متقین و

و ﴿ :از جمله ؛است شدههم بیان  اطاعت خدا و رسول با ،. در آیات فراوانی4

ّعِ اللهطنْ یم    مالَّذینَ أَنْع عم کلئولَ فَاوالرَّس یقینَ  االلهُودالص ینَ ونَ النَّبِیم هِملَیع و

 کند،خدا و رسول اطاعت از کسى که « 4؛﴾الشُّهداء و الصالحینَ و حسنَ اولئک رفیقا

گویان،  مانند پیامبران و راست ؛با کسانى خواهد بود که خداوند به آنان نعمت داده است

. اگر اطاعت غیر خدا شرك است و نباید در معیت خدا غیر خدا را »شهدا و شایستگان

                                         
 .36، ص2، ج الفوائد کنز ؛316ص، 10، جبحار الانوار 1.

 . 63 -  62 ، آیاتتوبهسوره  .2

 .همان .3

 . 69، آیه نساءسوره . 4
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  ؟ ردیف خدا قرار داده استقرار داد، چرا قرآن غیر خدا را هم

 فقط از خدا کمک نگرفتند، بلکه آن حضرت موظف به استمداد ^. پیامبراکرم5

 1؛﴾نینممؤال منَ عکبن اتّو م ک االلهُسبح بیالنّ یهاأیا ﴿منین بودند: ؤاز خدا و م

 کنند، براي حمایت تو کافی است خداوند و مؤمنانی که از تو پیروي می ،اي پیامبر«

منان نیز ذکر ؤ. در این آیه در کنار کفایت خدا، کفایت م)»(فقط بر آنها تکیه کن

شده است. آیا این آیه به شرك دستور داده است؟ پس هر نوع معیت و همراهی  

  شرك نیست.      ،غیر خدا

با معیت در  ﴾االلهِ وا معدعو لاتَ﴿ روشن گردید که معیت درآیه ،از آنچه  بیان شد

در کنار  و ردیف بودنطراز، همزیرا معیت به معناي هم ؛آیات سوره توبه متفاوت است

اما قرار دادن نام خدا و رسول ، کندیکدیگر دیدن است که دلالت بر نگاه استقلالی می

طراز و در کنار یکدیگر پیامبران دیگر و اولیاي الهی در کنار یکدیگر به معناي همو یا 

یعنی بودن آنان به  ؛نه دو بودناست، بلکه به معناي یکی بودن  ،نیست دانستن آنها

چون آنان در طول  ،به عبارت دیگر .است و فضل آنان به فضل خداست بودن خدا

 ﴾دعوا...ولاتَ﴿زیرا آیه  ؛کندمعیت صدق نمیشوند نه در عرض، یکدیگر دیده می

با آیاتی که در  ،اگر معیت غیر استقلالی را شامل شود گیرد ونگاه استقلالی را در بر می

      .کندتنافی پیدا می ،سوره توبه بیان شد

اي همان عقیده و استمداد از او ^پیامبر اکرم بهاستغاثه  و بنابراین توسل

از آن  ی کهفضل و برکتو بر اساس آیات قرآن، شده است؛  است که در قرآن بیان

که به برکت وجود ایشان به ، همان فضل الهی است شودمی درخواست حضرت

                                         
 . 64سوره انفال، آیه .1 
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است  ﴾حداًأ االلهِ وا معدعو لاتَ﴿رسد. آیا چنین اعتقادي از مصادیق آیه امت می

  ؟تا شرك باشد

  

  اولیاى الهى شرك است؟آیا تبرّك به آثار پیامبران و  :             

  از این .معناى زیادى خیر استمعناى طلب برکت، و برکت بهك بهتبرّ خ:ـپاس

  شود. برکت گفته مى ،باشد بسیار داشتهبه هر چیزى که خیر  ،رو

  

  دیدگاه وهابیت  

طلب  ،آیدشمار میهاو پایه فکري فرقه وهابیت ب که افکار تیمیه از دیدگاه ابن

 نظیر ؛که شارع مقدس  آن را اجازه بدهد، صحیح است يخیر و برکت از چیز

 ماء«درباره آب زمزم فرمود:  ^پیامبر اکرم .حرام و زمزمال  بیت اللّه تبرّك به

زمزم طعام و هر مسجدى که  ١گانهسهمساجد تبرّك به همچنین  .»سقم و شفاء

هاى مقدس حجاز و شام، مجالس علم و  سرزمین، تبرّك به نام خدا بنا شده باشدبه

مناسب  ،ك به هر چیزىبدیهی است که تبرّ 2مجالس صالحان. ذکر، قرائت قرآن و

ك به خانه خدا با زیارت، طواف، دست کشیدن و دعا براي مثال، تبرّ .آن خواهد بود

به  تبرّك آن، خوردنى یا نوشیدنى به خوردن و نوشیدن تبرّكگیرد. نیز  انجام مى

                                         
 . مسجد الحرام، مسجدالنبی و مسجدالأقصی. 1

دانند که شارع مقدس تبرّك را در چیزي جایز می  ،است، هر یک از علماي مذاهب گفتنی. 2

اولیاي الهی  اختلاف در این است که آیا در برخی از موارد مثل قبور ،از این رو .اجازه داده باشد

گویند: از قرآن و روایات دلیل وجود دارد به جواز می ئلاندستوري از شارع وارد شده یاخیر؟ قا

 کنیم. که آن را بیان می
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گى و دفن هاى مقدس با اقامت، زند به سرزمین تبرّكو حضور در آنها مساجد، با 

  1ست.اموات در آنها

از دیدگاه وهابیت، کسى که جلب منفعت و دفع ضررى را در مخلوقى جستجو 

  :کند، او را معبود گرفته است

رّمن تببِ كجرٍأو شَ جرٍح أو مسیتبرّ بۀٍأو قُ على قبرٍ حك ها أصحاب

 هبه أو استغاثَدأو نَ یاًنّأو جِ کاًلأو م اًبیعا نَن دم نّإ، لهۀًآها خذَد اتّفقَ

   ؛رفالکُ سلام و هذا هولإن اج مد خرَح فقَه أو ذبر لَه أو نذَبِ

آنها را  ،کسى که به سنگ یا درخت یا دست کشیدن بر قبر تبرّك بجوید

اى را بخواند یا از او  معبود خود قرار داده است و هر کس پیامبر یا فرشته

و رفته است از اسلام بیرون  ،کمک بخواهد یا براى او نذر یا قربانى کند

  2عملش کفر است.

کعبه و  تبرّك به و حتی &ار  پیامبران و ائمهبه آث تبرّكوهابیت  ،از این رو

نیز به مقام ابراهیم و حجر اسماعیل  تبرّكاز  ونند داجایز نمیارکان آن را 

جرالاسود و رکن یمانی را جایز حفرقه فقط تبرّك به این  .کنندجلوگیري می

را در حیات آن حضرت جایز  ^به آثار پیامبر تبرّكآنان دانند. تعجب است که  می

  صورتی در ؛دانندشرك میاو پس از رحلت را آن حضرت به آثار  تبرّكاما  شمرندمی

توان زیرا آنان اعتراف دارند که در حال حیات می ؛شرك است یکه این تفکیک نوع

اما پس از مرگ  تبركّ جست، ^اکرم براي شفاي مریض و نزول باران به آثار پیامبر

پس از مرگ،  گذاريِزیرا لازمه اثر ؛ثیر ندارندأتاین آثار درست نیست و تبرّك به آنها 

 چراال از وهابیت این است که ؤلیکن س براي آن حضرت است. ،بیاعتقاد به سلطه غی

در حال حیات شرك  ولی ،شرك استپیامبر اعتقاد به سلطه غیبی پس از مرگ 

                                         
 .128، ص ة المؤمنعقید. 1

 .347، ص عقیدة الشیخ. 2
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  ؟برخی موارد شرك جایز است و برخی دیگر حرامنیست؟ آیا 

  

 دیدگاه اهل سنّت  

 تبرّك ،استت اساس فقه مذاهب اهل سنّکه بر  ۀالکویتی ۀالفقهی ۀموسوعدر 

  :است دانسته شده مشروع زیر در امور

  ؛و حمد و ستایش او در آغاز سخن و نوشتار (بسم االله) خداتبرّك به نام . 1

به آثار پیامبر اکرم  تبرّكعلما در مشروعیت : ^به آثار پیامبر اکرم تبرّك. 2

روایات فراوانی درباره  ،علماي حدیث، تاریخ و سیره ؛این رو از .اتفاق نظر دارند

، آب وضو، آب دهانتبرّك به نظیر  ؛اند، ذکر کردهرسول خدا تبرّك صحابه به آثار

  ،آن حضرت مانده آب و غذا، ناخن، لباس و ظروف، مکان نمازخون، موي، باقی

 م یتبرّکونَنهع االلهُ یرض ۀحابالص کانَ( نچه دست آن حضرت به او رسیده بودبلکه آ

  ؛)ۀریفَیده الشّ لمسفیما تَ

  ؛به آب زمزم تبرّك. 3

بیشتر علما اجراي عقد  ها در عقد ازدواج:ها و مکانتبرّك به برخی زمان. 4

  1دانند.تبرّك به آن دو، مستحب می منظورازدواج را در مسجد و روز جمعه به

آثار به  تبرّكبر جواز  اي از روایاتدر تفسیر پاره صحیح مسلمنووي در شرح بر 

صالحین به  تبرّك که نویسد این روایات دلالت داردکند و میصالحین استدلال می

  2جایز است. ،هایی که آنان نماز خواندندو آثارشان و نماز در مکان

                                         
 .10ۀ، جالکویتی ۀالفقیه ۀالموسوع براي آگاهی بیشتر ر.ك:  .1

؛  3، ص7ج  ؛ همان،161، ص5ج  ؛ همان،219، ص4ج  ؛ همان،244، ص1ج ، شرح صحیح مسلم .2

 .82، ص15ج همان، 
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واك بعد الس غسلُ«، در ذیل سنن ابی داودشرح  ودعبعون المعظیم آبادي در 

نویسد: می »عمالالاست»الحدیثُ و تبرّكلا فیه ثبوت و التّ الحینَبآثار الصلذذ 

 علی استحبابِ دلیلٌفی هذا الحدیث ِ و«نویسد: و در جاي دیگر می 1»هابِ

صالحین و  به آثار تبرّكاستحباب  این حدیث بر ؛همو ثیابِ الحینَالص بآثارِ تبرّكال

 2.»کندهاي آنان  دلالت می لباس

 هاي گوید: بوسیدن مکانالدین مینویسد: استاد ما زینمی شرح بخاريعینی در 

 تبرّك، همچنین بوسیدن دست و پاي صالحین با قصد تبرّكشریف به نیت 

 ^گفت: جایی که پیامبر اکرممی #زیرا ابوهریره به امام حسن ؛پسندیده است

 ببوسم، ثابت بنانی دست انس تبركّنمایان کن تا به قصد  ،بدن شما را بوسیده استاز 

گفت: این دست، دست رسول بوسید و میکرد تا آن را مینمی بن مالک را رها

و بوسیدن قبر و  تبرّك دربارههمچنین از امام احمد  .را لمس کرده است ^خدا

تیمیه از این نظر تعجب  در پاسخ گفت: اشکالی ندارد، ابن .پرسیدند ^منبر پیامبر

بوسیدن حجرالاسود  و تبرّكتوان از جواز گوید: میالدین طبري میکرد. محبمی

   3استفاده کرد. ،ستآنچه در آن تعظیم خدا بوسیدنو  تبرّكو ارکان کعبه، جواز 

یا عالمى را به قصد تبرك  اگر کسى قبر پیامبر یا ولى«گوید:  رملى شافعى مى

  ». اشکال ندارد ،لمس کند یا ببوسد

آن  بوسیدن قبر و دست کشیدن بر«گوید:  شیخ ابراهیم باجورى شافعى مى

  ».جز مواردى که با قصد تبرك انجام شودبه ،مکروه است

                                         
 .52ص  ،1ج  شرح سنن ابی داود، .1

 .70، ص11همان، ج  .2

 .241، ص 9، ج القاري ةعمد .3
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  نویسد:  احمد زینی دحلان می

و حقیقت آن چیزى جز  ستیک معنا به همه ،توسل، شفاعت و استغاثه

تبرك به ذکر دوستان خداوند نیست. این تبرك جستن به این دلیل است 

که خداوند به برکت دوستان خود چه در حال حیاتشان یا پس از آن، به 

  1خداوند است. ،واقعى کند و مؤثرِبندگانش رحم می

  

 ّتتبرّك در روایات اهل سن  

کند صحابه به لباس، آب  که تصریح مىهاى حدیث، روایاتى وجود دارد  در کتاب

  :کنیمهایی را ذکر میدر اینجا  نمونه .اند جسته ك مىتبرّ ^وضو و ظرف آب پیامبر

1 .»هئضولى ونَ عوقتْتَلا یضأّ کادوذا تَونزدیک  ،گرفت ؛ هرگاه پیامبر وضو مىا

  2.»بجنگندآوردن آب وضوى حضرت با هم  مسلمانان براى به دستکه بود 

بر من وارد شد و از دهانه  ^رسول خدا«ابت روایت شده است که: ث از ام .2

». مشکى که آویزان بود، ایستاده آب نوشید و من برخاستم و دهانه مشک را بریدم

ام ثابت، دهانه مشک را برید تا جاى دهان «نویسد:  مى ریاض الصالحیندر کتاب 

  3».رك جویدپیامبر را نگهدارى کند و به آن تب

هرگاه  .نزد ما بود ^از اسما دختر ابوبکر نقل شده است که لباسی از پیامبر .3

  :یافتیم نوشیدیم و شفا مى و مىشستیم میآن را  ،شدیم مریض مى

اَنَّها أخَْرَجت جبۀً طَیالسیۀً کسَرَوانیۀً لَها لبنۀٌ دیباج و فَرْجیها «

                                         
 .13، ص ۀالدرر السنیۀ فی الرد علی الوهابی. 1

 . 195 فحه، باب ما یجوز من الشروط فى الاسلام، از ابتداى باب تا ص3، ج صحیح بخارى. 2

من الناس  ^، کتاب الفضائل، باب قرب النبى7ج، صحیح مسلم؛ 29، فصل اول، ص تبرك الصحابۀ. 3

 .79و تبرکهم، ص 
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یلْبِسها فَنَحنُ نَغْسلُها للْمرْضى  ^و کانَ النَّبى مکفْوفَینِ بِالدیباجِ

  1.»نَستَشفى بِها

اى که مشتى از  گونه؛ به^به خاك قبر رسول خدا $تبرّك حضرت زهرا .4

   2گریست. گذاشت و مى داشت و بر چشمان خود مى مى خاك قبر را بر

  3؛^ك ابو ایوب انصارى به قبر پیامبرتبر. 5

گوى : در روایت است که  بلال اذان^تبرك بلال به قبر پیامبراکرم .6

مسلمانان به : «5گوید سمهودى مى 4گذاشت. صورت خود را بر قبر او مى ^پیامبر

  6».جستند خاك مدینه تبرك مىبه و قبر حمزه بلکه  ^خاك قبر پیامبر

ح و گوید: ابو طلحه نخستین کسی بود که پس از اصلابن مالک می انس .7

                                         
 .383 و 366، صمشکوة. 1

 .18، ص2ج الفتاوى الفقهیۀ،؛ 1404، ص4، جوفاء الوفاء؛ 352، ص3، جارشاد الساري. 2

دري ما وجهه على القبر فأخذ مروان برقبته، ثم قال: هل تَ واضعاً فوجد رجلاً أقبل مروان یوماً«. 3

م و لَ ^رسول اللهّ ما جئتنّإجر نى لم آت الحإیوب الأنصارى، فقال: نعم أذا به أبوإعلیه ف صنع؟ فأقبلَتَ

آت 1404، ص4، جوفاء الوفاء؛ 8571، شماره 560، ص4، جمستدرك حاکم(» جرالح.( 

 .1405، ص 4، جوفاء الوفاء. 4

 .544، ص1. همان، ج5

و  ل الحجرَبن الخطاب قب عمرَ . قال: رأیت1شود:  ت اشاره مىهاى دیگرى از کتب اهل سنّ به نمونه. 6

عا د ^. انه2؛ )162، ص2، جصحیح بخارى( کلتُما قبیقبلک   اللهّ رسولَ ى رأیتنّأولا لَ :قال

قَالحال لقَفحعن أسماء 3، کتاب الحج)؛ صحیح مسلم( اسِالنّ قسمه بینَأأباطلحۀ فقال:  ه فأعطاه .

ها فنحن سلبِی  االله  أعلام خضر قالت: کان رسول ۀ الى ذاتۀ طیالسیبت جها أخرجبکر أنّ بنت أبى

، کتاب مغازى، صحیح بخارى: ر.ك همچنین ؛ )348، ص 6، ج مسند أحمدها (شفى بِستَلها و نَغسنُ

، 3، ج شربۀلأکتاب ا ؛31، ص1کتاب الوضوء، ج ؛107، ص2ج ؛35، ص 3باب غزوه خیبر، ج 

، کتاب مسلمصحیح کتاب الشروط، باب الشروط فى الجهاد و المصالحۀ مع أهل الحرب؛  ؛219ص 

 ).و...132الجهاد و السیر، ح 



 

 

316 

  1داشت.می از موي آن حضرت بر  ،^کوتاه کردن سر و صورت رسول خدا

ی ل قالَ ة:بو بردأقال «به ظرفی که حضرت از آن استفاده کردند:  تبرّك .8

عبدألا ألام االله بن سشَ دحٍفی قَ سقیکالنّ رببی 2.»فیه   

این روایت در پاسخ نخست که مربوط به قحطی  .به قبر آن حضرت تبرّك .9

  بیان شد. ،در زمان خلیفه دوم بود

   3.به عصا، لباس و انگشتر تبرّك .10

  در اماکنی که رسول خدا در آنجا نماز خوانده بودند: تبرّك .11

أقال ر ۀن موسی بن عقبعیت ماکن منَأي بن عبداالله یتحرّ سالم 

ی فیها، ر کان یصلّمعبداالله بن ع باهأن أث ی فیها و یحدصلّفی ریقِالطّ

   ۀ؛نَالامک ی فی تلکصلّبی یي النّأه رنّإو 

گوید: سالم پسر عبداالله عمر را در سفر دیدم که در موسی بن عقبه می

گفت: پدرم عبداالله در نماز بخواند و همواره می هاپی اماکنی بود تا در آن

را در این  ^نماز خواندن پیامبراکرم خواند و پدرمها نماز میاین مکان

  4 .»مکان ها دیده بود

  گوید:  بن حنبل مى  عبداالله .12

و قبر آن  ^از پدرم حکم مس، درباره تبرك و بوسیدن منبر رسول خدا

ایشان گفت: اشکال ندارد. .پرسیدمرا خداوند  حضرت براي جلب ثوابِ
5

  

                                         
 .103ص ،التبرّكنقل از کتاب  ،54، ص1ج بخاري،صحیح  . 1

 .126، ص التبرّكنقل از کتاب  ،147، ص7، جهمان  .2

 .17، ص التبرّك .3

 .199، ص التبرّك براي آگاهی بیشتر ر.ك:  .113، ص189، باب ةکتاب الصلا ،بخاريصحیح  4

 الشریفۀِ الأماکنِ قبیلُوأما تَ :ین...نویسد: قال شیخنا زین الدمی القاري شرح بخاري ةعمددر  . 5

کذلک تقبیلُ ك، والتبرّ على قصد أیدو الحینَي الص أرجهم فَلهو حسصد وباعتبار القَ ن محمود 
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 دیدگاه شیعه  

اگر تبرّك به  .حیات و مرگ یکى است بدیهی است که ملاك تبرك در حال

ها و  جایز  است، تبرك به قبر او که مدفن بهترینِ انسان ^آب وضوى پیامبر

اولویت دارد و نیز به فرزندان ایشان و به قبور و ضریح آنان نیز  ،ترینِ آنهاست کامل

 در واقع ،کشد بوسد و یا بر آن دست مى تبرك صحیح است. کسى که ضریح را مى

احترام کرده است. تبرك نشانه  &و امامان معصوم ^جود مقدس پیامبرو به

که چنان ؛محبت و عشق به آنان است. تبرك همان اظهار عشق و تجلى آن است

  :شاعر گوید

رّأم و     یـلیلار ـیار دیعلى الداالجدارا الجدار و ذا ل ذأقب  

ما و حب و   یقلب شغفنَ یارِالد من س بکنَلکن ح یاراالد  
  

                                                                                        
ّالنیۀ، وقد سریرة الحسنأل أبو ه~ ه المکان الذّکشف لَأن یهو سرته،  ، و^االله له رسولُي قب

بآثاره و اًله تبرکّفقب قد کان ثابت البنانی لا یدع ید أنس و ^تهذری~ لها، ویقول: ید حتى یقب

مسرسول االله ت ید^ فی کلام أحمد وقال أیضا: وأخبرنی الحافظ أبو سعید ابن العلائی قال: رأیت 

قبر  عن تقبیلِ ئلَالإمام أحمد س اظ، أنّغیره من الحفّ بن حنبل فی جزء قدیم علیه خط ابن ناصر و

ه، فقال: لا بأس بذلک، قال: فأریناه للشیخ تقی الدین بن تیمیۀ فصار یتعجب تقبیل منبرِ و ^النبی

عجب  أي قال: و یقول: عجبت أحمد عندي جلیل یقوله؟ هذا کلامه أو معنى کلامه؟ و من ذلک، و

إذا  ه، وسله بِذي غَالّ الماء شرب للشافعی و قمیصاً ه غسلفی ذلک وقد روینا عن الإمام أحمد أنّ

ن مجنون ؟ ولقد أحس&الأنبیاء بآثارِ ۀ؟ وکیفحابالص مقادیرِبِ کیفلم فَالع أهلِه لعظیمهذا تَ کانَ

رّلیلى حیث یقول: * أم عو قال المحب  5»اذا الجدار أقبل ذا الجدار وویار دیار لیلى * لى الد

ما فی  قبیلِتَ ر و استلام الارکان جوازالحج  لامجر و استالح قبیلِن تَم طَنبِستَن یأالطبري و یمکن 

 تعالیقِ فی بعضِ یتأد رقال و قَ ۀراهبالک داالله تعالی فانه لم یرد فیه خبر بالندب لم یر عظیمه تَقبیلتَ

ي محجدأبن  دمبی أکر عن الامام بی بعبدأبن  داالله محمبعضَ نّإیف بی الصإ م کانَهي أذا ر

المصاحقَ فإها و لَبأي أذا رجزاء الحقَ دیثإها و لَبي قُأذا ربور قَ الحینَالصها قالَلَب: و لاید هذابع، 

م. علَأ االلهُو 
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بوسم. دوستى آن دیار، قلب  را مى هاي آن دیارگذرم. دیوار مى لیلیبر دیار «یعنی 

  .»آورد ساکن آن است که مرا به وجد و سرور مى سازد بلکه محبت مرا شاد نمى

تبرك با همان ملاك که در نوشیدن از چشمه زمزم، دست کشیدن به خانه 

در زیارت پیامبران، اولیا،  ،شرك نیست ...هاى مقدس و خدا و اقامت در سرزمین

شهدا و صالحان براي مقام و عظمتى که در پیشگاه خداوند دارند و خداوند روح و 

ست و ملاك شرك بر موجب شرك نی نیز آنان را منشأ برکت قرار داده استقبر 

إذْهبوا ﴿فرماید:  مى #یوسفقرآن کریم از قول حضرت  .کند آن صدق نمى

﴾...هذَا فَأَلْقوه علَى وجه أَبى یأتْ بصیراًبقَِمیصى 
پیراهن مرا ببرید و بر صورت «؛ 1

 هاُشیرُ أَلْقفَلَما أَنْ جآء الْب﴿در آیه دیگر فرمود:  .»پدرم افکنید تا دیدگانش بینا گردد

رخسار او  گاه که بشارت دهنده آن پیراهن را برآن« ؛2﴾...علَى وجهِه فَارتَد بصیراً

  .»افکند بینایى وى بازگشت

مبناى توحیدى  ،اندآیا رفتار یعقوب و یوسف که هر دو از پیامبران بزرگ الهى

  نداشته است؟

عمل او بدعت است؛  ،البته اگر کسى این اعمال را به قصد عبادت انجام دهد

 ا اگر کسى از روى محبت و شرافتام ،عبادت به دستور شارع بستگی دارد زیرا

یست تا انجام آن حرام باشد؛ عمل او عبادت ن ،صاحب قبر، این کار را انجام دهد

باید به نیت محبت و  ،که آویخته شدن به پرده کعبه و چسبیدن به مستجارچنان

از آتش  اشتیاق به خانه خدا و خداى کعبه و نیز تقرب به خدا و امیدوارى به نجات

                                         
 .93، آیه یوسفسوره . 1

 .96، آیه همان. 2
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  دوزخ در روز قیامت باشد.

و صحابه، به خوبى آشکار  &اهل بیت ا مطالعه سیره و روشب آنکهخلاصه 

حتى پس از مرگ آن حضرت  ^صحابه به تمام آثار پیامبر اکرم شود که مى

ها، موى آن حضرت را همراه  بن ولید در جنگ خالد که ؛ چناناند جسته تبرك مى

بر گوید: یک موى پیام دانست. ابن سیرین مى برد و آن را مایه برکت مى خود مى

بدین جهت از  1.تر است محبوب ،نزد من از دنیا و آنچه در آن است ^اکرم

البته چون طواف از عبادات مختص خداوند  .ك جستن جایز استدیدگاه شیعه تبرّ

چه نو بزرگان جایز نیست؛ ولى چنا &این کار در اطراف قبور ائمه ،بزرگ است

بلکه به قصد تبرك و برآورده شدن حاجت  ،طواف به قصد عبادت انجام نشود

   .»ةلاص یتبالب وافالطّ«شرك نیست. در روایات بیان شده است که:  ،باشد

شود، در واقع نوعى  که در ظاهر به صورت طواف دیده مى &زیارت ائمهبنابراین 

دوست دارد در چند طرف قبر دعا کند و با دست  ر معمولاًئاست و زا جویى تبرك

که مورد قبول  کشیدن و بوسیدن ضریح به آن تبرك جوید؛ زیرا بر اساس روایتى

عمل آدمى به نیت او بستگى دارد. هر  ،)النیاتبِ عمالُنّما الأإ( همه مسلمانان است

ت حرام و شرك است. بدین جه ،عملى که به قصد عبادت غیر خدا انجام گیرد

 اشکال ندارد. ،چون به قصد عبادت نیست ،یکدیگر ازمردم  اريزگ سپاس

  

  

  

                                         
 ،947، ص3ج صحیح مسلم،؛ 147، ص 7و ج  4، ص1، جبخارى صحیحآگاهى بیشتر ر.ك:  براي .1

 .147، ص7ج
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..............................................................................................................................................  

  ..........................: تلفن:  .............................کد پستی:  ...............................صندوق پستی: 

  ......................................................مبلغ فیش:  ...............................................شماره فیش: 

  

  بهاي اشتراك:ب) 
  باشد.تومان می 000/10سالیانه با هزینه پست 

  

  ج) نحوه اشتراك:

  تجارت ـ شعبه شهداء ـ قم 1531689263* واریز بهاي اشتراك به شماره حساب 
نامه،  * ارسال فرم اشتراك تکمیل شده به همراه کپی فیش بانکی به نشانی دفتر پژوهش

  Darolelam.blogfa.comپست الکترونیکی: به آدرس: و یا از طریق  37135-1166صندوق پستی: 

  0251-7740729و یا به شماره فکس: 

  

  نکات دیگر:

  ) اصل فیش بانکی را تا پایان دوره اشتراك نزد خود نگه دارید.1

  ) در صورت تغییر آدرس در اسرع وقت، دفتر مجله را مطلع نمایید.2

  دهید.) در صورت عدم دریافت مجله مراتب را اطلاع 3

  ) براي اشتراك خارج از کشور با دفتر مجله تماس حاصل فرمایید.4

  

  


